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  سخن سردبیر

  

 زبان و ادبیات فارسی ةپروري در حوز اهمیت نخبه

 
 خویشـتنِ  در حقیقـت گرامیداشـت  ، بیات فارسـی زبان و اد قلمروگان بخنبزرگداشت 

 ـ ریشـه  یم و فرهنـگ وخویش ایرانیان و تکریم تمدن ق ی اسـت و گـامی مهـم در    دار ایران

انی نساو منش  از نقش قدردانی بشري وتوسعه و پیشرفت جامعه  معنویت و تعالیمسیر 

 .آید می و رویکرد جهانی ایرانیان به شمار

آیین و ، اسطوره، حکمت، تدیان، ذوق، آیینه تلاقی معرفت، فرهنگ بنیان این ادبیات

 و رث ـکمت هاي شکل از خرده فرهنگمت، سابقه تمدنی هایی با هفت هزار سال رمان انسانآ

از ایـن  ؛ اسـت  همه بـزرگ تـاریخی  ا مفاب، اقوام گوناگون هده و گره خورفتعلائق در هم با

علمـی دائـر   هاي  یک گروه متعارف تخصصی و قسیم دیگر شاخهبه توان آن را  ، نمیروي

، سـتایش فرهنـگ  ، بنابراین تکریم از نخبگـان ایـن قلمـرو   ؛ محدود دانستها  در دانشگاه

هـاي   دوسـت و نسـل   رانو الگوسـازي بـراي جوانـان ای ـ   شناسی ایرانیان  معرفت و هستی

 .استذوقمند در آینده 

ــ یکــی از -، جــلال الــدین محمــد مولــوي تصــویري همنظومــبــه ، نمونــه راياگــر ب

، نظـر بیفکنـیم  او  هـاي  لدر یکی از غـز  -ادب فارسیهاي  ترین سرآمدان و نخبه برجسته

ــه در هند در ــت ک ــاه ۀســخــواهیم یاف ــاناز عناصــر  وريشــنم، او ژرف نگ ، فرهنگــی می

کشـف   تـوان  مـی  را جاندار و غنی، تمدنی کهنهاي  فهلؤم یقاز تلفاي  هو آین، لجهانشمو

، تـرین نمادهـاي معرفتـی    تنـوع م، خـود اي  هاسـطور  تصـویر آفرینـیِ   با سیالیتکرد که 

ش گذاشته است که گـویی  را به نمای بویژه قهرمانان ادیان الهی ایرانیان و ذوقیفرهنگی 

  :سراید می آنجا که؛ ها و تکثرهاست تنوعجامع ، این فرهنگ و ادبیات

  به عصا شکاف دریا کـه تـو موسـی زمـانی    
  

  ییمصــطفاور نــ مــه را کــه ز ايِقبــبــدران   
  

  الیم ـج وسفیخوبان که تو  بويبشکن س
  

  از آن هـوایی نیز، ، دم روان کن که تو مسیح چو  
  

  که سـفندیار وقتـی  ، تنها، به صف اندر آي
  

  ییدر خیبر است بـرکن، کـه علـی مرتضـا      
  

عناصـر و   و تعـدد هـا   تکثر اسـطوره ، وع مضمونیبا این همه تن یتهمین چند ب! آري

نی فرهنگـی و ظرفیـت تمـد   ش براي آن که نشانی از توان سنده استنمادهاي فرهنگی ب
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با ایجـاز   شگرف خود آن را هنربا  لويمو در عین حال؛ ادبیات فارسی به دست داده شود

  .ام باز نموده استتم

ــین جمــع صــورت  ــا چن ــاي ژمب   رفعن
  

  ز ســلطان شــگرف زنیســت ممکــن جــ  
  

ش ق ـو اهمیت و نفارسی ادبیات  معرفتیبه رغم این عظمت هنري و والایی معنوي و 

چنانکـه بایسـته و   ، ایران دوسـتی  حیهن ایرانی و تقویت روجواراي آن در هویت سازي ب

توجـه  اهمیـت آن  بـه   تی ـافبه قدر ک زنوه ما نهادهاي گوناگون در کشور، استته شایس

سـاز آن را در توسـعه ملـی و رفتارسـازي      کننـده عناصـر هویـت    نقش تعیـین و  اند نکرده

کـه   چندان، خودباوري ادبیات تعلیم و تربیت و، گرایی پیشرفت، عتقنا، آزادگی، فرهنگی

توان بر ایـن بـاور بـود     می درحالی که؛ دنا هستنو قدر ندا درصدر ننشانده، ن استآ سزاوار

ت فارسی پشتوانه و پیوست فرهنگی اسناد بالادستی توسعه و پیشرفت کشور به ادبیاکه 

ریاسـت  ري ونـا و فی م ـاقـدام بنیـاد نخبگـان معاونـت عل    ، منظـر  ینکه از ا آید می شمار

یت فرهنگ و ادبیـات ایـران   اهم ار دیگرب که همه؛ دانیقدرجمهوري گامی است در خور 

  :که فرمود همنوا شویم ،با این بیت نظامی بزرگ شویم ورا یادآور 

  ایـــران دلو ن اســـت تـــعـــالم  همــه 
  

  قیــاس خجــل نیســت گوینــده زیــن     
  

حقـق  بـه ت ي دربـاره ادبیـات فارسـی را    لـو آرزوهاي موبا عهدي اسـتوار  امید که دانب

  :فرماید می کهآنجا ؛ برسانیم

  تو، به روح، بی زوالی، ز درونه، با جمالی
  

  تو از آن ذوالجلالـی، تـو ز پرتـو خـدایی      
  

  تو هنوز ناپدیدي ز جمال خـود چـه دیـدي   
  

  سحري چو آفتـابی ز درون خـود برآیـی     
  

  که مهی بـه زیـر میغـی   ، دریغی، تو چنین نهان
  

  بدران تو میغ تن را که مهی و خـوش لقـایی    
  

  جهان ندارد، چو تو جان، کان ندارد، لعل، چو تو
  

  جان فزایی که جهان کاهش است این و تو جانِ  
  

  برآور که درخت سربلندي تو ز خاك سر
  

  یتر همای که شریف، تو بپر به قاف قربت  
  

      : وبه تعبیر والاي سعدي

  همه عمر برندارم سر از این خمـار و مسـتی  
  

  که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی  
  

بـراي صـید    به شایستگی همت بورزند و نخبگان ادبی ایران زمین بدان امید که آري

ربـار ایـن   ههاي گ معدن ژرفايادبیات فارسی و در  بیکران دریايق اعما رداین مرواریدها 

 راه آن هنگـام ؛ دنآن را بیان کنهاي  زیبایی، به زبان امروز و به کاوش بپردازندها  گنجینه



    ت / سخن سردبیر 

آفرینان این مرز بوم در حـوزه   میراث ت و نازك خیالیوراطهاي آینده از  نسل لذت بردن

 زبـان و  که این فتیاخواهند و در هستب دل به آن و آیندگان دیگرد خواهد هموار تادبیا

برپایـه  ، گشـته اسـت   هـا  قـرن  در طول بی نظیر یادبیاتهایش که منشأ ه نجواها و سرود

سیالیت نـورتراپ   تحول ژانرها کـه ۀ چون چرخ؛ خود استوار بوده استاي  هاسطور ادبیت

امـا در ایـن   ؛ زننـد  مـی  و دور چرخنـد  مـی  ها نند فصلهما که گوید می فراي از آن سخن

اش  ادبـی  ژانرهـاي  و زمسـتانِ  زیپـای ار و تابسـتان و  ه ـباست که  ادبیاتی جاري، سرزمین

اسـطوره و   نیـز م ک ـیو در قـرن بیسـت   ، از این روي ؛گردند می جاودانه بر هارهمواره به ب

عشـق زمینـی در    بخشـند و  می حیات به ذوق و روح آدمی راوت و تازگیطبا  اش سهحما

زنـد و   مـی  را رقـم ی نافرحماسه عآید و  می ادب تعلیمی سازگار درو آن با عشق آسمانی 

کـه پایـه اش   سـر برمـی آورد   ، از دل ایـن ادبیـات  شـون  ودوبـاره سو ، پس از طی اعصار

و  )ع(یوسـف   در پـاکی و عصـمت  سـیاووش و اوجـش   و جاودانـه  اي  همظلومیت اسـطور 

و اشـورایی  عبا کنشی نیان ایراضد استعماري  نهضتالهام بخش  و برانگیزانندگی ماندگار

گـویی   ؛خـورد  مـی  قمر سیرتزري  ووار نقش زنی زینب از طریق  یرینفآ تحول همراه با

فرهنگـی  و ایران  کمانگیر است که از مرزهاي فرهنگی ایران یآرش، خود، ادبیاتاین که 

 .کند می یانتصبزرگ 

در محضـر امـام    فـرزدق  ز زبـان ا المحجـوب  کشفرمانانی را که صاحب قهاگرچه آن 

قـدرت شـگرف   همچنـین از  و  )ع(عظمت امام صادق از ءولیاالا ةو صاحب تذکر )ع(سجاد

از آنـان  تـوان   مـی مـروزه هـم   ا، انـد  یاد کردهوار  اسطورهالحسن خرقانی ال بایزید و ابوثام

محـور   ه درهـم ریش ـ هم از یک سو به ادبیاتی نیازمندیم کـه   اکنون. یاد گرفتسرمشق 

 سـر انجـام  و سیره  تصویرگردهنده و  آموز کلاسیک داشته باشد هم بازتاب دب و معرفتا

و  جهـاد جهـانی  مظلـوم  رد م ـگبزرو و یـارانش  سـلیمانی   سـردار شـهید  قهرمانانی چون 

 شـهید ، گترمهمان مظلوم و قهرمان س ،ها ونیستصهی روشنگري در برابر ستم و جنایت

 .باشد به عینه هنیاسماعیل ه

و نخبگـان ادبـی   تخصصی شناسـایی سـرآمدان   کمیته عضو عنوان ارم که به تخار دفا

مـا از سـوي سـرآمدان و    جمـع  اجابـت دعـوت   نخست از ، و نماینده آن بزرگوارانکشور 

ل زحمــت در ایــن جشــنواره باشــکوه اســتادان تــراز اول کشــور بــراي مشــارکت و قبــو
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 ه و پیوســته بــرادرخلاقانــهــاي  قــدردان ابتکــار و فعالیــتســپس ؛ مسپاســگزاري نمــای

 محتـرم دفتـر تکـریم و الگوسـازي     کـل  مدیر-شاهرضایی جناب آقاي دکتر ، ام فرهیخته

مسـتقل و   یصـورت  بـه  ادبی نخبگان گرامیداشت ضرورت به باور نهال که باشم -نخبگان

امه در ن نامه و شیوه ام مراحل تصویب آیینو تم کردهغرس ، مجموعهاین مند را در  یتهو

ت م ـاند و نهایتاً بـا ه  به انجام رسانده ساختار بنیاد راگوناگون بط و مراحل ر شوراهاي ذي

، اننخبگ ـبنیاد ملـی   یِباد سرآمدانِ ملیِ دبیر اجرایی رویداد، ظريتنمر کتد قايجناب آ

در ها گـی کشـوري تشـکیل و فراینـد    نخبه نامزدهـاي  کارنام ـ بررسـیِ  یِص ـکمیته تخص

   .شد طی، گونراحل اداري گوناتناسب و ممهاي  جلسه

شناسـایی سـرآمدان و    کمیتـه تخصصـیِ   ضـوِ ع و سروران گرامـیِ  گرانقدراز استادان 

جناب آقـاي دکتـر    همراهیبویژه از ؛ سپاسگزارم هاي مرتبط ادبی و زیر کارگروه نخبگان

رئیس محترم انجمن ادبی استادان زبان و ادبیات فارسی و اسـتاد گـروه   ، زاده غلامحسین

رئـیس محتـرم    ر سـنگري کتدآقاي جناب ، رسی دانشگاه تربیت مدرسدبیات فازبان و ا

مدیرکل محتـرم دفتـر تکـریم و    جناب آقاي دکتر شاهرضایی ، یات پایدارياندیشکده ادب

، فارسـی  ده محتـرم فرهنگسـتان زبـان و ادب   نماین، ریبیغ آقاي دکتر جناب، الگو سازي

رم اجرایـی ایـن   تمح و دبیر انهرت علمی دانشگاه تئیه عضو، دکتر منتظريجناب آقاي 

سـازان بنیـاد    آینـده  بخـش  معـاون ، قلـی مهندس محمد  ب آقايو جنا مهم ملیرویداد 

  .بسیار متشکرم و دیگر همکاران محترم بنیاد خبگانن

ه هم ـ تا شیده شدوو کمیته تخصصی کها  هوزیر گرهاي  هسجل يبرگزار مراحلِ در تمامِ

تمـام  و د وبـه پـیش بـر    و مقـررات  اسناد بالادستیو  بنیادهاي  آیین نامهبرمبناي  فرایندها

محتــرم همکــاري اســتادان از  لازم اســت در اینجــاهمچنــین  ؛لحــاظ گــرددهــا  اولویــت

  .منمایقدردانی تشکر و ، ندا هگذار نکردول راهنمایی و ارشاد فرذکشور که از ب هاي دانشگاه

ــدایا  ــخ ــچن ــار   نان ک ــام ک ــر انج   س
  

ــی و     ــنود باشـ ــو خشـ ــتـ ــتگار امـ   رسـ
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   چکیده

ترین اجـزاي اندیشـۀ    ادب نمایشی، یکی از مهم اي از ژانر شاخهبه عنوان  تراژدي

داراي تـراژدي  از نظر ارسـطو  . اوست »فن شعر«ارسطو در فلسفۀ هنر و در کتاب 

کمـک   هنـري  -پدیـدة ادبـی  هاي متعددي است که به فهـم هرچـه بهتـر     مؤلفه

وحی در بیننده، آن هایی است که با ایجاد تعادل و توازن ر د و داراي ویژگیکن می

هایی  فردوسی داراي داستان هشاهنام. دهد را در جایگاهی برتر از حماسه قرار می

 تـوان گفـت   و مـی  تـوان دیـد   در آن میرا ژدي ارسطویی اهاي تر است که ویژگی

سـتگاه  اهـاي یونـان باسـتان دارد کـه بـه ریشـه و خ       هـایی بـا تـراژدي    همسویی

ایـن   .گـردد  ها بـازمی  باستانی مشترك ملتاي مشترك برآمده از فرهنگ  اسطوره

بـا روش   و هـاي تـراژدي ارسـطویی در شـاهنامه     پژوهش با هدف تبیـین مؤلفـه  

بسـیاري از ایـن اجـزا در     کـه  و نشـان داده اسـت   شـده تحلیلی انجام  -توصیفی

نـوعی  ارسطو در بوطیقاسـت و   هايهمسو با نظر این نتیجه. شاهنامه وجود دارد

هـاي جزئـی دیـده     هرچند برخی تفـاوت  ؛نماید را تأیید می ادب یونانی اشتراك با

هـاي   شود که ریشه در اختلافات اساسی همچون تفاوت در نوع ادبی و تفـاوت  می

  .دارد... اقلیمی، مذهبی و
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   مقدمه

ته، تأثیرگذار و برآمده از فرهنـگ و ادب یونـان باسـتان    یکی از انواع ادبی برجس ،تراژدي

خود بـه شـکل دقیـق بـه      »فن شعر«نخستین فیلسوفی است که در کتاب  ،ارسطو. است

اساس  اجزایی را معین کرده که آنها را بر ،وي براي تراژدي .است مقولۀ تراژدي پرداخته

انی ماننـد آیسـخولوس،   نویسـان برجسـتۀ یونـان باسـتان، نویسـندگ      تحلیل آثار تـراژدي 

اجـزاي آن، افسـانۀ    ،ارسطو پس از تعریف تراژدي. سوفوکل و اوریپید تعریف نموده است

را بـه   )55: 1386، ارسطو(آواز ، شخصیت، گفتار، اندیشه، منظرة نمایش و )پیرنگ(مضمون 

هـاي قهرمـان،    د و عناصـري چـون ویژگـی   کنگانۀ تراژدي معرفّی میعنوان عناصر شش

، تقدیر و سرنوشت و کاتارسـیس را در تشـکیل تـراژدي،    )هامارتیا(ژیک قهرمان نقص ترا

برخی عناصر مانند پیرنگ و شخصیت از عناصر محوري تـراژدي  . داند ضروري و مؤثر می

آیند تا قهرمان نمایش به واسطۀ هامارتیا و تحت تأثیر تقدیر، تـأثیر نهـایی و    به شمار می

برخـی از عناصـر، ماننـد منظـرة     . تماشاگر ایجـاد نمایـد  را در ) کاتارسیس(تزکیۀ نهایی 

ارسـطو، تـراژدي    هـاي اسـاس نظر  که بـر رسند، چنان نمایش و آواز، ضروري به نظر نمی

اصیل حتیّ بدون اجراي بازیگران روي صحنه و حضور تماشاگران نیز تأثیرگذار و جـذّاب  

  .)125: همان(است و خواننده تنها با شنیدن تراژدي از آن متأثر خواهد شد 

ارسـطو   هـاي اسـاس نظر  بـر را توان آنهـا   هایی دارد که می فردوسی، داستان هشاهنام

تعـاریف ارسـطو    باهایی را در راستاي همسویی فردوسی  دربارة تراژدي سنجید و شباهت

شناسـانۀ  پیرنگ و سـاختار اسـتوار و زیبـایی    برخی بر این باورند که. در این زمینه یافت

تـوان   ایران را مـی  »گرایی دانش«آفرینش آن توسط فردوسی و در دورة  شاهنامه در عصر

خـالقی مطلـق در   : نشانه آشنایی فردوسی با ادب یونان در این زمینه دانسـت؛ از جملـه  

اي  در یـک چنـین دوره  . ... عصر فردوسی، عصر علم و فلسفه است«: کند باره بیان میاین

تواند خود را از نفوذ آن بیـرون   ت و هنر نیز نمیکه روح علمی بر جامعه تسلطّ دارد، ادبیا

ریزي، تفکـر منطقـی، دقـت در جزئیـات،       کشد و تسلّط روح علمی بر ادبیات یعنی برنامه

اندازه نگه داشتن و اصل را فـداي فـرع نکـردن، یعنـی همـۀ آن چیـزي کـه مـا در فـن          

  . )123-122: 1381مطلق، خالقی ( »کنیم سراي فردوسی دقیقاً مشاهده می داستان

هاي شـاهنامه، تنهـا    شاید داستان«: نویسد محمدامین ریاحی چنین می بارهدر همین 
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هایی در ادب کهن فارسی باشند که منطبق با اصـول و ضـوابط نقـد ادبـی جهـان       نمونه

هـاي یونـانی را بـر     استاد مهرداد بهار، تـأثیر سـاختار تـراژدي    .)277: 1380ریاحی، ( »است

شخصیت آگـاممنون  «: نویسد باره مید و در اینکن شاهنامه تأیید میهاي  ساختار تراژدي

اسـتاد سـعید    .)241: 1384بهـار،  ( »در کتاب ایلیاد دقیقاً با شخصیت گشتاسب، برابر است

اساسـاً تـراژدي در   «: گویـد  بـاره مـی  حمیدیان نیز ضمن تأیید سخنان استاد بهار در ایـن 

شناختی از این نوع ادبی و موازین و مقتضـیات   ،ماادبیات گذشتۀ ما سابقه ندارد؛ زیرا قد

ها احتمالاً شناخت کافی دربارة ایـن نـوع    آن نداشتند و حال آنکه سازندگان این داستان

و در تأییـد   بـاره  اینکوب نیز در استاد زرین .)393: 1383حمیدیان، ( »اند اصلاً یونانی داشته

هاي نساء به دسـت آمـده اسـت و     حفاريهایی که در  وجود نقاب«: نویسد این مطالب می

هاي یونانی را در قلمـرو   نامه آید، رواج نمایش حضور بازیگران که از آثار دورااورپوس برمی

  .)392: 1386کوب،  زرین( »کند پارت تأیید می

رسـتم و سـهراب،   (فردوسـی   هپژوهش حاضر بر آن است تا چند داسـتان از شـاهنام  

که به زعم نویسندگان، اجزاي تراژدي ارسـطویی را  را ) رسیاوش، فرود و رستم و اسفندیا

ایـن   .کننـد بررسـی   ،توان در آنها یافت و بـا تعـاریف ارسـطو از تـراژدي، تطـابق داد      می

و بـا دیـدگاه    دارنـد شناختی و ادبـی  ها، ساختاري منسجم با رعایت اصول زیبایی داستان

نـژاده و داراي اراده هسـتند،    ،هـا  که قهرمانان ایـن داسـتان   چنان. ارسطو، همسو هستند

پیوند خویشی دارند، به سبب خطـاي تراژیـک و در اثـر تقـدیر، از سـعادت بـه شـقاوت        

پـژوهش حاضـر بـه    . کننـد  کاتارسیس و تعادل روحی ایجاد مـی  ،رسند و در خواننده می

بازشـناخت، دگرگـونی و واقعـۀ    (تحلیلی، عناصر اصلی تـراژدي، پیرنـگ    -شیوة توصیفی

هایش، تقدیرباوري، خطاي تراژیک و کاتارسـیس را   شخصیت قهرمان و ویژگی ،)دردانگیز

  .کندمیهاي مورد نظر بررسی  در داستان

  

  پیشینۀ پژوهش

هاي متعـددي انجـام گرفتـه اسـت کـه       هاي شاهنامه، تاکنون پژوهش دربارة تراژدي

  :عبارتند از

 ههـاي شـاهنام   تـراژدي تحلیـل  « اي با عنـوان همقالدر ) 1397( زادهو بیگ نیاریحانی
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هـاي شـاهنامه    پیرنـگ تـراژدي   که اند نشان داده »فردوسی بر پایۀ افسانۀ مضمون ارسطو

از در این پژوهش فقط پیرنـگ در برخـی    .خوانی دارد با عنصر پیرنگ ارسطویی هم اغلب

  . هاي شاهنامه به شکل مختصر بررسی شده است داستان

هـاي   عناصـر تراژیـک در داسـتان   «مقالـۀ  در ) 1398( نهضت اخلاق آزاد و همکـاران 

. برآنند که این دو داستان مصداق کامل تراژدي یونانی نیسـتند  »سیاوش و فرود شاهنامه

هاي تراژدي در دو داسـتان سـیاوش و فـرود     در این پژوهش چند مورد مختصر از ویژگی

  .بررسی شده است

هاي سهراب، سـیاوش   تحلیل ساختار داستان« در پژوهش) 1399( پیکانی و همکاران

هـا   ، عامل بروز تـراژدي در ایـن سـه داسـتان را تقابـل     »اساس نظریۀ استروس و فرود بر

گیـري تـراژدي در سـه داسـتان      ها و نقش آن در شـکل  این پژوهش به تقابل. اند دانسته

  .سهراب، سیاوش و فرود پرداخته است

هـاي تراژیـک    داسـتان ساختار تقدیرمحور « ۀمقالدر ) 1390( بهرامی رهنمامهرکی و 

مقهـور سرنوشـت    ،هـاي شـاهنامه   اند که قهرمانان داستان به این نتیجه رسیده »شاهنامه

هاي شـاهنامه   در این پژوهش فقط نقش تقدیر و سرنوشت در تعدادي از داستان .هستند

تـراژدي هسـتند، بررسـی شـده و بـه عناصـر دیگـر          که از نظر نویسندگان داراي ویژگی

  .استپرداخته نشده 

انـد  دریافته »بازتاب دیدگاه ارسطو در شاهنامه«مقالۀ در  )1394( قانونسیدصادقی و 

. هاي شاهنامه به تعریف مدنظر ارسطو نزدیـک اسـت   ساختار منسجم و دقیق تراژديکه 

هاي تراژدي بـه عنـوان نمونـه در داسـتان رسـتم و       در این پژوهش فقط برخی از ویژگی

  .سهراب بررسی شده است

رسـتم  (هاي تراژدي ارسطویی در چهار داستان  از پژوهش حاضر، بررسی مؤلّفههدف 

شاهنامه است که به زعم نویسـندگان ایـن   ) و سهراب، سیاوش، فرود و رستم و اسفندیار

ها بررسی خواهنـد   عناصري که در این داستان. دارندرا هاي تراژدي بودن  جستار، ویژگی

ه در کم و کیف و تکوین تراژیکـی بـودن آنهـا،    شد، برخی اصلی و برخی فرعی هستند ک

  . پژوهشی به این شکل تاکنون انجام نگرفته است. نقش بسزایی دارند
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  بحث و بررسی

ترین عناصر اصلی و فرعی مؤثر در تکوین تراژدي اي از مهم مجموعه ،در پژوهش حاضر

گنـاه تراژیـک،   رنـگ، هامارتیـا و   یشخصـیت قهرمـان، پ  (ارسطو در بوطیقا  هايبر پایه نظر

به منظور تأثیرپذیري ادب فارسی از ادب یونانی در نـوع تـراژدي   ) تقدیرباوري و کاتارسیس

  .بررسی خواهد شد »رستم و سهراب، سیاوش، فرود و رستم و اسفندیار«هاي  در داستان

  

  اجزاي تراژدي در چهار داستان شاهنامه

  قهرمان 

اي ممتـاز و نـژاده،    داراي خـانواده  :ردهاي داطبق نظر ارسطو، قهرمان تراژدي ویژگی

شخصیتی بااراده و داراي جسارت، داراي یک نقص اخلاقی یا نقایصی کـه بـه سـبب آن    

  . خبر استسقوط کند و پیوند خویشی با طرف مقابل که از آن بی

  نژاد قهرمان )الف

معـه  هـاي برتـر، ممتـاز و مشـهور جا     طبق نظر ارسطو، قهرمان باید نژاده و از خانواده

ارسـطو،  ( »شـود  دربارة سرنوشت چند خاندان معدود ساخته مـی  ،ها بهترین تراژدي«باشد 

که در دو داستان رستم و سـهراب   این ویژگی در شاهنامه مشهود است، چنان. )71: 1369

افتـد و دو تـراژدي دیگـر نیـز      و رستم و اسفندیار، وقایع دربارة خاندان رستم اتفـاق مـی  

یـک از قهرمانـان ایـن     هـر . )238: همـان (و پسـرش فـرود اسـت     دربارة خاندان سـیاوش 

  . هاي مشهور جامعه و نژاده هستند ها از خانواده تراژدي

  دو طرف اصلی در تراژدي پیوند خویشی و حسیِ )ب

حوادث فجیع بین کسـانی کـه بـا یکـدیگر     «: کند که ارسطو دربارة این پیوند بیان می

پـدر را بـه هلاکـت     ،ه بـرادر، بـرادري را یـا پسـر    مثـل اینک ـ  ؛دهد دوستی دارند روي می

هاي  در تراژدي. )136: همـان ( »کند مادر را هلاك می ،فرزند را و یا فرزند ،رساند یا مادر می

ماننـد رسـتم و سـهراب و سـیاوش و      ،مورد نظر، قهرمانان یا پیونـد خویشـاوندي دارنـد   

  .ر و فرود و طوسافراسیاب یا پیوند احساسی و ملیّ مانند رستم و اسفندیا

  برخورداري از قدرت اراده و جسارت )ج

 هـاي قهرمـان تـراژدي، برخـورداري از     اساس نظر ارسطو در بوطیقا، یکی از ویژگـی  بر

  مند  فردوسی از این ویژگی بهره ههاي شاهنام قهرمان تراژدي. قدرت اراده و جسارت است
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لشکرکشـی سـهراب بـه     گیـري و  که در داستان رسم و سهراب، تصـمیم  هستند؛ چنان

قـدرت اراده و  . دهندة قـدرت ارادة اوسـت  ایران براي یافتن پدر و بر تخت نشاندن او، نشان

در داسـتان سـیاوش،   . جسارت رستم نیز در همۀ امور و در سرتاسر شاهنامه مشهود اسـت 

  :گوید در آزمون گذر از آتش با شجاعت می. بارها شاهد تجلیّ ارادة قهرمان هستیم

  ه آتــــش بــــود بســــپرماگــــر کــــو
  

  از ایــن تنــگ خــوار اســت اگــر بگــذرم  
  

  )247: 2، ج1369فردوسی، (    

گیري تورانیان و پذیرفتن پیمان صلح، قاطعانه بر سر پیمـانی کـه    در ماجراي گروگان

  : ماندمی ،بسته

ــر  ــو سـ ــان تـ ــی  ز پیمـ ــردد تهـ   نگـ
  

  و گــــر دور مــــانم ز تخــــت مهــــی  
  

  )267: همان(    

  . کندم خواست پدر و اهدافش قاطعانه عمل میاسفندیار نیز در انجا

  نقطۀ ضعف تراژیک یا هامارتیاي قهرمان )د

بختـی   هامارتیا، ضعفی است که قهرمان تراژدي به سبب آن، زمینـۀ سـقوط و نگـون   

شـود   گفتـه مـی   »Hamartia«به این نقطۀ ضعف در زبان یونـانی،   .سازد خود را فراهم می

خطـاي  «و  »ضـعف «، »خطـا «، »نقص«از نظر لفظی به معانی  هامارتیا. )151: 1381شمیسا، (

تـرین   شاید مناسـب  »نقص« ،در میان این معانی متعدد. معنا شده است »غیرعمد تراژیک

یـک   ،قهرمـان تـراژدي   ،؛ زیرا طبق تعاریف)72-69: 1395، یانگ( معنی براي هامارتیا باشد

آید، نه به واسطۀ گنـاه   وجود می هایی که برایش به انسان کامل و عالی نیست و بداقبالی

و در  )Hall, 1963: 8( »گیـرد  و شرارت، بلکه به واسطۀ خطا و ضعف اخلاقی او شـکل مـی  

  .بسیاري موارد، قهرمان از آن خبر ندارد

صـفاتی نهادینـه در    ،برخلاف شخصیت خوب و مثبتش ،قهرمان ملّی شاهنامه ،رستم

گري یـا ترفنـد زیرکانـه کـه در      اي حیله نهگو مانند دهد؛وجودش دارد که گاهی بروز می

فریبد و از چنگش رهـایی   دل را میرستم، سهراب ساده. گیرد مبارزه با سهراب به کار می

هاي قبلی، بر سر قـول و سـخن خـود     اما در مبارزة دوم با سهراب، برخلاف گفته .یابد می

  .درد سرعت جگرگاهش را میماند و با به زیر انداختن سهراب، به نمی

شاید بتوان این اقدام رستم را براي دفاع از خود و کشور، توجیه کرد؛ اما ایـن امـر در   
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حقیقت امر این است که وجـود کـاراکتري   «. شود نبرد رستم با اسفندیار نیز مشاهده می

مانند سیمرغ حول شخصیت رستم، مقداري جنبۀ منفی و جـادوگري بـه شخصـیت وي    

هاي قهرمان یا همـان نقیصـۀ    یکی از ویژگی ،مون تراژديبخشیده است که در بحث پیرا

اسـاس نهـاد وجـودي     رستم بر. )23: 1394، و قانون سیدصادقی( »گردد تراژیک محسوب می

دهد که مقتضاي شخصیت تراژیک اوست و  رت از خود بروز میاخود، اندکی نیرنگ و شر

  .قابل توجه است

ت؛ اما ماننـد هـر شخصـیت تراژیکـی،     سهراب نیز جوان، دلاور، شجاع و قدرتمند اس

 ،شفقت زیاد او در برابر دیگران که اقتضاي پاکی و جـوانی اوسـت  . هایی است داراي نقص

آید کـه در   در کنار تجربۀ اندك و سادگی، نقص شخصیت و نقص تراژیک او به شمار می

  .شود رویارویی با رستم، سبب کشته شدن و سقوطش می

اسـفندیار از  «کند؛ چنـان کـه    هاي وجودي خود نزول می اسفندیار نیز به سبب نقص

حمیـدیان،  ( »دهـد  دو خصیصۀ آزمندي و نیکدلی را در کنار هم از خود نشان می ،آغاز کار

دلـی و   خـورد و بـا سـاده    او با طمع قـدرت، بارهـا فریـب گشتاسـب را مـی     . )344: 1383

   .درآو هاي او سر اطاعت فرود می باوري در برابر زورگویی خوش

هـاي فـردي در    برخـی ویژگـی   .گرایـی اسـت  نهادي و درونپاك ،نقص تراژیک سیاوش

هـاي   فریـب خدعـه  . کنـد  وجودش نهادینه شده است که موجبات سقوطش را فـراهم مـی  

دارد تجربگی  فرود نیز سادگی و بی .شود در دام او گرفتار میو خورد  گر را می گرسیوز حیله

  . توان نقص تراژیک او دانست صیت وابستۀ او را میهمچنین شخ .که اقتضاي جوانی اوست

  )پیرنگ(افسانۀ مضمون 

افسانۀ مضمون، قلب و روح تراژدي است و بـه معنـی ترسـیم ارادة قهرمـان در یـک      

ارسطو معتقـد اسـت کـه کیفیـت یـک      . انجامد موقعیت است که به تغییر وضعیت او می

هایی کـه او بـراي اثبـات دیـدگاه      لیکی از استدلا. شود تراژدي از پیرنگ آن مشخّص می

 ،فـنّ شـعر  در ترجمـۀ مشـهورش از    1واتـر  کند این است کـه بـه تعبیـر بـاي     خود ذکر می

هـا و   عبارتنـد از دگرگـونی   ،دهنـد  نیرومندترین عناصـري کـه بـه تـراژدي جـذابیت مـی      «

و همگـی بـه دگرگـونی    ) 45: 1386ارسـطو،  ( »هایی کـه خـود از اجـزاي پیرنگنـد     بازشناخت

                                                 
1. Bywater  
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صـورت پـذیرد و   ) دگرگـونی (دهد که تحول  زمانی روي می ،که بازشناخت چنان ؛اند ستهواب

  . از سعادت به شقاوت است) دگرگونی(سوم پیرنگ نیز تحولی  ءجز) واقعۀ دردانگیز(فاجعه 

  بازشناخت ) الف

ارسطو، بازشناخت را انتقال یک طرف یا طرفین از ناشناخت بـه شـناخت کـه باعـث     

  . کند ی ایشان شود، تعریف میدشمنی یا دوست

هایی هسـتند   نشانه«: گوید ها می این نشانه ارسطو دربارة: هابازشناخت از روي نشانه -1

بنـد و یـا مثـل آن سـبد کـه در تـراژدي تیـرو سـبب          بنـد یـا دسـت    خارجی مثل گردن

  .)141: 1386ارسطو، ( »شود بازشناخت می

اتفّـاق   »درفش«و  »مهره«نشانۀ عینی  در داستان رستم و سهراب، بازشناخت به وسیلۀ

  : کندافتد که به بازشناخت سهراب و رستم کمک می می

ــد   ــره دی ــان و آن مه   چــو بگشــاد خفت
  

ــد      ــر دریـ ــوي بـ ــۀ پهلـ ــه جامـ   همـ
  

  همی گفت کاي کشـته بـر دسـت مـن    
  

ــن     ــر انجمـ ــه هـ ــتوده بـ ــر و سـ   دلیـ
  

  )187 :2ج، 1369فردوسی، (    

هر پهلـوان یـک   «که  چنان. ه سهراب مؤثر استدرفش در شناسایی سپاهیان ایرانی ب

هر درفـش، سـهراب را در بازشناسـی فرمانـدة سـپاه و       .نشانۀ آشکار بر درفش خود دارد

اي نهفتـه و بـراي    در پـس هـر نشـان و لبـاس، پیشـینه     . دهد سربازان هر گروه یاري می

نشـان   »پیـل «نشـان فریبـرز و    »مـاه «نشان گیو،  »گرگ«فرمانده، نشان عظمتی است که 

  .)9: 1388ی، یصالحی دارا( »طوس بوده است

اسـت کـه بـه     »عطر و بو و آتـش « ،هاي ظاهري بازشناختدر داستان سیاوش، نشانه

 ،کاووس بـراي یـافتن گناهکـار    .کندگناهی سیاوش کمک میبازشناخت کاووس براي بی

راسـتی  اگر به .یابد بوید و اثري از عطر و بوي شهبانو نمی نخست همۀ بدن سیاوش را می

بود که نیسـت   اثر خراش و زخم می ،باید در بدن جوان ،درگیري بین آن دو درگرفته بود

  .)100: 1391رحیمی، (

ــرو بــــالاي او    ــازوي ســ ــر و بــ   بــ
  

  سراســــر ببوییــــد هــــر جــــاي اوي   
  

ــوي   ــه ب ــر آن گون ــیاوش ب ــود از س   نب
  

  نشــــان پســــودن نبــــود انــــدر اوي  
  

  )226 :2ج ،1369فردوسی، (    
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فرود براي بازشـناخت  . هاي بازشناخت هستندنشانه ،»خال«و  »درفش«ان فرود، در داست

  .جوید نشان درفش بزرگان سپاه ایران را می ،»تخوار«سپاه برادرش از مشاورش 

است که نشان خاندان کیقباد است و به بازشـناخت بهـرام    »خال«نشان ظاهري دیگر 

  :دکن گودرز دربارة فرود کمک می

ــرام  ــت بهـ ــدو گفـ ــن : بـ ــاي تـ   بنمـ
  

ــن     ــه مـ ــیاوش بـ ــان سـ ــه نشـ   برهنـ
  

  بـــه بهـــرام بنمـــود بـــازو فــــرود    
  

ــود     ــر یکــی خــال ب ــل ب ــه گ ــر ب   ز عنب
  

  بدانســـــت کـــــو از نـــــژاد قبـــــاد
  

ــژاد    ــیاوخش دارد نـــ ــم ســـ   ز تخـــ
  

  )39: 2ج ،1369فردوسی، (    

  .در داستان رستم و اسفندیار، نشانۀ ظاهري مشاهده نشد

در داسـتان رسـتم و   . گـردد  ایسـه حاصـل مـی   از روي مق :بازشناخت از روي قیاس -2

سهراب، رستم در نخستین دیدار با سهراب، او را از روي قیاس مانند سام، نیـاي خـویش   

  : گوید و در وصفش می) تو گویی که سام سوار است و بس(پندارد  می

ــود    ــی بـ ــام جنگـ ــدة سـ ــو ماننـ   چـ
  

ــود      ــی بــ ــیوا جنگــ ــر و هشــ   دلیــ
  

  )184 :همان(    

دانـد   دربارة رستم کـه نمـی  ) از فرماندهان سپاه افرسیاب(هومان که سهراب با  زمانی

  :داند گوید، از روي قیاس، او را شبیه خود می پدرش است سخن می

  بـــرو کتـــف و بـــالش هماننـــد مـــن 
  

ــن     ــرزد رسـ ــده بـ ــی نگارنـ ــو گفتـ   تـ
  

  )180: همان(    

  .در داستان سیاوش و فرود و اسفندیار بازشناخت از روي قیاس مشاهده نشد

 .شـود  که با دیدن چیزي یا شنیدن صدایی حاصل مـی  :بازشناخت از روي یادآوري -3

تهمینه، تمامی اموال سهراب از جمله شمشیر و حتّـی دم اسـب او    ،پس از مرگ سهراب

هـاي   تهمینه با این کـار در واقـع نشـانه   « .بخشد کند و به تهیدستان می آوري می را جمع

، )155: 1380دیویدسـن،  ( »کند به چیز دیگري تبدیل میبرد و  پهلوانی سهراب را از بین می

  :تا با دیدن آنها به یاد سهراب نیفتد

ــان   ــان و درع و کمــ ــاورد خفتــ   بیــ
  

  همـــان نیـــزه و تیـــغ و گـــرز گـــران  
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  لگـــــام و ســـــپربیـــــاورد زریـــــن
  

  لگــــام و ســــپر را همــــی زد بســــر  
  

  بــه درویــش داد آن همــه خواســـته   
  

ــته     ــبان آراســـ ــیم و اســـ   زر و ســـ
  

  )199 :2ج ،1369سی، فردو(    

  دگرگونی )ب

اي دور از انتظـار بـه    تغییر ناگهانی اسـت کـه ضـربه    دگرگونی، اساس نظر ارسطو، بر

ارسـطو،  ( »ستاتغییر موقعیت به موقعیتی متضاد با آن ، 1دگرگونی« :آورد مخاطب وارد می

دارد  پیامـدهایی  ،معلوم شود اعمال و رفتـار کسـی  «دهد که  و هنگامی رخ می) 66: 1369

 »که دقیقاً برعکس آن چیزي است که خود او در پی آن بوده یا انتظار آن را داشته اسـت 

زیرا ایـن   ؛تغییر و دگرگونی در سرنوشت قهرمان تراژدي، اهمیت زیادي دارد. )67: همـان (

  .)104: 1390لیچ، ( تواند تأثیر بیشتر و نیرومندتري ایجاد کند تغییر ناگهانی می

تـرین شـکل آن از نظـر     در عـالی  ،و سهراب، بازشناخت و دگرگونی در تراژدي رستم

ایـن بازشـناخت، همزمـان بـا     . گیـرد  صورت می) همگامی دگرگونی و بازشناخت(ارسطو 

پندارند و در ایـن   یک، دیگري را دشمن می رستم و سهراب که هر. دهد دگرگونی رخ می

یکبـاره دچـار دگرگـونی و    خت، بـه اند، پس از بازشـنا  رویارویی، مقابل یکدیگر قرار گرفته

رستم به جاي دشمن، فرزندش را هلاك کرده و اکنـون پـدري   . شوند تحول موقعیت می

  :گوید سوگوار و دردمند است و با گریه و زاري و فغان می

  همی گفت کاي کشـته بـر دسـت مـن     
  

ــن     ــر انجمـ ــه هـ ــتوده بـ ــر و سـ   دلیـ
  

  همی ریخت خـون و همـی کنـد مـوي    
  

ــاك و     ــر ز خ ــرش پ ــر از آب رويس   پ
  

  )187: 2ج ،1369فردوسی، (    

سهراب که از آغاز تراژدي بـه قصـد یـافتن رسـتم و بـر تخـت نشـاندن او بـه ایـران          

لشکرکشی کرده، اکنون به دست رستم به قتل رسیده و آن دگرگـونی و تغییـر ناگهـانی    

عکس آن آورد و دقیقـاً بـر   اي نامنتظر را بـه مخاطـب وارد مـی    مورد نظر ارسطو که ضربه

  .افتد چیزي است که خود قهرمان در پی آن بوده، اتفّاق می

شدة رسـتم پهلـوان اسـت و دشـمنی بـا      در داستان سیاوش که پسر کاووس و تربیت

در او نهادینه شده است، در نبرد با تورانیـان، دچـار دگرگـونی    ) دشمن ایرانیان(تورانیان 

                                                 
1. Peripeteia 
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سیاوش در این نبرد بـه افراسـیاب و    کهاین دگرگونی از روي ضرورت است؛ چنان .شود می

داند که به این دوسـتی   او خود می. بندد کند و پیمان صلح و دوستی می تورانیان اعتماد می

هـاي   اعتماد نیست؛ اما از روي ضرورت و به خاطر دوري از دربار کاووس و رهایی از خدعـه 

  :شود ی دگرگون میپذیرد و از دشمنی به دوست ناچار پیمان دوستی را میسودابه، به

  سیاوش به یک روي از آن شـاد گشـت  
  

ــاد گشــت     ــر درد و فری ــک روي پ ــه ی   ب
  

  که دشمن همـی دوسـت بایسـت کـرد    
  

ــرد     ــاد سـ ــد پـ ــا بردمـ ــش کجـ   ز آتـ
  

  )280 :2ج ،1369فردوسی، (    

او کـه در شـاهنامه همـواره    . شـود  افراسیاب هم در این داستان، دچار دگرگـونی مـی  

از او  )573: 1392کزازي، ( »با نام افرسیاب تور جادوگر«ر بندهشن زشتی و پلیدي است و د

یاد شده و همیشه دشمن و بدخواه ایرانیان بوده است، ناگهان در برابر سیاوش به انسانی 

  . شود نیک و مهربان بدل می

دگرگونی کلّی تراژدي سیاوش نیز چنین است که سیاوش پس از ماجراهـاي فـراوان   

هـاي سـودابه، بـه     برایش اتفّاق افتاده، براي گریز از کاووس و نیرنگ که در دربار کاووس

شـود تـا در آنجـا بـه آرامـش برسـد؛ امـا بـر اثـر           سرزمین توران و افراسیاب پناهنده می

مـورد افراسـیاب    ها و حسادت گرسیوز و خشم و غصب بـی  دگرگونی اوضاع، گرفتار حیله

  .شود در نهایت به دستور او کشته می شده،

داستان فرود، طوس، فرماندة برگزیدة کیخسرو، از همـان ابتـدا بـرخلاف دسـتور و بـا       در

  . دهد آورد و فرود را به کشتن می غرور و گستاخی، موجبات کشته شدن ایرانیان را فراهم می

تحول درونی اسفندیار از زیبـا بـه زشـت و از    «در داستان اسفندیار، اساس تراژیک بر 

همـواره از  کـه  سرشـت  اسفندیار پاك. )113: 1376فرزانه، ( »ده استوالا به پست استوار ش

هـا و   کرد، براي رسیدن به تاج و تخت، چشم را بـر نیکـی   رستم با بزرگی و نیکی یاد می

  .شود بندد و نظرش دربارة او دگرگون می هاي رستم می ارزش

حسـاس  نقطـۀ  « .دگرگونی دیگر در داستان رستم و اسفندیار مربوط به رسـتم اسـت  

شـود، نـام، آزادي و حفـظ حیثیـت پهلـوانی       شخصیت رستم که موجب دگرگونی او می

. )9: 1397، زادهبیـگ نیـا و   ریحـانی ( »است؛ زیرا نام در نزد او، حتیّ از جانش ارزشمندتر است

نشـانندة  مشهور است و همواره حامی پادشاهان و بـر تخـت   »بخش تاج«رستم که به پهلوان 



   1403بهار  ،هفتاد و دومشماره ، وهش زبان و ادبیات فارسیپژ/  12

را ) شـاهزاده و پهلـوان  (ناچـار اسـفندیار   و حفظ آزادي، به »نام«ر به خاطر آنان است، این با

و در نهایت دگرگونی کلیّ در داستان رستم و اسفندیار، چنان است که اسـفندیار  . کشد می

که به دستور گشتاسب براي دستگیري رستم به سیستان رفته اسـت، بـه دسـت او کشـته     

  .دهد ست که برخلاف تصور و انتظار روي میاین همان دگرگونی و تحولی ا .شود می

  فاجعه و واقعۀ دردانگیز )ج

دارنـد و ارسـطو آن را کـرداري کـه      بـا هـم   فاجعه و واقعۀ دردانگیز، ارتباط نزدیکـی 

فاجعـه در  «همچنـین  . )33: 1369ارسـطو،  ( پندارد ، میشود موجب مرگ یا رنج قهرمان می

بـار در مسـیر    تـرین حادثـۀ مصـیبت   گلغت به معنی مصیبت و بلاست و آخـرین و بـزر  

اي است که به موجب آن، قهرمان تراژدي به نحـوي قربـانی    مرحله ،فاجعه. تراژدي است

  .)354: 1385داد، ( »رسد شود و عمل نمایشنامه به سامان می می

قهرمـان  (به دست پدر خـود  ) قهرمان(در داستان رستم و سهراب، زمانی که سهراب 

سهراب که با هدف یافتن پدر به ایـران آمـده و   . دهد شود، فاجعه رخ می کشته می) دیگر

بارها و از هر راهی براي شناسایی او تلاش کرده بود، اکنون به دست همان پدر بـه قتـل   

 ي این لحظۀ رستم به همراه حجم عظیمی از انـدوه و درد روز بدنامی و تیره .رسیده است

سوز، به معناي واقعی از سعادت به شقاوت رسیدن و از اوج به حضیض و فرود آمدن جان

  .دهد قهرمان را نشان می

در داستان سیاوش، فاجعۀ اصلی، پناهنده شدن سیاوش به تـوران اسـت کـه بـر اثـر      

همین امر است که موجبات رنج و در نهایت  .دهد خردي کاووس روي می کفایتی و بی بی

  . آورد مرگ قهرمان را فراهم می

کشی ایرانیان است که به جاي قرار گرفتن در داستان فرود، واقعۀ دردانگیز، خویشتن

انگیز ایـن تـراژدي از چشـم بهـرام      صحنۀ غم. اند در یک جبهه، مقابل یکدیگر قرار گرفته

  :گودرز و فردوسی چنین است

  رام نزدیـــک آن پـــاره شـــدچـــو بهـــ
  

ــد    ــاره شـ ــر دلـــش پـ   از انـــدوه یکسـ
  

ــدر  ــین از پـ ــت کـ ــان گفـ ــه ایرانیـ   بـ
  

  زارتـــر  همـــان خـــوارتر مـــرد و هـــم  
  

ــود    ــاکر نبـ ــیاوخش چـ ــندة سـ   کشـ
  

ــود       ــادر نب ــته م ــر کش ــالینش ب ــه ب   ب
  

  )331: 1383حمیدیان، (    
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شایسـتۀ   دو پهلوان بـزرگ و . در داستان رستم و اسفندیار، همۀ وقایع دردانگیز است

یک واقعـاً خواسـتار مـرگ دیگـري     هیچ هرچند. گیرند وطن، رویاروي یکدیگر قرار می هم

گریز پهلوان در حقیقت مـرگ  «نیست، یکی از آن دو باید به دست دیگري کشته شود؛ زیرا 

یک بر سر دو راهی انتخاب میان دو شَـرّ قـرار    اسفندیار و رستم هر. )63: 1374بهار، ( »اوست

  :افتد می که هر کدام را برگزینند، ناخوب است و مرگ قهرمان اتفاقچنان گیرند؛ می

  :پهلوان را از اوج سربلندي، بهتر از این توصیف کردتوان فرود آمدن جهان چگونه می«

ــهی   ــرو ســ ــالاي ســ ــم آورد بــ   خــ
  

  از او دور شــــد دانــــش و فرّهــــی    
  

ــزدان   ــاه ی ــر ش ــد س ــون ش ــت نگ   پرس
  

ــاچی    ــاد چـ ــت بیفتـ ــانش ز دسـ   کمـ
  

ــیاه  گر ــب سـ ــال اسـ ــش و یـ ــه بـ   فتـ
  

ــی     ــش و فرّهــ ــد دانــ   »از او دور شــ
  

  )199: 1369رحیمی، (    

  تقدیر در تراژدي نقش

گیري تراژدي بـه عنـوان عنصـري نـاگزیر، برجسـته       تقدیر و سرنوشت در شکل سهم

قهرمـان  . نقشـی محـوري دارد   ،بختی و سقوط قهرمانـان تـراژدي  که در تیرهاست؛ چنان

او را بـه سـوي فاجعـه و     ،ناتوان و مقهور اسـت و ایـن تقـدیر    ،نوشتتراژدي در برابر سر

آن عامـل نـاگزیر،   « .او در گـزینش راه نهـایی، ناچـار و نـاگزیر اسـت     . بـرد  روزي می تیره

جلوة تقدیر در شـاهنامه  . )3: 1399بهرامی رهنما، مهرکی و ( »سرنوشت و تقدیر محتوم نام دارد

سرنوشـت نـه نیـروي    . وشت و دهنـدة بخـت اسـت   پروردگار حاکم بر سرن«چنان است که 

  . )149: 1388رینگرن، ( »مستقل، بلکه صرفاً تجلیّ فرمانروایی پروردگار بر جهان است

هــاي شــاهنامه بــه اشــکال گونــاگون و در  فردوســی ایــن تقــدیرباوري را در تــراژدي

ها،  راژديتقریباً در تمامی ت«درآمد داستان گاهی در پیش .هاي متناسب آورده است زمان

لـیچ،  ( »اي اشـاره دارد کـه سـرانجام رخ خواهـد داد     فضاي داستان از همان آغاز به فاجعه

شماران،  گاهی در میانۀ تراژدي به فراخور آن، گاهی به کمک پیشگویی ستاره .)65: 1390

او از  .شناسـی درآمیختـه اسـت    هاي سـتاره  در شاهنامه، تقدیرباوري فردوسی به اندیشه«

هـا و نشـان دادن هنـر و دانـش خـود سـخن        ران در میانـۀ داسـتان  اشم ستارههنرنمایی 

و گاهی به کمک خواب و رؤیا در بخش پهلـوانی شـاهنامه،   . )93: 1388رینگرن، ( »گوید می
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ایـن خـواب و رؤیاهـا    . رؤیاهایی وجود دارد که در آینده حتماً به وقوع خواهنـد پیوسـت  

اي نمـادین بـر رؤیـابین وارد     اب بـه شـیوه  پیش از وقوع در جهـان واقعـی، در عـالم خـو    

پیشگو هستند و به زودي یا در آینده در زنـدگی قهرمـان    ،که این رؤیاها شوند؛ چنان می

  . )47: 1390مهرکی و بهرامی رهنما، ( دهند داستان روي می

  : کندانگیز اشاره میدر داستان رستم و سهراب، فردوسی به نقش تقدیر با بیانی حزن

ــدب  ــر تنــ ــنج آادي براگــ ــد ز کــ   یــ
  

  بـــه خـــاك افکنـــد نارســـیده تـــرنج   
  

ــرگ داد اســت ــر م ــداد چیســت ،اگ   بی
  

  ز داد این همه بانـگ و فریـاد چیسـت     
  

  )197 :2ج ،1369فردوسی، (    

جوید و او بـه دلایـل    در میانۀ داستان، زمانی که سهراب، نشانی رستم را از هجیر می

  :گوید ارة تقدیر و سرنوشت میزند، فردوسی درب امنیتی از این کار سرباز می

  تو گیتی چه سـازي کـه خـود ساختسـت    
  

  جهانــــدار از ایــــن کــــار پرداختســــت  
  

ــت   ــه داشــ ــته دگرگونــ ــه نبشــ   زمانــ
  

ــت      ــد گذاشـ ــذارد ببایـ ــو گـ ــان کـ   چنـ
  

  )216: همان(    

  :پیش از غلبۀ رستم بر سهراب آمده است

  هر آنگـه کـه خشـم آورد بخـت شـوم     
  

ــوم     ــردار مـ ــارا بکـ ــنگ خـ ــد سـ   کنـ
  

  )236: مانه(    

  :گوید درد، سهراب خطاب به رستم می پهلوي سهراب را می ،پس از آنکه رستم

ــن رســید   ــن از م ــر م ــین ب ــدو گفــت ک   ب
  

ــد     ــو دادم کلیـ ــت تـ ــه دسـ ــان را بـ   زمـ
  

ــی  ــوزین ب ــت  ت ــن گوژپش ــه ای ــاهی ک   گن
  

 ــ   ــید و بــ ــرا برکشــ ــتهمــ   زودي بکشــ
  

یر را گوشـزد  و در پایان تراژدي در مراسم سـوگواري سـهراب، فردوسـی، نقـش تقـد     

  :کند می

  ســـت کـــردار چـــرخ بلنـــداچنـــین 
  

ــد       ــر کمن ــه دیگ ــلاه و ب ــتی ک ــه دس   ب
  

ــلاه   ــا ک ــی ب ــیند کس ــادان نش ــو ش   چ
  

ــاه     ــد ز گـ ــدش ربایـ ــم کمنـ ــه خـ   بـ
  

  )245: همان(    

تأثیر تقدیر و سرنوشت و نـاتوانی قهرمـان در    ،در رویارویی رستم و سهراب، فردوسی

  :کشد به تصویر میزیبایی بهبرابر آن را 
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ــوان  ــر جــ ــت دلیــ   خــــم آورد پشــ
  

  زمانــــه بیامــــد نبــــودش تــــوان     
  

  )237: 2ج ،1369فردوسی، (    

ران و خـواب و رؤیـا   اشـم در تراژدي سیاوش، نقش تقدیر به کمک پیشـگویی سـتاره  

طـالع و   ،راناشـم آید، کاووس به کمـک سـتاره   زمانی که سیاوش به دنیا می. بارزتر است

  :بینند دیرش را توأم با درد و رنج میآنان تق .سنجد سرنوشت او را می

ــد   ــپهر بلنــ ــمار ســ ــاو شــ   از او کــ
  

ــد     ــون و چن ــد و چ ــک و ب ــت نی   بدانس
  

  ســـتاره بـــر آن بچـــه آشـــفته دیـــد 
  

  غمی گشت چـون بخـت او خفتـه دیـد      
  

  )265: همان(    

سـیاوش در خـواب    .سـت ا هـاي پیشـگو   خواب سیاوش در این داستان از نوع خـواب 

کـوه آتـش قـرار دارد و آن آتـش      ،بیکران و در سوي دیگـر  رود ،بیند که در یکسوي می

بـه فـرنگیس   . دمـد  کند و افراسیاب خشمگین در آتش می را برافروخته می »گردسیاوش«

  :گوید که به وقوع خواهد پیوست تعبیر خوابش می بارهدر

ــر بــــی ــد بــ ــرم ببرنــ ــر ســ ــه بــ   گنــ
  

ــرم     ــد افســـ ــر بربرنـــ ــون جگـــ   ز خـــ
  

  بمـــانم بســـان غریبـــان بـــه خــــاك    
  

ــر   ــاك  س ــیر چ ــه شمش ــن ب ــرده از ت   م ک
  

  )286: همان(    

رؤیـایی کـه از حـوادث     ؛قابل توجه اسـت ) مادر فرود(در داستان فرود، رؤیاي جریره 

 ،بینـد کـه دژ   او در خـواب مـی  . این رؤیا نیز پیشگو است. دهد تلخ و شوم آینده خبر می

  :کند سوزاند و نابود می چیز را میآتش گرفته است و همه

ــواب ــه خ ــد  ب ــز دژ بلن ــد ک ــی دی   آتش
  

ــد      ــیش آن ارجمنــ ــی پــ   برافروختــ
  

ــی  ــوه بفروختــ ــپد کــ ــر ســ   سراســ
  

  پرســـــتنده و دژهمـــــی ســـــوختی  
  

  )53: همان(    

خواهـد   وزیر دانشمند خود مـی  ،»جاماسپ«گشتاسب از ، در داستان رستم و اسفندیار

جاماسـپ در   .بینی نماید تا طالع و سرنوشت اسفندیار را ببیند و آینده و مرگ او را پیش

  :دهد باره پاسخ میاین

ــود   ــتان بـــ ــوش در زابلســـ   وراهـــ
  

ــود    ــتان بـ ــم پوردسـ ــت تهـ ــه دسـ   بـ
  

  )231: همان(    
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  1خطاي تراژیک

روزي  شود و به سبب آن به تیـره  گناه بزرگ و خطایی که قهرمان تراژدي مرتکب می

ایـن   گـاهی بـه  . رساند افتد، خطاي تراژیک است و قهرمان را از سعادت به شقاوت می می

و ) نقص قهرمـان (هامارتیا  میاناما تفاوتی  .گویند خطا، هامارتیا و گاهی گناه تراژیک می

اشـتباه و  هرچنـد بـه   .وجـود دارد  شـود،  این خطا و گناهی که قهرمان آن را مرتکب مـی 

در ایـن   ،نادانسته هامارتیا، ضعفی است که در وجود قهرمان، نهادینه است ماننـد تـرّحم  

در تراژدي رستم و سـهراب، خطـاي   . اي داراي اختیار است اعل و به گونهخطا، قهرمان ف

کـه پنـد مـادر     چنـان  ؛مورد به دشـمن اسـت   دلی و اعتماد بی سهراب، پندناپذیري، ساده

گیــرد و در دام  دربــارة افراســیاب و مخفــی نمــودن نیــت و قصــدش از او را جــدي نمــی

یـز کـه فرسـتاده و سرسـپردة افراسـیاب      اعتماد به هومـان ن . افتد هاي افراسیاب می حیله

 ،در رویارویی با گردآفرید و رستم نیز همین اعتماد به دشـمن . خطاي دیگر اوست ،است

  .آورد موجبات شکست و ناکامی او را فراهم می

هایی اسـت کـه او را در    توجهی به سخنان سهراب و نشانه گناه و خطاي رستم نیز بی

گناه رستم این است که اندیشـۀ نـام و ننـگ و    « .دهدتوانست یاري  شناسایی سهراب می

وگرنه او در قتـل   ؛گردد تا اشارات مهرآمیز سهراب را دریابد مانع از آن می ،دفاع از میهن

 »گنـاه تراژیـک  «سهراب، مقصر اصلی نیست و این همان چیزي است که در درام بـه آن  

سازد تا خطاي  او را وادار می ،امپنهان کردن همین ن. )160: 1381خالقی مطلق، ( »گویند می

  .شود بزرگ و فاحش دریدن پهلوي فرزند خود را مرتکب می

ــید    ــان برکش ــز از می ــغ تی ــبک تی   س
  

  بــــر شــــیر بیــــدار دل بردریــــد     
  

  )237 :2ج ،1369فردوسی، (    

زند و موجبات سقوط او و  ارتکاب عملی که از روي ناآگاهی از قهرمان تراژدي سر می

تواند بسـیار تأثیرگـذار    آورد، نقطۀ اوج تراژدي است و می را فراهم میگیري تراژدي  شکل

  .و ماندگار باشد

آنـان در  . خطاي تراژیک دیگر در این داستان، مربوط بـه افراسـیاب و کـاووس اسـت    

افرسیابی که سهراب جوان را با لشکري به ایـران  . رویارویی پدر و پسر، نقش مهمی دارند

                                                 
1. Tragic Flaw 
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کنـد، هـر دو از    دارو براي نجات سهراب امتناع مـی دادن نوش فرستد و کاووسی که از می

همبستگی پدر و پسر پهلوان بیم دارند و به تکوین این تراژدي براي حفـظ قـدرت خـود    

  . کنند کمک می

از  ؛تـوان برشـمرد   در تراژدي سیاوش، موارد متعددي را به عنوان خطاي تراژیک مـی 

  :جمله این موارد عبارتند از

 :و غرور سیاوش، هنرنمایی و تحریک حسـادت بـدخواهان و زودبـاوري    پندناپذیري -

  : گیردسیاوش پندهاي بهرام و زنگۀ شاوران دربارة عذرخواهی از کاووس را نادیده می

ــت   ــین راي نیس ــرام ک ــت به ــدو گف   ب
  

ــرا بــی پــدر در جهــان جــاي نیســت      ت
  

ــر دل دراز  ــه بـ ــره اندیشـ ــن خیـ   مکـ
  

ــاز      ــه دام آر بـ ــی بـ ــه چربـ ــر او بـ   سـ
  

  نپــــذرفت از آن دو خردمنــــد پنــــد
  

ــد     ــرخ بلنــ ــد راز چــ ــه بــ   دگرگونــ
  

  )272 :3، ج1369فردوسی، (    

ذهنیـت   ،کنـد و بـا ایـن اشـتباه     او هنگام رویارویی با افراسیاب، لباس رزم به تن می

  . نماید افراسیاب در مورد خودش را دربارة دشمنی با او تقویت می

ــی   گــر ــین ب   گنــاه آمــدي  ایــدر چن
  

ــا زر    ــرا بـ ــدي؟   چـ ــاه آمـ ــزد شـ   ه نـ
  

ــت  ــن نشــان راه نیس ــذیره شــدن زی   پ
  

  هدیــۀ شــاه نیســت   ،کمــان و ســپر   
  

  )352 :2ج ،همان(    

و احسـاس حـق بـه جانـب      »ناکـاردان «تجربگی، مشورت با وزیر در داستان فرود، کم

هنگامی که فرود از آمدن سپاه ایران  .آیند بودن فرود، از خطاهاي تراژیک او به شمار می

  : شود شود، غمگین و از طرفی خشمگین می کلات آگاه میبه سوي 

ــوان  ــده جــ ــنید ناکاردیــ ــو بشــ   چــ
  

  دلـــش گشـــت پـــر درد و تیـــره روان  
  

  )31 :3، جهمان(    

تجربگی و خـامی او را   براي فرود جوان، بی »ناکاردیده«بردن صفت  فردوسی با به کار

ودش را سـزاوار سـالاري   وگوي فرود با بهرام، او خ پس از گفت. دهد به مخاطب نشان می

  :گوید داند و می می) سیاوش(خواهی پدرش  سپاه براي کین

ــنم  ــتن کـــین مـ ــزاوار ایـــن جسـ   سـ
  

ــنم       ــرزین م ــز ب ــش تی ــگ آت ــه جن   ب
  

  )40: همان(    
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بینی و احساس شکسـت و ناکـامی، در تکـوین    طوس نیز به سبب غرور زیاد، خودکم

سـري، بـرخلاف    با گستاخی و خیره که از همان آغاز این تراژدي نقش زیادي دارد؛ چنان

  : کندفرمان کیخسرو عمل می

ــرم   ــه ســوي کــلات و ج ــه ک ــان ب   هم
  

  بــــرانیم و منــــزل کنــــیم از مــــیم  
  

  )30 :3ج ،1369فردوسی، (    

زمانی که بهرام، پیغام فرود را به طوس دربارة سزاوارتر بودن او براي فرماندهی سـپاه  

  :گوید رساند، طوس در پاسخ می می

ــر او  ــه گ ــن ک ــس م   ام؟ شهریارســت، پ
  

ــه      ــر چ ــد ز به ــه گوی ــر آن دز چ   ام؟ ب
  

  )41: همان(    

رستم نیز که حاضر نیسـت بـه هـیچ قیمتـی نـامش را       در داستان رستم و اسفندیار،

  :گوید به اسفندیار می ،آلوده سازد

ــنم    ــان ک ــت فرم ــرچ خواهی ــن ه   ز م
  

ــنم     ــان کـ ــش جـ ــو رامـ ــدار تـ   ز دیـ
  

ــود   ــاري بـ ــد عـ ــز بنـ ــد کـ ــر بنـ   مگـ
  

ــت شک   ــود زشـ ــتی بـ ــودسـ ــاري بـ   کـ
  

  )335 :5، جهمان(    

طلبـی  قـدرت  ؛بیشتر از همۀ موارد، نقش دارد ،در این تراژدي شاید آزمندي و قدرت

 »دارد او را بـه ناسـنجیدگی وامـی    ،طلبی اسـفندیار  قدرت«که گشتاسب و اسفندیار، چنان

ي متعـدد را  شـود تـا خطاهـا    طلبی سبب مـی این آزمندي و قدرت. )149: 1369رحیمـی،  (

پذیرش پیشنهاد رسـتم مبنـی بـر موکـول     « ،ترین اشتباهشتا اینکه بزرگ ؛مرتکب شود

  .را مرتکب شود و در این راه کشته شود )372: 1383حمیدیان، ( »کردن مبارزه به فردا

  )پالایش روحی در تراژدي(کاتارسیس 

 م و   ارسطو در فن شعر، ضمن تعریف تراژدي معتقد است که تراژدي باید حـستـرح

و  )67: 1369ارسـطو،  (این عواطف را موجب شـود  ) کاتارسیس(تا تزکیه  ،ترس را برانگیزد

کاتارسیس در لغت بـه معنـی   . داند ترین تأثیر تراژدي بر مخاطبان میکاتارسیس را مهم

مثـال از طریـق نمایشـنامه یـا سـایر       بـراي  ؛فرایند رهـا شـدن احساسـات قـوي اسـت     «

این واژه  .شود تلقی می... به عنوان راهی براي تسکین خشم، رنج وهاي هنري که  فعالیت
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 Deuter( »به معناي تصفیه، تزکیه و پالایش، مشتق شده است »1کاتارین«از کلمۀ یونانی 

et al, 2015: 305( .دهد و بـا   تراژدي واقعی از طریق کاتارسیس به احساسات ما شکل می

نقـش و  . )Hall, 1963: 8(دارد  سـوي خطـر بـازمی    کنترل آنها، احساسات ما را از رفتن به

 ).51: 1388هیـوم،  (تـر بـودن تـراژدي اسـت      کننـدة موفّـق  تأثیر کاتارسیس، عامل تعیـین 

پنـداري بـا    ذاتتأثیرگذاري از طریق کاتارسیس چنان است کـه مخاطـب از طریـق هـم    

چنـین عقـوبتی   شود و در پایان تراژدي از اینکه خود به  قهرمان، دچار ترس و شفّقت می

 رسـد  به آرامش درونی که همان کاتارسیس مـورد نظـر ارسـطو اسـت مـی      ،گرفتار نشده

هاي دردنـاك و   فردوسی در شاهنامه به کمک توصیف صحنه. )15: 1397، و دیگران پیشگو(

هـا و پنـد و انـدرز، کاتارسـیس ارسـطویی را       وگوي شخصیت پردازي، نمایش گفت صحنه

   .ایجاد کرده است

  صیف صحنه تو )الف

 ،وصـف «کـه  کنـد، چنـان   هاي تأثیرگذار را توصـیف مـی   فردوسی در شاهنامه، صحنه

ابزاري کارآمد بـراي بـه تصـویر کشـیدن چگـونگی و چیسـتی هسـتی و شـیوة زنـدگی          

  .)9: 1394ی، ئعقدا( »باشد میاجتماعی، آنگونه که براي گوینده پیش آمده است، 

 ،اري تهمینه و رستم بـر پیکـر سـهراب   هاي سوگو در داستان رستم و سهراب، صحنه

  :بسیار دردناك توصیف شده است

  :سوگواري تهمینه

ــیر     ــو اس ــی ت ــد ب ــادرت مان ــون م   کن
  

  پـــر از رنـــج و تیمـــار و درد و زحیـــر  
  

ــفر   ــدر سـ ــو انـ ــا تـ ــدم بـ ــرا نامـ   چـ
  

  کــه گشــتی بگــردان گیتــی ســحر      
  

  )189 :2ج ،1369فردوسی، (    

  :صحنۀ سوگواري رستم بر بالین سهراب

  گفت کاي کشـته بـر دسـت مـن      همی
  

ــن     ــر انجمـ ــه هـ ــتوده بـ ــر و سـ   دلیـ
  

  همی ریخت خـون و همـی کنـد مـوي    
  

ــر از آب روي     ــاك و پ ــر ز خ ــرش پ   س
  

  )187: همان(    

سـنجی   در داستان سـیاوش، توصـیف سـوگواري فـرنگیس بـراي سـیاوش، بـا نکتـه        

                                                 
1. Kathairein 
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  :فردوسی، بسیار تأثیرگذار است

ــاز  ــد بـ ــوي کردنـ ــدگان مـ ــه بنـ   همـ
  

  شــــکین کمنــــد دراز فــــرنگیس م  
  

  و میــان را بــه گیســو ببســت     بریــد
  

  بــه فنــدق گــل ارغــوان را بخســت      
  

ــیاب    ــان افراســ ــر جــ ــه آواز بــ   بــ
  

ــی    ــرین و م ــرد نف ــی ک ــت آب هم   ریخ
  

  )304: 2ج ،1369فردوسی، (    

  :کند در داستان اسفندیار، سوگواري مادر و خواهران را اینگونه وصف می

ــرد و خــاك   ــر گ ــاي پ ــه ســر و پ   برهن
  

  هـا کـرده چـاك    ه تن بـر همـه جامـه   ب  
  

  بـــه پـــیش پـــدر بـــر بخســـتند روي
  

  ز درد بـــــرادر بکندنـــــد مــــــوي    
  

  )430- 427 :5، جهمان(    

اعتبـاري   در شاهنامه و در میانۀ روایت داستان، فردوسی دربارة بـی : پند و نصیحت -

در  .ایـد افز سراید که بر تأثیرگذاري بیشتر داسـتان مـی   دنیا و پوچی زندگی، ابیاتی را می

پرسـید، فردوسـی    داستان رستم و سهراب، زمانی که سهراب از هجیر دربارة رسـتم مـی  

  :دهد موقع، پند میدربارة سخن به

  ناگفته چـون گوهرسـت   -گفت- سخن
  

ــت        ــنگ اندرس ــه س ــاده ب ــا ناگش   کج
  

ــا    ــد رهـ ــد یابـ ــد و پیونـ ــو از بنـ   چـ
  

ــا      ــا بهـ ــود بـ ــري بـ ــنده مهـ   درخشـ
  

  )164 :2، جهمان(    

  :خوانیم ه شدن فرود میپس از کشت

  چنــین اســت هرچنــد مــانیم دیــر    
  

  نــه پیـــل ســرافراز مانـــد نــه شـــیر     
  

  )73 :3ج ،همان(    

وگو اهمیت بسزایی دارد؛ زیرا عـلاوه بـر ایجـاد     در متون دراماتیک، گفت: وگو گفت -

. )102: 1378ارجمنـد،  (ها را آشـکار سـازد    تواند ضمیر پنهان شخصیت هاي روانی می تنش

وگو  را به کمک گفت... سی در شاهنامه، احساساتی مانند رنج، ترس، اندوه، شفقت وفردو

  .کشد به تصویر می

در داستان سیاوش، فردوسی هراس فرنگیس از شنیدن تصمیم پـدرش دربـارة قتـل    

  :کند وگو اینگونه بیان می سیاوش را به شکل گفت

  بــه پــیش پــدر شــد پــر از درد و بــاك
  

  ریخـت خـاك  خروشان به سر بر همـی    
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  بـــدو گفـــت کـــاي پرهنـــر شـــهریار 
  

ــار    ــواهی مـــرا خاکسـ   چـــرا کـــرد خـ
  

  گنـــاه ســـر تاجـــداران مبـــر بـــی   
  

ــندد ایــن داور هــور و مــاه         کــه نپس
  

  )304: 2ج ،1369فردوسی، (    

وگوهـاي مـادر و فرزنـد    در داستان فرود به دنبال خواب دیدن جریـره، شـاهد گفـت   

  :هستیم که سرشار از غم و ناامیدي است

ــر  ــرد اي پسـ ــدار گـ ــت بیـ ــدو گفـ   بـ
  

ــر      ــه س ــر ب ــد ز اخت ــد آم ــا را ب ــه م   ک
  

ــرود  ــادر چنــین گفــت جنگــی ف ــه م   ب
  

ــر ز دود     ــت پ   کــه از غــم چــه داري دل
  

ــده   ــه ش ــر زمان ــرا گ ــپري  م ــت اس   س
  

ــمري    ــزون نشـ ــش فـ ــه ز بخشـ   زمانـ
  

  )52 :3ج ،همان(    

چرخـد   وان میوگو بین دو پهل همۀ ماجرا بر محور گفت ،در داستان رستم و اسفندیار

  :هاي تأثیرگذاري را خلق نموده است و صحنه

  که گوید برو دست رستم ببنـد؟ : رستم
  

ــد      ــرخ بلنـ ــت چـ ــرا دسـ ــدد مـ   نبنـ
  

  دو دستت ببندم برم نزد شـاه : اسفندیار
  

ــاه      بگـــویم کـــه مـــن زو ندیـــدم گنـ
  

  )415 :5، جهمان(    
  

  گیري نتیجه

  : نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر چند نکته است

پیونـد خویشـی و دوسـتی     ؛ها، نژاده، برتر و داراي اراده هسـتند قهرمانان داستان -1

  . کنندهستند که به سبب آن سقوط می) هامارتیا(دارند و داراي نقصی 

کـه اجـزاي پیرنـگ ارسـطویی،     ها داراي پیرنگی استوار هستند؛ چناناین داستان -2

انـواع بازشـناخت، بازشـناخت بـه کمـک       از میان. بازشناخت، دگرگونی و فاجعه را دارند

دگرگونی همزمـان بـا بازشـناخت کـه بـالاترین       .بسامد بیشتري دارد ،هاي ظاهرينشانه

ویـژه در  دهد، بـه سطح دگرگونی است و برخلاف هدف قهرمان و انتظار خواننده روي می

 ،يفردوسی در بازشناخت و دگرگونی بـا ابتکـار و نـوآور   . رستم و سهراب، برجسته است

اي بـاز   ها بـه شـکل هنرورانـه    در این داستانرا  و باستانیهاي ملی ایرانی  فرهنگ و آیین

  .انجامدها به فاجعه و مرگ قهرمان میپایان داستان .گفته است

که هدف غایی تراژدي است، با اختلاف در شـیوة آن  ) پالایش روحی(کاتارسیس  -3
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کـه  وهاي مؤثر و اندرز وجود دارد؛ چنانگوهاي تأثیرگذار، گفتو به کمک توصیف صحنه

گو در داستان اسفندیار و پند و اندرز در داستان سـهراب و فـرود و توصـیف    وعنصر گفت

  . بسامد بیشتري دارد ،در داستان سیاوش

نقش تقدیر با شگردهاي مختلفی چـون پیشـگویی در آغـاز داسـتان، بـه کمـک        -4

  . شماران و خواب و رویا بیان شده استستاره

رستم و سهراب، سـیاوش، فـرود و   (هاي دهد که داستانآمده نشان میدستنتایج به

 ،مواضـع در برخـی   هرچنـد  دارد؛هـاي تـراژدي ارسـطویی را    شاهنامه، ویژگی) اسفندیار

روایـی و  (که به سبب اختلاف در نوع ادبـی   خورد به چشم میبیان آن  اختلاف در شیوة

است و بـا الگـوي تـراژدي ارسـطویی همسـو      ... ها ولّتمباورهاي و اختلاف در ) نمایشی

ارسطو  هايهاي یونانی و نظرتراژدي با باره فردوسی در اینشیوة  که توان گفتمی. است

  . سازد میها را دوچندان داستان و تأثیرگذاري و جذابیت اینهمسو است 
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، دورة 6شناسی ادبـی، شـمارة   ، مجلّۀ زیبایی»بلاغت وصف در داستان سیاوش«) 1394(ی، تورج ئعقدا

 .44-9، صص 25
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   چکیده

پژوهشی در دوره معاصر است که بـه مقایسـه، بررسـی و     رویکردي ،ادبیات تطبیقی

مختلـف  هـاي   آثار هنريِ ملل و فرهنگ ،یافتۀ آنتحلیل آثار ادبی و در مفهوم توسع

ات و تبـادلات ادبـی و   تـأثیر همچنـین   ،هاي ایـن آثـار  پرداخته و تشابهات و تفاوت

را در آینـۀ   »خـودي «این علم یـا رشـته بـر آن اسـت کـه       .کاودفرهنگی ملل را می

ناقدان ادبی را بر آن داشت تا با بررسـی آثـار    ،مسئلهاین . ببیند و بشناسد »دیگري«

. هاي متن دسـت یابنـد  ادبی در ارتباط با یکدیگر، به فهم تکاملی و تطبیقی از نشانه

قهرمـانی شـوم و اهریمنـی در     ،»دندانپیل کوش«، روایت »نامهکوش«از سوي دیگر 

هـاي  هاي ایرانی است که در بررسی تطبیقی آن، بسامد تشابهات و همسانیحماسه

تاریخی با تباري غیـر ایرانـی،    - روایت کوش با اسکندر مقدونی در روایات اساطیري

هاي خویشاوندي ایـن  ها و شاخصدارد که به بررسی لایهذهن ناقدان را بر آن وامی

ایـن پـژوهش تـلاش     رواز ایـن . هاي اصلی و مبنایی آن بپردازدسرفصل دو روایت و

، بـه کشـف نظـام    هـا تحلیلی و بررسـی تطبیقـی آن   - با روش توصیفی تا کرده است
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آیـد کـه ایـن دو داسـتان بـه       از نتایج این پژوهش برمی. هاي دو متن بپردازددلالت

، کنشـگري،  پـردازي هـایی چـون شخصـیت   پوشانی در ساحتسویی و همسبب هم

ي واقع تأثرو  تأثیرشک در یک نظام هاي یکدیگر، بیتبیین حالات و ورود به روایت

 بیشـتر موضـوعیت دارد و   ،پذیري از روایـت اسـکندر بـه کـوش    تأثیراند و این شده

شخصیت کوش به عنوان قهرمانی ایرانی را بازتـابی   ،هاي متعدديتوان در بخش می

غیـر ایرانـی دانسـت و روایـت آن را دگردیسـی      شده از شخصیت اسـکندر  استحاله

هاي منتشر در ادب عامه و روایـات مکتـوب اسـکندر    اي از داده گزینشی از مجموعه

  .تلقی کرد

 

  .نامهکوش و ، اسکندرادبیات تطبیقی، اقتباس، کوش: هاي کلیدي واژه
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   مقدمه

هـاي نقـد   ترین شیوهمهمتواند یکی از تطبیقی میان آثار ادبی در دوره معاصر می تحلیلِ

گوهـا و  وکه نتیجه آن، شـناخت هرچـه بیشـتر روابـط، گفـت      ادبی معاصر شناخته شود

ایـن  . هـا وجـود داشـته اسـت    موضوعات مشترك و متفاوتی است که در میان آثار ملـت 

بینی ادبی و بصیرتی در جهان فرهنگی اسـت   یک اکولوژي انسانی، یک جهان«نهضت که 

در حقیقـت بــه روابـط و مناســبات    )50: 1387یوســت، ( »ت تمـام بـا مشـمولیت و جامعی ــ 

 بـه  ،هـا فراتـر گذاشـته   یابد و پاي خـود را از قلمـرو زبـان و قومیـت    ها توسع میفرهنگ

این نهضت تحلیلی در دو سطح بـه بسـتر   . ها خواهد انجامیدگوي مشترك فرهنگو گفت

در روش . شـود ایی یـاد مـی  کرد که از آن به مکتب فرانسـوي و آمریک ـ  ادبیات ورود پیدا

 ،هاسـت و ایـن روش نقـد   تبیین تعاملات ادبی ملـت  صرفاًفرانسوي، رسالت نقد تطبیقی 

هـاي ایـن   ترین شاخصاز مهم. هاي حوزه تاریخ ادبیات خواهد بودچیزي شبیه به تحلیل

شـکل گرفتـه و از منظـر تـاریخی،      مکتب آن است که در دو بسـتر زبـانی ایـن تحلیـل    

  . میان دو حوزه ادبی وجود داشته باشد تأثرو  تأثیربر هایی  نشانه

شخصیتی منفور و به عبارتی ضد  ،»دندانپیل کوش«از سوي دیگر در فرهنگ ایرانی، 

اي  شـرح زنـدگی وي در منظومـه   . قهرمان در متون حماسی و تاریخی ادب فارسـی اسـت  

ایرانشـاه بـن ابـی الخیـر      /انشانآشنا به نام ایراز شاعري کم »نامهکوش«هزار بیتی به نام  ده

و در طومارهاي نقـالی بـا    - که هنوز چاپ نشده- و در برزونامۀ جدید ) ق.پنجم و ششم هـ(

در سـوي دیگـر بـه بـاور     . شـود  نامه دیـده مـی  کوشهاي چشمگیر نسبت به روایت تفاوت

ریانی بـه  و س ـ) یونانی(ع رومی باصل ایرانی ندارد و از منا ،مقدونی محققان، داستان اسکندر

   .)305و  271: 1389 ،تفضلیو  86: 1395 ،آموزگار(است عربی و از آنجا به آثار فارسی راه یافته 

گـزاري از اهـل   داسـتان «روایت اسـکندر، مجموعـه سرگذشـتی داسـتانی اسـت کـه       

ن را به مـورخ  آاسکندریه، پیرامون قرن دوم میلادي آن را به یونانی تحریر کرد و روایت 

کشـته بـه   (درس اسکندر یعنی کالیستن نبیره و شاگرد ارسـطو  عهد و همو فیلسوف هم

سـت،  ااین رمان که اصـل یونـانی آن بـاقی    [...] نسبت داد ) م.ق 328فرمان اسکندر در 

او هـاي   و سرگذشت اسکندر و جنگ انگیز مربوط به منشأ و مولداعجابهاي  تمام افسانه

مبـدأ اصـلی روایـت کالیسـتن     . کر شـده اسـت  و عجایب و غرایبی که در آنها راه یافته ذ
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هایی بود که سپاهیان مقدونی و یونانی اسکندر از آنچـه دیـده و شـنیده    مستعار، داستان

تاب بسیار نقل کـرده بودنـد و بعـدها    وبودند برساخته و در بازگشت به اوطان خود با آب

آنها افزوده شـد و  دیگري بر هاي  در اسکندریه، مرکز حکومت بسطالسه، افسانه مخصوصاً

هاي دیگـري بـر آن   افزایش ،زمین درباره عجائب اعمال و احوال اسکندرسپس در مشرق

   .)471: 1370 ،صفا( »صورت پذیرفت

بـا تکیـه بـر    تـا  توان گفت که این پژوهش سعی دارد حال با توجه به این مقدمه می

نامه و مقایسـۀ آن بـا   کوش رویکرد تطبیقی فرانسوي و با مبنا قرار دادن روایت کوش در

زردشـتی و ادبـی، بـه     -سرگذشت اساطیري اسکندر مقدونی در متون تـاریخی، پهلـوي  

گـذاري احتمـالی   تأثیرمحورهـاي ایـن    ،بررسی روابط میان ایـن دو شخصـیت پرداختـه   

  . نامه بکاوددندان در منظومه کوشپیلروایات اسکندر مقدونی را بر داستان کوش

  

  پژوهشپیشینه 

کارهایی انجام شده اسـت کـه    ،هاي اساطیري ملل مختلفۀ تطبیق شخصیتدر زمین

مطالعـاتی  «در کتابی به نـام   1939توان به کارهاي کویاجی در سال می هاترین آناز مهم

تنـی  از لحـاظ رویـین   هـاي آشـیل و اسـفندیار   به شباهت اشاره کرد که »درباره شاهنامه

در ایران ترجمـه و بـه چـاپ     »یی در شاهنامههاپژوهش«این کتاب به نام . تپرداخته اس

علاوه بر شـباهتی   »اساطیر ایران«در کتاب ) 1352(ها بعد مهرداد بهار سال .رسیده است

همین نویسنده بـار دیگـر در   . آورد که کویاجی متذکر شده، هفت مورد شباهت دیگر می

هـاي  یتشخص ـ به وجـوه تشـابه   »جستاري چند در فرهنگ ایران«در کتاب  1374سال 

اسـت کـه داسـتان رسـتم و      ایلیاد و رستم و اسفندیار پرداخته و به این نتیجـه رسـیده  

اي بـا عنـوان   در مقالـه  )1377(محمـود امیدسـالار    .است اسفندیار از یونانیان اخذ شده

هـاي  مایـه  بـن  ها را توارد و ازاینگونه شباهت ،دیدگاه را رد کرده این ،»اسفندیار و آشیل«

  . داند ه اساطیر ملل مختلف میتکرارشوند

ید و شاهنامه در اهاي اساطیري حماسۀ انهاي در تطبیق شخصیتمقاله ،در این حوزه

مقایسـۀ تطبیقـی   «اي بـا عنـوان   همچنین مقالـه  .ه استشد نوشته 1391و  1388سال 
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بررسی تطبیقی دو « و پژوهشی در) 1401( »هاي اساطیري جمشید و اوزیریسشخصیت

  .به طبع رسیده است) 1393( »تاریخی کیخسرو و ذوالقرنین -ايورهشخصیت اسط

هـاي اسـاطیري،   مطالعه تطبیقی شخصـیت اسـاطیري اسـکندر بـا شخصـیت      بارهدر

اي داستان اسکندر در شاهنامه با داستان ذوالقرنین در بررسی مقایسه«پژوهشی با عنوان 

هـایی در  همچنین پژوهش .از احمد حسنی رنجبر انجام شده است) 1388( »قرآن مجید

   .است کبیر صورت گرفتهتطبیق و عدم تطبیق ذوالقرنین با کوروش

 ،م2019دنـدان بـه پادشـاهان کوشـانی در سـال      پیـل از طرف دیگر در تطبیق کوش

اي مفصل که به صورت کتاب ترجمه و چاپ شده است، با عنـوان  ساقی گازرانی در مقاله

نامه در واقع بر این عقیده است که روایت کوش »نخلق یک ضد قهرما ،دندانکوش پیل«

کوشانیان است که از زبان رقیبان آنـان یعنـی ساسـانیان نوشـته      روایت تاریخی حکومت

کوشانیان است کـه از   قهرمان اصلی داستان در اصل نماد سلسلۀ ،دندانشده است و پیل

  . انسانی است مظهر ظلم و بیداد و رفتارهاي غیر ،نگاه ساسانیان

تاکنون پژوهشی در مقایسه و تطبیق شخصـیت و   ،شدههاي انجامبا توجه به تجسس

 ادبـی بـا شخصـیت و روایـت کـوش در      روایات اسـاطیري اسـکندر در متـون تـاریخی و    

  . نامه انجام نگرفته است کوش

  

  مبانی نظري

فلسفه ادبیات تطبیقی را مقایسه و تحلیل آثـار ادبـی، شـناخت و درك     ،پژوهشگران

در ایـن  . انـد تر ادبیات جهان در سایه ارتباطات پیچیده بین متون مختلف تعریف کردهبه

ات فرهنگـی، اجتمـاعی و تـاریخی و سیاسـی دخیـل بـر متـون پرداختـه         تأثیرراستا به 

شـده از سـایر   آمیختـه  ،هویتی خالص و بکـر نـدارد و هـر فرهنگـی     ،هیچ ملتّی. شود می

در «. کنـد  درجـۀ ایـن آمیختگـی را تعیـین مـی      میزان و ،ادبیات تطبیقی. هاستفرهنگ

دنیاي جدید اگر بخواهیم موقعیت، وزن و جایگاه ادبیات ملی یک کشـور را درك کنـیم،   

میـزان   ،تـرازوي ادبیـات تطبیقـی    .ناچار باید آن را در ترازوي ادبیات تطیقی قرار دهـیم 

ی یـک کشـور را   توان جایگاه و موقعیت و وزن ادبیات مل دقیقی است که با کمک آن می

   .)82: 1389 ،نیا محسنی( »روشن نمود
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دو رویکرد معروف فرانسـوي و آمریکـایی دارد کـه مبنـاي       ،یا رشته علمی این شاخه

براي آشنایی بیشتر در ذیل به طـور مجمـل بـه     .رویکرد فرانسوي است ،نظري این مقاله

   .توضیح این دو رویکرد پرداخته شده است

بـار  ن نوزدهم میلادي پژوهشگران فرانسوي بـراي نخسـتین  در قر :رویکرد فرانسوي

کـه  تـوان گفـت    مـی  .اصطلاح ادبیات تطبیقی را در تحقیقات ادبی خـود بـه کـار بردنـد    

آنچه در ایـن   .دانشگاه سوربن فرانسه بوده است ،ادبیات تطبیقی  خاستگاه یا شروع علمی

گـذاري و  تأثیراقـوام و  هـا و  روابـط تـاریخی ملـت    ،مکتب مورد توجه قرار گرفتـه اسـت  

پژوهشگران این حوزه بیشتر به « .ادبیات است ویژههاي فرهنگی ملل به همؤلفپذیري تأثیر

هـا و  اي بودند که مؤید پیوندهاي ادبـی ملـت  هاي الهام و شواهد تاریخیدنبال سرچشمه

اهمیـت   ،بیشناسی آثار ادرو توجه به زیباییاز این .پذیري آنها از یکدگر باشدتأثیربیانگر 

   .)221: 1389منظم، نظري ( »چندانی در مکتب فرانسوي ندارد

زبـان دو اثـر ادبیـات     -1: دو اصل زیر اسـت  ،مبناي رویکرد فرانسوي ادبیات تطبیقی

: 1389 ،کفـافی (روابط تاریخی وجـود داشـته باشـد     ،بین دو ادبیات -2 .باید متفاوت باشد

حـوزة کـارش آثـار ادبـی اسـت و       ،تلف هنريمخهاي  این رویکرد از میان شاخه .)17-20

آنکـه از نظـر    گیرند که علاوه بر توانند در این حوزه مورد تطبیق و مقایسه قرار آثاري می

 .را مشـاهده نمـود   تـأثر و  تـأثیر بتوان بین آنها رابطۀ تاریخی و  ،زبان با یکدیگر متفاوتند

 ،ادبیـات تطبیقـی  «. دو اثـر اسـت   دو یا بیش از تأثرو  تأثیر ،بنابراین اصل در این رویکرد

کنـد و از   است کـه روابـط خـارجی میـان ادبیـات ملـل گونـاگون را بررسـی مـی           علمی

هاي میان ادبیات ملـی یـک کشـور و دیگـر کشـورها سـخن       گذاريتأثیرها و پذیريتأثیر

تطبیق یعنی خـارج نمـودن هرگونـه    « ،دیداز این زاویه .)18: 1987هلال، غنیمی ( »گوید می

بررسـی وجـوه تشـابه و    . شناختی که فقط باید معناي تاریخی مدنظر باشد اي زیباییمعن

تـیگم،  ( »اسـت  تأثرهاي مختلف به قصد کشف روابط تأثیر و  تفاوت در آثار مختلف و زبان

1931 :19( .  

یعنـی در قـرن   ، این رویکرد یک قـرن بعـد از رویکـرد فرانسـوي     :رویکرد آمریکایی

شد، شکل گرفـت و   که بر مکتب فرانسوي گرفته می هاییل انتقادبیستم میلادي، به دنبا

. گرفـت  برمـی  را نیـز در ... بلکه سایر هنرها چون نقاشی، معمـاري و  ،تنها شاخۀ ادبیاتنه
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هـا را  رابطۀ تاریخی و زبان یکسان بین ادبیـات و سـایر آثـار فرهنگـیِ ملـت      ،این رویکرد

آنچه در این رویکرد اهمیـت   .داند طبیقی نمیآنها به حوزة ادبیات ت شرط لازم براي ورود

ایـن  . دارد و ملاك و معیار مقایسه است، مرزهاي سیاسی و جغرافیایی بین دو ملت است

مکتـب   .گـري نهـاد  شناسی و توجه به نقد و تحلیل را در رأس کار تطبیقزیبایی« ،مکتب

دانش انسانی و هنرهاي هاي اي جهانی و در ارتباط با سایر شاخهادبیات را پدیده ،مذکور

   .)221: 1389نظري منظم، ( »داند زیبا می

هاي فرامتنـی  این نقد به حوزه ،ولک انجام پذیرفتهاي رنهدر این نهضت که با تلاش

هـاي  هاي هنـري و شـاخه  اي گسترش پیدا کرد و رابطه ادبیات با دیگر حوزهرشتهو بین

هاي انسـانی مـدنظر   ، همبستگی پژوهشگرفت که بیش از هر چیز علوم مورد توجه قرار

مطالعۀ تطبیقی ادبیـات یـک   «پس ادبیات تطبیقی در این شیوه یعنی . ناقدان خواهد بود

هـاي علـوم   قوم مشخّص با ادبیات دیگر ملل و نیز مطالعۀ تطبیقی ادبیات با سـایر حـوزه  

عدم تأکید بر اي که در مکتب آمریکایی برجسته است، نکته .)50: 1999الخطیب، ( »انسانی

بـه بررسـی چرایـی و چگـونگی ایـن روابـط        ،است که بیش از تشریح رویداد تأثرو  تأثیر

   .)37: 1389انوشیروانی، (خواهد پرداخت 

با توجه به این مبانی، در این پژوهش سعی شده است که با مبنا قـرار دادن رویکـرد   

بـه بررسـی و    ،پـردازد  هـا مـی  آثار ادبی ملـت  تأثرو  تأثیرفرانسوي ادبیات تطبیقی که به 

نامـه و شخصـیت و   دنـدان در منظومـۀ کـوش   پیـل تطبیق شخصیت و خویشکاري کوش

در متون و منابع ایرانیان آمـده   هرچندکه -روایات اساطیري منسوب به اسکندر مقدونی 

  . ها مشخص گرددپوشانیو همپرداخته شود  -اصل یونانی دارد ،است

  

  هاتحلیل و بررسی داده

  ش و کودکیزای

 فرّه و تبار اساطیري و زناي مادر

از نسل هرکـول اسـت و از طـرف    ] اگر پدرش را فیلیپ بدانیم[اسکندر از جانب پدر 

مـادر  [ فیلیـپ عاشـق اولمپیـا   . رسـد  که نسلشان به آشـیل مـی   »1ائاسیدها«مادر از خون 

                                                 
1. Eacides 
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بـر ایـن   «اسکندر  .)1()333: 1346 ،پلوتارك( شد و او را از برادرش خواستگاري کرد ]اسکندر

پیرنیا بـه   .)95: 1384ستاري، ( 2یا زئوس 1مدعی بود که از تبار خدایان است و پسر ژوپیتر

به دلیل آنکه از ابتداي سلطنت اسـکندر در   ،)1، بند1اسکندر، کتاب(نقل از کنت کورث 

چنین صلاح دانستند که به جاي آنکه او را پسـر هرکـول و از    اي عده ،نسب او تردید بود

گـون  اعقاب ژوپیتر بدانند، وي را پسر بلافصل خود ژوپیتر بداننـد و ایـن روایـت افسـانه    

ژوپیتر به شکل ماري در رختخواب مـادر اسـکندر داخـل شـد و از ایـن      «: ساخته شد که

شـایعاتی   ،که در زمان قتل فیلیپچنان .)999: 1391پیرنیا، ( »...اسکندر به دنیا آمد ،ارتباط

   .)360: 1370 ،سونرابین(اسکندر وجود داشت  زادگیحلال بارهدر

 دیدنـد  مـی  ، گاهی اوقـات )سدة اول و دوم میلادي(نگار یونانی به نوشته پلوتارك، تاریخ

سراسـر بـدنش را    ،کـه خوابیـده، مـاري بـزرگ     در حـالی ) مادر اسکندر(همسر فیلیپ  که

ر اسکندر خـواب دیـد   ماد ،در داستانی دیگر آمده است که شب قبل از زفاف .پوشانده است

 ؛)333: 1346پلوتــارك، ( بــه بطــنش اصـابت کــرد و دور و نزدیــک را ســوزاند اي  کـه صــاعقه 

گون از زمان تولد اسکندر نقل شده است که گـویی وي داراي فـرةّ   همچنین روایاتی افسانه

تـرین  معبد دیان را در افس کـه معـروف   ،شبی که المپیاس زایید، آتشی«: ایزدي بوده است

تمـام   ،که اسکندر در آنجا زاد، دو عقـاب جـا گرفتـه   اي  بر خانه [...] عبد آسیا بود سوختم

نامــه از قــول ارســطو، در داراب .)1001- 1000: 1391پیرنیــا، ( »)2(روز را در آن محــل بماندنــد

  .)394: 1، ج1389طرسوسی، ( فرةّ ایزدي داشته است ،استاد اسکندر آمده است که اسکندر

از  ،زنـی بسـیار زیباسـت    هرچندمادر وي . ان نیز تولدي اسرارآمیز دارددندپیل کوش

کند و فرزنـدي اهریمنـی و    ازدواج می) دندانپدر پیل(با کوش او . طایفۀ فیلگوشان است

ددان  زیـرا فرزندي که گویی داراي فرّة ایزدي است؛  ؛آورد شکل و هولناك به دنیا میفیل

 .)203-202: 1377ایرانشـاه،  (شـود   هیچ طریق کشته نمی کنند و به از دریدن آن امتناع می

جانـب  شود که کـوش از   این وجه مشترك دیده می ،در روایت اساطیريِ اسکندر و کوش

رسد و اسـکندر هـم از جانـب مـادر بـه       مانند داشتند میمادر به فیلگوشان که شمایل فیل

را ] مادر اسـکندر [ استثنا او ن و پژوهشگران بدونامورخ ...«: قبیلۀ مارپرستان منسوب است

گـري و جذبـه مـذهبی بـود و در مراسـم      وحشی تأثیراند تحت زنی غیرعادي دانسته، گفته

                                                 
1. Jupiter 
2. Zeus 
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کرده است که طی آن، او در حالی که مارهایی روي سـر و پیرامـون   سحرآمیزي شرکت می

ن پـیش از ای ـ  .)222: 1369کـارل،  ( »پرداخته استگردن داشته است، به رقص و پایکوبی می

نیز ذکر شد که در روایتی اساطیري، ژوپیتر خود را به شکل مار درآورده و با مـادر اسـکندر   

کـه خطـابِ    هشـرفنام  شاید این بیت از. شود و اسکندر حاصل این ارتباط است می بسترهم

  : اشاره به نژاد ماري اسکندر باشد ،دارا به اسکندر است

ــا    ــاري ره ــوي م ــن خ ــردي ای ــر ک  اگ
  

ــن و     ــی م ــر ن ــا   و گ ــون اژده ــغ چ  تی
  

  )176: 1385نظامی، (    

از سویی دیگر این زایش و تبار عجیب، با روایت گناه مادر، در هر دو داسـتان عجـین   

 شـود پادشـاه مصـر کـه از تـاج و تخـت بـه دلیـل         اسکندر گفتـه مـی   بارهدر. شده است

 ـ    قشون راي کشی شاه پارس محروم شده بود، براي یاري به مقدونیه رفـت تـا از فیلیـپ ب

دل همسـر   ،جنگ با پارسیان کمک بگیرد؛ اما بسـتر میزبـان خـود را بیـالود و بـا سـحر      

اظهارات فیلیپ که اسکندر فرزنـد او نیسـت، سـبب     .بستر شدفیلیپ را ربود و با وي هم

نیـز   المعارف اسلامی ةدر دایر .)1214-1212: 1370پیرنیـا،  ( شیوع این داستان در یونان شد

با  ،التواریخ همین داستان آمده استاشتن اسکندر به نقل از مجملنسب مصري د بارهدر

آمـده اسـت   »الُمفیـد «، و نـام مـادر اسـکندر    »بختیـانوس « ،این تفاوت که نام پادشاه مصر

   .)852: 8، ج1377کیوانی، (

 ،1نیسـت و مـادرش المپیـاس    در زمـان کـودکی شـنیده کـه پسـر فیلیـپ      « اسکندر

از راهـب بـزرگ خـدا آبسـتن شـده و وي       3ة ساموتراسدر جزیر 2خدمتکار معبد آپولون

نامـه آمـده   درست همین وجه کنشـی در کـوش   .)95: 1384ستاري، ( »متولد گردیده است

نـوزاد را از   ،بیند مانند خود را میدندان، نوزاد زشت و فیلاست؛ زمانی که کوش، پدرِ پیل

 کُشـد  به این اتهـام مـی   را داند و همسر خویشتبار حرام و حاصل زناي او با اهریمن می

  .)202: 1377ایرانشاه، (

  سرراهی بودن 

دو روایت اساطیري اسکندر و کوش مشاهده خواهد شد کـه هـر دو داراي    ۀدر مقابل 

                                                 
1. Olympias 
2. Apollon  
3. Samothrace 



   1403بهار  ،هفتاد و دومشماره  ،پژوهش زبان و ادبیات فارسی/  34

اسکندر را بعـد از تولـد   : بناکتی آورده است .سرنوشتی مشترك در دوران کودکی هستند

نـامش را   ،او را یافتـه  ،به هـدایت بـزي   گذارند و پیرزنی پیچیده و در راه میاي  در پارچه

 .فرستد برحسب اتفاق مادر فرزند را شناخته و نزد پدر می .کند اسکندر نهاده و بزرگ می

: 8، ج1377کیـوانی،  (هـایی نقـل کـرده اسـت     خواندمیر نیز همین قصه را با مختصر تفاوت

: کندر آورده اسـت در شرفنامه نیز روایتی شبیه به این در مبحـث نـژاد اس ـ    نظامی .)352

فیلقـوس از آنجـا    .میـرد  کند و خود می حمل می وضعاي  زنی پارسا و اهل روم در ویرانه

   .)85: 1385نظامی، ( کند بزرگ و بعدها ولیعهد خود می ،کودك را یافته ،گذشته

کنـد و   نامه نیز آمده است که کـوش بـا زیبـارویی از فیلگوشـان ازدواج مـی     در کوش

پـدر کـه فرزنـد را اهریمنـی     . مانند و بسیار زشـت اسـت  پیل فرزندي ،حاصل این ازدواج

ایرانشـاه،  ( کنـد تـا نـابود شـود    اي رها میداند، همسرش را کشته و کودك را در بیشه می

کنـد،   نکته دیگر که منشأ این دو روایت اساطیري را به هم نزدیک مـی  .)204-202: 1377

عـلاوه بـر ایـن در روایـت      .آوردن فرزند اسـت مرگ مادرِ هر دو شخصیت، بعد از به دنیا 

 وحشی، نوزادش را بخورند حیواناتاینکه  گنجوي، مادر اسکندر پیش از مردن، از  نظامی

نـوزاد را در   ،نامه باشد که آبتـین نگران است که این شاید متناسب با این بخش از کوش

    .)84: 1385نظامی، (بیند  اما آسیبی نمی ،دهد معرض حیوانات وحشی قرار می

  گذارينام

دنـدان  پیل و فیلگوش باید گفت که کوش )3(هاي فیلقوس، فیلوکوروسواژهدر تشابه  

هـاي بـزرگ بـوده اسـت کـه در بعضـی از مواضـع        مانند بودن، داراي گوشبه دلیل فیل

ایـن راسـتا برخـی محققـان از جملـه       در .گوش هم نامیده شـده اسـت  گوش یا فیل پیل

 و نـام منظومـۀ حاضـر    »گـوش « ،نامـه اند که نام قهرمان اصلی کوشمصحح احتمال داده

ایرانشـاه،  (بوده که بنا بر شیوة کتابت، گاف به صورت کاف نوشته شـده اسـت    »نامه گوش«

گوش از لحاظ تلفظ بسیار شبیه فیلقوس است که بـه پـدر اسـکندر    فیل .)41 -35: 1377

هایی مجعول از اسـکندر  نامهشجره ،بیبسیاري از منابع فارسی و عر«: شده است گفته می

هـاي   را بـه شـکل  ) فیلیـپ (همه در بیشتر آنها نام پدر اسکندر  با این. دهند به دست می

  .)351: 8، ج1377کیوانی، ( »...فیلفوس، فیلقوس، فیلاقوس، فیلبس یا بیلبوس آورده اند

: 3، ج1394دوسی، فر( فیلقوس آمده است ،در متون ادبی و تاریخی نیز نام پدر اسکندر 
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 .)111: 1387،  نظـامی ( توان دیـد  هم می  نامه نظامیاین نوع ترکیب را در اقبال .)262و  241

 »فیلقـوس  اسـکندرِ «نام اسکندر در شش جا از شاهنامه به صورت اضافۀ بنوت به صـورت  

به اشتباه صفت اسکندر قرار گرفته  »فیلقوس«محتمل است که به مرور زمان . آمده است

زبانان نامأنوس بوده و شـاید کاتبـانی کـه بـه     باشد و بعد از آن این کلمه که براي فارسی

د و سـپس بـه   نده باش ـکـر تبدیل به فیلگـوش  آن را اند، کرده شیوة شنیداري کتابت می

منشأ روایاتی باشد کـه   و این موضوع )4(شده استصورت صفت براي اسکندر به کار برده 

  .اندبزرگ دانستههاي  اسکندر را داراي گوش

شباهت لفظی لقب اسکندر یعنی فیلوکـوروس بـه    ،نکته قابل توجه دیگر در این زمینه

با فیلگـوش اسـت کـه    ) 16: 1401یاري، االله؛ Strabon, 1966: XI,11,4(معنی دوستدار کوروش 

روایتـی   ،نامهاز طرف دیگر در کوش. کند باز هم احتمال ابدال آن به فیلگوش را تشدید می

اي است که احتمـال ابـدال فیلقـوس را    حائز نکته ،کند شاعر آن را رد می هرچندست که ه

در  .دانیم اسکندر همچون کوش با سـیاهان جنگیـده اسـت    می .بخشد به فیلگوش قوت می

دندان با سیاهان نـوبی از قـول شـاعر آمـده اسـت کـه       پیل بخش نبرد کوش نامه درکوش

بلکه پسرش بوده کـه نـام    ،دندان نبودهپیل ،یاهان جنگیدگویند کسی که با س ها میبعضی

کند بپذیریم،  اگر این روایتی را که شاعر رد می .)546: 1377ایرانشـاه،  (او هم کوش بوده است 

  .ی بین آنکه فیلگوش را همان فیلقوس گرفت، وجود داردتأملارتباط قابل 

شـت ایـن اسـت کـه هـر دو      توان بـدان اشـاره دا  گذاري هر دو میاي که در نامنکته

اسکندر مقدونی چنان  .کنندگذاري میشخصیت، یکی از فرزندان خود را به اسم خود نام

بـوده اسـت    )اسـکندر (نـام خـودش   دو پسر داشته که نام یکی از آنها هم ،که آمده است

ن یکی به نام کنعا ،دندان آمده استنامه نیز نام دو پسر پیلدر کوش .)ذیل اسکندر :دهخدا(

  : بوده است) کوش(همنام پدر  و دیگري )5(نمرود استکه فرزندش 

ــام   پســر داشــت کنعــان یکــی کــوش ن
  

ــام     ــیده تمـ ــا رسـ ــردي همانـ ــه مـ  بـ
  

  )497: همان(    

  پردازي شخصیت

هـایی   در بررسی تطبیقی این دو شخصیت، یک سلسله خویشاوندي در رفتارها و کنش

به پیوندي درونی میان ایـن  شخصـیت از    توانشود که بر اساس آن میهمسو مشاهده می

  : هاي رفتاري به قرار زیر استها و ویژگیاین کنش. جنبۀ اساطیري دست یافت
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  تناسبات چهره

که در روایات چنان-) دنداناسکندر و پیل(هر دو شخصیت  :سیاه بر تن )خال(نشان  -

را از دیگـران متمـایز   انـد کـه آنـان    داراي نشانی سیاه بر بدن بوده -اساطیري آمده است

ارسطاطالیس چون روي به کودك کرد، رویـی دیـد   «اند که اسکندر آورده بارهدر. کرد می

تافت و خالی سیاه بـر رخ   که آفتاب شرمندة او بود؛ به ترکیب قوي و فرّ ایزدي از وي می

طرسوسـی،  ( »!ايزادهنیست این مگـر پادشـاه  : ارسطاطالیس گفت. او بود چون روي ناخنی

در آنجـا کـه   . شـود این نشان خال در شخصیت کوش نیز مشـاهده مـی   .)394: 1، ج1389

که چون یکی مهر همچون نگینـی   )202: 1377، هایرانشا(نشانی سیاه بود  ،میان دو کتفش

  . شدتر از آن یافت نمینشانی قوي ،)223: همان( سیاه

چشم تیره چون شـب  آریان، مورخ یونانی هم اسکندر را با یک  :رنگ چشم و پوست -

پیرنیا در صفات جسـمانی اسـکندر آورده   . کند و یک چشم آبی چون آسمان توصیف می

 .نمـود  می تر از آنچهاعضاي بدنش قوي و متناسب، قامتش پست و خودش عصبی«: است

دماغی مانند دماغ عقـاب   .زد می ها و سینه که به سرخیجز گونهه پوستی داشت سفید ب

از اثـر   .چشـم چـپ، سـبزفام و چشـم راسـت، سـیاه       ؛مختلـف ي هـا  و چشمانی به رنگ

همین نشان رنـگ   .)1002: 2، ج1391، پیرنیا( »...توانست در آن بنگرد نمی چشمانش کسی

گـون توصـیف   آبی چشم در تصویر کوش نیز نمودار است و رنـگ چشـمان او را آسـمان   

ختـه و سـرخ توصـیف شـده     و چهره او نیز همچنان برافرو) 159: 1377ایرانشـاه،  (اند نموده

  .)202: همان( است

 ،در مینوي خرد آمده است که اسکندر، همچون ضحاك و افراسـیاب  :وجه اهریمنی -

اي خلق شدند کـه  افراسیاب دهاك و اسکندر توسط اهریمن به گونه«: زادة اهریمن است

ایـن   .)32: 1391تفضـلی،  ( »ایشان را فناپذیر سـاخت  ،جاودان و فناناپذیر باشند؛ اما اورمزد

کلـی اسـکندر در متـون     به طـور . تواند دلالت بر وجه اهریمنی او داشته باشدمی مسئله

نیز از بین بـردن سلسـۀ    زردشتی به دلیل سوزاندن اوستا، کشتن بزرگان دین زردشتی و

در ایـن   .شـیطانی دارد اي  مورد نفرت است و چهره) 140: 1380بهار، () کیانیان(ملی ایران 

در ادبیـات زردشـتی   «: مچون اهریمن، صفت گجستگ به معنـاي ملعـون دارد  متون او ه

 ،بـویس ( »انـد تنها اهریمن، اسکندر، مزدك و ابالیش مرتد و با لقـب گجسـتک یـاد شـده    
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به ارتباط اسکندر با اهریمن  ،نامه که اثري دینی استهمچنین در ارداویراف .)107: 1395

این وجه اهریمنی  .)22: 1391عفیفـی،  ( است و فریفته شدن وي توسط اهریمن اشاره شده

 دنـدان را اهریمنـی یـا زادة اهـریمن    پیـل  و بارهـا کـوش   یافتـه نامه نیز صـدق  در کوش

  : گویدمی دندان به همسرش هنگام زاده شدننمونه پدر پیل براي. اند خوانده

ــی  زایـــد از مـــرد و زن  آدمـــی   همـ
  

 بچـــۀ اهـــرمن؟ اي  تـــو چـــون زاده   
  

  )202: 1377 ایرانشاه،(    

  : کوش نوزاد را در بیشه ،و یا دریافتن آبتین

ــی ــا خویشــتن   هم ــت ب ــان گف ــر زم  ه
  

ــرمن       ــۀ اه ــز بچ ــت ج ــن نیس ــه ای  ک
  

  )203: همان(    

شود که هاي بسیار یافت مینامه و ارتباط این شخصیت با فیل، دلالتبا مطالعه کوش

و او را در  )242: همـان (داننـد  منی مییا داراي چهرة اهری) 228: همان(او را از نژاد اهریمن 

   .)666و  664و  622: همان(خوانند تخاطب اهریمن می

  دعوي خدایی

انـد، میـل او بـه    هایی که براي شخصیت اساطیري اسـکندر برشـمارده  یکی از ویژگی

اي که در بلخ، از همگان خواسـت کـه همچـون خـدایان در     گونهخدایگون بودن است؛ به

از تخمـۀ  «گـردد کـه   جـا بـازمی  بدان مسئلهاین  .)172: 1388 ،آریان(د مقابلش سجده کنن

مادر اسکندر از همان آغـاز در گـوش    ،1سخنی بود که المپیاس ،خدایان خواندن اسکندر

و بعدها مورخان اسـکندر نیـز بـر آن     )Quintus Curtus, 1976, I: 1( »فرزندش زمزمه کرد

برخی بـر   .)Diodor sicily, 1968: XVII ؛27: 1401ري، یااالله ؛307: 1388آریان، ( .پاي فشردند

سـن،  کریسـتین (گرفـت  طلبی او نشأت میخود از اوج جاه ،خوانیاین باورند که این خداي

پرسـتش او بـه عنـوان خـدایی، اسـاس      «و این امر تا آنجا گسترش یافـت کـه    )315: 1317

و  )241: 1378الهـی،  ( »مسخر گرفتآزادگی اندیشه مردم پیرامون او را به همراه دیگران به ت

 ،بعـدها امپراتـوران روم  «همین امر باعث شد . شدندبراي مخالفان مجازات سنگین قائل می

  .)264: همان( »خود را در معابد گذاشتندهاي  این روش را دنبال نمودند و حتی مجسمه

یی کـرد و  آنجا که او نیز دعوي خـدا  یابد،میدندان صدق پیلکوش بارههمین امر در 

                                                 
1. Olympias 
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  : مردم را وادار به پرستش خود نمود

ــی ــره     هم ــردم تی ــا م ــت ب ــوشگف  ه
  

ــوش     ــده کـ ــداد جوینـ ــتمکار و بیـ  سـ
  

ــنم    ــان را مــ ــار جهــ ــه پرودگــ  کــ
  

ــنم     ــواهم ک ــو خ ــران چ ــاد و وی ــه آب  ک
  

ــت   ــن اس ــه دســت م ــدگانی ب ــه زن  هم
  

 ...همه مرگ در تیـغ شسـت مـن اسـت      
  

تـوان مشـاهده کـرد    و می شدهازنمایی همین امر در ارتباط با ساخت تندیس او نیز ب

  .)598-597: 1377ایرانشاه، (سویی در فعلیت با اسکندر وجود دارد که این هم

  بارگی و زن خواريشراب

دندان و اسکندر بر اساس منابع، افـراط در  هاي مشترك شخصیتی پیلویژگی یکی از

کشـند؛   تی مـی به طوري که عزیزترین شخص خود را در حالـت مس ـ  ،خواري استشرب

کنند و بعد از آن شـروع بـه    به شدت گریه و زاري می ،سپس هر دو دچار پشیمانی شده

انـد کـه در   اسـکندر آورده  بـاره در. کننـد  ظلم و جنایت و تجاوز به دختران و پسران مـی 

حـالات جنـون بـا     ،داد و بعد از قتل پـارمینون  زمام شهوت را از دست می« ،حالت مستی

جاسـت کـه هـر    این بدمستی او تـا بـدان   .)279: 1394لمب، ( »پدید آمددر او  حتمام وضو

که  کرد شمشیر را از او دور می ،دارسلاح ،یافت گساري حضور میزمان که در مجلس باده

وزیـر   ،خـوارگی او در مـی  .)114: همـان (مرتکـب قتـل نفـس شـود      ،مبادا در حال مستی

خـواري،  در اثـر افـراط در شـراب    .)274: 1374الهـی،  (در حالت مستی کشت را محبوبش 

  . بیمار و در پی آن مرد

روزي در حالت مستی با  .کرد خواري افراط میاند که در شرابکوش نیز آورده درباره

 .کنـد  نگارین شروع به انتقـاد از وي مـی  . نشیند گو میوهمسر محبوبش به گفت ،نگارین

ایرانشـاه،  (کشـد   را با خنجر مـی نگارین  ،عنان اختیار از دست داده ،کوش خشمگین شده

بینـد،   شود، زمانی که او را مایل به خود نمـی  او که عاشق دختر زیبایش می .)505: 1377

گیرد برمی کشد و بار دیگر پشیمانی وي بعد از هشیاري او را در در حالت مستی او را می

مکـرر خـود را    العملی پس از قتل دوستش،با چنین عکس اسکندر نیز دقیقاً .)655: همان(

سـه روز چیـزي نخـورد و نیاشـامید و دیگـر نیازهـاي       . قاتل و سلاخ دوستان خود خواند

   .)172: 1393آریان، ( جسمی را نادیده گرفت

بارگی در هر دو شخصیت، برجستگی خود را نمایـان  از سوي دیگر، همین صفت زن 
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کـه بـا بـیش از    اي  به گونه ،کند با او ازدواج می ،بیند هر جا دختري می«اسکندر . کندمی

البته بعـدها   .)484: 1327منوچهرخان حکیم، ( »بندد پیمان زناشویی می ،پنجاه دختر پادشاه

او مذکور  بارهدر. شود به دلیل همین رفتار ناپسند، از سوي خداوند به سختی مجازات می

ن، تحـت  با تجاوز به عنـف و زور و اجبـار بـه دختـران و زنـا     «است که پس از هر نبردي 

   .)264: 1374الهی، ( »وحدت به وجود خواهد آورد ،عنوان ازدواج

او در هر غارتی ابتدا زنان را سـوي  . شخصیت کوش نیز صادق است بارههمین امر در

و در یک مجلس، سیصد بت و شصـت مـاه کـه    ) 402: 1377ایرانشاه، (برد میبستر خویش 

، همان(روز با یکی از آنان در عیش بود  خدمت آمدند و شب و در ،منظور زیبارویان بودند

روزش بدادي «کرد و و عروسان زیبارو را در شب نخست از آن خود می )410 -409: 1377

  .)همان(کشت  شد، میو در نهایت هر دختري که از او باردار می )501: همان( »به شوي

  دوگانگی در شخصیت 

هـا و ثنویـت در وجـوه    به تقابلوجوه متفاوت شخصیت اسکندر، منابع متعدد  بارهدر

وي مردي عاقـل و دادگـر و منشـأ     ،در اکثر این مآخذ. شخصیتی و فرمی او دلالت دارند

که ابوطاهر طرسوسی به  »اخبار اسکندر«ی دیگر از آن جمله در رخآثار خوب است و در ب

نـدخت  هـاي پورا نامه آورده، خاصه در آن موارد که مربوط است به مقاومـت ابدنبال دار

هایی که با او داشتند، چهـرة فـاتح مقـدونی    و ایرانیان در برابر اسکندر و جنگ) روشنک(

: همـان ( ادبیعنی مردي بی ؛)545: 1، ج1389طرسوسی، ( استشده  تصویر »برناحق«مردي 

: 1383صفا، ( بسیاري را براي محافظت خود بکشتن داد سازد وبسیار حیلت می که) )6(546

آن بود تا آیین ایـزدان   او مردي ویرانگر و ستمکار است که بر ،ر و اشاراتیدر اخبا«. )528

 ،446 ،441 ،437 ،435 ،423 ،413 :؛ دینکـرت 7-3: 1 فصـل  ،نامـه ارداویراف( »ایرانی را نابود سازد

یاد  )شدهاسکندر نفرین(رو ایرانیان از اسکندر به عنوان گجستک سکندر از این .)28 وست

مصرنشینِ پتیاره بدبخت   رومی« و نیز او) 5 ، بند»هاشهرستان« ؛71، 5...کارنامه: ك.ر(کردند می

چهرة اسـکندر در ژانـر دینـی و شـاید شـاهانه       .نامیده شده است »دینِ بدکارِ بدکرداربی

کـاملی،  (در بخش پهلوانی داراي چهـرة منفـی نیسـت     نامه منفی است؛ اما احتمالاًخداي

در ذم اسکندر است و اعمالی که بـراي نـابودي دیـن     دینکرد ازهایی  بخش. )5 -4: 1400

  .)69-51: 1325مشکور، (زردشتی کرد 
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اسـکندر هـم پیـامبري     ،اي دیگـر از روایـات اسـاطیري ایرانـی    اما درسـت در دسـته  

در یکجـا   .شـکن و جهـانگیر  خداشناس باایمان و مبلغ دین خداست و هم قهرمانی صـف 

در جایی دیگر مسـلمانی   ،گریدکیانیان که بر مرگ دارا می اي نیکوسیرت از نژادشاهزاده

کوهی بـا اسـرافیل    بر سر ،رود النسب که به حرم کعبه میموحد نمازگزار و ایرانی صحیح

شود و سرانجام در جایی دیگر معتقدي اسـت کـه بـه صـلیب و زنّـار شـماس و        می دیده

ینجاست کـه بـراي تطهیـر چهـرة     ا .)350 :8، ج1377کیوانی، (خورد  القدس سوگند می روح

   .)244-241: 2، ج1394فردوسی، (اند  یز تراشیدهناسکندر، حتی براي وي نسب ایرانی 

هـاي آن دوره خواسـته   در ظاهر به سنت اسکندرنامه هرچندنامه طرسوسی در داراب

 او، مسـتقیم و در فحـواي کـلام    به طـور غیـر   ،است چهرة مثبتی از اسکندر ترسیم کند

 شود؛ یعنی نزاع او بـا اسـتادش کـه مـورد نفـرین او شـد       فی اسکندر نمایان میچهرة من

و احمـق   )76و  36: همـان ( پـدر زادة بـی  و خطـاب او بـه رومـی    )449: 1، ج1344طرسوسی، (

 رفتار ناشایست او با پوراندخت دختر داراب کـه همسـر وي اسـت   ، )23: همان(خواندن او 

نـاتوانی او در اثبـات ادعـاي     ،)40 :همـان (خـودرأیی   ،)249: همان(ترسو بودن  ،)496: همان(

و  )218: همان( در کنار وجه دینی او و پیغمبر دانستنش )414: 1، ج1344 ،طرسوسی( دینش

: همـان (ترویج دین  و هاي اولشکرکشی ،)241 و 217، 107 :2همان، ج( همچنین فرّ کیانی او

همه دلالت بر ایـن   ،)588 -545: 2ج ،1389 طرسوسی،(مندي از دانش حکیمان و بهره )223

  . تضاد و تقابل در شناخت شخصیتی دارد

بلکه در آثار  ،تنها در متون فارسی و پهلوي ایرانیاین دوگانگی شخصیتی اسکندر نه 

 ،]اسـکندر [ در روحیـه ایـن مـرد   «نمونـه   بـراي . تـوان دیـد   ایرانی نیـز مـی   محققان غیر

از اوقـات اسـکندر بـه قـدري رئـوف بـود و       تضادهایی عجیب مشاهده شده است؛ بعضی 

تر از او کسی نیست و گاهی اوقات طـوري  تر و عادلشد که پنداري با عاطفه دادگستر می

کرد حتی یک کلمـه بـا او   گردید که کسی جرأت نمی خشم و سوءخلق بر او مستولی می

 ـ اسکندر را ،»تاریخ تمدن«ویل دورانت در  .)120-119: 1394لمب، ( »صحبت کند شـدت  هب

او را به اندام نیکو و داراي سجایاي اخلاقی و معنـوي شـناخته و حتـی بـراي      ؛ستایدمی

اما درست در نقطه مقابل، او را تندخو، قاتل دوسـت و   .دانددشمنان، نعمت و پناهگاه می

جمعی عادت داشته و اهل خواند که به کشتار دستهدشمن، پر اشتباه و اسیر خرافات می

البته لمب معتقد است کـه   .)87-85: 1374 ،الهی ؛607- 601: 1370دورانت، ( ودمثله کردن ب
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 ه اسـت این تحول مربوط به زمان بوده و در درازمدت او به شخصیت منفـی تبـدیل شـد   

  .)22: 1386 ،و هرودوت بلم(

پادشـاه ایـران    ،او که در ابتداي منظومـه  .داردال را کپارادوکسی کوش نیز همین ویژگی

شخصــیتی  ،اي اهریمنـی دارد گـر و سـتمکار اســت و چهـره   ضـمن آنکـه حیلــه  اسـت، در  

هـایی در تـاریخ پادشـاهان و نجـوم پزشـکی پیشـکش       کتابخوان دارد کـه بـراي او کتـاب   

مثبـت و   جنبهاین شخصیت در طول داستان بین دو  .)171- 159: 1377ایرانشاه، (فرستند  می

با دشـمنان   ،یافتۀ آبتین استآنکه پرورش در ابتداي داستان به دلیل. منفی در نوسان است

راحتـی  شود؛ اما در سوي دیگر داستان، با آگاهی از نژاد خود به جنگد و پیروز می آبتین می

آبتین را که چـون   پیوندد و پسر کنَد و به پدر ظالم خود می دل می) آبتین(از پرورندة خود 

که پـیش از   اي راو تمام صفات منفی جنگد با آبتین می و کشد می  رحمیبا بی ،برادر اوست

ویژه کشتن دختر خـود، از   هب هادرست پس از قساوت. کنددر خود نمایان می ،این قید شد

دهـد تـا مجسـمۀ دختـرش را     می دستورو  )6(نشیند سوگ میبه  ،خود پشیمان شده ةکرد

سـال بـا ظلـم و سـتم حکومـت       180مـدت  پس از این حال بـه   .و بپرستند کننددرست 

در جنگ با سیاهان با تعهد بـه   .شود یکند و عاقبت به دست فریدون گرفتار و در بند م می

آنـان را   ،با سـیاهان جنگیـده   .آید شود و به یاري فریدون می وفاداري فریدون از بند رها می

بـاز در ایـن تحـولات     .)597: همان(در این زمان مردم از وي راضی هستند . دهدشکست می

و پیمان وفاداري به فریدون را با نپرداختن باج و نفرستادن اسیران ایرانـی  کند  سرکشی می

دهد که این امر به دعـوي خـدایی خـتم     دستور به ساخت مجسمه و عبادتش می ،شکسته

باز نقطه پارادوکسیکالی در زندگی او شکل گرفتـه و در زمـانی کـه بـه دنبـال      . خواهد شد

هاي مختلـف و تعلـیم دانـش    ند با دادن ریاضتشود، پیري خردمگم میاي  گوري در بیشه

گـر  گشاید و از این بخش روایت، کـوش بـا وجهـۀ مثبـت جلـوه     به او، مسیر صلاح را برمی

یابنـد؛   کنـد کـه بیمـاران صـرعی بـا رفـتن در آن شـفا مـی         حوض آبی بنا می. خواهد شد

  .پرهیزکار و خداپرست است ؛کند سازد و آباد می شهرهاي زیادي می

داراي وجه مشترك یعنی غلبـه   ،تواند در هر دو شخصیتانگی شخصیتی میاین دوگ

هـا و  ریزيعلاوه بر گزارش خون ، در منابع اسلامی« .شود بازي دانستهگري و نیرنگحیله

هـا و نقـض   هـا و ریاکـاري  گـري هاي متعددي نیـز از حیلـه  هاي اسکندر، گزارشسفاکی

همـان، ابـن    ،؛ حمـدالله 290 :1، جابـن اثیـر   ؛58-57 :دینوري: ك.ر( خورد عهدهاي او به چشم می
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هـایی  شده نیز نمونه و رومیان نوشته هایی که به دست یونانیاندر تاریخ .)424 :1، ججوزي

در  .)351: 8، ج1377کیـوانی،  ( »شـود  هـاي اسـکندر دیـده مـی    گريها و حیلهاز عهدشکنی

شویم که پادشـاه ایـران و بسـیار     شنا مینامه نیز با شخصیتی به نام کوش آابتدايِ کوش

: 1377ایرانشـاه،  ( دارداي برجسـتگی ویـژه   ،گر است که بخش نیرنگ کوش با رومیانحیله

: همـان ( کنـد حیلـه مـی   ،شـکنی شخصیت اصلی داستان، کوش نیز در پیمان .)163 -159

ی زنـد، در جـای   آنکه در شکست سیاهان دسـت بـه نیرنـگ مـی     علاوه بروي  ؛)584 -583

   .)660-659 :همان(فریبد پادشاه ایران را می ،کیکاووس

  گرایش به علوم 

هاي مشترك دو شخصیت، گرایش هر دو به علـوم مختلـف اسـت کـه     یکی از ویژگی

هایی در دست اسـت حـاکی از   گزارش«. دهدپردازي آنان را شکل میوجه مهم شخصیت

شتی و مغان به هر کتابی در طب، هاي دینی زردآنکه اسکندر در ایران به استثناي کتاب

داد آنهـا را بـه    یافـت، دسـتور مـی    دیگر که دست می  هاي علمینجوم، کشاورزي و رشته

 ،؛ ابـن اثیـر  59 :؛ گردیزي43 و 41: ؛ حمزه577: 1، جطبري( »یونانی برگردانند و به روم بفرستند

جـایی بـه نـام دژ     ،نویسد در اصطخر فارس ي میگردیز .)97 :؛ مستوفی61 :؛ مجمل284: 1ج

حساب و هندسه و علوم دیگـر   ،هاي دینی و فلسفیمملو از کتاب) یعنی کتابخانه(نبشت 

به نظـر   .)همـان ( »...اسکندر دستور داد تا آن همه را ترجمه کردند و به روم فرستاد«بود و 

دوستی موجب شده است کـه در بسـیاري   اندوزي و علمرسد شهرت اسکندر به دانش می

و فلسـفی و    حکایـات پنـدآموز، نکـات حکمـی     از محور شـماري  ،تاریخ و اخلاقاز کتب 

بــه گفتــۀ یکــی از معلمــان [ .)353: 8، ج1377کیــوانی، ( »اخلاقــی و جمــلات قصــار بشــود

   .)93: 1386لمب، (این ویژگی اسکندر اشاره کرده است  به لمب ]اسکندر

بر علاقه اسکندر به یـادگیري   شود که دالّحکایتی را متذکر می ،نامهدر اقبال  نظامی

  : علوم است

  بــه تعلــیم دانــش بــه جــایی رســید     
  

  ...کــه دادش خــرد بــر گشــایش کلیــد  
  

ــم  ــتن علــ ــه دانســ ــان بــ ــاي نهــ   هــ
  

ــامی   ــان   تمـ ــود در جهـ ــز او را نبـ   جـ
  

ــم  ــه علـ ــرزد همـ ــو بـ ــوم چـ ــا را رقـ   هـ
  

  ...چـه بـا اهـل روم    ،چه با اهـل یونـان    
  

  )141-140: 1387نظامی، (    
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 از دندان ابتدا از مدرسه و کتاب و درس فراري است؛ اما در انتهاي داسـتان پیل کوش

 ،کند و پیر شود؛ بدین صورت که با پیري خردمند دیدار می نظر ظاهر و باطن متحول می

گویـد   درباره آفـرینش و آفریـدگار و جهـان و جهانیـان بـه وي مـی      اي  سخنان حکیمانه

کند و بـه مـدت    ت کوش را با عمل جراحی زیبا میسپس پیر، صور. )668: 1377ایرانشاه، (

از  .)673-669: همـان (آمـوزد  از جمله پزشکی و نجوم میهاي مختلف سال به او دانش 45

گـري،  بـا وجـود قسـاوت و حیلـه     ،طرفی کوش ابتداي داستان کـه پادشـاه ایـران اسـت    

 )7(کتـاب  او نُـه بـراي    به طوري کـه مـانوش رومـی    ،فرهیخته و اهل کتاب خواندن است

  .)180-170: همان( فرستد می

نکته جالب در اینجاست که هر دو شخصیت، علاقه شدیدي به خواندن نامه خسروان 

در زندگی اسکندر سه کتاب خیلی مؤثر واقع گردید، یکی خواندن شـرح حـال   «. داشتند

 ـ »ایلیـاد «سس سلسـله هخامنشـی و دوم کتـاب    ؤکوروش کبیر شاهنشاه ایران و م لیف أت

اسـتاد اسـکندر مربـوط بـه علـوم      ، »ارسطو«هاي سراي یونانی، سوم کتابداستان »رهوم«

در توصـیف شخصـیت کـوش ابتـداي      .)6: 1386هرودوت،  و لمب( »طبیعی و ماوراءالطبیعه

تر از نامۀ خسـروان نخوانـده و شـب و روز بـه      کتابی گرامی ،داستان آمده است که کوش

  .)169: 1377ایرانشاه، (خواندن آن ممارست داشت 

کتـابی در  . برجستگی بیشتري دارد ،اما از میان این علوم، ارتباط هر دو با علوم غریبه

مجموعـه طلسـم   «عنـوان   بـا ) ق.ه 997درگذشته ( »علامه محمود دهدار«علوم غریبه از 

ارتبـاط   ،نـام ایـن کتـاب   . معروف است »اسکندر ذوالقرنین، کشف الصناعه و زبده الالواح 

دهد که علوم غریبه  شده نشان میتحقیقات انجام. دهد علوم غریبه نشان می اسکندر را با

هاي اسکندر از یونان به ایران آورده شده و از میـراث  طی جهانگشایی ،از جمله طلسمات

از سـوي   .)6ج  ،1399کرباسـیان،   و زنجـانی اصـل    کریمـی : ك.ر( اسکندرانی بوده است -یونانی

، این حکیم رومـی  .نامه از آن یاد شده، بلیناس استکوش دیگر، یکی از حکیمانی که در

بـا  . شـود  ابتداي داستان داده می ،دارد که به عنوان پیشکش به کوش »علل«کتابی به نام  

و ) م97د(هلنـی  کیمیاگر و صاحب طلسم روزگـار   ،شده، بلیناستوجه به تحقیقات انجام

و  هـاي کیمیـاگري  گذارترین چهـره یرتأثترین و یکی از مشهورترین و در عین حال تاریخی

 ،1398 ،همـان : ك.ر(است که در علوم غریبه تبحر داشته است   علوم غریبه در روزگار اسلامی
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طلسـمات و علـم نجـوم     ،آمـوزد  دندان مـی خردمند به پیل که پیر  حال یکی از علومی .)2ج

  .)685: 1377ایرانشاه، (سازد  می  است و بعدها نیز کوش در آفریقا طلسمی

  وجه عرفانی

ترین وجوه خویشاوندي این دو شخصیت اساطیري، لحاظ داشتن وجه عرفانی از مهم

اسکندر تا بدانجا پـیش رفـت کـه     بارهویژه این وجه درهب. در هر دو شخصیت خواهد بود

شعراي عارف و عارفان شاعر از حد تشـبیهات و اسـتعارات مرسـوم فـرا رفتـه و از آنچـه       

: 8ج ،1377کیـوانی،  (انـد  هـا بـرده  اند، به زبان نمادینِ عرفان استفادهدهدربارة اسکندر خوان

- دیدار اسکندر با سروش، به مرتبۀ پیغمبري رسیدن اسکندر، دیدار با خضر نبـی  .)354

و پیـروي کـردن از وي در    -ادب عرفانی، نماد پیر و مرشد سالکان راه حـق اسـت   که در

 ،یکـی دانسـتن اسـکندر بـا ذوالقـرنین قرآنـی       و رفتن به ظلمات براي یافتن آب حیـات 

   .هایی از نمود شخصیت عرفانی اسکندر در اذهان مردم دارد جنبه

گون اسکندر، بیش از هر چیز به ارتبـاط او بـا عـوالم غیبـی و     روایات افسانه این امر در

. کـرد  گردد که در پیوندي مشترك با روایت کوش خودنمـایی خواهـد  جهان خدایان بازمی

کند و او را از جانب خدا بـه   ه در اقبالنامه آمده است که سروش با اسکندر دیدار میکچنان

   .)142- 141: 1387نظامی، ( کند پرستی منتسب میپیامبري براي دعوت آدمیان به یزدان

نامه نیز آمده است که سروش به شکل شکاري عجیـب، کـوش را بـه سـوي     در کوش

کـوش را بـراي دعـوت خلـق بـه       ،خردمنـد  پیـر  کنـد و  خردمند راهنمایی مـی  کاخ پیر

  : دارد کهو خود تصریح می )663: 1377ایرانشاه، (فرستد  ایزدپرستی می

  همانـــا نبـــود آنکـــه دیـــدم شـــکار    
  

  ســـروش آمـــد از پـــردة کردگـــار     
  

  )670: همان(    

دیـدار اسـکندر بـا    - در بخش انتهایی روایت کوش نیز با راهنمایی سـروش آسـمانی  

رسـد و آن پیـر    شود، به کاخ پیـري خردمنـد مـی    ل گوري نمایان میکه به شک -سروش

بیـرون   ،کوش را از ظلمـاتی کـه در آن گرفتـار شـده     ،همچون خضر در داستان اسکندر

ــن وجــه در شخصــیت کــوش در ســپري کــردن دوره  .آورد مــی ــاهــاي چهــلای  روزه ی

نشـینی  ر چلـه کـه یـادآو  ) 664: همـان (گذراند نیز متجلی است  اي که کوش می ساله چهل

خردمنـد در کـاخ و حرکـت متعـالی او در      ملاقات کوش با پیر. )670: همان(عرفانی است 

 )673 -670: همـان (کنـد   شنیدن هفت پند پیر، منازل هفتگانه عرفا را به ذهن متبادر مـی 
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در روایات اساطیري مربوط به اسکندر نیز خضر به عنوان پیر و راهنمـاي اسـکندر بـراي    

 ،1377کیـوانی،  ( شـود و عبور از ظلمات مشاهده می) جاودانگی(آب حیات رسیدن وي به 

حتی در کتب تـاریخی، دیـدار    .)317: 2ج ،1394، ؛ فردوسی498-486: 1385؛ نظامی، 354: 8ج

شود که بـا نصـایح خـود در موضـوع ناپایـداري جهـان،       اسکندر با برهمنان هم دیده می

  .)298: 1393آریان، ( دارند می اسکندر را از حرص و آز برحذر

  هاي همسانکنش

هـا و رفتـاري   در بررسی خویشاوندي کوش و اسکندرِ اساطیري، یـک سلسـله کـنش   

را بسـیار بـه یکـدیگر پیونـد     اي  هاي این دو شخصیت اسطورهشود که روایتمشاهده می

بیش از هـر چیـز خودنمـایی     ،ها که در قالب روایات نبرد و جنگاین فعلیت. خواهد داد

  : در دو سویۀ روایی به قرار زیر است ،ندکمی

  گوشان و فیلارتباط با فیل

 هـم  شود؛ هم کوش ورویکردي همسان در نبرد با فیل مشاهده می ،در هر دو روایت

گفـت اینهـا کـه در     ]اسـکندر [شـاه  «نمونه  براي. اندگوشان جنگیدهاسکندر با قبیلۀ فیل

ین ی ـآ. اینهـا از ولایـت توانـد    :اسکندر گفـت  شاه... گوشانندگفتند فیل کیستند؟ ،پیشند

پس اراقیت بفرمود تا هزار پاره قارورة نفط بیاورند و بر آتش ... تو بهتر دانی ،جنگ ایشان

 »کردند و بدیشان انداختند و آتش بدرخشید و ایشان را به هیچ نتوان کشتن الا به آتـش 

  .)704-702 :الف1343افشار، (

جـوي  ودر جسـت  ،شـود  ندان که او نیز کوش نامیـده مـی  دنامه نیز پدر پیلدر کوش

جنگـد و پیـروز    کنـد و بـا آنهـا مـی     جمشیدیان است که به قبیۀ فیلگوشان برخورد مـی 

گـوش هـم گفتـه    دندان، پیـل نامه به پیلدر منظومه کوش .)202: 1377ایرانشاه، (شود  می

  : هایی چون فیل داشته استشده است چرا که وي دندان و گوش

  مـــرغِ پـــرّان شـــود پیلگـــوش    اگـــر
  

ــروش     ــایون س ــردد هم ــوش گ ــر ک   ...وگ
  

  )264: همان(    

 ،بینـد  کوش را می ،دندان آمده است که وقتی همسر آبتینپیل در وجه تسمیه کوش

به عقیده برخی از محققان از جملـه مصـحح    .نامد شکل بودن او را کوش میبه دلیل فیل

   .اشدب »گوش«منظومه، امکان دارد صورت صحیح 

  دنــدانش خوانــدگهــی کــوش و گــه پیــل
  

  جز بـه پیشـش نمانـد     که هر دو همی  
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ــل  ــوش پیـ ــد دو گـ   دو گوشـــش هماننـ
  

  درازا و پهنـــا و دیـــده چـــو نیـــل     
  

  )41: 1377ایرانشاه، (    

      : دندان نزد ضحاكتوصیف پیل

  بــه رزم انــدرون پیــل در جوشــن اســت...
  

  گویی از آتـش اسـت   ،چو خشم آیدش  
  

  )295 :همان(    

جـانوران   ،در متون زردشتی. مشترك، ارتباط آنان با فیل است این ویژگیِ ۀ دیگرنکت

مشخّصۀ متمایزکننده فیل بـا   .شوند به دو دستۀ زادة اهریمن و زادة اهورامزدا تقسیم می

رویکرد اساطیري نسبت به دیگر حیوانات، داشـتن دو بعـد اهـورایی و اهریمنـی توأمـان      

اهریمنـی   ،فیل تـا زمـانی کـه رام نشـده     که متون زردشتی آمده استکه در چنان. است

: 1368دادگی، (کند  جنبۀ اهورایی پیدا می ،زادة اهریمن است و بعد از رام شدن زیرااست؛ 

نامـه، شـمایل و   شخصیت اصـلی منظومـۀ کـوش    .)126-125و  43: 1354؛ مینوي خرد، 100

وي بارهـا در   .شود گوش خوانده مییا پیلدندان قدرت فیل را دارد و به همین دلیل پیل

شـکل  به طوري که پدر و بعدها آبتین به دلیل فیـل  ،خطاب شده »زادهاهریمن« ،منظومه

: 1377ایرانشـاه،  (انـد  بودن وي، او را فرزند اهریمن دانسته و قصد نابود کردن وي را داشته

 ،فیـل  ،بی زردشـتی بلکـه در متـون حماسـی و مـذه     ،نامـه تنها در کـوش نه .)203 -202

 23 و 4: 1395 ،نامهشبرنگ( شده است نشانۀ اهرمنی شناخته می ،شکل بودنمنحوس و فیل

را بـه شـکل فیـل     تواننـد خـود   جادوگران مـی که نامه نیز آمده است در بهمن .)پیشگفتار

   .)411: 1370، ایرانشاه( وحشی درآورند

است که در آن، ارتبـاط اسـکندر    در شاهنامه فردوسی در روایت اسکندر، داستانی آمده

داستان چنین است کـه پادشـاه هنـد    . را با جانور فیل، به صورت نمادین تبیین کرده است

اي بزرگ بـدون   خانه خواب ،در شب اول .بیند عجیب میهاي  ده شب متوالی خواب ،)کید(

شـود،   خ مـی فیلی از این روزنه به راحتی داخل کا. اي استبیند که فقط داراي روزنهدر می

تـا   ،ماننـد  گزاران پادشاه از تعبیر خـواب بـازمی  خواب. ماند اما خرطومش در بیرون کاخ می

شـاهی   ،جهان است و فیل ،کند که آن خانهاینکه شخصی دانشمند به نام مهران تعبیر می

 :1ج ،1394فردوسـی،  (آورد  سپاهی از روم و ایـران بـه هنـد مـی     ،اسکندر. ناسپاس و بیدادگر

  : فیل در این خواب به اسکندر تعبیر شده است .)271- 269
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ــران   ــپاهی گــ ــارد ســ ــکندر بیــ   ســ
  

ــران    ــده ســ ــران گزیــ   ز روم و از ایــ
  

  )271: 1ج ،1394فردوسی، (    

هاي اسکندر، صاحب گوشکه گونه آمده است نکته در اینجاست که در روایتی افسانه

ز این راز تنهـا سـلمانی وي   پوشانده است و ا که این عیب را می بزرگ بوده است؛ چندان

  .)55-54: 1387نظامی، ( اطلاع داشت

نیز این داستان  »التمثیل فی حفظ اسرار الملوك«در حدیقه سنایی غزنوي در بخش  

به اسـکندر در وجـه قـدرت و    در شاهنامه نیز بارها مشبه .)485: 1329سـنایی،  ( آمده است

  .)338و  328: 3ج ،1394فردوسی، (عظمت با فیل توصیف شده است 

  نبرد با سیاهان

. نبرد با سـیاهان اسـت   ،دندانپیل هاي مشترك اسکندر مقدونی و کوشیکی از کنش 

در اسـکندرنامۀ  . بخشـد  پذیري را قـوت مـی  تأثیروجوه مشترکی دارد که احتمال  ،این نبرد

را دفـع   سیاهان تا خواهند می اوروند و از  خواهی نزد اسکندر میمردم مصر به تظلم ،نظامی

نظـامی،  (خواهـد  گري مـی چاره ،کند و اسکندر از ارسطوي فرزانه که استاد و وزیر وي است

- 179: همـان (پـردازد  در ادامه، اسکندر به خاور درآمده و به نبرد سیاهان می .)99- 97: 1385

کـوشِ ابتـداي    - که چند شخصیت به نـام کـوش وجـود دارد   - نامه در منظومۀ کوش .)180

در داسـتان اصـلی کـه     .)163: 1377ایرانشـاه،  (یاهان جنگیده و پیروز شده است داستان با س

ارتبـاطی بـا کـوش ابتـداي داسـتان نـدارد، نبـرد         دنـدان اسـت و ظـاهراً   پیل روایت کوش

از آنجـا   .)535- 534: همان( رسدگیرد و خبر آن به فریدون میدندان با سیاهان شکل می پیل

کننـد، بـا فرزانگـان مشـورت      اما باز شورش مـی  ،کوب کردهکه فریدون بارها سیاهان را سر

از  ،کند و در نهایت به کوش متوسل شده و او را که در غار دماوند در بند بود، رها کـرده  می

  .)548- 547: همان(شود  کند و به نبرد با سیاهان فرستاده می او دلجویی می

اسـت کـه هـر دو شخصـیت      ژي یا نیرنگ یکسانیتاسترا ،در این بخش تأملنکته قابل 

بندند؛ به این صورت که هر دو بـراي ترسـاندن سـیاهان،     براي پیروزي با سیاهان به کار می

کنند و بدین طریق تـرس در دل سـیاهان    تظاهر به خوردن گوشت پختۀ کشتگان آنان می

  .)575: 1377و ایرانشاه،  109 - 107: 1385نظامی، (شوند  اندازند و باعث شکست آنان می می

  شهرسازي 

زر و گـنج   ،هر دو قهرمان بعد از جنگ با سیاهان و پیـروزي، بـه مـردم و سپاهیانشـان    
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از آن در  دارد و ها برمـی کوش از آن گنج .)579: 1377ایرانشاه، و  133: 1385نظامی، (دهند  می

هـایی   نیکـی  بـا  .)580- 579: همان(سازد  شهري می ،براي در امان بودن مردمان) مصر(باختر 

در روایت اسکندر نیـز چنـین وجهـی     .)581: همان(گیرند  مردم او را دوست می ،کند که می

کار آن شهر را سـاخت و در هـر منزلـی     ،شود و او به مصر آمده و به آیین خودملاحظه می

شهر به نـام   دوازدهو شهرهایی را برپا ساخت از جمله « .)133: 1385نظـامی،  (عمارتی ساخت 

؛ 1/319 ،؛ مسـعودي 1/578طبـري  ( ی مانند اصفهان، خراسان و بابل بنا کـرد اسکندریه در نقاط

  .)129: 1394، و هرودوت لمبو  353: 8ج ،1377کیوانی، ( »...)40؛ حمزه، 1/288 ،ابن اثیر

شود، اشاره به شهرسازي وي دیـده   نامه آنجا که چهرة مثبت کوش دیده میدر کوش

از دفـع سـیاهان بجـه و نـوبی، چنـد       پیشواقع از رهاسازي از بند و در  پسکه  شودمی

از نبـرد و پیـروزي نیـز بـه      پسو حتی  )570: 1377ایرانشاه، (سازد  شهر در کوه طارق می

از دیـدار کـوش بـا     پسدر آخر داستان  .)580: همـان (پردازد  آبادسازي و ساختن شهر می

: همان(سازد ارم میخردمند و به راه راست رفتن وي، بار دیگر چارطاقی نزدیک شهر  پیر

نکته مشترك هر دو در این است  .)675: همان( و همچنین شهري به نام قرنطه) 684 -683

و کوشـان   )161: ب1343افشار، ( اند چون اسکندریهشهري را به نام خود ساخته ،که هر دو

  .)500-499: 1377ایرانشاه ، (به دست کوش 

  دهیتمرد از باج

از پیـروزي در جنـگ    پس ،است که هر دو قهرمان داستانیدیگر این  تأملنکته قابل 

اند، مغرورانـه از دادن خـراج بـه پادشـاه     زمانی که هر دو در مصر بوده با سیاهان و دقیقاً

در  .)138-137: 1385نظـامی،  ( شـود  کنند و همـین اسـباب جنـگ مـی     ایران سرپیچی می

زرین بـه عنـوان خـراج و    هاي  آمدن رسول دارا به دربار اسکندر و خواستن خایه حکایت

پـیش از  « .)25: الـف 1343افشـار،  ( »پریـد  ،نهاد آن مرغ که آن بیضه می: اسکندر گفت« ،باج

امـا اسـکندر از    .)1/115یعقـوبی،  (گـزار دربـار ایـران بودنـد     خـراج  ،شاهان یونانی ،اسکندر

ن دارا و کرد و چون مکاتبات و تهدیدهاي لفظی میا پرداخت خراج مرسوم شانه خالی می

 :8ج ،1377کیوانی، ( »)1/574طبري، (... آتش جنگ میان آن دو در گرفت ،او سودي نبخشید

کوش زمـانی کـه بـه غـرور      .شودنامه نیز همین صورت تمرّد مشاهده میدر کوش .)352

  : با خود گفت ،شاهی رسید

  زیـــر دســـت  چـــرا بـــود بایـــد همـــی
  

  ..بدین لشـکر و گـنج و جـاي نشسـت      
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  در مغــــز او شــــد درازچـــو اندیشــــه  
  

ــاز       ــاو و ب ــر س ــد دگ ــران نیام ــه ای   ب
  

  )583-584: 1377ایرانشاه، (    

  اسارت و کشتار بزرگان ایرانی 

هاي مشترك اسکندر و کوش، به اسارت گرفتن و کشـتن بزرگـان   یکی دیگر از کنش

 ،یـران کاري نهاد و از بزرگان اآغاز زشت ،اسکندر چون بر ایران استیلا یافت« .ایرانی است

) 39 ،حمـزه (رساند  را به قتل می تن از آنان 21و هر روز هزار تن را به اسارت گرفت هفت

هاي دینـی را بـه   و کتاب )140بندهش، (و نژاد شاهی و مغان و بزرگان ایرانشهر را بکشت 

او «و در اخبـار متـواتر آمـده کـه     ) 352 :8ج ،1377کیوانی، ( »)5 دبن »هاشهرستان«(دریا افکند 

بـرداران و افرازمنـدان   بسیاري از دستوران و داوران و هیربدان و موبدان و دین] اسکندر[

  .)300: 1395؛ بهار، 42-41: 1399، ژینیو( »...ت وو دانایان ایرانشهر را بکش )متخصصان(

از آنکـه کـوش بـر سـیاهان نـوبی پیـروز شـد،         پـس نامه نیز آمده است که در کوش

اسـیر کـرد و    ،یرانی را که فریدون نزد کـوش فرسـتاده بـود   سرکشی آغاز کرد و بزرگان ا

خواهد که اجازه دهـد بـه ایـران     یکی از بزرگان از کوش می. اجازه نداد به ایران بازگردند

کند که بسیاري از بزرگان ایران در این اسارت کشته شـدند  بازگردند و در آنجا اشاره می

  :پرسد احوال کوش را می ،ایرانیان بازگشته و زمانی که فریدون از )592: 1377ایرانشاه، (

ــاه بــا فــر و داد      ــی گفــت کــاي ش   یک
  

  دبیرانــــــت را بنــــــدها برنهــــــاد  
  

  )594: همان(    

  .دهد دبیران ایرانی را بکشند و کوش دستور می

  بفرمــــود تــــا پــــس دبیــــران شــــاه
  

  گنــاه بــه زنــدان بکشتندشــان بــی     
  

  )597: همان(    

  جوي آب حیات و جاودانگیوجست

هاي اساطیري مشهور اسکندر که در متون ادبی فارسی نمـود زیـادي پیـدا    روایت در

مایۀ میل به جاودانگی است کـه نمـود آن در داسـتان اسـکندر بـه      است، تجلی بن کرده

توان نخستین شاعر ادب فارسی دانست  می فردوسی را .شکلِ طلبِ آبِ حیات آمده است

) آب حیـات (جوي آب حیـوان  وتاریکی و جست اي اسکندر به سرزمینکه به سفر افسانه

راه اسـکندر و خضـر از هـم     ،اي در این داستان اسطوره .به راهنمایی خضر پرداخته است

نوشـد و   مـی  رسد؛ امـا خضـر از آب حیـوان    نمی شود و اسکندر به آب جاودانگی می جدا
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در بخـش   گنجـوي  از فردوسـی، نظـامی   پس .)317: 2ج ،1394، فردوسی(شود  می جاودانه

 داستان آب حیات را بـا سـه روایـت متفـاوت بیـان      ،اسکندرنامۀ خودداستان شرفنامه از 

 ،)رومـی (در روایـت دوم  . روایت اول با اندك تفاوت، همان روایت شاهنامه است: کند می

از نوشـیدن آب   پـس خضر و الیـاس   ،)تازي(خضر با الیاس همراه است و در روایت سوم 

شـود؛ امـا    مـی  یکی به سوي دریا و دیگري به سوي دشت روانـه  ،حیوان و جاودانه شدن

، نظامی( ماندگردد و در آخر ناکام میچهل روز و شب به دنبال چشمه موعود می ،اسکندر

طبري و ثعلبی هم به رفتن ذوالقرنین و خضر به طلب آب حیات اشاره  .)486-498: 1385

شـویی در آب حیـات و در   دن و تـن نوشـی  موفق بـه  ،اند که در آن روایت نیز خضرکرده

طبري، ( رسدکند و به آب حیات نمیگم میرا شود؛ اما ذوالقرنین راه  می نتیجه جاودانگی

رسد که ایـن   می به نظر .)370-367: ق1401؛ ثعلبی، 744: 2ج ،1355؛ ثقفی، 256: 1ج ،ق1415

یکـی دانسـتن    قصه ذوالقرنین در قرآن بوده است که بعدها بـه دلیـل   تأثیرروایت تحت 

این داستان به اسکندر منسـوب شـده و در متـون ادبـی و عرفـانی       ،ذوالقرنین و اسکندر

  .تکرار شده باشد

اي عجیـب  در بیابـان برکـه   ،دندان پس از تنبه و ایزدپرست شـدن از سوي دیگر، پیل

 مصروعان ابتدا مانند مردگان روي آب .داد بیماران مصروع را شفا می ،بیند که آب آن می

دهـد   کوش دستور می. زنده و سالم شدند ،آمدند؛ اما زمانی که آنان را بیرون کشیدند می

بعدها سـلیمان   .با نامش در آنجا حوضی بسازند تا بیماران مصروع براي شفا به آنجا روند

رسد که ایـن   به نظر می .دهد دور آن را دیوار بکشند رسد و دستور می نبی به این آب می

ة آب حیات در داستان اسـکندر باشـد کـه اسـکندر و خضـر نبـی در       شدگشتآب، جاي

نکته جالب آن است که در باورهـاي عامیانـه    .)682: 1377ایرانشاه، ( جوي آن بودندوجست

 ،از عاج فیل را بر گردن کودکی که بیماري صـرع دارد بیاویزنـد  اي  گفته شده که اگر تکه

شدة فیل، و یا آنکه از زهرة خشک )724: 1381عبدالهی، (از حملۀ صرع در امان خواهد بود 

  .)196: 1371طبري، ( شده است درد استفاده میبراي درمان دل

 

 گیري نتیجه

هـا بـر یکـدیگر    آثار ادبی ملت تأثرو  تأثیرکه به -در این پژوهش با رویکرد فرانسوي 

منظومـۀ   دنـدان در پیـل  به بررسی تطبیقی شخصـیت و خویشـکاري کـوش    -پردازدمی
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گونه منسوب بـه اسـکندر مقـدونی در متـون تـاریخی و ادبـی       نامه و روایات افسانه کوش

مفروض این پژوهش در ابتدا این بود که یکـی از ایـن دو روایـت در    . است پرداخته شده

متن بر دیگـري عمـل   بستر زمانی از دیگري الهام گرفته و یکی از این دو، در قامت پیش

گیري این دو روایـت  آمده و تحلیل گستره شکلعملهاي بهاما پس از بررسی. کرده است

گیري خـود،   زمانی این فرض را تثبیت کرد که این دو داستان در بستر شکلدر سیاق هم

شخصیت اسکندر در مسـیر تکـوین و    عملاًاند و ات دوسویه داشتهتأثرو  تأثیربر یکدیگر 

هاي روایت خود را از  ا و نشانههتکامل خود در متون متعدد، توانسته است برخی شاخص

هـا  نامه در بسیاري از مواضع، از دادهداستان کوش اقتباس کرده و در مقابل روایت کوش

  . هاي روایت اسکندر بهره برده استو ویژگی

هـاي زایـش و کـودکی ایـن دو     ها در بخشپوشانی و تشابه روایتهم ،در این بررسی

هـاي فیزیکـی مشـابه،    مشـترك، ویژگـی  هـاي   شخصیت، تشابه اسمی، رفتارهـا و کـنش  

هـر   عملاًدلالت بر این حقیقت دارد که ... دوگانگی شخصیتی، نبرد با استراژدي یکسان و

ویـژه ایـن   هب. گیري و ساختارمند شدن به یکدیگر رجوع داشته است دو داستان در شکل

. قـرار داد  توان مـورد توجـه  پردازي میزایش و کنش و شخصیت هايهرا در مقول مسئله

کنـد، فقـدان خاسـتگاه داسـتان      مـی  علاوه بر این تشابهات، آنچه این احتمال را تقویـت 

نامه در متون باستانی و پهلوي و همچنین زمان نظم این منظومه است که مصادف کوش

 شـود کـه درصـد   ایـن فـرض تقویـت مـی     .است با اوج رواجِ داسـتان اسـکندر در ایـران   

هاي مرسـوم اسـکندر در آن دوران، بـه مراتـب     جریان روایتگیري داستان کوش از  بهره

زیرا داستان اسکندر در آن دوران، مورد توجه بسـیاري از  ؛ بیشتر از سویه مقابل آن است

 هـا و متـون ادب عامیانـه   نویسندگان قرار گرفته و بازتاب آن را در اسکندرنامه شاعران و

 کـه بخـش مهمـی از بدنـه روایـت     تـوان حکـم کـرد    پس در نگاه کلی می. توان دید می

تجلی و دگردیسی شخصـیت داسـتانیِ اسـکندري اسـت کـه در بدنـۀ تـاریخ         ،نامه کوش

  . صورت شفاهی و مکتوب جاري بوده استه ادبیات آن دوران ب

توان تاحدودي شخصیت کوش به عنوان قهرمانی ایرانی را بازآفرینی و اقتباسی از می

اي از روایت آن را دگردیسی گزینشی از مجموعـه  شخصیت اسکندر غیر ایرانی دانست و

این دگردیسی در نگاه  .هاي منتشر در ادب عامه و روایات مکتوب اسکندر تلقی کردداده

اي نخست از وجه تاریخی به وجه اساطیري صورت پذیرفته است که در بررسـی مقایسـه  
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سـیاق شخصـیت   از  متن کـوش، اساسـاً  این نتیجه حاصل شد که اسکندر به عنوان پیش

اي با سازوکارهاي آن مبدل شده و این سـیر از  تاریخی عبور کرده و به شخصیت اسطوره

  .هاي اساطیري صورت پذیرفته استاي به شکلی دیگر از روایتنظام اسطوره

 

 نوشت پی

به گفتۀ هارولد لمب، پلوتارك بیش از اسناد تاریخی به نیروي تخیل خـود توجـه داشـته    .  1

  .است

 ،کـه در دورة هخامنشـی روي بیـرق پادشـاهان    چنان ؛نماد یا نشان فرة کیانی است ،ابعق. 2

  .)23: 1396ایرانی و خزایی، (شود  می اشکال عقاب دیده

  .به معنی دوستدار کوروش است. 3

برخی از محققان عقیـده   .بینیم می »سام نریمان«آن را در ترکیب  که صورت برعکسچنان. 4

شخصیت مستقل نبـوده اسـت؛ بلکـه صـفت      »سام نریمان«ر ترکیب د »نریمان« که دارند

   .سام بوده که بعدها به اشتباه اضافۀ بنوت دانسته شده و نام پدر سام گفته شده است

منابع قرآنی نیـز کنعـان را فرزنـد کـوش      در ،)497و  406: 1377، ایرانشاه(نامه بر کوش علاوه. 5

؛ جـامع  81: 5المحـیط فـی التفسـیر، ج    البحـر  ( رسـد  میاند که نسب آن به حام بن نوح دانسته

یکـی   ؛دو پسر داشـت  ،کنعانکه مده است آنامه در کوش .)43: 23ج ،البیان فی تفسیر القـرآن 

او را بـزرگ کـرد و در    ،ا کـرد و مـردي بـه نـام نمـر     هدیگري را در بیابان ر ،به نام کوش

  ).پلنگ=نمر(ماده پلنگی به او شیر داد  ،روایتی دیگر در بیابان

  .افتد چندبار در طول داستان اتفاق می ،مایۀ عاشق شدن بر دختر خود و کشتن ويبن. 6

و  لمـب (شـود   دیـده مـی   ،که به وي نوشته اسـت اي  اسکندر به استادش در نامه  احترامی بی. 7

  .)133: 1394، هرودوت

پادشاهی افریقیس : شامل چهار کتاب در دانش پزشکی و پنج کتاب در داستان شاهان روم. 8

و پدرش ابرهه، داستان دقیانوس، داستان پلاطُس، گفتار در شاهیِ اسطلیناس و داسـتان  

  .اسکندر خاور
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    منابع 

لشکرکشی اسـکندر، ترجمـۀ محسـن خـادم، تهـران، مرکـز نشـر        ) 1388( ، لوسیوس فلاویوسآریان

  .دانشگاهی

زاده، زیر نظر ، ترجمۀ همایون صنعتیلشکرکشی اسکندر به ایران) 1393( ---------------------

  .ژاله آموزگار، تهران، بنیاد موقوفات محمود افشار

تطبیق شخصیت هاي حماسی انه اید ویرژیل با «) 1391(آرمن، سیدابراهیم و خدیجه بهرامی رهنما 

  .20-1، بهار، صص 21، نشریۀ مطالعات ادبیات تطبیقی، پیاپی »شاهنامه فردوسی

  .تاریخ اساطیري ایران، تهران، سمت) 1395(آموزگار، ژاله 

   .تابران ،مشهد، اسکندر مقدونی بچه تباه تاریخ) 1378( حسین ،الهی

  .اسکندرنامه، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب) الف1343(افشار، ایرج 

  .165 -159 ، صص192 مارهیغما، ش، نشریه »حدیث اسکندر« )ب1343( --------

  .اق الادب المقارن عربیا و عالمیا، دمشق، دارالفکرآف) 1999(الخطیب، حسام 

تـاریخ    -فصـلنامه علمـی  ، »اسکندر مقدونی و خاطرة تاریخی کوروش بـزرگ «) 1401(یاري، عادل االله

  .37-15صص  ،تابستان ،144پیاپی  ،54 مارهش، دانشگاه الزهرا، اسلام و ایران

  .744-734، زمستان، صص 40، شماره نشریۀ ایرانشناسی، سال دهم) 1377(امیدسالار، محمود 

، فرهنگستان زبـان و  »ضرورت ادبیات تطبیقی در ایران، ادبیات تطبیقی«) 1389(انوشیروانی، علیرضا 

  .38-6 صص ،2شماره اول، پیاپی ادب فارسی، 

، مجلـه  »هـاي اسـاطیري جمشـید و اوزیـرس    مقایسـۀ تطبیقـی شخصـیت   «) 1401(ایرانمنش، زهـرا  

  .، آبان ماه78، پیاپی )بهار ادب(ثر فارسی شناسی نظم و ن سبک

  .و فرهنگی  نامه، به کوشش رحیم عفیفی، تهران، علمیبهمن) 1370(ایرانشان بن ابی الخیر  /ایرانشاه

   نامه، به کوشش جلال متینی، تهران، علمیکوش) 1377( -----------------------

-، فصـلنامۀ علمـی  »ر هنـر ساسـانی  داي جانوري نماده«) 1396(ارباطی، غزاله و محمد خزایی  ایرانی

  .29 -19 صص ،43 نگره، شمارهپژوهشی 

  .زردشتیان، به باورها و آداب دینی آنها، ترجمه عسکر بهرامی، تهران مروارید) 1395(بویس، مري 

  .اساطیر ایران، تهران )1352(بهار، مهرداد 

  .ر روزجستاري چند در فرهنگ ایران، تهران، فک) 1374( ---------

  .بندهش، تهران، توس) 1380( ---------

  .تهران، آگه ،)پاره نخست و دویم(پژوهشی در اساطیر ایران ) 1395( ---------

  .کتاب ، تهران، بنگاه ترجمه و نشرسوم ج حیات مردان نامی، ترجمۀ رضا مشایخی، ) 1346(پلوتارك 

  .کتاب ایران باستان، ج دوم، تهران، دنیاي) 1370(پیرنیا، حسن 
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  .دوم، تهران، نگاه لد، ج)تاریخ مفصل ایران قدیم(تاریخ ایران باستان ) 1391( ----------

  .تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام، تهران، سخن) 1389(تفضلی احمد 

  .مینوي خرد، به کوشش ژاله آموزگار، تهران، توس) 1391( ---------

  .بیروت عرائس المجالس،) م1981/ق1401(ثعلبی، احمد 

الـدین محـدث رمـوي، تهـران، سلسـله      الغارات، به کوشـش جـلال   )1355(ثقفی، ابراهیم بن محمد 

  .انتشارات انجمن آثار ملی

اي داستان اسکندر در شاهنامه با داستان ذوالقـرنین در  بررسی مقایسه« )1388( حسنی رنجبر، احمد

  .14، شماره 4نشریه مطالعات نقد ادبی، دوره  ،»قرآن مجید

  .، تهران، امیرکبیرو دیگران پورتاریخ تمدن، جلد دوم، ترجمۀ امیرحسین آریان) 1370(ویل دورانت، 

، )از دوران پیش از تاریخ تـا مـرگ یوسـی نیـانوس    (باستان  تاریخ) 1370(رابینسون، چارلز الکساندر 

  .ترجمۀ اسماعیل دولتشاهی، تهران، علمی و فرهنگی

  .علمی ،ارم، تهراندینکرد چه) 1393(رضایی، مریم 

هاي اساطیري انئید و  تطبیق شخصیت) 1388(رمضان کیایی، محمد حسین و ایمان منصوب بصیري 

  .54، نشریه پژوهش ادبیات معاصر جهان، پاییز ، شماره »شاهنامه

  .نامه، ترجمه و تحقیق ژاله آموزگار، تهران، معینارداویراف) 1399(ژینیو، فیلیپ 

  .ژوهشی در اسطوره گیلگمش و افسانه اسکندر، تهران، مرکزپ) 1384(ستاري، جلال 

حدیقه الحقیقه و شریعه الطریقـه، تصـحیح مـدرس رضـوي،     ) 1329(سنایی غزنوي، مجدود بن آدم 

  .تهران، سپهر

نام، به کوشش ابوالفضل خطیبی، گابریله وان دن برگ، تهران، بنیاد موقوفات بی) 1395(نامه شبرنگ

  . ري انتشارات سخنایرج افشار با همکا

ملاحظاتی درباره داسـتان اسـکندر مقـدونی و اسـکندرنامه هـاي فردوسـی و       «) 1370(االله صفا، ذبیح

  .481-469 صص ، پاییز،11ماره ششناسی، ، ایران»نظامی

  .ایران، تهران، فردوس سرایی درحماسه) 1383( ---------

  . الاعلمی المطبوعات سسۀ، مؤوتتاریخ طبري، بیر) م1995/ ق1415(طبري، محمد بن جریر 

  .تهران، معین ،تحفۀ الغرایب، تصحیح جلال متینی) 1371(طبري، محمد بن ایوب الحاسب 

تهـران، بنگـاه ترجمـه و نشـر     ، االله صفانامه، به کوشش ذبیحداراب) 1344(طرسوسی، ابوطاهر محمد 

  .کتاب

  . و فرهنگی   صفا، تهران، علمینامه، به کوشش ذبیح االلهداراب) 1389( -------------------

  . ، تهران، پژوهندهدوم نامۀ جانوران در ادب پارسی، جفرهنگ) 1381(عبداللهی، منیژه 

  .ارداویرافنامه، تهران، توس) 1391(عفیفی، رحیم 
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  .ةالادب المقارن، چاپ سیزدهم، بیروت، دارالعود) م1987(غنیمی هلال، محمد 

  .نامه، تصحیح خالقی مطلق، دورة چهار جلدي، تهران، سخنشاه) 1394(فردوسی، ابوالقاسم 

پژوهشنامه انتقادي متـون و   ،»نقد و تحلیل کتاب پیکرگردانی در اساطیر« )1392( حسینعلی ،قبادي 

  .82-57، صص 26 برنامه هاي علوم انسانی سال سیزدهم شماره

  .تاریخ بزرگ جهان، ترجمۀ اسماعیل دولتشاهی، جلد دوم، تهران، یزدان) 1369(کارل، گریمبرگ 

هاي ملی ایران بـا تکیـه بـر مسـئله نسـب       سیماي اسکندر مقدونی در تاریخ«) 1400(کاملی، فاطمه 

  .17-1 صص ، خرداد ماه،50 مارهانسانی، سال پنجم، ش، ماهنامه آفاق علوي »اسکندر

  .، امیرکبیرتهران ،یاسمی دیترجمه رش ان،یدر زمان ساسان رانیا )1317(کریستن سن، آرتور 

  :المعارف بزرگ اسلامی، ذیل بلیناس ةدایر) 1398(ی اصل، محمد کریمی زنجان

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https:
//www.cgie.org.ir/fa/article/239370/%25D8%25A8%25D9%2584%25DB%2
58C%25D9%2586%25D8%25A7%25D8%25B3&ved=2ahUKEwjpxa-
ZsIyJAxVlhP0HHZsVPKEQFnoECBQQAQ&usg=AOvVaw2jLWkZjKj4dje
PgpgrNRz5. 

، مـدخل طلسـم،    المعارف بزرگ اسلامیةدایر) 1399(زنجانی اصل، محمد و ملیحه کرباسیان  کریمی 

   :المعارف بزرگ اسلامی ةسایت دایر ،اسکندرانی -میراث یونانی-ج

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https:
//www.cgie.org.ir/fa/article/258061/%25D8%25B7%25D9%2584%25D8%25
B3%25D9%2585&ved=2ahUKEwiJ97v9xYuJAxWX9QIHHXjjDpgQFnoEC
BUQAQ&usg=AOvVaw3KY027S5wIH8nubyvhPrty. 

پژوهشی در باب نظریۀ ادبیات و شعر روایی،ترجمۀ : ادبیات تطبیقی) 1389(کفافی، محمدعبدالسلام 

  .وابسته به آستان قدس رضوي(حسین سیدي، مشهد، به نشر  سید

هایی در شـاهنامه، ترجمـۀ جلیـل دوسـتخواه، اصـفهان،       پژوهش) 1371(کوروجی کویاجی، جهانگیر 

  . رود زنده

المعـارف   ة، سـایت دایـر  ، ذیل اسکندر8 لدالمعارف بزرگ اسلامی، جةدایر) 1377(کیوانی، مجدالدین 

 :بزرگ اسلامی

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.c
gie.org.ir/fa/article/230310/%25D8%25A7%25D8%25B3%25DA%25A9%25D9%258
6%25D8%25AF%25D8%25B1&ved=2ahUKEwjRqNfsxIuJAxVHgf0HHSY7BEgQF
noECBQQAQ&usg=AOvVaw2u3KN4wYkbcpRvpyjihx_Z. 

  .دندان خلق یک ضدقهرمان، تهران، مرکزکوش پیل) 1399(انی، ساقی گازر

اي تـاریخی  بررسی تطبیقی دو شخصیت اسـطوره «) 1393(گرجی، مصطفی و حسین محمدي مبارز 

، فـروردین مـاه، صـص    27، پیاپی 27، شماره 8، نشریه ادب پژوهی، دوره »کیخسرو و ذوالقرنین

69-88.  
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االله منصـوري،  قدم به قدم با اسکندر در کشور ایـران، ترجمـۀ ذبـیح   ) 1386(هرودوت و  لمب، هارولد

  .تهران، گلریز

  .اسکندر مقدونی، ترجمه صادق رضازاده شفق، تهران، پر) 1394( -----------------

، مجله علمـی انجمـن ایرانـی زبـان و     »هاادبیات تطبیقی، جایگاه و ضرورت«) 1389(نیا، ناصر  محسنی

  .102-81، خردادماه، صص 14،پیاپی14، شماره 6، دوره )مهفصلنا( ادبیات عربی

اوسـتا و   مشتمل بر بخش هـاي دینکـرد، تـاریخ   : گفتاري دربارة دینکرد) 1325(مشکور، محمدجواد 

  .جا ادبیات پهلوي، بی

  .اکبر علمی اسکندرنامه، تهران، کتابفروشی و چاپخانه علی) 1327(منوچهر خان حکیم 

  .احمد تفضلی، به کوشش ژاله اموزگار، تهران، توس ترجمه) 1354(مینوي خرد 

  .شرفنامه، به کوشش حسن وحید دستگردي، تهران، افکار) 1385(گنجوي  نظامی

  .اقبالنامه، به کوشش حسن وحید دستگردي، تهران، افکار) 1387( ----------

دبیـات تطبیقـی،   ا ، نشـریۀ »هاي پژوهش تعریف و زمینه: ادبیات تطبیقی«) 1389(منظم، هادي نظري

، بهار، 2دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان، دورة جدید، سال اول،شمارة 

  .237-221صص 

ادبیـات  علیرضـا انوشـیروانی،   ترجمـه  اي جدیـد در ادبیـات،    فلسفه و نظریـه ) 1387(یوست، فرانسوا 

  . 56 -37 صص ،8تطبیقی جیرفت، شماره 
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 در ساحت وجودشناختی آثار عطار کندوکاو در 

   *طاهري فاطمه

  **اکبرزاده زهتاب علی مرجان 

  ***زاده قوجه علیرضا 

 
  

   هچکید

تحلیلـی و بـه    - یاي پیش روي که به شـیوة توصـیف   مسئلۀ اصلی پژوهش بینارشته

هـاي مسـلم عطـار     آن است که با بررسی مثنـوي  ،اي فراهم آمده خانه صورت کتاب

اي  نامه و اسرارنامه که در انتسـاب آنهـا بـدو شـبهه     مصیبت، نامه الهی، الطیر منطق(

هاي اگزیستانسیالیستی عطار در چهـار   گاهبه دید ،و نیز شیوة زیست او) وجود ندارد

اثبـات نمایـد کـه     ،تنهایی و معنـاآفرینی دسـت یازیـده   ، اندیشی مرگ، حوزة آزادي

هاي ناب بشري از دیرباز  هاي فلسفۀ اگزیستانسیالیسم مانند بسیاري از اندیشه ریشه

. سـت زمین وجود داشته و بعدها از شرق به غرب راه یافته ادر میان متفکران مشرق

کـاوي و   اصول این مکتب فلسفی و اشراقی که امروزه بر بسیاري از علوم ماننـد روان 

 بوده،اسلامی قابل مشاهده  - هاي عرفان ایرانی در شالوده ،شناسی سایه افکنده مردم

اصول  :ترین پرسش آن است که مهم. است گر شده در افکار و آثار عطار بیشتر جلوه

هاي عطار و نیز در شیوة زندگی او متبلور شـده   مثنويچگونه در  ،اگزیستانسیالیسم

اغلـبِ   ،هـا و شـیوة زنـدگانی عطـار     مثنـوي  :پژوهش ایـن اسـت کـه    است؟ فرضیه
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البته از نوع خداباورانه و عرفانی آن را در خود جـاي   ،هاي اگزیستانسیالیستی نگرش

، آزاديبیل از ق تیمفاهیم اگزیستانسیالیس مصادیق ازترین  برخی از مهم. داده است

وفـور یافـت    در آثار عطار به )با رویکردي عرفانی(تنهایی و معناآفرینی ، اندیشی مرگ

الطیر نـزد سـی    مفهوم آزادي و انتخاب مسیر الی االله در منطق ،براي مثال. شود می

، در آثـار عطـار  . روشـنی قابـل مشـاهده اسـت     بـه  ،انـد  مرغی که در طلـب سـیمرغ  

تنهـایی در اندیشـۀ عطـار    . فهوم وصـال حـق اسـت   اندیشی و پذیرش آن در م مرگ

سکنی دارد و معنـایی   ،گاه اوست و معشوق در دل عاشق دنیا جلوه زیرا ،جایی ندارد

   .قرب الی االله و وصال اوست ،آفریند که عطار اگزیستانسیالیست می

  

، نامـه  مصـیبت ، نامـه  الهـی ، الطیـر  منطـق ، اگزیستانسیالیسـم : هاي کلیـدي  واژه

  .اسرارنامه
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   مقدمه

دیدگاهی فلسفی است که به تقدم وجود بـر ماهیـت اعتقـاد    ، »1اگزیستانسیالیسم«مکتب 

هـر  . شـود  نظر از ماهیتی که بـه وجـود آدمـی اطـلاق مـی     صرف، یعنی تقدم وجود ؛دارد

دین یا سیاسـت  ، فلسفه، علم بافراتر از هر تبیینی که ، تعریفی که براي آدمی قائل شویم

وجـود انسـان   «امـا   ،ایم آن ماهیتی است که براي او در نظر گرفته، یمبر وجود او وضع کن

نـه   ،درحقیقت اصـالت بـا وجـود اوسـت     یعنی. )72: 1402، سارتر( »مقدم بر ماهیت اوست

فردریـک  «، »2یرکگـارد  سـورن کـی  « از هـاي اگزیستانسیالیسـتی   بر اساس اندیشه. ماهیت

تـا   »7گابریـل مارسـل  «، »6کـارل یاسـپرس  «، »5ژان پل سـارتر «، »4مارتین هایدگر«، »3نیچه

دیگر تناقضات آشکاري یکهاي فلسفی خود با  اینان نیز در دیدگاه هرچند، »8مارتین بوبر«

بـه زنـدگی معنـا     بایدبه هر روي اصالت با وجود انسان است و این انسان است که  ،دارند

فلســـفۀ روي یـــنا از. )Stack, 2003: 25(اش را بیافرینـــد  بخشـــد و هـــدف زنـــدگی

وجـودي   ژرف این فلسـفه بـه موضـوعات   . نامند گرا می اگزیستانسیالیسم را فلسفۀ هستی

. پـردازد  خویشـتن مـی   بـا  ارتبـاط  و پـوچی ، معنایی بی، وانهادگی، تنهایی، همچون مرگ

برابـر پـوچی    کارهاي این مکتب فکـري در  از راه، معناگرایی یا آفرینش معنا براي زندگی

بلکه باید توسط هر فرد ، ي زندگی هر فرد از پیش ارائه نشده استمعنا«عبارتی   به. است

  .)27: 1392، کاپلستون( »ساخته شود

جهان درونی آدمی فقـط بـه مـدد اشـراق و نـور      ، بر اساس اصول اگزیستانسیالیسم 

ایـن فلسـفه بـه تحقیـق در     . بـرد  راه به جایی نمی ،باطن قابل دریافت است و عقل صرف

خودشناسی و آگاهی از دنیاي درونی کـه  . پردازد رونی شخص میحیات فردي و جهان د

اگزیستانسیالیسـم را بـا    ،با کشف و شهود و فلسفۀ اشراقی از نوع غربی آن همـراه اسـت  

میـان   ،توان با استناد به شواهد مثـالی از عطـار   می. دهد اسلامی پیوند می -عرفان ایرانی

                                                 
1. existentialism 
2. Soren kierke�aard (1813-1855) 
3. Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844- 1900) 
4. Martin Heidegger (1889-1976) 
5. Jean-Paul Charles Aymard Sartre (1905-1980)  
6. Karl Jaspers (1883-1969)  
7. Gabriel Honoré Marcel (1889- 1973) 
8. Martin Buber (1878- 1965) 
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تبیین نمود که البتـه ایـن پیونـد میـان      ینشدنپیوندي انکار ،هاي او و این مکتب اندیشه

. ویلیـام سـی   ،به قول فیلسوف معاصر آمریکـایی . افکار اغلب عرفاي اشراقی مشهود است

 »هـاي اگزیستانسیالیسـتی اسـت    اي غنـی از بیـنش   سرچشـمه  ،مثنوي مولانا« ،1چیتیک

)Chittick, 1995: 46-48( .   ان خواهـد  اما به دلایلی که در این مقاله از آنهـا سـخن بـه می ـ

  . تر است ملموس ،چنین پیوندي در آثار و افکار عطار، رفت

نامـه و نظـایر آن    بلبـل ، خسـرونامه ، سرنامه هایی چون بی کتاب ،در بررسی آثار عطار

   :آثار مسلم عطار عبارتند از. اند اشتباه بدو منسوب شده به

از آن جهـت   ،است  این مثنوي که احتمالاً از جمله نخستین آثار او بوده: اسرارنامه - 

بـا سـه مثنـوي دیگـر عطـار       ،کنـد  که داستان مشخص و مدونی را دنبـال نمـی  

هـاي   این اثر او شامل فصـل  .متفاوت است) نامه الطیر و مصیبت منطق، نامه الهی(

بنابراین از این جهت شـباهت بسـیاري بـه     .هاي مستقل است جداگانه و داستان

  . الیم نظري بیشتري استمثنوي مولانا دارد و حاوي نصایح و تع

نواز کوتاه و بلند است که همگی بـا مرکزیـت    هاي دل مشحون از داستان: نامه الهی - 

  . اند یک داستان اصلی و در ارتباط با آن سروده شده

داسـتان  . داستان سفر مرغان است به پیشگاه سیمرغ: الطیور الطیر یا مقامات منطق - 

اب اسـت کـه در بیـان عشـق شـیخی      ترین داستان این کت طولانی ،شیخ صنعان

  . زاهد به نام صنعان به دختري ترساست

هاي روحانی سالک راه حق و مشتمل اسـت   ها و رنج در بیان مصیبت: نامه مصیبت - 

  .ترین منظومۀ عطار است مهم ،الطیر این اثر پس از منطق. بر حکایاتی ادیبانه

تحلیل اشتراکات فکـري عطـار   اي با  اي بینارشته گونه  بهتا پژوهش حاضر بر آن است 

 از دیگـر . پیونـد ایجـاد سـازد    ،فلسـفه و عرفـان  ، میان ادبیات، و مکتب اگزیستانسیالیسم

سـهم عمـدة    تـا  و بـر آن اسـت   داردسوي این پژوهش در حوزة مطالعات تطبیقی قـرار  

در ایـن   ،هاي نوین بشـري سـنجیده   ریزي اندیشه را در پی -چون عطار- متفکران شرقی

در و ت گرفته أواقع از شرق نش در، بسیاري از مکاتب امروزي غربیکه بات نماید راستا اث

آنگاه طـی اعصـار و قـرون متمـادي دوبـاره بـا اسـامی و         ،زمین رشد و اعتلا یافته مغرب

  . عناوین پرطمطراق به شرق بازگشته است

                                                 
1. William Clark Chittick (1943-… )  
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مســئلۀ اصــلی پــژوهش پــیش روي آن اســت کــه ضــمن بررســی اصــول بنیــادین  

، نامـه  الهـی ، الطیـر  منطـق  یعنی هاي مسلم عطار با کندوکاو در مثنوي، یسماگزیستانسیال

نگرانۀ او تـا چـه حـد بـه ایـن مکتـب        اسرارنامه آشکار سازد که افکار ژرف و نامه مصیبت

از دیگر . این مهم با بررسی شواهد مثالی از آثار او کاویده خواهد شد. فکري نزدیک است

هـاي   هایی شگرف از شیوه خواهد به قرابت دگی او میسوي این تحقیق با بررسی شیوة زن

 .اگزیستانسیالیستی کاربردي در زندگی این شاعر برجستۀ ادب فارسی دست یازد

 ارزش و اهمیت پژوهش حاضر با توجه به سرگشتگی و بحران درونـی بشـر امـروزین   

پـوچی  معنـاگرایی و بحـران    خلأ، شعارزدگی، فرساي مدرنیته که در تنگناهاي جان است

هـاي آینـده و    بایست نگران بحران هویت نسـل  است و از دیگر سوي در بعد ملی نیز می

بـا   روازاین .هاي ارزشمند ادب فارسی و فرهنگ غنی ایرانی بود افتادن آنان از میراث دور

توجـه بـه   ، توجه به فقدان مفهومی بنیادین و قابل استناد بـراي معنابخشـی بـه زنـدگی    

زیـرا از سـویی بـا     ؛رسـد  هاي ادبیات تطبیقی ضروري به نظر مـی  اهمکاتب بشري با دیدگ

مفاهیم بنیادین و قابـل اسـتناد    توان خلأ هاي ناب بشري می سوق دادن به جانب اندیشه

براي ادامۀ زندگی را برطرف سـاخت و زنـدگی را از زنـده مانـدن و زیسـت حیـوانی بـه        

و از دیگـر سـوي بـا انجـام چنـین       ارتقا بخشـید  »اي دیگر نگریستن از گونه«فلسفیدن و 

هـاي روز   اي کاربردي بـا نظریـه   گونه  هاي ادب فارسی را به توان گنجینه هایی می پژوهش

شدة آنها را دوباره به خاطر آورد و دریافت که سیر تمـدن  ارزش فراموش، دنیا پیوند داده

تـر   درك عمیق، وردهاي اینگونه مطالعاتااز دیگر دست. بشري از شرق به غرب بوده است

هـاي مشـابه    زیرا در پرتوي گـزاره  ؛مکاتب فکري غامضی همچون اگزیستانسیالیسم است

توان هرچه بیشتر بـه   هاي گوناگون بشري می با مطابقت میان تفکرات اندیشمندان تمدن

  . ها راه یافت هاي فکري دست یازید و بدان هاي عمیق این دستگاه لایه

  :ست کهپژوهش این ا هاي پیش روي پرسش

مـورد نظـر عطـار      هاي مکتب اگزیستانسیالیسم در چهار مثنوي ترین شاخصه مهم - 

  چیست؟ 

یـک از اصـول مکتـب اگزیستانسیالیسـم را     کـدام ، با توجه به تـاریخ ادب فارسـی   - 

   توان در شیوة زندگی عطار نیشابوري بازشناخت؟ می
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تـوان بـه    ار مـی مورد نظر عط ـ  آن است که با بررسی چهار مثنوي ي تحقیقها فرضیه

 ؛دسـت یافـت  ) در شاخۀ خداباورانۀ آن(شواهد بسیاري از اصول مکتب اگزیستانسیالیسم 

ــرا ــه ژرف  زی ــا توجــه ب ــدگی  نگــري ب ــه زن ــاي عطــار نســبت ب ــرگ، ه ــاگرایی و ، م معن

درك رنج  بسیاري از اصول این مکتب فکري از قبیلِکه سد  ر شناسی به نظر می خویشتن

مرگ و معناآفرینی براي زنـدگی در شـواهدي از آثـار او یافـت     مواجهه با ، آزادي، هستی

توان در شیوة  همچنین با توجه به تاریخ ادبیات فارسی می .قابل بررسی خواهد بود، شده

، بسیاري از اصول مکتب اگزیستانسیالیسـم همچـون توجـه بـه معنـاگرایی     ، زندگی عطار

  .استناد جست  ها تنهایی را بازیافت و بدان و اندیشی مرگ، آزادي

 

  پیشینۀ پژوهش

اثر مسـتقل و جـامعی   ، شده تا زمان نگارش پژوهش حاضرهاي انجام بر اساس بررسی

تنهـا  . مورد مطالعۀ این جستار فراهم نشده و به نگارش در نیامده است موضوعجهت  هم

پراکنـده و بسـیار انـدك بـه موضـوع       هاییهاشار ،ها اي از موارد در برخی پژوهش در پاره

  :رد نظر شده است که از جدید به قدیم عبارتند ازمو

نمودهاي آن در  بررسی تطبیقی مفهوم مرگ و«مقالۀ در  )1398( و همکاران زاده ولی

 »)سـارتر  تهـوع عطار و رمان  هنام مصیبتبا تکیه بر (عرفان اسلامی و مکتب اصالت وجود 

که آن نیز در یک اثر عطار به صورت تطبیقی با اثر تهوع  اندتنها به مفهوم مرگ پرداخته

همچنـان تمـامی    ،هرچنـد مکتـب اصـالت وجـود مـراد اسـت      . سارتر مقایسه شده است

  .مغفول مانده است، طار و مقایسۀ تطبیقی آن با این مکتبهاي ع اندیشه

ا ب ـن الدی جلالا مولاني ها اندیشهی تطبیقۀ مطالع«در پژوهش ) 1396( هروير جوانپو

  به کهاگزیستانسیالیستی مولانا پرداخته است  هاي به اندیشه »اگزیستانسیالیستیت تفکرا

  .شود نمی طور مستقیم موضوع پیش روي را شامل

خـانی   از جملـه امـن   .اسـت  اگزیستانسیالیسم نیز آثار بسیاري به چاپ رسیده ارهبدر

ثیر این أبه ت »اگزیستانسیالیسم و ادبیات معاصر ایران« خود با عنوان در پژوهش) 1392(

 وتوانسته آن را تبیین و معرفی نماید  است، اما تنها مکتب فکري بر ادب معاصر پرداخته

  .شود را شامل نمی روي پژوهش پیش روي به هر
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شهســوار ایمــان در دیــدگاه عطــار نیشــابوري و ســورن «مقالــۀ  در )1389( طــاهري

برترین افراد شاخص در ایمان ، بدین موضوع پرداخته که عطار در آثار خود، »یرکگارد کی

شـمارد و   شیخ صنعان و عقلاي مجـانین برمـی  ، را منصور حلاج) شهسوار ایمان( و تدین

زیـرا وي کـه مسـیحی     ؛دارد »یرکگـارد  کـی «شابهت بسیاري بـا دیـدگاه   م ،این دیدگاه او

مقالـۀ مـورد   . شناسد می »شهسوار ایمان«حضرت ابراهیم خلیل را چونان ، باورمندي است

 هـاي عطـار و   نظر تنها به وجه ایمان و دین بسنده کرده و بـه بررسـی تطبیقـی اندیشـه    

آنگونه که مطمح نظر پـژوهش پـیش    ،عنوان فیلسوفی اگزیستانسیالیست  یرکگارد به کی

  .است نپرداخته، باشدمیروي 

عرفـان اسـلامی   « خود با عنوان نامۀ کارشناسی ارشد پایاندر ) 1381( محمدتقی سبحانی

بـه بررسـی اندیشـۀ دینـی مولـوي و      ، »یرکگـارد  بر مولوي و کـی تأکید و اگزیستانسیالیسم با 

عقـل و  ، دو در مسـئلۀ ایمـان    میـان آراي ایـن   ،یرکگارد پرداخته و در راستاي این مقایسه کی

 آن، عرفان و تفکـر دینـی   تنها دربارهاین پژوهش . است هایی دست یازیده معرفت به مشابهت

  .گیرد در برنمی هم با تکیه بر اندیشۀ مولاناست و همچنان موضوع مورد مطالعه را 

 
  روش پژوهش

هنجــاري بــا دیــدگاهی  تحلیلــی از گونــۀ کیفــی و -ایــن مقالــه بــه شــیوة توصــیفی

تردیـد او   هـایی کـه بـی    اي و با استناد به چهار مثنوي مسلم عطار یعنی مثنوي بینارشته

نامه و اسرارنامه و انطباق ایـن آثـار بـا     مصیبت، نامه الهی، الطیر منطق است، یعنیسروده 

آوري اطلاعـات بـه    شیوة جمـع . اصول بنیادین مکتب اگزیستانسیالیسم فراهم آمده است

اعـم از  ، اسـناد و مـدارك موجـود   ، اي بـوده  خانـه  روش اسنادي و بر اساس مطالعۀ کتاب

، انـد  مقاله و رساله که هر یک به نوعی با موضوع مورد نظر ارتباط معنـایی داشـته  ، کتاب

  .است  بررسی شده

 
  مبانی نظري پژوهش

  اگزیستانسیالیسم

ثیر بسـیاري بـر ادبیـات    أتهاي فلسفی و ادبی قرن بیستم که ترین مکتبیکی از مهم

مطـرح   »فلسفۀ اصالت وجود«وجودگرایی یا اگزیستانسیالیسم است که با عنوان ، گذاشته
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جو کـرد کـه بشـر در    وتوان از زمانی جست هاي اگزیستانسیالیسم را می ریشه. است شده

دربـارة زنـدگی و    ،شروع به احساس اضطراب و جداماندگی از خـود نمـوده   ،برابر هستی

عنـوان اولـین     تـوان ایـوب نبـی را بـه     مـی «بـراي مثـال   . اسـت  ود نگران شـده وجود خ

زیرا روح پرسشگري وجودي در ایوب نبـی بـا اسـتناد بـه      ؛اگزیستانسیالیست مطرح کرد

بنابراین اگزیستانسیالیسم عملاً بـا وضـعیت و سرنوشـت بشـر     . زند کتاب مقدس موج می

   .)97: 1393، بیکوِل( »گره خورده است

از جنون جنگ جهانی  پس محصول نسلِ ،ن مکتب به عنوان یک جنبش فکرياما ای

هـا در   اگزیستانسیالیست. جو براي معنا بعد از ویرانی جنگ جهانی دوم بودواول و جست

زیسـتند و خواسـته یـا ناخواسـته      هاي افراطی و مصائب شـدید مـی   اي از ایدئولوژي دوره

حکایـت یـک قـرن     ،تان اگزیستانسیالیسـم نتیجه داس در. شدند درگیر حوادث دوران می

سورن «، »مارتین هایدگر«هاي  فلسفۀ اگزیستانسیالیسم از اندیشه. کامل از تاریخ اروپاست

و  »1سـیمون دوبـوار  «، »ژان پـل سـارتر  «نشـأت گرفـت و    »کارل یاسپرس«و  »یرکگارد کی

  .)34: 1380، دستغیب( دادندبیان ادبی به آن  »2آلبرکامو«تاحدي 

هاي پیونـدي   پل ،هاي اصلی این مکتب فلسفی توانستند میان ادبیات و فلسفه چهره 

و  »هسـتی و نیسـتی  «که سارتر در کنار آثار کلاسیک فلسـفی ماننـد    چنان. برقرار سازند

بـر   »هـا  مگـس «و  »تهـوع «هایی چـون   نامه با انتشار رمان و نمایش »3نقد خرد دیالکتیکی«

ایـن ویژگـی در کنـار    . انی دوم نیز تأثیرگذار بودهاي پس از جنگ جه گفتمان ادبی سال

فکـران و نقـد    هـا بـر تعهـد ادبـی سیاسـی هنرمنـدان و روشـن        اگزیستانسیالیستتأکید 

هاي  ویژه در سالبه(سبب حضور و تأثیر آنها در میان فرهیختگان ایرانی ، »4پوزیتیویسم«

قایسه با مکاتب فلسـفی  اگزیستانسیالیسم در م چندبنابراین هر. نیز شد) 1357تا  1320

و نظـایر آن در ایـران کمتـر شـناخته شـده و       6مارکسیسـم ، 5دیگري چون ناسیونالیسـم 

حال نباید چنین پنداشت که تأثیر آن بـر    با این .ندرت از آن سخن به میان آمده است به

                                                 
1. Simone Debeauvoir (1908-1986) 
2. Albert Camus (1913-1960) 
3. Critique of Dialectical Reason 
4. Positivism 
5. Nationalisme 
6. Marxism 
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کمتـر از مکاتـب یادشـده اسـت      ،اجتمـاعی ایـران   -هاي مختلف ادبی و سیاسی گفتمان

  . )12: 1392، خانی امن(

جاسـت کـه    ویژه بر دورة خاصی از ادب معاصر ایران تـا بـدان   الیسم بهثیر اگزیستانسیأت

هـاي   کامو و نیچه بـر چهـره  ، هایدگر، هاي کسانی چون سارتر دادن تأثیر آرا و اندیشه  نشان

، احمـد جـلال آل ، علی شریعتی، احمد فردید، هاي ایران مانند صادق هدایت اصلی آن سال

. )54: 1387، مصـلح (کار چنـدان دشـواري نیسـت     ،احمد شاملو و محمدرضا شفیعی کدکنی

 ،زیرا بر اساس ایـن مکتـب فکـري    ،رود به شمار می »1اومانیستی«مکتبی  ،اگزیستانسیالیسم

یابد و تنها پـس از آن   در آن حضور می، کند جهان را تجربه می، وجود دارد  شخص نخست«

صورت ذهنی تجربـه و    است که به »اي پروژه«او اساساً  بنابراین .یابد اصالت می ،شده  تعریف

جـا مفهـوم اومانیسـتی     همـین . کنـد  خود را از درون خلق می ترتیب  یابد و بدین تحقق می

مالکیـت هسـتی    ،این دکترین به هـر فـردي   .شود بینی اگزیستانسیالیسم آشکار می جهانی

  .)Bjorn, 2022: 54( »گذارد دهد و مسئولیت کامل آن را بر دوش او می اش را می واقعی

چیزي برتر از یک مکتب ادبـی و بـه    ،تدریج ثابت شد که اگزیستانسیالیسم بعدها به 

زودي حضـور خـود را در   پـس ایـن فلسـفه بـه     .مراتب فراتر از یک مـوج زودگـذر اسـت   

کـاوي بـه    اگزیستانسیالیسم در روان. کاوي به اثبات رسانید ویژه در روان شناسی و به روان

از جملـه پژوهشـگران   . فلسفی روان بشر کارآمد بوده اسـت  -تیشناخ عنوان تحلیل روان

گرا و نویسندة آمریکایی  پزشک هستی روان ،»2اروین دیوید یالوم« ،موفق در حوزة یادشده

، یـالوم ( گذاري کنـد  گرا یا اگزیستانسیال را پایه درمانی هستی او توانست الگوي روان. است

و نیـز چنـد    »درمانی اگزیستانسیال روان«ي مانند آثار دانشگاهی متعدد ،یالوم. )13: 1399

تنهـا روي   هاي نوین دانشگاهی نه امروزه اگزیستانسیالیسم در پژوهش. رمان معروف دارد

هـاي مربـوط بـه هسـتی انسـان       تـرین پرسـش   بلکه به برخی از بنیـادي  ،به افول ننهاده

آزاد به چه معناست؟  بخشد؟ انتخاب چه چیزي به زندگی ما معنا و ارزش می«: پردازد می

 »چگونه زندگی اصیل داشته باشـیم؟ چگونـه بـا خـود و دیگـران ارتبـاط برقـرار کنـیم؟        

)Smith, 2022: 35(.  

                                                 
1. Humanist 
2. Irvin David Yalom(1931-…) 
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هـاي   بندي آرا و اندیشـه  ها و حتی تقسیم هاي اگزیستانسیالیست میان دیدگاه هرچند

 :ن قرار استترین اصول بنیادین این مکتب بدی از مهم برخی ،اختلافاتی وجود دارد ،آنان

. شدت مسئول اسـت  هاي خویشتن به آزاد است و نسبت به انتخاب بشر کاملاً :آزادي -

، نویسـنده و فیلسـوف معـروف فرانسـوي    ، »ژان پـل سـارتر  «بر اساس قول معروف 

روي کـه  نـه از آن ، کنند ها در رنج زندگی می انسان. است »محکوم به آزادي«  انسان

آنکـه خـود    هـا بـی   بلکه به این جهت که انسان ؛آلود است زندگی در ذات خود رنج

عنـوان یـک انسـان آگـاه       از وجود خـود بـه   آیند و پس از آن به دنیا می، برگزینند

. از دیگر سوي ناگزیرند در طول زندگی پیوسته دست بـه انتخـاب بزننـد   . شوند می

  .رود به شمار می »انتخاب«حتی تصمیم براي انتخاب نکردن نیز خود یک 

تـنش میـان   ، ترین تعارضات اگزیستانسیالیستی زنـدگی آدمـی   کی از مهمی :مرگ - 

 بـه عبـارتی یعنـی    .ناپذیري مرگ و آرزوي ادامۀ زنـدگی اسـت   آگاهی از اجتناب

  . ت مواجهه با مرگ در عین پایبندي به زندگیأجر

شـکافی  ، به یکـدیگر نزدیـک شـویم    همقدر چ همواره میان ما آدمیان هر :تنهایی - 

گـذاریم و   تنهایی پـا بـه هسـتی مـی     کدام از ما به هر. وجود دارد غیر قابل عبور

 ،پـارادوکس تنهـایی اگزیستانسـیال   . بایست تنها نیز این سیاره را ترك کنیم می

آگاهی از رنج تنهایی مطلق و از دیگر سوي تـلاش مـا بـراي برقـراري ارتبـاط و      

  . ی از این کل گشتن استئجز

، هـاي چگونـه زیسـتن    رنج مسئولیت انتخاب، تیپایان هس هاي بی رنج: معناآفرینی - 

امـا ایـن    .دهد آدمی را به پوچی سوق می، رنج تنهایی اگزیستانسیال و رنج مرگ

ها آن است که هر کسـی   چه هدفی دارد؟ پاسخ اگزیستانسیالیست ،زندگی پررنج

. فراخور استعدادها و شرایط خـودش آزاد و مختـار اسـت کـه معنـایی بیافرینـد      

آزادي و مسـئولیت فـرد در   تأکیـد  بـر  «، شناسی اگزیستانسیال پویه وانبنابراین ر

  .)Stack, 2003: 3( »خلق معناي زندگی خود تمرکز دارد

  :بندي کرد توان به سه گروه تقسیم ها را می اگزیستانسیالیست، باوري از منظر خدا

ــب -1 ــه در رأس آن   مکت ــه ک ــارد ســورن کــی«اگزیستانسیالیســم خداانگاران  »یرکگ
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 »گابریل مارسـل «و  »کارل یاسپرس«، »1میگل د اونامونو«دانمارکی قرار دارد و علاوه بر او 

 .ددر این دسته جاي دارن

 .قـرار دارد  »ژان پـل سـارتر  «اگزیستانسیالیسم خداناباورانه که در رأس آن  مکتب -2

  . نیز در این گروه جاي دارند »2کافکا«و  »آلبر کامو«

و  »فـردریش نیچـه  «سم خنثی یا متحیرانـه کـه در رأس آن   مکتب اگزیستانسیالی -3

ب، سـه شـاخۀ ایـن مکت ـ    وجه مشترك هر .)54: 1387، مصلح( قرار دارند »مارتین هایدگر«

، سارتر( »کرد آغاز گرایی درون از باید را فلسفه«یعنی  .مقدم دانستن وجود بر ماهیت است

1386 :25( .  

و  هسـتند ادیـب و نقـاد اجتمـاعی     -خـداناباور خداباور یا -ها  اغلب اگزیستانسیالیست

، هـا  رمـان ، هـا  نامـه  از جمله نمایش ،هاي ادبی آنان داراي ارزش هنري و ادبی است نوشته

اي ادبـی و هنـري    جنبه ،اند که به فلسفه آنها سعی کرده. ها و مقالات انتقادي قصه، اشعار

ات و عواطف انسان سروکار اي که با حیات روزمره و زیبایی و احساس یعنی جنبه ؛بخشند

اما تفاوت اساسی بین آنها این است که مارسل و اشخاصی مانند او بـر ایـن باورنـد    . دارد

انسـان   »وجـود «که انسان تنهاست و روابط او با جهان و دیگران و خداوند قطـع شـده و   

، افزایند که بین این انسـان و آن وجـود متعـالی کـه خداونـد باشـد       ولی می .فردي است

عنوان یک موجـود    ندق و شکافی هست که انسان باید از آن بجهد و آنچه به انسان بهخ

در حـالی کـه    .همین پرش از یک سو به سوي دیگر است، دهد قهرمان و زنده ارزش می

انسان باید ایـن  . است »نیستی«سارتر و پیروانش معتقدند که ارزش انسان در تحمل این 

گاه با دیگري تماسی حاصـل نخواهـد    نهاست و هیچموضوع را تحمل کند که موجودي ت

بـه همـین جهـت    . هـاي بشـري اسـت    حفظ ارزش، پس تنها چیزي که ارزش دارد. کرد

یعنـی  . جنبۀ چپـی و مارکسیسـتی دارنـد    ،هاي پیرو سارتر بسیاري از اگزیستانسیالیست

 لیسـت اگزیستانسیا ،مارکسیست هستند و از لحاظ فلسفی ،برخی از آنها از لحاظ سیاسی

  .)94: 1385، اندرسون(

بلکه در جلگـۀ عاشـقان    ،تنها در زمرة خداباوران شاعر زهد و تصوف و عرفان نه ،عطار

                                                 
1. Miguel de Unamuno (1864-1936) 
2. Franz Kafka (1883-1924) 
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ین از ا یک از اصول مکتب اگزیستانسیالیسم که پیش از هر. گیرد حضرت دوست قرار می

بیات هاي چهارگانۀ عطار بر اساس اد با استناد به شواهد مثالی از مثنوي، آنها سخن رفت

گیرد و قابل بررسـی و تحلیـل اگزیستانسیالیسـتی     تطبیقی در یک حوزة معنایی قرار می

بـه نظـر   . توان عطـار را یـک اگزیستانسیالیسـت خـداباور شـمرد      جا که می تا بدان ،است

یرکگارد خداباور نیز فلسفه نباید براي تـرویح و روشـن سـاختن اعمـاق تاریـک دنیـا        کی

صـرف   »وجـود «باید تلاش خود را براي روشن کـردن خـود   در عوض فلسفه . تلاش کند

ما باید تلاش کنیم که به زندگی در آگـاهی کـاملش از خـود تبـدیل     « ،به گفتۀ وي. کند

  .و این آگاهی جدا از باورمندي و ایمان نیست (kierke�aard, 1990: 53)شویم 

. بیننـد  مـی هستی انسان را از هستی موجودات دیگـر متفـاوت    ،ها اگزیستانسیالیست

توانـد باعـث    پس همین حقیقت مـی . استهاي خود در هر لحظه  انسان محصول انتخاب

کـه محـدودیت دارنـد و در چـارچوب       حـالی  هـا در  انسان. اضطراب و سردرگمی او شود

 بـاز هـم هـر    ،شناختی فیزیکی و متغیرهاي اجتمـاعی هسـتند   شناختی روان عوامل زیست

در عـین حـال کـه    : ها دو پهلو هسـتند  انسان«گونه  ینبد. کسی پروژة شخصی خود را دارد

طـرح   دربـارة  اگزیستانسیالیسـم  فلسفۀ. اند شورمند و پرانگیزه ،باشند ها می اسیر محدودیت

ی درون ـي آزاد دربارة کشف بلکه، نیست ما هاي زندگی به آن ورود و اضطراب و یأس کردن

، »انسـان چیسـت؟  «هایی چـون   پرسشدر این میان پاسخ به . )98- 96: 1393، بیکوِل( »ماست

اضطراب وجودي انسـان از چـه   «و  »آیا انسان داراي آزادي است؟« »معناي زندگی چیست؟«

در «براي مثـال  . هاي اگزیستانسیالیسم است الؤترین س اصلی ءهمواره جز »گیرد؟ ت میأنش

ب بـه ایـن   تمام اندیشمندان منتس ـ تقریباً ،ترین ارزش انسانی چیست پاسخ به اینکه بزرگ

 .)22: 1377، ملکیان( »اند مثابۀ برترین ارزش انسانی به شمار آورده آزادي را به، مکتب

  

  اسلامی و عطار -عرفان ایرانی، اگزیستانسیالیسم

توان دریافت که  می، اند شاعر و ادیب نیز بوده، با نگاهی به عرفاي اسلامی که از اتفاق

ستانسیالیسم البتـه شـاخۀ خداباورانـۀ آن داراي    بینی بسیاري از آنان با مکتب اگزی جهان

شـاخۀ خداباورانـۀ اگزیستانسیالیسـم بـا عرفـان       اسـت و اصـولاً   ناپذیرهایی انکار مشابهت

  .اسلامی تطابق بسیار دارد -ایرانی
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در فلسفۀ اگزیستانسیالیسم مخصوصاً در فلسـفۀ   »1گريرواقی«بدون شک عنصري از 

توضـیح آنکـه   . )98: 1393، بیکـوِل ( رانکـل وجـود دارد  سارتر و همچنین در اثـر ویکتـور ف  

از اهـالی کیتیـون   - »2زنـون کیتیـونی  « رود کـه مکتبی فلسفی به شـمار مـی   ،گريرواقی

گـذرانی مـتهم    آنان را به خوش ،هرچند عوام. کردریزي  م در آتن پایه.پ 301از  -قبرس

ي از زنـدگی و آزادي  این مکتـب بـر رضـایتمند    ،کردند و از درك این فلسفه عاجز بودند

آزادي راسـتین زمـانی   . استوار است و زندگی باید با طبیعت و قـوانین آن سـازگار باشـد   

شهوات و افکار ناحق را به یکسو نهد و در وارستگی و آزادگـی  ، شود که انسان حاصل می

همین جهت از مال و جاه بایـد چشـم    نه مادي و به  ،لذت باید معنوي باشد. اهتمام ورزد

خاطر فراهم گردد   قناعت و درویشی زیست تا آسایش  ید و بر نفس تسلط یافت و بهپوش

گري که بر معنویت و وارستگی تکیـه دارد و  بر این اساس میان رواقی. )17: 1347، صدیق(

  . )70-66: 1401، خیابانیانسمسار (معنویت عرفان اسلامی نیز تشابهات بسیاري وجود دارد 

گــري در آن اســت کــه   اگزیستانسیالیســم و رواقــی تفــاوت اصــلی میــان    امــا

. کید بیشتري بر نیاز بشـر بـه یـافتن معنـا و مقصـودي فـردي دارد      أت ،اگزیستانسیالیسم

تحمل کردن و یا خلوت گزیـدن در قلمـروي    ،گريمقصود اگزیستانسیالیسم مانند رواقی

کـه در هـدف و   بل ،در درون نیسـت  ،یابیـد  زیرا راهی که معنایی در آن می ؛باطنی نیست

تواند  این می. تر از شماست آنچه بزرگ ،آنچه بیرون از شماست ؛مقصودي در جهان است

  . )98 :1393، بیکوِل(ها شکل گیرد  با خلق چیزي و یا در ارتباط با دیگر انسان

جهان درونی آدمی فقط بـه مـدد اشـراق و    ، بر اساس اصول مکتب اگزیستانسیالیسم

این فلسفه بـه تحقیـق در   . برد ت و عقل صرف راه به جایی نمینور باطن قابل دریافت اس

چنـین دیـدگاهی   . )94: 1385، اندرسـون ( پـردازد  حیات فردي و جهان درونی شخص مـی 

ي که در ایبین نگري و نهان زیرا با درون ؛اسلامی است -قابل انطباق با عرفان ایرانی دقیقاً

. به وصال دوست دست یافت ،را زدودهها  توان حجاب می ،شود پی عنایت الهی حاصل می

همان است که مکتب کشـف و شـهودي شـیخ     ،نور باطن و جهان درونی، توجه به اشراق

ادب عرفـانی بـر پایـۀ     که عمومـاً - الدین سهروردي شیخ شهاب. اشراق بدان پایبند است

  . نیز داراي همین باور اگزیستانسیالیستی است -شناختی او استوار است تفکرات جهان

                                                 
1. Stoicism 
2. Zeno of citium (335-263 BC)  
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بـه   دبای ـ اصالت با وجود انسان است و این انسان است که مـی  ،در این مکتب فلسفی 

روي اگزیستانسیالیسم را فلسـفۀ  ینا از. اش را بیافریند زندگی معنا بخشد و هدف زندگی

معناگرایی اگزیستانسیالیستی یا آفرینش معنا براي زندگی در عرفان . نامند گرا می هستی

. بروز و ظهور یافته است، ورت آفرینش معناي عشق به حضرت حقص  اسلامی به -ایرانی

معناي خـود را بیافرینـد و زیسـت     دبای هر انسانی می ،در مکتب فکري اگزیستانسیالیسم

این رویکـرد  . گیرد هاي او صورت می هاي فرد و انتخاب این معنا بر اساس توانمندي. کند

د معنایی مشترك بـراي تعـالی آدمـی در    هرچن .اسلامی وجود دارد -نیز در عرفان ایرانی

که هر سالکی با توجه به درك خود  داردرجات و مراتبی  ،تعالی عرفانی ،نظر گرفته شده

دیگـر  . تواند به مراتبـی از آن دسـت یابـد    و قابلیت درونی و البته فیض و عنایت الهی می

ر مراتب دونِ زنـدگی  تواند د می ،آنکه انتخاب این راه دشوار به عهدة خود فرد نهاده شده

شـغب اسـت و جهـل و    «که ) 458: 1383، سعدي( »خور و خواب و خشم و شهوت«تنها به 

یعنـی معنـاي زنـدگی خـود را اینگونـه       ؛آنها را انتخـاب نمایـد   ،پرداخته) همان( »ظلمت

: 1372، حـافظ ( »ظلمـات اسـت  «تواند سیر الی االله را برگزیند که هرچنـد   بیافریند و یا می

انتخاب این معنا نیز  ،)همان( »بترس از خطر گمراهی«اند که  دمی را برحذر داشتهو آ) 666

کس بر اساس توان و مایۀ خـدادادي و البتـه آنچـه بـا رنـج و       مدارج و مراتبی دارد و هر

قادر است به مـدارجی از ایـن تعـالی روحـی     ، کند ممارست و زدودن زنگار دل کسب می

عارفانـه بـا معنـاآفرینی اگزیستانسیالیسـتی در شـاخۀ       بنـابراین معنـاآفرینی  . نایل گردد

ــت   ــیار اسـ ــابهت بسـ ــوه مشـ ــۀ آن داراي وجـ ــی. خداباورانـ ــان   کـ ــارد در میـ یرکگـ

 -آراي او بـا آراي عرفـاي ایرانـی    هاي خـداباور برجسـته اسـت و اتفاقـاً     اگزیستانسالیست

ت ابـراهیم را  حضر، این فیلسوف. )43-40: 1389، طاهري(ویژه عطار تطابق دارد  اسلامی به

گونـه کـه شهسـوار     همـان . شـمارد  برمی -شهسوار ایمان- عنوان فردي در مسیر تعالی  به

 ایمـان  بـا  تنهـا «، یرکگارد به نظر کی. )51و  40: همان( شیخ صنعان است، ایمان نزد عطار

   ).55: 1385، یرکگارد کی( »قتل با نه ،شد گونه ابراهیم توان می که است

درمـانی   کـه در روان - اندیشی تانسیالیسم نسبت به مرگ و مرگرویکرد فلسفۀ اگزیس

تمنـدي  أبـه صـورت جر   -هاي آدمی است خاستگاه بسیاري از نگرانی ،اگزیستانسیالیستی

 بـاره اندیشـی یـا تأمـل در    مرگ. کند برابر مرگ و تعهد به ادامۀ زندگی خودنمایی می در
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تـرین و   طـه مقابـل بنیـادي   عنـوان نق   نیستی و مرگ و همچنین تمـامی مفـاهیم آن بـه   

ایـن مقولـه در   . رود ترین وضعیت وجودمدارانۀ انسان یعنی هسـتی بـه شـمار مـی     اصیل

اندیشـی در جهـت    زیرا مرگ و مـرگ  دارد،جایگاه بسیار بالایی  ،فلسفه اگزیستانسیالیسم

هاي وجودي آن و ایجاد مفهومی متعالی براي آن مطمـح   تعمیق موقعیت، تشدید زندگی

اسـلامی   -در عرفان ایرانـی . )98-90: 1398، راندیگزاده و  ولی( هاست ستانسیالیستنظر اگزی

در پـذیرش و آغوشـی بـاز     ،تنها مرگ را به عنوان بخشی از زنـدگی دانسـته   نیز عارف نه

ایـن جـان   «آن اسـت   تعـالی شـمارده و بـر    بلکه آن را وصال حـق  ،نسبت بدان قرار دارد

روزي رخـش ببینـد و تسـلیم وي    «، دوست بدو سـپرده را که ) 477: 1372، حافظ( »عاریت

تمندي نسبت به مرگ فراتـر اسـت و آن را رهـایی روح از    أبنابراین او از جر .)همان( »کند

 ،آن را فنـا ندانسـته   و ورزند عشق می، از دیدگاه عرفانی نیز عرفا به مرگ. شمارد بدن می

آگاهیِ عرفـانی خـود عـین     مرگ این. زیرا آرزوي وصال حق را دارند ؛شمارند عین بقا می

ارزش نهادن به زندگی است و مفهوم دیگري از اصالت بخشیدن به زندگی یعنـی همـان   

واقع یکسـان از حیـات    مرگ و زندگی دو روي متفاوت و در زیرا ؛اگزیستانسیالیسم است

شاخۀ خداباورانۀ آن نسبت بـه مـرگ    پس رویکرد اگزیستانسیالیسم در. روند به شمار می

  .وجوه مشابهت بسیاري وجود دارد ،اسلامی -عرفان ایرانیبا 

بـر ایـن مکتـب منطبـق     ، هاي عطار بیش از دیگر ادباي عارف اما از آن میان اندیشه 

، الطیـر  هـاي منطـق   سرایندة مثنـوي  ،.عارف و شاعر قرن ششم ق ،عطار نیشابوري. است

، هــاي درونــی گــرين ژرف، ل وجــوديئبــه مســا، نامــه و اســرارنامه مصــیبت، نامــه الهــی

توان او را  اي که می گونه  به، توجهی ویژه دارد ،شناسی و آفرینش مفهوم زندگی خویشتن

) شـاخۀ خداباورانـۀ آن   در(اگزیستانسیالیسـت  ، هاي شاخص این مکتب فراتر از شخصیت

سـوخته مطـرح    عنـوان عـارفی دل    بلکه به ،عنوان شاعري خداباور  تنها به عطار نه. شمرد

ــوان همچــون فیلســوف دنیــاي غــرب  را مــی او. اســت ــرة -یرکگــارد  کــی، ت کــه در زم

یرکگارد بر روزگار خویش به جهت  کی. شمرد -هاي خداباور جاي دارد اگزیستانسیالیست

او بـر آن اسـت   . گیـرد  شدت خرده می نگاه سطحی به دین و فقدان شور و شوق دینی به

 داراي عظمت ما اعمال در که است چیزي آن هر بخشالهام ؛است و شور شور، که ایمان

و  فردیـت ، شـور  از و اسـت  نامتنـاهی  مـا  هـاي  اندیشـه  در که است چیزي آن هر .است
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اسـت  ن آ اعظم شور. شود می تصدیق شور با نامتناهی حرکت هر. شوند می زاده نامیرایی

، کنـد  مـی  نبـرد  مقـابلش  در آنچـه  و فـرد  خواسـتۀ  چه هر. کشد می انتظار را ناممکن که

و  تـر  بـزرگ  نیـز  فـرد ، باشـد  بلنـدتر  موانـع  و هـدف  چههر ،باشد آورتر و هراس تر گبزر

  . )17: 1385، یرکگارد کی(است  اعظم شور، ایمان .است تر ترسناك

که نماد -راه نجات را اتصال به سیمرغ ، الطیر جمله در منطق عطار نیز در آثار خود از

یابند  در می ،شوند ی وصال سیمرغ میمرغی که راه  داند و سرانجام سی می -الهیت است

اند و گویی روح الهـی در وجـود ایشـان اسـت و بـا سـفر درونـی         سیمرغ، که ایشان خود

از جانـب   )29/ حجـر ( »و نفخـت فیـه مـن روحـی    «: توان با سیمرغ دل که با استناد به می

 ملاًدیـدگاه عطـار نیـز کـا    . دیـدار نمـود   ،پروردگار در درون آدمی به ودیعه گذاشته شده

و ایرانـی اسـت و گـویی بـا عرفـانی درآمیختـه کـه خـود نتیجـۀ            گرایانه اما شـرقی  دین

  .هاي هنرمندانۀ ایرانیان و تعبیر هنري ایشان از دیانت است دیدگاه

ر سـپه  -1د اسـت؛  در زنـدگی بشـر معتق ـ  ) منـزل ( گونـه سـپهر    یرکگارد به سـه  کی

 -2 .ی زیباپسندانه و هنـري اسـت  هاي مادي و دنیایی و یا حت که عرصۀ لذت :استحسانی

هـاي نفسـانی و    مبارزه با وسوسـه  :سپهر دینی -3رسانی به دیگران  کمک :سپهر اخلاقی

در اثـر عرفـانی    همچون حضرت ابراهیم در عرصۀ دیـن و شـیخ صـنعان   . هانپیروزي بر آ

ر هـاي ه ـ  تعالی در ساحت دینی را در زندگی و اندیشه، اي یکسان گونه  توان به می. عطار

  .)45-40: 1389، طاهري( دو فرد یادشده یافت و با یکدیگر تطابق و بررسی نمود

 

  زندگی اگزیستانسیالیستی عطار 

 بـا باورهاي عرفانی در ادب فارسی از قرون چهـارم و پـنجم هجـري قمـري بـه بعـد       

القضـات   عـین ، خواجه عبداالله انصـاري ، چون ابوسعید ابوالخیرماندیشمندان و شاعرانی ه

شاعر مورد مطالعۀ ایـن  با  یافت وظهور و حضور سنایی و انوري ، ابوحامد غزالی، یهمدان

عطار نیشابوري در قرن ششم با آفرینش آثاري که بعـدها مـورد الهـام شـاعران      ،پژوهش

، درست است که ادباي پس از او ماننـد سـعدي شـیرازي   . دشبارور ، پس از او قرار گرفت

صائب و بسیاري ، جامی، شیخ محمود شبستري، یرازيحافظ ش، الدین بلخی مولانا جلال

امـا   .انـد  روند که به عرفان و تصوف پرداخته هایی به شمار می دیگر نیز از جمله شخصیت

هـاي   نخستین شاعري است که مفاهیم دیریاب و دشوار عرفانی را در قالب منظومه ،عطار



   73 /و همکاران طاهري فاطمه؛ در ساحت وجودشناختیآثار عطار کندوکاو در  

. دوسـت قـرار داده اسـت    بزبانان اد در دسترس فارسی ،الطیر منطق نبلند تمثیلی همچو

را   خود را به او پیشـکش کـرده و زمینـه    »اسرارنامۀ« ،ست که هنگام نوجوانی مولاناا همو

  . براي انسجام تفکر عرفانی مولانا در مثنوي فراهم آورده است

فریدالدین ابوحامد محمد عطار نیشابوري مشهور به شیخ عطّار نیشابوري از شـاعران  

 540او در. رود و عارفان ادبیات فارسی در پایان قرن ششم و آغاز قرن هفتم به شمار مـی 

پـدر و اجـداد او اهـل    . زاده شـد ) هاي تربت حیدریۀ امروزي یکی از بخش(ق در کدکن 

شامل تربت حیدریه و همچنـین برخـی دیگـر از    ، ور قدیمکدکن بودند و باید گفت نیشاب

سـال   78 هنگامی که حدوداً ،ق 618عطار هنگام حملۀ مغول در . شهرهاي خراسان بود

  . در نزدیکی دروازة شهر به دست سربازان مغول کشته شد ،داشت

در آن  .کودکی با طغیان غزها مواجه شـد  در. بسیار پر فراز و نشیب بود ،زندگی عطار

این فاجعه چنان عظیم و موحش بـود کـه   . سال بیشتر نداشت هفتیا  ششهنگام عطار 

سلطان به دست غزها . آور خود را نگذارد تأثیر رنج ،توانست در ذهن کودك خردسال نمی

، تجاوزهـا ، هـا  شـکنجه  ،عطـارِ خردسـال  . اسیر شده بود و نیشابور در معرض ویرانی بـود 

دیـد و همـین عامـل بعـدها موجـب       اطراف خود مـی مرگ و درد و وحشت را ، ها خرابی

، پس از فروکش فتنـۀ غـز  ، چند سال بعد. اندیشی و درداندیشی بسیار در عطار شد مرگ

حکایـاتی از زنـدگی بزرگـانی چـون     ، در ایام مکتب. عطار در مکتب مشغول آموختن شد

ذب او را بـه خـود ج ـ  ، الدین اکاف و محمد بـن یحیـی   رکن، مظفر عبادي، عباس طوسی

الاولیـا  هبعدها در تذکر ،این حکایات علاوه بر اینکه مشوق عطار در طریقت بودند. کرد می

  . )34-27: 1378، کوب زرین(گرد آمدند 

. که مورد احترام اهالی اسـت  قرار دارد »پیرِ زِروند«به نام  زیارتگاهی ،امروزه در کدکن

او در شـادیاخ  . پـدر عطـار اسـت   ، »هیمشیخ ابرا«آنان بر این باورند که این مزار متعلق به 

کار پدر را دنبال کرد و دکـان   ،نام بود و فریدالدین پس از فوت او عطاري صاحب ،نیشابور

در آن ایـام ایـن حرفـه از احتـرام     . )321: 1394، صـفا (پدر را بیش از پیش رونق بخشـید  

واقـع حکـیم و    دربلکـه   ،تنها به معناي داروفروشی بوده خاصی برخوردار بود و عطاري نه

هاي درمان آنها که بـر بـالین بیمـاران     ها و روش رفته آشنا با بیماري طبیبی به شمار می

عطـار داروسـازي و   . )مقدمـه  6: 1387، عطار(اند  آورده شده یا بیماران را نزد او می حاضر می

را  خوبی نیازهاي مـالی او  این دانش و حرفۀ موروثی به. داروشناسی را نزد پدرش آموخت
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نیازي وي را نسبت به دربار و مدح امـرا و سـلاطین روزگـار     موجبات بی ،برطرف ساخته

داد و دوسـت داشـت راه عرفـان را از     اي به خانقاه نشان نمـی  وي علاقه. فراهم آورده بود

زیستن در میـان مـردم در اوج مراتـب    ، انتخاب او به جاي کنج عزلت. داروخانه پیدا کند

  . )34-28: 1378، وبک زرین(عرفانی بود 

 :داند عطار خود را پادشاه ملک قناعت می

ــاهم   ــت پادشـ ــک قناعـ ــو در ملـ  چـ
  

 تـــوانم کـــرد دائـــم هرچـــه خـــواهم  
  

  )150: 2ج، 1397، عطار(    

بلکـه خـود را در مسـیر     ،او هرگز در مراتب عرفانی براي خود جایگاهی قائـل نیسـت  

 :شمارد روایتگر مرغان می ،وصال سیمرغ

 کـــس ره را هـــیچ گـــر نـــیم مرغـــان
  

ــرده    ــان ک ــر ایش ــس  ذک ــه ب ــنم ن  ام ای
  

  )250: 1ج، همان(    

خود را به این شـغل درافکنـدم   « :الاولیا دربارة خود گویدهمچنین او در مقدمۀ تذکره

او در  .)15: 1387، همـان ( »باري خود را با ایشان تشبیه کرده باشـم ، تا اگر از ایشان نیستم

  :خوانده است »گوي حق صهق«خود را  ،نامهخاتمۀ مصیبت

 گــرچه در مـــعنی نیـــم از اهـل راز   
  

ــه   ــاز  گفتـــ ــل راز بـــ  ام آري ز اهـــ
  

ــدام   ــدم م ــرار بینن ــن اس ــون در ای  چ
  

 نهنــدم بــو کــه نــام »گــوي حــق قصـه «  
  

  )258: 3ج، 1397، همان(    

 :خود گوید. او هرگز دهان به مدح کسی نگشود

 بــه عمــر خــویش مــدح کــس نگفــتم 
  

 ا مـــن نســـفتم دري از بحـــر دنیــ ـ  
  

  )مقدمه 6: 1387، همان(    

 :نامه در همین معنی گوید و نیز در خاتمۀ مصیبت

ــیم  ــاري نـ ــه دربـ ــزد را کـ ــکر ایـ  شـ
  

 بســــتۀ هــــر ناســــزاواري نــــیم     
  

  )259: 3ج، 1397، همان(    

او در مسیر عرفان هرچند محضر مشایخ بسیاري را درك کـرده و بـا ایشـان مـراوده     

زنـدگی او بـه   . )مقدمـه 37-36: 1387، همـان ( رو مراد خاصی نبودمرید سلسله یا پی ،داشته

بنابراین . چهار منظومه و مجموعۀ رباعیات، از جمله دیوان اشعار ،آفرینش آثارش گذشت
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باورهاي عرفانی و البته اگزیستانسیالیستی در شاخۀ خداباورانـۀ آن در او   ،از اوان کودکی

رسـانی بـه    زندگی و کمک، تخاب عزلت خانقاهبه جاي ان، عمل »آزادي«او با  .شکل گرفت

بلکـه آن   ،مواجه گشت »اندیشی مرگ«تنها با حملۀ غزها در کودکی با  نه. مردم را برگزید

  . دست مغول کشته شد ق به 618سال را تا پایان عمر زیست و سرانجام نیز در 

او بـراي   معنـایی کـه  . زندگی عطار در باورهاي عارفانۀ او شـکل گرفـت   »معناآفرینیِ«

امـا   ؛طی طریق الی االله بود ،مانند دیگر عرفاي ادب فارسی ،زندگی خود به ترسیم کشید

گیري از رابطۀ مرید و مرادي پیمود و هرگز انقیاد هیچ مـرادي را   او این راه را بدون بهره

عمیق بشري از دیگر اصول اگزیستانسیالیسـتی اسـت کـه     »تنهایی«اما باور به  .نپذیرفت

همچنان که دیگر اصـول ایـن مکتـب     ،بایست در آثار او جست ردپاي آن را میچگونگی 

، تغییـر سـبک زنـدگی عطـار     بـاره در. نیز در سطور آینده در آثار او کاویده خواهـد شـد  

هـاي بسـیاري    افسـانه  ،نشینی دگرگونی حالات او و روي آوردن ناگهانی او به زهد وگوشه

زیـرا گـرایش    ،وجه پذیرفتنی نیست هیچ به هایی اما باید گفت چنین روایت ،نگاشته شده

   .است  عطار به زهد از همان ابتداي کودکی نمایان بوده

 

  هاي اگزیستانسیالیستی عطار در آثار او بازتاب دیدگاه

جا پیش  این اصالت وجود تا بدان. اعتبار اصلی با وجود خود آدمی است ،در آثار عطار

گویی بـاز  ،پادشـاهی شـش پسـر دارد کـه از ایشـان      ،نامـه  رود که براي مثال در الهی می

بلکه به نیت خوارداشت آن آرزو تـا   ،اما نه به قصد برآوردن آن ؛خواهد آرزوهایشان را می

 مـثلاً . بایسـت وجـود خـودش باشـد     اثبات نماید که دغدغه و آرزوي اصلی هر فردي می

آن «کنـد کـه    کار مـی وصال دختر شاه پریان است و پادشاه براي او آش ـ ،آرزوي پسر اول

 )7: 1ج، 1387، ریتـر ( »محبوب نفس اوست و جهان چیزي جز خود انسان نیست ،شاهزاده

 در خود اوست؛ ،جوید آنچه می دهد که هر پادشاه به فرزند خود شرح می

 کنون تو اي پسـر چیـزي کـه جسـتی    
  

 همـه در توسـت و تــو در کـار سســتی     
  

  )72: 2ج، 1397، عطار(    

ز این اندیشه را از عطار گرفته و اینگونه در رباعیات خود بارور سـاخته  گویی مولانا نی

  .)544: 1388، مولوي( »آنی، چیز که در جستن آنی هر«که 
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الطیـر عطـار رخ    بیش از هر اثري در منطـق  ،ود یا اصالت وجوداعتبار بخشیدن به وج

ابش روي اینکه سرانجام سی مرغ خسته و رنجور پـس از طـی طریـق در ت ـ    .است نموده

بر ایـن اسـاس هـیچ    . سیمرغ را دیدند ،خود را دیدند و چون در خود نگریستند، سیمرغ

عبارتی اصالت با وجود خود ایشان بوده و   به .اند دوئیتی نبوده و خود از ابتدا سیمرغ بوده

بیـرون از وجـود آنـان نبـوده و ایـن همـان دیـدگاه         ،انـد  جوي آن بـوده وآنچه در جست

رسـد   به نظـر مـی  . شود تی است که در آن اعتبار اصلی به وجود اعطا میاگزیستانسیالیس

اما در آثار عطـار   ،اسلامیِ ادب فارسی سایه افکنده -تمام عرفان ایرانی این دیدگاه برکه 

  . تر است گویی پررنگ

گویی تمامی این اثر بـر اسـاس   . رجسته استنامه نیز بسیار ب اصالت وجود در مصیبت

 ،نامـۀ عطـار   مصـیبت  .چرخد  نی آن بر محور اصالت بخشیدن بر وجود میگیري پایا نتیجه

چهل مرحله را که مطابق با چهل  ،او در این سیر روحانی. شرح سیر روحانی سالک است

گـوي   و نـوردد و پـس از هـر گفـت     جهان را درمی. پیماید می، روز اعتکاف در خلوت است

نظـایر آن و  ، دریا، انبیا، یعی مانند اولیاکیهانی و طب، شهودي با یکی از موجودات روحانی

مطـالبی   ،وگو نشسـته   از کسی که با او به گفت، سرانجام جان به یاري راهبر عرفانی خود

نیازي به سفر نبوده و گویی همه  اصلاً که یابد سالک با ملاقات جان خود درمی. آموزد می

ر نیـز وجـود دارد و مرغـان    الطی ـ همین معنـا در منطـق   دقیقاً(چیز در اصل خود او بوده 

بایست قدر  یعنی اصالت با وجود او بوده و او تنها می ؛)رسند سرانجام به همین نتیجه می

  .است شناخته خود را می

 اي دریــغـا ره سـپــردم عــالــــمی
  

 همـــی  لیـــک قـــدر خـــود ندانســـتم  
  

 گشـتمی  گـر همـه در جـان خـود مـی     
  

 گشـتمی  من به هر یـک ذره صـد مـی     
  

  )128: 1ج، 1397، طارع(    

دو جهان را عکسی از جان خود یافت و بر اساس وحدت وجـود   هر، پس از آن سالک

 .خود او و وجود الهی اوست ،عالم است دریافت که هرچه در

 
  آزادي

 -یابی نـزد پادشـاه مرغـان   فالطیـر کـه مرغـان در پـی شـر      در مثنوي تمثیلی منطـق 

 ،بر ایـن اسـاس بـا نگـاهی تمثیلـی      .ب وجود دارددر میان ایشان آزادي انتخا، اند سیمرغ
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 ،نخست گروهی که چون کند و تنبل و بدفرجامند :اند مردم در مسیر الی االله بر سه گونه

روي از دسـت   گروه دیگر کـه نیـروي خـود را بـه هنگـام راه     . دارند در راه خدا گام برنمی

آنـان را از   ،نـج و تعبـی  دهنـد و هـیچ ر   گروهی که به راه خود ادامه می ،دهند و سوم می

 ،هـاي اخـروي نیسـت    دارد و مقصود ایشان کسـب لـذت   وصول به مقام قرب الهی بازنمی

یک از مرغان با توجه بـه آزادي   بنابراین هر. )12: 1387، ریتر(تعالی است   بلکه وصال حق

ي که در چهارچوب مشخصی از امکانـات درونـی و   ااگزیستانسیالیستی خود یعنی آزادي

کـه  - بلبـل ، در این میان براي مثـال در مقالـۀ سـوم    .مخیر به انتخابند، ی قرار داردبیرون

عشق و دلـدادگی خـود بـه    ، با آزادي -گراست زبان و غیر عمل هاي خوش نمادي از انسان

، 1397، عطـار ( »لبی باشـد  خالی از عشق چنان خندان«گوید قادر نیست  ،گل را بهانه کرده

 . گزیند یپس نرفتن را برم .)26: 1ج

لقمان سرخسی با آزادي و به انتخاب خود به خـدا   ،الطیر منطقدوم از ودر مقالۀ چهل

مـن نیـز پیـر     .دهنـد بـراي آزادي آنـان    بندگان را در پیري خطی مـی ، گوید که مالکان

که بخواهـد بنـدگی از او سـاقط     کند که هر هاتف غیبی اشارت می. مرا آزاد کن ،ام گشته

آنگاه لقمـان از تکـالیف و بنـدگی    . هم تکالیف از او برداریم ،گیریم میهم عقلش را  ،شود

رابطـۀ   ،در آثـار عطـار  . )289: همـان ( به آزادي و رهایی رسید و در وجود حـق محـو شـد   

و  250-257: 1387، ریتر( المجانین با خدا از سر رهایی و آزادي و عشقی خالصانه است عقلا

 ،روند که هرچه کنند و گویند و خواهند ه شمار میو گویی نمادي از رهایی مطلق ب )266

هفـتم  وعطار در مقالۀ بیست مثلاً. آنان حرجی نیست بر ،نه در آن وادي و نه در این دنیا

  :گوید ،اي که با خدا عتاب و درشتی ورزیده نامه دربارة دیوانه مصیبت

 این سخن گـر عـاقلی گویـد خطاسـت    
  

 لـــیکن از دیوانـــه و عاشـــق رواســـت  
  

  )209: 3ج، 1397، عطار(    

تواننـد   فراتر از مفـاهیم عرفـانی مـی    ،و از دیگر سوي اینان با آزادي مطلقی که دارند

هـاي سیاسـی اجتمـاعی روزگـار      اي به شمار آیند که از ظلـم  دیده زبان گویاي مردم ستم

  . اند خود نیز به ستوه آمده

تـه از نـوع عارفانـه و عشـق     اي دیگر از آزادي و انتخاب اگزیستانسیالیسـتی الب  نمونه

کسـی   .اسـت  نامـه آمـده   دوم از مصـیبت واي تمثیلی در مقالۀ سـی  گونه  بازانۀ آن به پاك

اما به خاطر منصب او مطمئن بود که به او اهمیتی نخواهد  ،عاشق پسر زیباروي امیر شد
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آن پسـر هـر روز بـراي تمـرین     . پس براي جلب نظر او راضی بـه مـرگ خـود شـد     .داد

خود را در آن خاك پنهـان   ،پس آن عاشق. گرفت اي از خاك را نشانه می توده ،دازيتیران

هراسان به سـمت او دویـد و    ،پسر امیر با دیدن خون. ساخت و تیر بر قلب او اصابت کرد

  :عاشق پاسخ داد .پرسید چرا چنین کردي

 گفت از آن ایـن کـار کـردم بـر یقـین     
  

ــوام گــویی چــرا کــردي چنــین؟    ــا ت  ت
  

  )239: 3ج، 1397ار، عط(    

ــنجم از     ــۀ پ ــري در مقال ــتی دیگ ــاب اگزیستانسیالیس ــان آزادي و انتخ ــار در بی عط

مجنـون در  . بازانـه را برگزیـده اسـت    نامه از انتخاب مجنون گوید که عشق پـاك  مصیبت

جویاي آن است که آیـا  ، دارد پاسخ به پدرش که او را از عشق و رنج و رسوایی برحذر می

  :ی و جنون او خبر دارد و آنگاه پاسخ پدر و خشنودي مجنونلیلی از سرگشتگ

 بسـم  گفت دانـد گفـت پـس ایـن مـی     
  

ــا قیامــت هــر    بســم نفــس ایــن مــی ت
  

  )74: همان(    

: 3و ج 297: 2ج، 1397، عطـار (مقولۀ موت اختیاري که در آثار عطار بسـیار وجـود دارد   

  .بر آزادي اگزیستانسیالیستی منطبق است نیز کاملاً) 179

 

  اندیشی مرگ

سـالگی دغدغـۀ زوال و فنـا را     او در سـی ، آیـد  آنگونه که از زیست و آثار عطـار برمـی  

گویی مواجهه با فتنـۀ غـز در   ، )37: 1378، کوب زرین(خورده تجربه کرده  چونان پیري سال

تـرین   اندیشـی را بـه یکـی از اساسـی     کودکی با چشم دل تیزبین او همراه گشته و مرگ

اندیشـی اگزیستانسیالیسـتی کـه در شـاخۀ      مـرگ . بـدل سـاخته اسـت   هـاي او م  دیدگاه

اي از زنـدگی و در نتیجـه اغتنـام     عنوان مرحلـه   ت پذیرش مرگ بهأخداباورانۀ آن به جر

الطیر که مرغان واصـل   مانند منطق. در آثار او بسیار رخ نموده است ،یابد فرصت معنا می

از گذشت صدهزار قرن از فنـا بـه بقـا     شوند و پس به سیمرغ در وجود او محو و فانی می

  . شوند و این بیانی دیگر در مواجهه با مرگ از نوع اگزیستانسیالیستی آن است نایل می

از زبـان او در   ،فرسـتد  یل مـی ینامه هنگامی که سالک را به نزد عزرا عطار در مصیبت

. )105: 3ج ، 1397، عطـار ( »دل گـردان مـرا   جان بگیر و زنده« :خطاب به فرشتۀ مرگ گوید
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بلکـه مـرگ را    ،تنها مرگ را پذیرفته و در انکـار آن نیسـت  گویی سالک طریق الی االله نه

خـود عطـار نیـز در زیسـت     . پندارد دل شدن دانسته و عبور از دنیاي دون مادي میزنده

براي زیستن نیز  ،شخصی خود هرچند گویی مرگ را پذیرفته و از دنیاي دون عبور کرده

و ارزشی قائل است که هرگز کنج عزلت اختیـار نکـرده و همیشـه در قلـب     چنان احترام 

عطـار در  . رسانی به خلق خدا به طی طریق مشغول اسـت  بازار و در میانۀ هیاهوي کمک

بلکـه در   ،تنهـا در پـذیرش مـرگ    نـه  ،اي نامـه از زبـان دیوانـه    دوم مصـیبت ومقالۀ بیست

  :خواهندگی آن به خدا گوید

ــه د   ــودم را ک ــن وج ــرای  اري در زحی
  

ــی   ــی  م ــیچ م ــواهم ه ــر  نخ ــویم بگی  گ
  

  )157 :3ج، 1397عطار، (    

چنین در پذیرش مرگ است و فناپذیري را از اصول زندگی  عطار در اسرارنامه نیز این

  :شمارد می

 گــرت ملک جهان زیـر نــگین اسـت   
  

 بــه آخــر جــاي تــو زیــر زمــین اســت   
  

ــاودانی   ــا جـ ــه دنیـ ــس بـ ــد کـ  نمانـ
  

ــر      ــتان نگ ــه گورس ــی ب ــر م ــدانی گ  ن
  

  )47: 4ج، همان(     

هنگامی کـه  . الطیر نیز وجود دارد اندیشی با رویکرد پذیرش آن در منطق مفهوم مرگ

آورد که از سفر به سوي سـیمرغ معـذور اسـت زیـرا از مـرگ       مرغی نزد هدهد بهانه می

  :هدهد گوید، هراسد می

ــرورده   ــت پـ ــراي مردنـ ــم بـ ــد هـ  انـ
  

ــت آورده    ــراي بردنــ ــم بــ ــد هــ  انــ
  

  )89: 1ج، همان(    

رسد که آدمی در عـین زنـدگی    نامه بدین نتیجه می عطار در حکایتی تمثیلی از الهی

ها به خاك انداخته بود  فردي درخت سرسبزي را بریده و مدت .نیز در آغوش مرگ است

پـس از   ،داند چه بر سرش آمدهدلی رسید و گفت این درخت گویی هنوز نمی که صاحب

گویی آدمی نیز از همان وقت که شاخ و برگش  .)77: 2ج، همـان (افت یک هفته درخواهد ی

اما هنوز بـدین مهـم بـاور     ،مرده است ،اند اند و به دنیاي دون افکندهرا از عالم معنا بریده

عطار در آثار خود بارها به موت اختیاري کـه درجـۀ والاي پـذیرش و خواهنـدگی     . ندارد

  :نامه گوید هیاز جمله در ال .اشاره دارد ،مرگ است
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ــک   ــل ی ــیش از اج ــر پ ــري اگ  دم بمی
  

 دم همـــه عـــالم بگیـــري در آن یـــک  
  

  )387 :2ج، 1397عطار، (    

  تنهایی

جهـت وفـور توکـل بـر       بلکـه بـه   ،کید بر تنهایی نیسـت أتنها تگاهی در آثار عطار نه

مانند حکایتی از گفتار بیسـتم اسـرارنامه   . شود نفی تنهایی نیز مشاهده می، حضرت حق

 کسـی و  بـی ، پـس از تنهـایی  . اسـت  ه سخن از زنی است که همسرش بـه سـفر رفتـه   ک

بـرم   زیرا در قرب الهـی بـه سـر مـی     ،پرسند و او گوید که من تنها نیستم غذایی او می بی

   .)98: 4ج، همان(

نـزد عـارف واصـل نفـی      ،غیـر اوسـت   را آنچه عطار در حکایات و اشارات بسیاري هر

تنهـایی   ،جا حضرت دوست است و عارف محو اوست ز و همهچی هنگامی که همه .کند می

یکـی از بزرگـان طریقـت    « :نامـه گویـد   از جمله در مقالۀ بیستم از الهی. نیز معنایی ندارد

نه با کسـی دوسـتی و   ، مرا نه امن و نه ناایمنی هست ،از وقتی که حق را شناختم: گفت

   .)316: 2ج، همان( »نه دشمنی هست

آنچـه   وجود نـدارد و هـر   ايتنهایی ؛جذبه و قرب الهی است ،عالم  همه، در نظر عطار

نامه از رابعه گوید کـه خـود را   او در مقالۀ نوزدهم مصیبت. حجاب راه است ،غیر از اوست

مشـغول عبـادت   ، انگیز بهاري در خانۀ تنگ و تاریک خود محبوس کـرده  در یک روز دل

به دوسـتی کـه او را بـه تماشـاي صـنع       بلکه در پاسخ ،تنها حس تنهایی نداشت بود و نه

  :خواند الهی و بیرون رفتن از خانه فرامی

ــه آي    ــو در خان ــه ت ــتش ک ــه گف  رابع
  

ــه      ــانع اي دیوانـ ــی صـ ــا ببینـ  راي تـ
  

  )116: 3ج، همان(    

  معناآفرینی

توان از رنـج پـوچی و اضـطراب بیهـودگی آن گریخـت       با آفرینش معنا در زندگی می

بسـیار توصـیه    راگریز از ضایع کردن عمر و بیهـودگی آن   ،ارعط. )45-39: 1389، طـاهري (

  :نامه گوید گیري حکایتی از الهی جمله در نتیجه از .است دهکر

 کـس خـورده باشـد    ز خون خویش آن
  

 کــه عمــر خــویش ضــایع کــرده باشــد  
  

  )205: 2ج، 1397عطار، (    
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  :نامه در همین موضوع گوید یا همچنان در الهی

ــرت ر   ــاد عمـ ــر بـ ــده بـ ــانیمـ  ایگـ
  

ــدگانی      ــر و زن ــت عم ــاد اس ــر ب ــه ب  ک
  

  )202: 2، ج1397عطار، (    

پایـان اسـت و گـویی آدمـی      هاي بـی  ها و چالش زندگی مواجهه با رنج، از دیگر سوي

بـر اسـاس دیـدگاه    . بایسـت لحظـه بـه لحظـه محیـا باشـد       ها می براي مبارزه با این رنج

 .آورنـد  حساس پـوچی را فـراهم مـی   هاي پیاپی زندگی موجبات ا رنج ،اگزیستانسیالیستی

توجه به درد و رنج در آثار . البته اگر زندگی خود را بر معنایی ژرف استوار نساخته باشیم

درد را چنـین خطـاب   ، نامـه  از جملـه سـالک در مصـیبت    .شود عطار نیز بسیار یافت می

 ،اسرارنامه در مقالۀ پانزدهم همچنین. )85: 3ج، همان( »اي دردي که درمان منی« :کند می

 )27: 4ج، همـان ( »ز عالم نیست دورانی خوشی را« :داند عالم را فاقد خوشی و محل رنج می

او را  ،زاهدي پس از به دار آویخـتن حـلاج   :نامه آمده نیز در حکایتی از گفتار ششم اسرار

حضـرت دوسـت ایـن     :گوید جامی در دست دارد و می ،بیند که با سر بریده در خواب می

در گفتار . )27: همان(دهد که سرت را در راهش از دست داده باشی  تنها زمانی میجام را 

تابی براي یوسف برحذر  رد که خداوند یعقوب را از بیالطیر در حکایتی آو دوازدهم منطق

شـبی خـواب    ،پـس یعقـوب  . از پیـامبري خلـع شـود    ،داشت که اگر نام او را بر زبان آرد

فرداي آن روز جبرئیل پیـام آورد کـه گرچـه نـام     ، پس .دیوسف را دید و تنها آهی کشی

   .)171: 1ج، همان(اما آهی کشیدي که مقصود از آن یوسف بود  ،زبان نیاوردي دار را برلد

، همـان (دانـد   او کیمیاي حقیقی را درد و رنج می ،نامه الهی دوموو در آغاز مقالۀ بیست

، ها حل نگـردد  یافته نشود و آدمی در رنج دست زیرا تا بدین کیمیا عمیقاً ؛)355-352: 2ج

زدگی از دنیا نخواهید رسـید و اگـر بـدین مرحلـۀ      به سرگشتگی و درد ژرف پوچی و دل

مهم دست نیابد و آن را با رنج تنهایی در ایـن دنیـا و رنـج مواجهـه بـا نیسـتی و مـرگ        

به . ست دست یابدهرگز نخواهد توانست به مرتبۀ بالاتر که همانا معناآفرینی ا ،درنیامیزد

مفهـوم نیسـتی مـرگ و رنـج     ، با تمام وجود خـود ، صل شودأبایست مست عبارتی فرد می

آزاد است تا معنایی را درخور ، تنهایی را درك کند تا دریابد در این محکومیت به زندگی

هاي خویشتن بیافریند و با این معنایابی و معناآفرینی است که قادر خواهد بود به  توانایی
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مقدمـۀ   ،پس دردگرایی. هاي هستی مسلح شود در برابر رنج ،گی خود مفهوم بخشیدهزند

  .معناآفرینی است

آگاهی ، زیرا رنج ،خواند می »درد طلب«نخستین وادي عرفان را  ،نامه عطار در مصیبت

  :و ورود به هوشیاري است

 ســـالک فکـــرت در ایـــن درد طلـــب
  

ــی   ــب   مـ ــانی روز و شـ ــاید زمـ  نیاسـ
  

  )80: 3، ج1397عطار، (    

 »دل«فقط بـا  ، معناي برتر »طلبِ«ها در  طی چنین مسیري در میانۀ رنج، به نظر عطار

فکـرت  «تنهـا   ،پذیر است و اگر فکرتی نیز متصور اسـت  یعنی کشف و شهود درونی امکان

نامه چنین بـه   این معنی را در مصیبت .او »فکرت عقلی«نه  ،آید است که به کار می »قلبی

  :است نظم کشیده

 فکـــــرت عـــــقلی بــــود کـــــفار را
  

 فکــرت قــلبی اســت مـــرد کـار را    
  

 سالک فکرت کـه در کـار آمـده اسـت    
  

 از دل پدیـدار آمـده اسـت    ،نه ز عقـل   
  

  )83: همان(    

هاي مربوط بـه   مقوله ،گویی در حکایات مربوط به عقلاالمجانین ،هاي عطار در مثنوي

خانمـانی و گـاه    بـی ، سنگ خوردن از طفـلان ، چیزي بی برهنگی و ،گرسنگی: درد و رنج

گنج اسـت و همـین   ، رنج زیرا ؛گامی هرچه بیشتر به سوي پالایش است، حتی بیم جان

راهـی پـیش روي مـا     ،درد و رنـج : مفهوم در مکتـب اگزیستانسیالیسـم نیـز وجـود دارد    

ر تحمـل  گویی درك احساس پوچی بـر اث ـ . گشاید به سوي درك معنایی براي زندگی می

  . هاست که شاید بتواند ما را به معناآفرینی سوق دهد رنج

کشد کـه بـا نگـاهی     تنگی را به ترسیم می دیوانۀ دل ،نامه عطار در گفتار یازدهم الهی

بـا خـدا سـخن     ،فلسفی دربارة مفهوم آفرینش و آفریدن و آنگاه بردن آدمیان از این دنیا

  :گوید

 تـــو را تـــا کـــی ز بـــردن و آوریـــدن
  

ــدن؟  د   ــارب ز آفریـ ــت یـ ــت نگرفـ  لـ
  

  )89: 2ج، همان(    

گیـري از گـوهر درون    هـا و بـا بهـره    از دیدگاه اگزیستانسیالیستی نیـز در میانـۀ رنـج   

جا مراحل سفر اگزیستانسیالیسـتی و   بنابراین تا بدین. آفرینی دست یافت توان به معنا می
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امـا اکنـون    .پیمایـد  ر را مـی یک مسی نوعی تقریباً هاي بسیاري دارد و به مشابهت ،عرفانی

توان هر معنایی  خورد آن است که از منظر اگزیستانسیالیستی می تفاوتی که به چشم می

هـا و بـه    توانمنـدي ، بایست در محدودة علایـق  منتهی این معنا می ؛را براي زندگی آفرید

شـود و   معنایی که آفریـده مـی   ،اسلامی -اما در عرفان ایرانی .یاري شهود درونی ما باشد

اغلب ترك تعلقات دنیایی به منظـور قـرب الـی     ،کوشد سالک حقیقت براي نیل بدان می

عطـار در  . رود این برترین معناي زنـدگی بـه شـمار مـی     ،گاه عرفانیدیدزیرا از  ؛االله است

اي گویـد   از دیوانه ،اندیشی نیز نظر دارد نامه که بر مرگ حکایتی از گفتار یازدهم مصیبت

شاهد آوردن یکایک مردگان و نماز خواندن بـر آنـان اسـت و سـرانجام     ، نکه در گورستا

خواند که کنایه از مـرده پنداشـتن    »تکبیر چهار«باید بر دنیا  ؛گوید این کار به درازا کشد

  :دنیا و دست از آن کشیدن است

ــرده  ــر م ــر در ه ــت  ب ــوان نشس  اي نت
  

 تکبیـري بکـن بـر هـر چـه هسـت       چار  
  

  )115: 3ج، 1397عطار، (    

اندیشی نیز  داري و آخرت گاهی معناآفرینی عطار علاوه بر جنبۀ عارفانه از زوایاي دین

از  .ورزانه اسـت  شده توسط او همان معناي دینیعنی گویی معناي آفریده ؛برخوردار است

  :گوید »الدنیا مزرعه الآخره«نامه با استناد به حدیث  جمله در گفتار دهم اسرار

 آن جــهان اسـت   زار چـو دنـیا کشـت
  

 بکار این تخم کـاکنون وقـت آن اسـت     
  

 زمــــین و آب داري دانــــه درپــــاش
  

ــار را بــاش       ــن دهقــانی و ایــن ک  بک
  

  )205: 4ج، همان(    

 

  گیري نتیجه

آزادي و ، تنهـایی ، اندیشـی  مـرگ  یعنـی  با توجه بـه اصـول مهـم اگزیستانسیالیسـم    

، الطیـر  منطـق  ، شـامل هاي عطـار  مثنوي بارهگرفته درهاي صورت در بررسی ،معناآفرینی

ترین برآینـدهاي ایـن    مهم ،نامه و اسرارنامه و همچنین شیوة زندگی او مصیبت، نامه الهی

  :پژوهش عبارتند از

بسا از کودکی قابل انکـار   نهاديِ عطار با استناد به تاریخ ادبیات از نوجوانی و چه عارف

جنگ و کشتار فراوانی کـه در پـی   نیست و اینکه مواجهۀ او در کودکی با شورش غزها و 
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ثیر قـرار داده و گـویی   أکـودکی عطـار را تحـت ت ـ    ،این طغیان در نیشابور صورت گرفتـه 

چنین مواجهۀ . بینی او را فراهم آورده است اندیشی و درداندیشی در جهان موجبات مرگ

در هاي زندگی گویی زمینه را براي معناجویی و سـپس معنـاآفرینی او    زودهنگامی با رنج

معنایی که عطار در زندگی خود بـدان دسـت یازیـده    . است زندگی شخصی فراهم آورده

پیگیري جـدي  . اسلامی یعنی قرب الی االله است -همان معنا و بنیان عرفان ایرانی ،است

کـه در آن روزگـار معـادل حکیمـی یـا      ) عطاري(حرفۀ موروثی داروسازي و داروفروشی 

گونـه نیـازي بـه تملـق و      اظ مالی مستقل ساخته که هیچتنها او را به لحنه ،طبابت بوده

بلکه موجب حضور فعـال او در میـان مـردم و زنـدگی      ،پیوستن به درباریان نداشته باشد

بسیار مددرسان و مفید او گشته و وي را قادر سـاخته تـا بـا آزادي و انتخـابی      ،اجتماعی

و اجتمـاع طـی کنـد و چونـان     مسیر عرفان را به جاي عزلت از بازار  ،اگزیستانسیالیستی

بلکـه در قلـب اجتمـاع بـا      ،تنها هرگز عزلت اختیار نکند نه ،هاي دیگر اگزیستانسیالیست

  . پویندگی به اعتلاي روحی خویش نیز مشغول باشد

اي برخلاف روند حاکم بر عرفان  گونه عطار با آزادي و انتخاب اگزیستانسیال همچنین

مسیر تعالی را تنها بـا هـدایت   ، شرط از یک مراد عرفانیقید و  آن روزگار یعنی انقیاد بی

قلبی خویش پیموده و هرچند از محضر مشایخ و عرفاي بسیاري بهره جسته که بسیاري 

یـک را بـر گـردن     هرگز حلقـۀ مریـدي هـیچ    ،الاولیا یادآور شده از ایشان را نیز در تذکره

 ـ. نیفکنده و در اوج آزادي اگزیستانسیالیستی زیسته است درونـی بـودن    کـاملاً  دلیـل ه ب

ولی از آن جهت  ،این مقوله در شیوة زیست او چندان قابل ارزیابی نیست، مفهوم تنهایی

باختـه مطـرح    به عنوان عارفی دل ،که او زندگی اجتماعی موفقی داشته و علاوه بر حکیم

نگرشـی  شاید بتوان گفت که او از رنج تنهایی اگزیستانسیالیستی فراتـر رفتـه و بـا     ،بوده

  .عارفانه از آن عبور کرده است

 زیـرا در هـر   ؛در هر چهار مثنوي او متبلور استهاي اگزیستانسیالیستی عطار  اندیشه

ییـد ایـن   أبه مفهوم وجودگرایی و اصالت بخشیدن بدان توجه داشته و حکایاتی در ت یک

نیـز  یـک از اصـول بنیـادین اگزیستانسـیال      هـر  بـاره در همچنـین معنا به کار گرفتـه و  

   .رهنمودها و حکایات وافري دارد

 زیرا ؛الطیر بر این مفهوم استوار است بنیان منطق ،بیش از هر اثر دیگرِ عطار :»آزادي«

در ) ها و امکانـات خـویش   البته در چهارچوب توانمندي(یک از مرغان با آزادي کامل  هر
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م آزادي و انتخـاب  مفهو. برگزیدن مسیر رسیدن به سیمرغ یا برنگزیدن و نرفتن مخیرند

از جملـه در   .خـورد  هاي او نیز به وفور به چشـم مـی   اگزیستانسیالیستی در دیگر مثنوي

  .مل استأموت اختیاري به ظهور رسیده و قابل ت بارهحکایاتی در

چهار اثر عطار داراي شواهد مثال متعـددي   در هر :اگزیستانسیالیستی »اندیشیِ مرگ«

 ،اي از زندگی است کـه از آن گریـزي نیسـت    تنها مرحله نه مرگ ،در باور عارفانۀ او. است

بـد تـن و   لزیرا باعث رهایی مرغ جـان از کا  ،بایست با آغوش باز پذیرفت بلکه مرگ را می

 ،تنها در پذیرش مـرگ اسـت   پس عطار نه. در نتیجه وصال به حضرت دوست خواهد شد

  .بلکه بدان مشتاق است

ستانسیالیســم حتــی در شــاخۀ خداباورانــۀ آن در بــاور اگزی هرچنــد :بشــر »تنهــاییِ«

تنهـایی بـدان   ، در اگزیستانسیالیسمِ عطـار  ،آورد موجبات رنج و حس پوچی را فراهم می

جـا   تنها همـه  اي از حضرت حق است و او نه جلوه ،چون عالم و عالمیان. معنا وجود ندارد

ین بـا چنـین   بنـابرا . خـود اوسـت  ، بلکه بر اساس وحدت وجـود همـه عـالم    ،حضور دارد

هاي مورد مطالعـۀ عطـار نیـز     رنج تنهایی وجود ندارد و این موضوع در مثنوي ،دیدگاهی

  .داردگوناگونی  هايتمثیل

گریز از ضایع کردن عمـر و توصـیه بـه آفـرینش      ،هاي عطار در مثنوي :»معناآفرینی«

هـایی   آفرینیمعنـا  ،اما تمام این موارد ؛شواهد مثال بسیار دارد، معنایی ژرف براي زندگی

هاي  ها و آموختن درس درك عمیق رنج، با بنیان تفکر عرفانی است؛ ترك تعلقات دنیایی

گـذر از حـس پـوچی    ، )که در فلسفۀ اگزیستانسیال بدان بسیار پرداختـه شـده  (هر رنج 

زندگی با پیروي از کشف و شهود قلبی و درونی و سپس برترین معنا که همانا قرب الـی  

تمامی این مفـاهیم در هـر چهـار مثنـوي      .سرانجام محو و فنا در اوست وصال بدو و، االله

  .عطار در متن مقاله با شواهد روشنی ارزیابی شده است

بدین ترتیب اصول فلسفۀ اگزیستانسیالیسمِ خداباورانـه البتـه از گونـۀ عارفانـۀ آن در     

تـوان او را   مـی شود و نهادینه است کـه   وفور یافت می هاي عطار آنگونه به زیست و مثنوي

توان این اصول فکري را در اغلب عرفـاي ادب   می. کسوت خواند اگزیستانسیالیستی پیش

نـوعی   نیـز او خـود بـه   . تـر اسـت   تر و نهادینه برجسته ،اما گویی در عطار ،فارسی برشمرد

از . عرصۀ ادب عرفانی را براي بسیاري از بزرگان چونان مولانا و حافظ هموار ساخته است
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غربـی بـه نظـر     خطا رویکردي کـاملاً  اگزیستانسیالیسم که بهکه دیگر باید گفت منظري 

، کـاوي  روان، هاي فرهنگی زندگی بشر چون فلسـفه  رسد و امروزه در بسیاري از عرصه می

همچون بسـیاري از علـوم بنیـادین بشـري کـه      ، شناسی رخ نموده ادبیات و مردم، عرفان

بـا   ،از شـرق بـه غـرب رفتـه    ، در ایران وجود داشتهاز دیرباز  ،زمین دارند ریشه در مشرق

هـاي   گـري  و جلوه علمیاصطلاحاتی پرطمطراق و تخصصی همراه گشته و دوباره با نامی 

   .به شرق رجعت نموده است، غربی
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   چکیده

تبیینی و با ابزار کتابخانـه در دسـترس و بـر     - به شیوة کیفی تا شدکو این مقاله می

جامعـۀ خواننـدگان    نشان دهـد کـه   »توري«اي پیشنهادي  هنجارهاي ترجمه ساسا

چگونه نویسندگان و آثار زبان و فرهنـگ مبـدأ را دریافـت و     ،زبان و فرهنگ مقصد

عناصـر   ،مترجمـان  - 1 :ازدو پرسش اصلی نیز عبارتنـد   .پذیرند کنند و می درك می

 ویژه فرهنگی متون مبدأ را با چه کیفیتی و به چه میزان درك و دریافـت  زبانی و به

بـازآفرینی   ،و چگونه و به کمک چه ابزار زبانی و فرهنگی در فرهنگ مقصد کنندمی

دهد که متنی واحد در فرهنگ مبدأ را بـیش از دو و گـاه    چه رخ می - 2؟ نمایند می

گیرند به زبانی واحد در فرهنگ مقصـد ترجمـه کننـد؟ بـه      یچند مترجم تصمیم م

شـده را در الگـوي    ترجمـه  رسد خوانندگان فرهنگ مقصد، محتویات متـون  نظر می

تـر از الگـوي ارتبـاطی و گفتمـانی      ارتباطی و در بستر و گفتمـانی کـاملاً دگرگونـه   

تـا  کوشـد   میاین مقاله . پذیرند کنند و می فرهنگ مبدأ، درك و دریافت و تعبیر می

درك و دریافت و پذیرش سعدي از نگاه پنج متـرجم غربـی را از رهگـذر چگـونگی     

اي از حکایات گلستان در سدة نـوزدهم انگلسـتان بررسـی     برگردان تابوها در گزیده

کـه  دهنـد   تـرجیح مـی   »ایتسویک«و  »راس« ،»گلدوین«که دهد  نتایج نشان می. کند

تابوهـا را   که دهد پلاتس ترجیح می حذف کنند وجا و تلطیف یا همسائل تابو را جاب

بـرخلاف دیگـر مترجمـان     »ریهاتسـک « .عیناً برگرداند یـا بـه لاتـین ترجمـه کنـد     

جا کند و نه به لاتـین برگردانـد،    نه تلطیف و نه جابه ،تابوها را نه حذفتا کوشد  می

ی و بلکه همۀ تابوها را بسان متن اصـلی ترجمـه کنـد و از رهگـذر راهبـرد بسـندگ      
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در دسـترس خواننـدگان    ،کـه هسـت    وفاداري به متن اصـلی، گلسـتان را آنچنـان   

بـیش از   ،هاي پیشین گلسـتان  برگردان که چه معتقد است ؛زبان قرار دهد انگلیسی

   .شده هستندسازي اندازه مهذب و پاك

  

گلستان، سعدي، هنجارهـاي ترجمـه، ترجمـه سـدة نـوزدهم      : هاي کلیدي واژه

  .تسکریهاو  انگلستان
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   مقدمه

هـاي   در جامعۀ مقصد، از جمله حوزه انبحث درك و دریافت و پذیرش نویسندگان و آثار آن

اینکه جامعـۀ خواننـدگان    ؛تطبیقی و مطالعات ترجمه محسوب بوده است  مطالعاتی ادبیات

چگونه نویسندگان و آثـار زبـان و فرهنـگ مبـدأ را دریافـت و درك       ،زبان و فرهنگ مقصد

خواننـدگان  کـه  پیداسـت  . پذیرنـد  کنند و نمـی  پذیرند یا برعکس، درك نمی می کنند و می

هـاي زبـانی و فرهنگـی کـه از رهگـذر تغییـر و        جامعۀ مقصد ممکن است به سبب تفـاوت 

آید و به نظر ناگریز و ناگزیر هم هستند، متـون را بـه    ها در فرایند ترجمه حاصل می تبدیل

خوانند و درك و دریافت و تعبیـر   اند یا می خواننده همان نحوي که خوانندگان جامعۀ مبدأ

در واقع به سـبب  . کنند یکسان درك و دریافت و تعبیر نمیخوانند و بالتبع به کنند، نمی می

شود، متون از صـافی ذهـن و    یاد می 1ها آنچه در مطالعات ترجمه از آن به تغییرها و تبدیل

  . گیرد صد قرار میزبان مترجمان در اختیار جامعۀ خوانندگان مق

ویـژه   اینکه مترجمـان عناصـر زبـانی و بـه    : آید در اینجا پاي چند پرسش به میان می

و چگونـه و   کنندمی فرهنگی متون مبدأ را با چه کیفیتی و به چه میزان درك و دریافت

؟ چـه رخ  نماینـد مـی به کمک چه ابزار زبانی و فرهنگـی در فرهنـگ مقصـد بـازآفرینی     

واحـد در فرهنـگ مبـدأ را بـیش از دو و گـاه چنـد متـرجم تصـمیم          دهد که متنـی  می

واحـد   ،گیرند به زبانی واحد در فرهنگ مقصد ترجمه کنند؟ اگر متن در فرهنگ مبدأ می

درك و دریافتی دگرگونه و بازشناختنی بـوده   ،است، لابد درك و دریافت مترجمان از آن

هـاي   ئـه کننـد؟ آیـا تغییـر و تبـدیل     اي دیگـر از آن ارا  ترجمـه  تـا  اند که درصدد برآمده

کند و گـاه نـاگریز و ناگزیرنـد، بـر      که در فرایند ترجمه پیشامد می 3و اجباري 2اختیاري

شده از نویسندگان فرهنگ مبدأ در فرهنـگ مقصـد، تـأثیر    تصویر جزئی و کلی برساخته

صور شد کـه  توان مت گذارد؟ آیا مگر اصلاً برداشتی واحد از نویسندة فرهنگ مبدأ می نمی

خواسته باشد همان برداشت یکسان را بازآفرینی کند؟ محض نمونـه،   )مترجمان( مترجم

مگر برداشتی روشن و مشخص از حکایـات و اشـعار عمـدتاً تـابوي سـعدي در دسـترس       

هست که انتظار داشته باشیم مترجمان مختلف آن برداشت مشخص و روشن را مـثلاً در  

                                                 
1. Shifts  
2. Optional 
3. Obligatory 



   1403بهار ، مدو و هفتادشماره ، ارسیپژوهش زبان و ادبیات ف/  92

تازه مگر یک نسخۀ منقح و تأییدشده از مـثلاً گلسـتان و    زبان انگلیسی بازآفرینی کنند؟

اي یکسان از آنها نیـز در فرهنـگ    بوستان در اختیار داریم که انتظار داشته باشیم ترجمه

هـاي   تر اینکه مگر بـا خواننـدگانی یکسـان در دوره    حال و مهم  عین مقصد ارائه شود؟ در

م مترجمان، آثار را براي آنهـا بـه طـور    رو هستیم که توقع داشته باشیهمختلف زمانی روب

  یکسان ترجمه کنند؟ 

شـده در   مـتن ترجمـه   -نویسـد  هم می) 2007(بوسو که  چنان-که  واقعیت این است

شده براي ایـن  رو متن ترجمه این کند و از فرهنگ مقصد، جامعۀ خوانندگان تازه پیدا می

اي قـرار   الگـوي ارتبـاط تـازه   گـردد و در   نوع خوانندگان، خود به گفتمانی تازه بـدل مـی  

خطـاب  کـه  نیـک پیداسـت   . هایی با کارکردهاي تازه و دگرگونـه دارد  گیرد که مؤلفه می

ها از  ویژه زبانی، فرسنگ مکانی و به -شده به مخاطبی است که از نظر زمانی متون ترجمه

تـازه اگـر فـرض بگیـریم کـه       .مخاطب اولیۀ متن اصـلی در فرهنـگ مبـدأ، فاصـله دارد    

آنکه محض نمونه، سعدي هم مخاطبی  حال ؛طبان اولیه، جملگی مشخص و معلومندمخا

خاص را در نظر داشته و هم مخاطبی آرمـانی و فرضـی را آن هنگـام کـه در کـار خلـق       

اي آرمـانی   شده با خواننـده  خطاب متون ترجمه دیگر اینکه. گلستان و بوستان بوده است

تـر   از همه مهم. متن مبدأ به کل متفاوت است آرمانی در زبان مقصد است که با خوانندة

واسطۀ مترجم اسـت کـه در فرهنـگ و زبـان مقصـد بـازآفرینی        اینکه متن زبان مبدأ به

دادن   نـاگزیر از انجـام   ،تـر، نـوآفرینی   شود و مترجم در این فرایند بازآفرینی یـا فنـی   می

یـن تغییـرات،   ت اممکـن اس ـ رو از همـین  .برخی تغییرات اجباري و اختیاري خواهد بود

  .متنی تازه را در اختیار جامعۀ خوانندگان فرهنگ مقصد قرار دهد

خواننـدگان فرهنـگ مقصـد، محتویـات متـون       کـه  رسـد  وصف بـه نظـر مـی     این با 

تـر از الگـوي    شده را در الگـوي ارتبـاطی و در بسـتر و گفتمـانی کـاملاً دگرگونـه       ترجمه

ایـن  . پذیرنـد  کننـد و مـی   افت و تعبیر مـی ارتباطی و گفتمانی فرهنگ مبدأ، درك و دری

خوانندگان غربی از  /درك و دریافت و پذیرش سعدي از نگاه مترجمانتا کوشد  مقاله می

اي از حکایات گلستان در پنج ترجمۀ انگلیسـی   رهگذر چگونگی برگردان تابوها در گزیده

  .انتشاریافته از این کتاب را در سدة نوزدهم انگلستان بررسی کند
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  پژوهشیشینۀ پ

هـاي   اولـی گلسـتان بـه زبـان      طریق  هاي آثار سعدي و به دربارة نقد و بررسی ترجمه

برخی، منابع در دسترس فارسی . منابعی در دسترس است ،فرانسوي و انگلیسی و آلمانی

انـد و در مقدمـه،    صورت دوزبانه منتشر کرده  گلستان و یک یا دو ترجمۀ انگلیسی آن را به

صـورت یادداشـت     هـا یـا تـألیفی و بـه     ایـن مقدمـه  . انـد  ها کرده ترجمهکیفیت اشاراتی به 

هایی که دیگـران   یا برگردان فارسی مقدمه )1384گلادوین و ریهاتسک، : ك.ر( مقدماتی هستند

برگـردان ریهاتسـک از    1965انـد و در ابتـداي نسـخۀ     هـا نوشـته   مثلاً آرچر دربارة ترجمه

هـاي انگلیسـی بـه دسـت      یا صرفاً بازچاپ ترجمه )1383، ریهاتسـک : رك( گلستان آمده است

هـاي دانشـگاهی نیـز ترجمـۀ      همچنین برخی مقاله .)1368بداغی، : ك.ر( ناشران ایرانی است

هاي انگلیسی و فرانسوي بررسی  برخی وجوه گلستان از جمله مسائل فرهنگی را در ترجمه

بحث جایگـاه  . )Yousefi, 2017; Nakisaei et al, 2021؛ 1399 ،بهروزذوالفقاري و : ك.ر(اند  کرده

بـراي  (شده از منظر نظریه نظامگان نیز در منابع مختلـف آمـده اسـت    مترجم و آثار ترجمه

اي در  حال ترجمۀ تابو از رهگذر هنجارهاي ترجمه  این با. )1401؛ 1398 ،نمونه بنگرید به حـري 

  .پنج برگردان انگلیسی گلستان به معاینه درنیامده است

  

  پژوهش  روش

شـناختی   هـاي زبـان   ، پـارادایم .م 1970در مطالعات ترجمـه، پـارادایم غالـب تـا دهـۀ      

برقراري تعادل میان اقلام دو زبـان   ،هدف کلی. بوده است 1مبدأمحور مبتنی بر اصل تعادل

. شده به متن مبدأ بـوده اسـت   مبدأ و مقصد و توجه مضاعف و ویژه به وفاداري متن ترجمه

سو، پارادایم غالب از توجه به تعادل صوري و زبـانی صـرف، بـه نقـش      به این 1970از دهۀ 

اساس هدف ترجمه، برقراري تعادل صـوري    این بر. یابد خواننده در فرهنگ مقصد سوق می

با متن مبدأ نیست، بلکه توجه به نقش و کارکردي است که براي خوانندة فرهنـگ مقصـد   

  . ی و کارکردي است تا صوري و زبانی صرفایجاد تعادل نقش ،کند و هدف ایفا می

هـایی از   بـا امتـزاج آمـوزه   تـا  کوشـید   )1978/2000(زهـر   -در این میان، ایتامـار اون 

اي  مکتب پراگ و الگوهاي ارتبـاطی، نظریـه   شناسی نگري روسی، ساختارنگري، نشانه فرم

                                                 
1. Equivalence  
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و کالاهـاي   شـده  بـراي آثـار ادبـی ترجمـه     »1نظریـۀ نظامگـان  «محور را با عنوان  خواننده

شده براي خواننده  در واقع این نظریه به جایگاه ادبیات ترجمه. بندي کند فرهنگی صورت

مسـتقیم و   پردازد و همه نوع ترجمه از برگـردان مسـتقیم تـا غیـر     در فرهنگ مقصد می

بر اساس ایـن نظریـه، ترجمـه نـه     . شود حتی اقتباس و تقلید و رونوشت را هم شامل می

هـاي فرهنگـی و اجتمـاعی و     مثابه نظامی در کنار سایر نظـام  بلکه به شامل متون منفرد،

یکـی از پیامـدهاي نظریـۀ نظامگـان،      از آن گذشـته، . شـود  سیاسی و اقتصادي تلقی می

مطالعات ترجمه از مطالعات تجویزي به سمت مطالعات توصیفی بـوده اسـت   گیري  سویه

هـاي   ر ارتباط با قـوانین همگـانی  ، آن را د3زوهر -، شاگرد اون)1981( 2که گیدون توري

تغییر مسیر از بایدها و نبایدهایی که متـرجم لازم اسـت انجـام    : بندي کرد ترجمه صورت

. آید دهند و آنچه در عمل در فرایند ترجمه از کار درمی به آنچه مترجمان انجام می ،دهد

هاي  ز همه در نظامتر ا ترجمه اول و مهم که معتقد است) 13 :2018 به نقل از ماندي،(توري 

ادبی و اجتماعی فرهنگ مقصد داراي جایگاه است و همین جایگاه، نوع راهبرد ترجمه را 

اي کـه در هـر    راهبردهـاي ترجمـه  «: نامـد  می 4آنها را هنجار ويکند که  نیز مشخص می

 :2000 بیکـر، ( »شـوند  جاي دیگر راهبردهاي موجـود اختیـار مـی     فرهنگ یا نظام متنی به

  . )Shuttleworth & Cowie, 2011: 81نقل از ؛ به 240

 ،5هنجارهـاي آغـازین  : کنـد  سه نوع هنجار براي راهبـرد ترجمـه پیشـنهاد مـی     ،توري

مترجمان . کند هاي مترجمان اشاره می هنجارهاي آغازین به انتخاب. 7و مقدماتی 6عملیاتی

 8اي بسـنده  ترجمـه  گیرند به هنجارهاي موجود در متن مبدأ وفادار بماننـد و  یا تصمیم می

کننـد   گیرند خود را به هنجارهاي فرهنگ زبان مقصد مکلف ارائه کنند، یا اینکه تصمیم می

هـاي بسـندگی یـا پـذیرفتگی روي      البتـه قطـب  . ارائه کنند 9اي پذیرفته ترجمه نتیجهدر و 

نـه تمامـاً    ،اي نـه تمامـاً بسـنده اسـت     چون هـیچ ترجمـه   ؛گیرند پیوستاري مدرج قرار می

                                                 
1. Poly-system theory 
2. G. Toury 
3. I. Even-Zohar 
4. Norms 
5. Initial 
6. Operational 
7. Preliminary 
8. Adequacy 
9. Acceptability 
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کننـد،   گیري مترجم در حین ترجمه کمک مـی  هنجارهاي عملیاتی که به تصمیم. رفتهپذی

هنجارهاي چارچوبی، مطالب متن مقصد و توزیـع آن مطالـب در   . 2یا متنی 1اند یا چارچوبی

 کننـد و از  ساختار مـتن را تعیـین مـی   دیگر کلان  عبارت  به .کنند متن مقصد را کنترل می

بنـدي مـتن را کنتـرل     هـا و قطعـه   ها، اضافات، دادن پانوشت فهایی چون حذ رو ویژگی این

کننـد و   مایۀ زبـانی مـتن مقصـد را تعیـین مـی     هنجارهاي متنی، انتخاب ساخت. کنند می

  . شوند هاي زبانی، سبکی یا ادبی را شامل می عموماً اقلام واژگانی، عبارات و ویژگی

 3ن انگلیسی گلستان از گلـدوین بر اساس این هنجارها، مترجما که رسد حال به نظر می

محسـوب  خرین مترجم گلستان در سدة نـوزدهم  آکه  4که اولین مترجم است تا ریهاتسک

رو چـارچوب   ایـن  از. ها بازخواهیم آمـد  اند که بدان ، راهبردهاي مختلف اتخاذ کردهشودمی

 .خواهد بود) 1981(اي پیشنهادي گیدون توري  نظري بحث مبتنی بر هنجارهاي ترجمه

  

  بحث و بررسی

تقریباً یک سده پس از ترجمۀ گلستان به آلمانی و فرانسوي، با گسترش کمپانی هند 

به سبب جایگاه والایـی   تا گیرند شرقی در هندوستان، مستشرقان این شرکت تصمیم می

 از. آموزشی هند دارد، این کتاب را بـه انگلیسـی هـم ترجمـه کننـد     که گلستان در نظام 

اي از بوسـتان و اسـتیون    ، گزیـده 6و ویلیـام جـونز   5، الـتن بـورگ  1774 سـال  رو در این

گلـدوین،   1808 سـال  در. کنند اي از گلستان را به انگلیسی منتشر می گزیده ،7سولیوان

، فرزنـد  8جیمـز راس  1823 سـال  در. دهد اولین ترجمۀ کامل از گلستان را به دست می

. کنـد  اي دیگر از گلستان ارائـه مـی   ه، ترجم)اولین مترجم انگلیسی قرآن(الکساندر راس 

شـوند کـه کمتـر     هاي انگلیسی دیگر از گلستان نیز در این سده منتشر می برخی ترجمه

اي نسـبتاً آزاد از گلسـتان را    ترجمه ،9ادوارد ایستویک 1852 سال در. شده هستند شناخته

                                                 
1. Matrixial 
2. Textual 
3. Gladwin 
4. Rhehatesck 
5. W.Borge 
6. W.Jones 
7. Stephen Sullivan  
8. J.Ross 
9. E.Eastwick 
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جـان   1876 سـال  در. کنـد  برخی حکایات را به سبب مسائل تابو، حذف مـی  کرده،منتشر 

اي کامـل   ترجمـه  ،در نهایـت ریهاتسـک  . کنـد  اي دیگر از گلستان ارائه می ترجمه ،1پلاتس

البته ترجمـۀ گلسـتان فقـط بـه     . کند از گلستان ارائه می 1887 سال بدون حذف تابوها در

 در. شـود  ماند و در سدة بیستم نیز چندبار به انگلیسی ترجمه می سدة نوزدهم محدود نمی

اشـرف   1976 سـال  در. کنـد  دو فصل اول گلستان را ترجمه می ،2آربري جان 1945 سال

نیـز عمـر    1997 سال در. کنند هایی از گلستان را ترجمه می حکایت ،ابوتراب و ضیاء سردار

گلسـتان   ،3تکسـتون  2008 سال در نهایت در. گرداند گلستان را به انگلیسی برمی ،شاه علی

  .کند فارسی چاپ می - گان انگلیسیصورت دوزبانه و همراه با واژ  را به

خـود هرگـز بـه      پـاي   سـعدي بـه   کـه هرچنـد  دهـد   ها نشـان مـی   سیر کلی ترجمه

 ،اي ترافرهنگـی  مثابه ابزاري فرهنگـی و رسـانه   هاي فرنگ سفر نکرده، ترجمه به سرزمین

سعدي را چهار پنج سده پس از حیات تاریخی، از سعدي در حضـر بـه سـعدي در سـفر     

ویژه در سـنت   حال مسئله این است که سعدي در سفر فرنگ و به. است فرنگ بدل کرده

زبان، به چه ترتیب و با چه کیفیت و چگونه به درك و تعبیر درآمـده و بـا    ادبی انگلیسی

این مهمان روحانی مشـرق، بـا مهـر و    «چگونه  ،کوب رو گشته و به تعبیر زرینهاقبال روب

این  تنها، پرسشبه این  پاسخاست؟ براي ) 103: 1379کوب، زرین( » گرمی تمام پذیره آمده

 از اي تـوري در برخـی   اندازه مجال است که ترجمۀ تـابو را از منظـر هنجارهـاي ترجمـه    

  .کنیم اختصار بررسی  هاي انگلیسی گلستان به برگردان

  

  ترجمۀ تابو در پنج برگردان انگلیسی گلستان

چگونـه بـا ترجمـۀ تابوهـا از      ،تانآنکه ببینیم پنج مترجم انگلیسـی گلس ـ   حال براي

اي از حکایـت گلسـتان را    اجمـال گزیـده    اند، بـه  اي رفتار کرده رهگذر هنجارهاي ترجمه

  . کنیم بررسی می

به انگلیسـی   1774 سال منتخبی از حکایات گلستان را در ،سولیوانبار استیون اولین

ترجمۀ کامـل را ادوارد  اولین . نده نیستویسدر دسترس ن در حال حاضرگرداند که  برمی

                                                 
1. J.Plates 
2. J.Arberry 
3. Thackston 
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کند که اوج عصر نئوکلاسیسم و آغاز عصـر رمانتیسـم در    ارائه می 1806گلدوین به سال 

رو دلائلی که مثلاً ممکن است بتوان براي چرایی ترجمـۀ گلسـتان    این از. انگلستان است

به فرانسوي و آلمانی در سدة هفدهم ارائه کرد که عصر روشنگري و خرد اسـت، بـا دورة   

حال واقعیـت ایـن اسـت      این با. کند ار از کلاسیسم به رمانتیسم در انگلستان فرق میگذ

اسـت و بـدیهی    شـده مـی هاي درسی در هندوستان محسوب  که گلستان از جمله کتاب

از پی تأسیس کمپانی هند شرقی، توجه به یادگیري ها به این قاره  است با ورود انگلیسی

. ان مغولی هندوستان بوده، اهمیت بسیار یافته اسـت زبان فارسی که زبان رسمی حکمران

سـبک شـاعرانۀ سـلیس    «: نویسـد  که آرچر در مقدمۀ ترجمۀ انگلیسی رهاتسک می چنان

توانسـت   و بهتر از آن بر آداب و عادات ایرانـی نمـی  ... گلستان، براي نوآموزان مناسب بود

  ).Archer, 2004: 13( »باشد

  

  ترجمۀ فرانسیس گلدوین

ارتش بنگـال کـه زبـان فارسـی از علائـق      ، افسر سابق انگلیسی در 1گلدوینفرانسیس 

 ،نخسـتین تـلاش  «کرد کـه   منتشر 1806 سال اصلی او بود، ترجمۀ خود را از گلستان در

تـوان آن را بـا لـذت     ها، هنوز مـی  ها و کاستی اي از نثر متعالی است که به رغم لغزش نمونه

اي بر ترجمۀ خود ننوشته اسـت، امـا    لدوین هیچ مقدمهالبته گ. )Archer, 2004: 14( »خواند

کـه  دهـد   اي از ترجمۀ انگلیسی گلسـتان نشـان مـی    بررسی دقیق دیباچۀ گلستان و گزیده

اي  ترجمـه  تـا  به متن اصلی گلسـتان وفـادار مانـده و کوشـیده اسـت      يزیاد حدگلدوین تا

ترجمـۀ وي از دیباچـۀ    آغـاز . نزدیک به متن اصلی در اختیار خوانندگان انگلیسـی بگـذارد  

  :گلستان این است

“Praise to the God of majesty and glory, whose service is the 
means of approach and to offer him grateful acknowledgments, 
insures an increase of bounty. Every breath when inhaled 
sustaineth life, and when respired it exhilarates the body; 
consequently every breathing includes two benefits, each of 
which demandeth a distinct acknowledgment.” (Gladwin, 1865: 93). 

                                                 
1. F. Gladwin 
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دهد و حتی  خود را به متن گلستان وفادار نشان میبسیار که پیداست، گلدوین  چنان

مسـجع و شـاعرانه دارد هـم تقلیـد کنـد و       از سبک و طرز سعدي که نثري تا کوشد می

گلـدوین در ترجمـۀ خـود بـه     کـه  هرچند آرچر معتقد است . اي بسنده ارائه کند ترجمه

خواننـدگان  که رسد  از این منظر به نظر می. )Archer, 2004: 14(جانب نثر گراییده است 

خواننـدگان  کنند کـه   شده را چنان دریافت نمی واقعی و مستتر انگلیسی، گلستان ترجمه

البتـه تفـاوت میـان    . برنـد  کننـد و لـذت مـی    واقعی و مستتر فارسی درك و دریافت مـی 

خوانندگان فارسی و انگلیسی فقط به برگردان ساخت و  گروهنابرابري درك و دریافت دو 

طبیعی است کـه دو زبـان از منظـر سـاخت و صـورت،      . شود صورت گلستان مربوط نمی

گلیسی باشـند کـه ریشـۀ مشـترك هنـدواروپایی دارنـد، از       حتی اگر دو زبان فارسی و ان

این ساخت و صـورت را بـه هـم    که یکدیگر بازشناختنی هستند و هرچه مترجم بکوشد 

نابرابري اصلی میـان درك و دریافـت ایـن دو    . برد نزدیک کند، توفیق کمتري نصیب می

 ـ از خواننده به تغییراتی است که گلدوین به برخـی   گروه ان فارسـی داده  سـاختارهاي زب

تـري   تر و پاکیزه تر، اخلاقی شده در این ساختارها در قالب مهذباست تا در محتواي ارائه

  . خوانندگان انگلیسی قرار بگیرد گروهدر اختیار 

از اي  در واقع برگردان مسائل تابو از جمله مشکلات سر راه گلدوین در برگـردان پـاره  

 زبانخوانندگان فارسی گروهبرخلاف . زبان بود یحکایات گلستان براي خوانندگان انگلیس

بگذریم از - حکایات گلستان را بدون سانسور و حذفیات بخوانندتا که این امکان را دارند 

 گـروه اینکه فروغی در کلیات خود با حذف هزلیات و خبثیات سـعدي، ایـن امکـان را از    

تر یا آرمـانی انگلیسـی   گلدوین در مقام مترجم مست -خوانندگان فارسی سلب کرده است

گلسـتان را بـراي خواننـدگانی آرمـانی ترجمـه کنـد کـه لابـد تمایـل          تـا  کوشیده است 

ویژه در باب پنجم، به همـان طریـق صـریح و     اند این دسته حکایات گلستان را به نداشته

رو گلـدوین   ایـن  از. کنند خوانندگان فارسی دریافت می گروهاي دریافت کنند که  پرده بی

شوند که یـا   در فرایند ترجمه و بر اساس آنچه هنجارهاي عملیاتی نامیده می تا دکوش می

اند یا متنی، برخـی اقـلام واژگـانی تـابو و نـامطبوع بـراي خواننـدگان آرمـانی          چارچوبی

خوانندگان زن آرمانی را یا تغییر دهد، یا تلطیـف، یـا بـه     گروهاولی   طریق  انگلیسی و به

ویـژه در   اشارات گلستان به مسائل تابو را بهتا کوشد  گلدوین میرو  این از. کل حذف کند
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کـه جنسـیت نامشـخص     1فصل پنجم، با تغییر شخصیت مذکر حکایت به شخصیت برده

  . اما به تمامی حذف نکند ،دارد، تلطیف کند

جمـال دارد کـه از    محض نمونه در حکایت اول، سلطان محمود چندین بندة صـاحب 

جمال هم باید مذکر باشـند، امـا    شود، پیداست این بندگان صاحب میاي که به ایاز  اشاره

در حکایـت  . کنـد  که بار معنایی خنثی دارد، جایگزین مـی  Slaveگلدوین همه را با واژة 

که با وي بـه سـبیل مـودت و    «اي نادرالحسن دارد  بنده ،اي دوم از همین باب نیز خواجه

برگردانده و در  »a very beautiful slave«ه گلدوین این عبارت را ب. »دیانت نظري داشت

  :نث جایگزین کرده استؤسراسر حکایت، اشارات به این شخص را با ضمایر م

  رخســـار خواجـــه بـــا بنـــدة پـــري
  

ــازي و خنـــده    ــه بـ   چـــون درآمـــد بـ
  

  نه عجب کاو چو خواجه حکم کنـد؟ 
  

  ویـــن کشـــد بـــار نـــاز چـــون بنـــده  
  

“When the master plays and laughs with his beautiful handmaid, 
what is the wonder if she coquets in her turn, and he bears the 
burden of her blandishments like a slave?” (Gladwin, 1865: 267). 

در حکایت چهارم، پسري که با یکی از متعلمان در ارتباط است، در ترجمـۀ گلـدوین   

گفت ... «: آنکه این پسر در اصل فرزند آن متعلم نیست لجایگزین شده، حا »اي پسرم«با 

  :»بینم جز هنر نمی ،اي پسر این سخن از دیگري پرس که آن نظر که مرا با توست

“O my son, require this of someone else, for the eyes with which 
I view you see nothing but virtues.” (Gladwin, 1865: 271). 

خواننـدگان انگلیسـی،    گـروه گلدوین در پرتو توجـه بـه    که کند پیشامد می گاه نیز 

نمونه در حکایت قاضی همـدان در بـاب    براي. کند جا می شخصیت مذکر را با مؤنث جابه

روزگـاري در طلـبش   . بند پسري سرخوش بـود و نعـل دلـش در آتـش     نعل«پنجم که با 

  :»قعه گویانمتلهف بود و پویان و مترصد و جویان و برحسب وا

“They tell a story of a Cazy of Hamadan, that he was enamored 
with a farrier’s beautiful daughter to such a degree, that his heart 
was inflamed by his passion like a horse-shoe red hot in a forge. 
For a long time, he suffered great inquietude, and was running 
about after her in the manner which has been described.” 
(Gladwin, 1865: 290). 

                                                 
1. Slave 
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و در پـی  ... بندي سرخوش بـود  قاضی همدان را حکایت کنند که با دختر زیباي نعل«

  .»...دختر دلدار پویان

بـه   در اینجا چون گلدوین و بالتبع وي، راس و دیگـر مترجمـان کـه اشـارات صـریح     

دانند، به خـود   خوانندگان انگلیسی نمی گروهشاهدبازي با پسران را مطابق عرف و پسند 

البتـه ممکـن   . ها در سطح واژگانی دسـت بزننـد   به این تغییر و تبدیل که دهند اجازه می

ویژه اگر بسامد هم پیدا نکننـد، بـر    ساختار، به -ها در سطح خرد است این تغییر و تبدیل

حال ممکن است بحث تحریف در مسـائل    این با. تأثیر باشد ساختار متن اصلی بی -کلان

براي نمونه، سعدي نویسنده خواسته است از ایـن حکایـت،    زیرا ؛فرهنگی را در پی آورند

اي پسـر بـا دختـر    حـال اگـر ج ـ  . به فسادهاي موجود در دستگاه قضایی وقت اشاره کند

نامشـروع جلـوه نکنـد و     خیلـی  ارتباط قاضی با یک دختر ممکن استر عوض شود، دیگ

در سنت اسلامی، ازدواج مرد بـا زن   هرچند .قضا امر فرهنگی متعارفی هم باشد بر  دست

وسـال   سـن  خالی از اشکال است، ممکن است قاضی را به سبب اینکـه بـا دخترکـی کـم    

  .ماتت کنندسرّ دارد، اندکی ش و سر

  

  ترجمۀ جیمز راس

زبان دست به تغییرات  رضایت خوانندگان انگلیسی برايالبته فقط گلدوین نیست که 

کـم بـه همـان راه و     و بـیش نیـز  .) م1831-1759( 1جیمز راس .زند ساختاري می -خرد

نکردن یـا حـذف تابوهـا از ترجمـه،       کند و حتی نسبت به ترجمه شیوة گلدوین عمل می

اي بر ترجمـۀ ننوشـته اسـت، راس     برخلاف گلدوین که مقدمه. کند عمل می گیرتر سخت

اي و هـم بـه مشـکلات ترجمـۀ      در مقدمۀ ترجمۀ خود، هم به راهکار ترجمه تا کوشد می

کند، انتقال سبک  آنچه کار ترجمه را مشکل میکه راس معتقد است . گلدوین اشاره کند

بـر همـین   . )Ross, 1890 : 40(است کامل  مایه و وفاداري و طرز نویسندگان با حفظ جان

تـوان اثـر یـک نویسـنده را بـه زبـانی دیگـر         به دو شیوه مـی که معتقد است  وياساس 

امـا در تقلیـد،    ،در ترجمه، مترجم به متن اصلی وفادار اسـت . 3و تقلید 2ترجمه: برگرداند

                                                 
1. J. Ross 
2. Translation 
3. Imitation 
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آنکـه موفـق    از نظـر راس، ترجمـه بـراي   . کند مترجم اقتباسی آزاد از متن اصلی ارئه می

لازم است از سویی سادگی را کنار بگذارد و از دیگـر سـو، کورکورانـه هـم از مـتن       ،باشد

از این نظر، راس ترجمۀ منثور را بر ترجمۀ مقفی یا . )Ross, 1890 : 44(اصلی تقلید نکند 

 از«: کنـد  خوانندگان ترجمۀ خود اشـاره مـی   گروهدر ادامه، راس به . دهد آزاد ترجیح می

آمـوزان جـوان کمپـانی هنـد شـرقی اسـت،        که هدف اصلی مـن کمـک بـه دانـش     آنجا

تابـد،   ام تا آنجا که تعبیرات و اصطلاحات هر دو زبـان فارسـی و انگلیسـی برمـی     کوشیده

  . )Ross, 1890 : 41( »اللفظی به دست بدهم اي تحت ترجمه

هـاي   بـازه سال، پنج بار گلسـتان را در   25رسد راس در مدت  طرفه اینکه به نظر می

. تفاوت چندانی با هـم ندارنـد   ،ها زمانی مختلف ترجمه کرده و دریافته است که برگردان

دانـد   بندي و نگـارش ماننـد بیـانگري در نقاشـی مـی      را ترکیب هترجم ،دیگر اینکه راس

)Ross, 1890 : 42(         و بر این باور است کـه ترجمـۀ نهـایی از گلسـتان، بـرآورد توجـه بـه

دهاي حاصل از متن اصلی فارسی است و از ایـن نظـر از ترجمـۀ خـود     ها و بازخور نگرش

در ادامه، راس بـه مسـائل و مشـکلات ترجمـۀ گلسـتان اشـاره       . کند احساس رضایت می

عربـی در متـون    هـاي هکاربرد وسیع واژگان و عبـارات و جمل ـ  نخستین مشکل،. کند می

غایت از یکدیگر متمایزند،  دو زبان عربی و فارسی به هرچندنویسد  راس می. استفارسی 

نمونه به استفادة سعدي  برايبرد و  وفور از عبارات و واژگان عربی بهره می زبان فارسی به

مشـکل دیگـر را   . کنـد  تنیده در عبارات فارسی در دیباچه اشاره می از عبارات عربی درهم

وي . دانـد  هـاي قرآنـی مـی    ارجاعات مکرر متون فارسی از جمله گلستان به آیات و گزاره

  .کند هاي عربی را دیگر مشکل ترجمه معرفی می ابهام در وجه و زمان فعل

ساختار  -حال راس نیز مثل گلدوین فقط با مشکلات برگردان در سطح خرد  عین در

 او. رو بـود هرو نبود که به برخی اشاره شد، بلکه با مشکل برگردان مسائل تابو نیز روبهروب

کـه  نویسـد   مـی  2و اسـترن  1در میان نویسندگانی مانند سویفتضمن اشاره به رواج تابو 

گرایـان نیـز    کند؛ دیگـر شـاعران و اخـلاق    فقط سعدي نیست که به این مسائل اشاره می

سـعدي در  کـه  کنـد   اعتـراف مـی   وي. انـد  هایی از تابوها را در آثار خود سراغ داده نمونه

راس . )Ross, 1890: 26(اسـت  هـاي مبتـذل پیراسـته     دامن نزاکت را از هرزگـی  ،گلستان

                                                 
1. J.Swift 
2. Stern 
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اش را بـه رویـت گلـدوین رسـانده، از وي      اي از ترجمـه  نسـخه  وقتـی کند  خاطرنشان می

دست به تغییراتی زده و مـثلاً شخصـیت مـذکر را بـا      ،شنیده که او نیز در ترجمۀ تابوها

رو راس نیـز بسـان گلـدوین      ایـن  از. که پیشـتر نشـان دادیـم    جا کرده، چنانهنث جابؤم

خوانندگان  گروهتر از حیث تابوها در اختیار  تر و پاکیزه اي مهذب ترجمهتا است   یدهکوش

کوشـد از   می بنابراین وي. ویژه نوآموزان جوان کمپانی هند شرقی قرار دهد انگلیسی و به

ویژه متنی، از ترجمۀ بسـیاري از واژگـان تـابو در گلسـتان      رهگذر هنجارهاي عملیاتی به

 ،از بـاب اول را کـه پادشـاهی مسـت در دل     بیستمنمونه حکایت  يبرا. پوشی کند چشم

تمامی ترجمـه کـرده، امـا راس بخشـی از آن را     کند، گلدوین به هواي کنیزك چینی می

  :ترجمه نکرده است

مستی با وي جمع آیـد   خواست تا در حالت. یکی را از ملوك کنیزکی چینی آوردند«

  »...ملک در خشم رفت. کنیزك ممانعت کرد

They took a damsel of China to a king. In a state of 
intoxication….and passion (Ross, 1890: 123). 

دهد، هـم گلـدوین و    از باب دوم که دربارة شخصی است که تیزي می 21حکایت در 

این حکایـت اصـیل    هرچنددهد  راس توضیح می. اند هم راس، از خیر ترجمۀ آن گذشته

حـال    این با. لکته هم آمده، مستهجن بوده و ارزش ترجمه نداشته استاست و در نسخۀ ک

همچنین راس نیـز بسـان گلـدوین، پسـر     . آن را ترجمه کرده است ،)1901( 1جان پلاتس

بیـت آخـر از    از آن گذشـته . بند در حکایت قاضی همدان را به دختر برگردانـده اسـت   نعل

راس کـه  . اب هفتم را ترجمه نکرده اسـت از ب 80حکایت دوم باب پنجم و بیت آخر از پند 

خوش نیست، در توجیه این حذفیات در راسـتاي طبـع و پسـند     از این حذفیات چندان دل

ام در برگردان گلسـتان تـا آنجـا کـه ادب      کوشیده«: افزاید می زبانخوانندگان انگلیسی گروه

راس . »ونددهد، در متن اصلی دست نبـرم تـا دانشـجویان سـرخورده نش ـ     عمومی اجازه می

هـاي   پردگی، شیوة متعارف نویسندگان شرقی است که نمونه دلی و بی ساده«: دهد ادامه می

 »امید است خواننده از صـراحت کـلام مـن بگـذرد    . شود آن نیز گاه در عهد عتیق دیده می

)Ross, 1890: 27(.  

                                                 
1. J.Plattes 
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  ترجمۀ فرانسیس ایستوك 

، فرانســیس ایتســویک )1832(تقریبــاً ســه دهــه پــس از برگــردان راس از گلســتان 

و سه دهه بعد، ویراست دوم ) 1852(اي دیگري از گلستان ارائه  ترجمه ،)1814-1883(

هـاي شـرقی    ایستویک که در هند خدمت کرده بود و در زبان). 1880(آن را منتشر کرد 

بـري نائـل آمـده     به استادي زبان هندوستانی در کالج هیلـی  1845تخصص داشت و در 

هـیچ اثـر اروپـایی در جهـان غـرب بـه پایـۀ گلسـتان         «: نویسد رجمه میبود، در مقدمۀ ت

 »کـم در تـاریکی مطلـق فرورفتـه بـود      و زمانی نگارش یافت که اروپا دسـت .... رسید نمی

)Eastwick, 1880: 8( . هـاي سـبکی و ادبـی گلسـتان و      ایستویک پس از اشاره به ویژگـی

دارد  »دو معنـی و فتـاد  ه /هـر لفـظ سـعدي   «المثلـی شـرقی کـه     ضمن ذکر ایـن ضـرب  

)Eastwick, 1880: 17(  هنوز این امکان میسر است که هفتاد ترجمۀ دیگر که معتقد است

ترجمـۀ وي از گلسـتان، اولـین     که کند حال ادعا می  عین در. از آثار سعدي به دست داد

ز اي از جیم ـ و ضمن نقل گفته )Eastwick, 1880: 17( ترجمۀ به نثر و نظم از این اثر است

 ،تـر از آن  اگر ترجمۀ آثار یونانی و رومی به نظم سخت اسـت، سـخت   که نویسد راس می

کند تا چه  اعتراف می وي. )Eastwick, 1880: 17(ترجمۀ آثار عربی و فارسی به نظم است 

اندازه در برگردان گلستان از متن اصلی فاصله گرفته، اما در برابر به صـرافت افتـاده کـه    

در نهایـت  . )Eastwick, 1880: 17(ی را در انگلیسی بازآفرینی کنـد  سجع و نظم متن اصل

صـورت ایتالیـک آورده و عبـارات توضـیحی و تفسـیري        هم گفته که عبارات عربی را به

  .)Eastwick, 1880: 18( خودش را داخل کروشه قرار داده است

  

  ترجمۀ جان پلاتس

یعنـی در راسـتاي جلـب     دهنـد،  برخلاف آنچه گلدوین و راس و ایستویک انجام مـی 

تابوهـا    جاییهخوانندگان انگلیسی دست به برخی تغییرات و حذفیات و جاب گروهرضایت 

کـه   تمام تابوهـا را چنـان  تا کوشد  زنند، جان پلاتس می از رهگذر هنجارهاي عملیاتی می

نمونــه، تمــام واژگــان نــاظر بــه  بــراي .در گلســتان فارســی آمــده اســت، ترجمــه کنــد

 ـ ؤهـاي م  مذکر را که گلدوین و راس و ایستویک با شخصـیت هاي  شخصیت ا ج ـهنـث جاب

از بـاب   چهارمبراي نمونه در حکایت . هاي مذکر برگرداند بودند، دوباره به شخصیت  کرده
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پسري دلربا که در نهـان  «به  ،گوید که آهسته با عاشق دلباخته سخن میرا پنجم، معشوقی 

از همین باب، دل در گـرو   21یا در حکایت . گرداند گوید، برمی سخن می »با عاشق دلباخته

مرد جـوانی کـه دل در گـرو پسـري     «همتا، به  داشتن جوانی پاکباز با دختري در زیبایی بی

صـراحت بیـان    که دهد حال گاه نیز پلاتس ترجیح می  این با. ترجمه شده است »دلربا دارد

. از باب ششـم  هشتمونه، حکایت نم براي. سعدي در حکایت را با عبارات لاتین جبران کند

برخلاف جیمز راس که ترجیح داده صراحت بیان سعدي را مـثلاً در حکایـت    از آن گذشته

. از باب ششم عیناً بازآفرینی کند، پلاتس ترجیح داده است ابیاتی را به لاتین برگردانـد  نهم

 ـ دومهمچنین ترجیح داده است حکایت  رو در  ایـن  از. داز باب ششم را نیز به لاتین برگردان

در فراینـد هنجارهـاي عملیـاتی بـه جـاي حـذف یـا        کـه  دهـد   مجموع پلاتس ترجیح می

  .جایی تابوها، یا آنها را عیناً ترجمه کند یا به لاتین برگرداند هجاب

  

  ترجمۀ ادوارد ریهاتسک

 ـ اگر گلدوین و راس و ایتسویک ترجیح می جـا و تلطیـف   هدادند که مسائل تابو را جاب

داد تابوها را عیناً برگرداند یـا بـه لاتـین ترجمـه      کنند و جان پلاتس ترجیح مییا حذف 

ایـن فرصـت را یافـت کـه در پرتـو       ،کند، مترجم بعدي گلستان یعنـی ادوارد ریهاتسـک  

هایی که در جامعه درباره تابوها ایجاد شده بود و وسعت نگاه خوانندگان، گلسـتان   آزادي

برگرداند که به گفتۀ آرچر، به متن اصلی وفادار باشند و و بهارستان جامی را به انگلیسی 

تر از همه از آغاز تا پایـان بـه    اي به اکراه نگذرند و روشن و ساده و مهم از کنار هیچ نکته

ریهاتسک در مقدمۀ ترجمه از جمله دلائل اینکه چرا پس از انتشـار  . زبان انگلیسی باشند

باره دست بـه ترجمـه زده، گفتـه کـه خواسـته      همه برگردان انگلیسی از گلستان، دو این

اي وفادار به متن  خواهند به ترجمه خوانندگانی ترجمه کند که می گروهاست آن را براي 

از این سخن پیداسـت کـه ریهاتسـک بـرخلاف گلـدوین و راس و      . یابنداصلی دسترسی 

در دســترس  ،کــه هســت  گلســتان را آنچنــانتــا ایســتویک و پلاتــس، کوشــیده اســت 

نیز  اوراهبرد کلی ترجمۀ که رسد  رو به نظر می این از. زبان قرار دهد انندگان انگلیسیخو

  . اي عمدتاً وفادار به متن اصلی باشد تا به زبان انگلیسی ترجمه

هـاي پیشـین گلسـتان بـیش از انـدازه مهـذب و        برگـردان که ریهاتسک معتقد است 
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امکـان بـا زبـان     حـد  گاري تـا اما در ترجمـۀ خـود، ضـمن سـاز     .سازي شده هستند پاك

. هاي تابو را هم به انگلیسی بازگرداند همه عبارات و بخش تا انگلیسی آزاد، کوشیده است

اي کلی میان نمونه قطعاتی برگزیده از گلستان با ترجمۀ ریهاتسـک و مترجمـان    مقایسه

ا کـرده،  ج نه تلطیف و نه جابه ،یک از تابوها را نه حذف هیچ که ويدهد  پیشین نشان می

بـراي  (و نه به لاتین برگردانده، بلکه همۀ تابوها را بسان متن اصلی ترجمـه کـرده اسـت    

  . )نمونه، بنگرید به نمونه حکایاتی که در اینجا ذکر شدند در ترجمۀ ریهاتسک

  

  هاي اروپایی گلستان دیگر ترجمه

که بهـزاد   نانهاي فرانسوي و آلمانی و لاتینی گلستان نیز چ در ارتباط با دیگر ترجمه

این سه ترجمه را از منظـر ترجمـۀ تابوهـا مقایسـه کـرده، همـین راهکارهـاي        ) 1970(

 21از  1دوریـه که نویسد  براي نمونه برانکافورته می. هاي انگلیسی دست اندرکار است ترجمه

یـک   .اسـت  م که دربارة عشق است، فقط پـنج حکایـت را ترجمـه کـرده    حکایت باب پنج

رود داستان سلطان محمود و ایاز  که احتمال می[سلطان به بندة خود  حکایت درباره علاقۀ

 »بـانو «را بـا   »دوسـت «کلمۀ  و دو داستان دیگر دربارة عشق به زن که در یکی، دوریه ]باشد

کنـد و   نیز همین راهکار را اتخاذ می 2اولئاریوس. )Brancaforte, 2017: 468(کند  جا می جابه

یـا   »شـخص «، »عاشـق «، »دختر«را با کلمات  »جوان«که کلمۀ کند  در مقدمه خاطرنشان می

 »نیـازارد  ،خواننـد  تا خیلی خاطر جوانانی که این کتـاب را مـی  «جا کرده است هجاب »انسان«

)Brancaforte, 2017: 468( .  بیـان ایـن مسـائل بـراي     «: نویسـد  طرفه اینکه اولئـاریوس مـی

تـر   در مقایسه با ایرانیـان، کـاري نـامطبوع   ها که نسبت به این مسائل غریبه هستند،  آلمانی

کوشـد ایـن واژگـان تـابو را بـا       نیـز مـی   3ژانتیوس. )Brancaforte, 2017: Footnote( »است

  .)Brancaforte, 2017: 469(هاي لاتین جایگزین کند  معادل

 

  گیري نتیجه

هدف این مقاله این بود که نشان دهد چگونه مترجمان انگلیسی گلسـتان در جامعـۀ   

                                                 
1. du Reye 
2. Oelarius 
3. Jantius 
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اي بـه پـذیرة جامعـۀ خواننـدگان      سدة نوزدهم، تابوهـا را از رهگـذر هنجارهـاي ترجمـه    

حال بررسی پذیرفتگی تا نپذیرفتگی نویسـندگان و آثـار     این با. اند زبان درآورده انگلیسی

دهـد و پـاي    فرهنگ مبدأ در مقصد، به همین سادگی نیست که در ظاهر امر نشـان مـی  

که تعیین جایگاه دقیق نویسـندگان مبـدأ در فرهنـگ و    چند مسئلۀ مهم در میان است 

  . کند رو میهجامعۀ مقصد را با دشواري روب

جـاي زبـان     برگردان ریهاتسک از گلستان و بهارستان با جایگزینی زبان انگلیسی بـه 

هـا بـدون    گردد و پیداست چاپ تماماً انگلیسی ترجمـه  زمان می فارسی در هندوستان هم

بـه نظـر   . یافـت زمان راس و ایسـتویک و پلاتـس مرسـوم بـود، رواج     زبان فارسی که در 

سـنت   ،1887و گلسـتان در   1886بهارسـتان در  رسد تا زمان ترجمـۀ ریهاتسـک از    می

هاسـت کـه    چه در همـین سـال   ؛ادبی انگلستان با بسیاري از آثار فارسی آشنا شده باشد

میل و گرایش به شعر و شـاعران   گرداند و رباعیات خیام را به انگلیسی برمی ،1جرالد فیتز

دوچنـدان پررنـگ    ،2دوستان انگلیسی از جمله لرد تنیسـون  ایرانی در میان ادیبان و ادب

اي را  سراید یا حتی مقالـه  اشعاري را به تأسی از شعر ایرانی می ،شود و حتی تنیسون می

  . نویسد دربارة شعر فارسی می

هاي فرانسـوي و آلمـانی و    ار ایرانی به زباندر واقع تا پایان سدة بیستم، بسیاري از آث

اي کامـل   ، ترجمه3نمونه ژول مول براي. ها ترجمه شده است انگلیسی، از میان دیگر زبان

تـأثیر   4از شاهنامۀ فردوسی را به فرانسوي ارائه کرده است کـه متقـابلاً بـر متیـو آرنولـد     

کـم چنـد بـار     حافظ دستان دیو .سراید گذارد و آرنولد منظومۀ سهراب و رستم را می می

آثار جامی از جمله بهارستان و سلامان و ابسـال و یوسـف    .به انگلیسی ترجمه شده است

مولانـا   .آثار نظامی به انگلیسـی ترجمـه شـده اسـت     .اند و زلیخا به انگلیسی ترجمه شده

 .رو شده است؛ خیام چندین و چندبار به انگلیسی ترجمه شـده اسـت  هسخت با اقبال روب

   .ستان و گلستان که دیگر جاي خود دارندبو

دهنـد   گلـدوین و راس و ایتسـویک تـرجیح مـی    کـه  دهد  در مجموع نتایج نشان می

تابوها را عینـاً   که دهد پلاتس ترجیح می جا و تلطیف یا حذف کنند وهمسائل تابو را جاب

                                                 
1. Fitzgerald 
2. Tyennyson 
3. J.Moll 
4. M. Arnold 
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تابوها را ا تکوشد  ریهاتسک برخلاف دیگر مترجمان می .برگرداند یا به لاتین ترجمه کند

جا کند و نه به لاتین برگرداند، بلکه همـۀ تابوهـا را بسـان     نه تلطیف و نه جابه ،نه حذف

متن اصلی ترجمه کند و از رهگذر راهبرد بسندگی و وفاداري به متن اصـلی، گلسـتان را   

کـه  معتقـد اسـت    زیرا ؛زبان قرار دهد در دسترس خوانندگان انگلیسی ،که هست  آنچنان

  .دان سازي شده اي پیشین گلستان بیش از اندازه مهذب و پاكه برگردان

توجه به حضور زبان و ادبیات فارسـی  هاي این پژوهش این است که  توصیه ،حال  این با

در اینجا چند پرسـش مهـم   . تر دارد تر و دقیق جانبه ها، نیاز به بررسی همه در دیگر فرهنگ

تـوان بـا    چگونه مـی : شود می ف به آینده بیانانداز تحقیق، معطو اي از چشم عنوان گوشه به

اتکا به برگردان آثار فارسی، شواهد و قرائنی متنی براي مثلاً سازگاري متون فارسی بـا روح  

چگونه و با چه کیفیت از آثـار   ،پا کرد؟ نویسندگان اروپایی و هاي مختلف اروپایی دست زمانه

در سـایر کشـورها از جملـه     ،ر انگلسـتان جز ده اند؟ سعدي ب تقلید یا اقتباس کرده ،فارسی

نده قصـد  ویس ـن( ؟حضور سعدي در آمریکا چگونه بوده اسـت . شده استآمریکا نیز پذیرفته

   .شمار دیگر هاي بی و پرسش) دارد در مجالی دیگر به این موضوع بپردازد
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   چکیده

شناختی هاي مردمترین پدیدههاي بومی و محلیّ از جمله رازناكها و افسانهداستان

هـا و  ایـن داسـتان  . نـد ا الگوهـاي باسـتانی  هاي اساطیري و کهـن مایهسرشار از بن و

بوم هر قـومیتی  گرفته از فرهنگ و آداب و رسوم و سنن و زیستها که نشأتافسانه

 ،ايتـرین عناصـر اسـطوره   رین و مهـم تاست، در بطن خویش حاوي یکی از محوري

هـا و  اي کـه در داسـتان  مایـه یـا همـان اسـتحاله اسـت؛ بـن      شدگی دگرگونیعنی 

هاي ملل و اقوام مختلف، با اشکال و صـور گونـاگون بـروز و ظهـور دارد و در      افسانه

هـاي سـرزمین   هـا و افسـانه  هاي اساطیري داسـتان ترین مایهاین بین یکی از اصلی

هـاي ایـن   هـا و افسـانه  شـود کـه در بسـیاري از داسـتان    محسوب می سیستان نیز

بر همین اساس در این جستار تلاش شده اسـت  . سرزمین بازتاب و نمود یافته است

هـا  در افسانه شدگی دگرگونانواع  تحلیل، به یتحلیل - یتا با استفاده از روش توصیف

و چگـونگی بـازنمود    فرهنگی سیستان پرداخته شـود و میـزان   ةهاي حوزو داستان

دهـد کـه   نتایج این تحقیق نشان مـی . شودها تحلیل ها و افسانهآنها در این داستان

شود که عمده دیده می شدگی دگرگونهاي سیستانی، دو نوع ها و داستاندر افسانه

مربـوط بـه موجـودات فراطبیعـی      شـدگی  دگرگـون انسانی و  شدگی دگرگونشامل 

، بیشترین بسـامد  شدگی دگرگونکه از میان این دو نوع  همانند دیو یا بزلنگی است

هـا و  انسانی است که توانسته بالاترین بازنمود را در افسانه شدگی دگرگون مربوط به

   .داشته باشدهاي سیستانی داستان

هـا و  هاي اساطیري، سیسـتان، افسـانه  مایه، بنشدگی دگرگون: هاي کلیدي واژه

  .هاداستان

                                                 
  mh.fatemimanesh@gmail.com          ، ایران دانشگاه بیرجند ،دکتري زبان و ادبیات فارسی هآموختدانش  *
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   مقدمه

هـاي مختلـف   هایی هسـتند کـه در فرهنـگ   هاي اساطیري از پدیدهها و داستاناسطوره

گیرنـد؛  برمـی  اي را درهاي گوناگونی دارند و موضوعات گسـترده ها و صورتجلوه ،بشري

العاده بـودن  جنبه فراطبیعی بودن و خارق ،هاي اصلی آنهاموضوعاتی که یکی از مشخصه

در حقیقـت  . هـا وجـود دارد  در ایـن روایـت  ها، موجودات و حوادثی اسـت کـه   شخصیت

اي، ترکیبی از مفاهیم و اعمالی است که با ارائه به صورت هاي اسطورهها و روایتداستان

هاي کهن آدمی بپردازد و عناصر و اشکال شگرف، قصد دارد تا به بازنمایی باورها و انگاره

هـا  نیافتنی بشر باشد؛ خواستهها و آرزوهاي دستاز این طریق، بازتابی براي بیان خواسته

یـا اسـتحاله در    شـدگی  دگرگـون هـاي مـرتبط بـا    مایـه و آرزوهایی که گاه در قالـب بـن  

  .گر شده استها جلوه اسطوره

همان چیـزي اسـت    ،شناسی استکه یکی از مفاهیم بنیادین اسطوره شدگی دگرگون

شـود و  وانـده مـی  خ »Transformation«و  »Metamorphoses« که در ادبیـات انگلیسـی  

معناي آن تغییر شکل ظاهري و اساس هستی و هویت یک پدیده بـا اسـتفاده از نیـروي    

رسد و فراتـر از  عادي به نظر می ماوراءالطبیعی است که این امر در هر دوره و زمانی غیر

یـک عنصـر از    ،در ایـن حالـت  . شـود هاي عادي محسوب میحوزه و توان معمولی انسان

کند کـه ممکـن اسـت    یابد و پیکري تازه و نو کسب میدیگر تغییر می صورتی به صورت

هاي آن ظاهري و محسوس باشد یا در نهاد و نهان دچار تغییـرات بنیـادي شـود و    نشانه

: 1383فسـایی،   رسـتگار (است فاقد آن بوده  هایی تازه به دست آورد که قبلاًقدرت یا قدرت

 شـدگی  دگرگـون نسـان، حیـوان، گیـاه یـا     خـدایان بـه ا   شـدگی  دگرگـون ؛ مانند )44-43

وگو با انسان و دگرگـونی ظـاهري یـا درونـی     موجوداتی همچون اژدها و سیمرغ در گفت

 هـاي انسان و مبدل شدن او بـه خـدایان، حیوانـات و اشـیا کـه از عملکردهـا و توانـایی       

اتی شود یا جلوه کردن به صـورت مخلوقـات و موجـود   معنوي او استنباط می العاده خارق

که ترکیبی از انسان، حیوان، گیاه و اشیا هستند و یا توانمند شـدن انسـان و حیـوان بـر     

هایی همچون دسـتیابی بـه عمـر جـاودان و سرچشـمۀ آب      خوارق اعمال و خلق شگفتی

هاي مختلف، توانایی پرواز کردن و سفر به دنیاهاي زیر خـاك یـا    حیات، مکالمه با پدیده

پیش از تولّد و پس از مرگ، آگاهی به اسرار غیبـی، بـزرگ و    فرازین آن، رفتن به دنیاي
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تـوان در متـون اسـاطیري    هـاي آن را مـی  کوچک شدن و جوان شدن دوباره کـه نمونـه  

  . )44: 1383رستگار فسایی، ( مختلف مشاهده کرد

دهنـد و  پیـام خـود را انتقـال مـی     ،ها در این موارد، با زبانی رمزي و نمـادین اسطوره

کننـد و در  هاي هستی بیان مـی جایگاه انسان کهن را در برابر کائنات و پدیدهموقعیت و 

هـاي خـود از   ها و نـاتوانی هاي انسان را در برطرف ساختن ضعفاندیشیبطن خود، چاره

یکسو و تمایل به کسب کمال و محقق ساختن آمال و آرزوهاي خـویش از سـوي دیگـر    

هـا، رمزگـان و   همچنین این نـوع اسـطوره  . )82 :1397سلطانی و دیگران، ( دهندانعکاس می

روند که بیانگر زایش مجدد و حیاتی سیال هستند کـه تصـورات،   هایی به شمار مینشانه

هایی را که به خلق اینگونه اساطیر اقـدام  ورزي انسانورزي و اندیشهپردازي، ادبیتخیال

  .)74: 1392قبادي، (دهد اند، نشان میکرده

هـاي مختلـف   مضـمونی اسـت کـه بـا انگیـزه      ،شـدگی  دگرگون ب پدیدهبه این ترتی

اي هـاي اسـطوره  ها و افسـانه شناختی در داستانشناختی و معرفتشناختی، روان اسطوره

 ۀاز جمل. شمول فراوان در اینگونه آثار است ةگیرد و داراي دایرنواحی گوناگون شکل می

توان بـه خـوبی   یا استحاله را در آنها می شدگی دگرگون ةاین آثار که بازنمودهاي گسترد

در  شدگی دگرگونفرهنگی سیستان است که  ةهاي حوزها و افسانهمشاهده کرد، داستان

هـا و  هاي مختلفی را از خود نشان داده است که هم انسانو جلوه بالایی داردآنها بسامد 

هـاي  مایـه بخشـی از بـن   ها کـه مایهاین نوع بن. گیردهم موجودات فراطبیعی را در برمی

شـود، بـا توجـه بـه     هاي بومی سیستانی را شـامل مـی  ها و افسانهمهم اساطیري داستان

ها دارد، داراي بازنمودهاي بسیاري است؛ بازنمودهـایی  برجستگی خاصی که در این قصه

که در این پژوهش نیز مورد توجه قرار گرفته و تلاش شده است تا با اسـتفاده از تحلیـل   

هـا و  شناختی و روش توصیف و تحلیل محتـوا، اشـکال مختلـف آنهـا در افسـانه     رهاسطو

 ةهاي سیستانی بررسی و شناسایی شود و از خلال این کار، میزان بسـامد و نحـو  داستان

بـر همـین اسـاس بـا     . شودها نقد و تحلیل ها و افسانهها در داستانشدگی دگرگونظهور 

  :عبارتند ازاصلی این تحقیق  هايتوجه به آنچه بیان شد، پرسش

چـه اقسـامی را شـامل     ،هـاي سیسـتانی  هـا و افسـانه  در داسـتان  شدگی دگرگون -1

  ؟شود می
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فرهنگی  هاي حوزهها و افسانهها در داستانشدگی دگرگونترین ترین و اصلیمهم -2

  سیستان چیست؟

  

  روش پژوهش 

جو وجست تحلیلی، با -توصیفیدر این مقاله کوشش شده است تا با استفاده از روش 

 شـدگی  دگرگونهاي مرتبط با مایهفرهنگی سیستان، بن ةبا حوز داستان مرتبط 144در 

به تحلیل آماري و  Excelو  SPSSافزارهاي آوري شود و پس از آن با استفاده از نرمجمع

سـپس بـا   . بندي هر کدام از آنها با توجه به میزان پراکندگی و بسامد پرداخته شوددسته

هـاي  کمک تحلیل محتوا و مراجعه به منـابع و مآخـذ مختلفـی کـه در زمینـه پـژوهش      

هـاي موجـود در   شدگی دگرگونشناختی است، تحلیلی درخور از هر یک از انواع اسطوره

  .هاي سیستانی ارائه گرددها و افسانهداستان

  

  پژوهش پیشینه

و منابع مختلف انجـام داده اسـت،   نده در کتب ویساي که نو بررسیجو وبر جست بنا

هــاي بــومی و محلــی ایــران، هــا و افســانهدر اســطوره شــدگی دگرگــون دربــارهتــاکنون 

در  شدگی دگرگون«شود به کتاب آنها می هاي بسیاري صورت گرفته که از جمله پژوهش

در  شـدگی  دگرگـون دلایـل  «همچون  و مقالاتی) 1383(از رستگار فسایی  »اساطیر ایران

 شـدگی  دگرگون«، )1391(از حسینی و پورشعبان پیربازاري  »هاي هزارویک شبانداست

، )1393(زارعـی   اثـر  »هرمزگـان  هـاي عامیانـه  انسان در قصـه  -درخت و درخت -انسان

از حرمتـی و   »هاي عامیانه آذربایجـان در افسانه شدگی دگرگوناي اسطوره تحلیل انگاره«

هاي مردم بختیاري در فرهنگ و داستان شدگی رگوندگهاي مایهبن« ،)1398(آذربرزین 

ــد  ــه و بویراحم ــته »و کهگیلوی ــتا نوش ــاران روس ــون«، )1399( و همک ــدگی دگرگ و  ش

و ) 1402( و همکـاران  زمـانی  اثـر  »هـاي خراسـان  اي آن در افسـانه هاي اسـطوره  مایه بن

 »ي کرديهاها و افسانهشدگی در قصهو دگردیسی سنگ شدگی دگرگون« همچنین مقاله

  . اشاره کرد) 1402( همکارانفرزي و  نوشته



   115 / منش محمد فاطمی؛ ...در شدگی دگرگون قسامبررسی و تحلیل ا 

کـه   شـده موضوع جستار، تنها دو مورد پیشینه یافـت   بارهاینها مشخصاً در اما با همه

از  »و بلوچسـتان  سـتان یمکتـوب س  هايدر افسانه یانسان هايانواع استحاله«شامل مقاله 

ساطیري در افسانۀ سیسـتانی نهنـگ   هاي امایهبررسی بن« و مقاله عمران و پردل انیحیذب

اسـت و بـیش از ایـن، تحقیقـی در      و همکـاران  رحیمـی  نوشـته ) 1399( »بور و شهزاده

  .انجام نشده است باره این

از  »و بلوچسـتان  سـتان یمکتـوب س  هايدر افسانه یانسان هايانواع استحاله« در مقاله

مکتـوب اسـتان    یبـوم  هايانهافس یندگان با بررسویسن ،)1396( عمران و پردل انیحیذب

 نتـری شـاخص  لی ـو مسخ، دلا شدگی دگرگون يو بلوچستان از منظر کارکردها ستانیس

را در  هـا شـدگی  دگرگـون  نی ـو نقـش ا  کـارکرد  نیو همچن ـ یانسـان  هـاي انواع استحاله

مقالـه، دقّـت و تأمـل     نی ـا ۀبرجسـت  نکـات  از. اندکرده انیباستان  نیا یبوم هاي افسانه

 و هـا افسـانه  ۀموشـکافان  بررسـی  و هـا انـواع اسـتحاله   بنديو طبقه بنديمیقسمناسب، ت

 کی ـاثـر گرفـت، تفک   نیبر ا توانیکه م هاییایراداز جمله . و محلّی است یبوم هاي قصه

با توجـه بـه متفـاوت     ،شدگی دگرگوناز نظر شکل  یو بلوچ یستانیس هايافسانه نکردن

از  یکل ـ يرگی ـجهیدو قوم و نت نیا یفرهنگ هاينهو نشا هایژگیو و یستیز طیبودن شرا

) قسمت مربوط به افغانسـتان ( یشرق ستانیس انهیعام هايبه داستان یتوجهبی. آنهاست

 نی ـا درموجـود  دیگـر   اشـکالات از  توانـد یم زیهستند ن جیرا یغرب ستانیهنوز در س که

گـردد و بـا دیـد     که در این پژوهش تلاش شده است تا ایـن مـوارد برطـرف    مقاله باشد

هـاي بـومی   هـا و داسـتان  در افسـانه  شـدگی  دگرگـون تري به مبحـث  تر و جامعگسترده

  .سیستانی پرداخته شود

 »هـاي اسـاطیري در افسـانۀ سیسـتانی نهنـگ بـور و شـهزاده       مایـه بررسی بن« مقاله

 پیشـینه  ةاي است که بایـد در حـوز  نیز دومین مقاله و همکاران رحیمی نوشته) 1399(

دگان در خلال آنکه انواع ویسنن ،در این پژوهش. آن نکاتی را بیان کرد بارهین تحقیق درا

هاي اساطیري همچون اژدهاکشی، آزار نرساندن آتش به پاکان، خـون خـوردن و   مایهبن

در داستان  شدگی دگرگون، به تحلیل کنندمیگذر پهلوان از آب همراه با اسب را بررسی 

 داسـتان انجـام  ۀ که نهنگ بور در میانرا هایی شدگی دگرگونند و نهنگ بور نیز توجه دار

دهنـد کـه البتـه بـه صـورت      با استفاده از نقد اساطیري مورد واکاوي قـرار مـی   ،دهدمی

  . مختصر بیان شده است
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  هاي سیستانیها و افسانهدر داستان شدگی دگرگونانواع 

در  شـدگی  دگرگونبندي انواع تهتحلیلی آماري، به بررسی و دس در این بخش با ارائه

 .شودهاي سیستانی پرداخته میها و افسانهداستان

  انسانی شدگی دگرگون

هـا و  و اسـتحاله انسـانی در داسـتان    شـدگی  دگرگـون هـاي بخـش   مایـه مجموع بـن 

که البته این میزان نیز با توجه به دو نوع مختلـف   استمورد  136هاي سیستانی،  افسانه

این بخش، شامل دو نـوع  . شودانسانی، به دو بخش تقسیم می شدگی ندگرگواستحاله و 

اي العـاده هاي خارقاست که در یکی از آنها، آدمی با حفظ ماهیت انسانی خود به توانایی

شـود و  زیبا یا زشت، پیر یا جوان، پیدا یا پنهان و زایا یا بینا می یابد؛ براي مثالمی دست

یر هویـت و ماهیـت خـویش، بـه اشـکال مختلـف حیـوانی،        در نوع دیگري، انسان با تغی

. گـردد اي دیگـر ظـاهر مـی   آیـد و بـه صـورت پدیـده    میجمادي، گیاهی و یا طبیعی در

  :مورد بسامد دارد 27 ،مورد بسامد و نوع دوم 109 ،نوع اول انسانی شدگی دگرگون

  نوع اول انسانی شدگی دگرگون

از نـوع اول   شـدگی  دگرگـون ر اسـتحاله و  طور که پیش از این نیز ذکـر شـد، د  همان

ها، با حفظ ماهیت انسـانی  ها و داستانهاي موجود در افسانهها و شخصیتانسانی، انسان

توانند خط سـیر  که از طریق آنها می یابندمیاي دست ها و نیروهاي ویژهخود، به توانایی

ن نـوع اســتحاله و  ایــ. یابنـد داسـتان را تغییـر دهنــد و بـه اهــداف نهـایی خـود دســت      

هـایی همچـون   مایـه شـود کـه شـامل بـن    هاي زیادي تقسیم میبه گونه شدگی دگرگون

  .شودانسان می ةنامیرایی انسان، پیر یا جوان شدن انسان و زنده شدن دوبار

 .داردتنـوع بسـیاري    ،هـاي سیسـتانی  ها و داسـتان نوع اول در افسانه شدگی دگرگون

هـایی کـه وجـود دارد، بـه     توجه به نیروهاي جادویی و طلسـم  ها باها در این قصهانسان

اي توانند مشکل نابینایی یا بیماريو می یابندمیشماري دست هاي بیها و قدرتتوانایی

درمان کنند و یا زایـایی بیابنـد و صـاحب فرزنـد      ،ها به آن مبتلا هستندکه شخصیترا 

 ـ  نظهاي بیهمچنین برخی از آنان، قدرت .گردند آنهـا   ۀیري دارند که سـبب عمـر جاودان

توانند دوباره حیات و روند و یا میشود و یا با ظاهر متفاوت خود، از شرق به غرب میمی

کنـد تـا    این عوامـل کمـک مـی    همه. زندگی خود را به دست آورند یا زشت و زیبا شوند

تخیـل   جـذابیت بیشـتري بیابـد، قـدرت     ،هـاي سیسـتانی  هـاي و داسـتان  فضاي افسانه
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انگیز  اي آن اضافه نماید و در نهایت دنیایی شگفتمخاطبان آنها را بیفزاید، بر بار اسطوره

هـاي نـوع اول   شـدگی  دگرگـون  تریندر ادامه برخی از مهم. را به روي مخاطبان بگشاید

  :شودمیانسانی بررسی 

  العاده هاي فوق هایی با توانایی انسان) الف

هایی وجود دارند که از طریق نیروهایی که در اختیار انسانهاي سیستانی، در داستان

العـاده بزننـد   توانند به دخل و تصرّف در امور بپردازند و دست به اعمالی خـارق دارند، می

 در آسـوکه  )ع(برخی از آنها مانند حضـرت خضـر  . ها خارج استکه از توانایی دیگر انسان

ا هستند و عمـري جاودانـه دارنـد و هـزاران     ، نامیر)ع(خواجه خضر و خواجه الیاس و علی

هاي نـامیراي دیگـري   گذار هستند و با انسانوسال در شهرها و مناطق مختلف در گشت

آب  ۀآنهـا بـه سرچشـم   . )268-237 :2، ج1393عمرانی، (دارند مانند حضرت الیاس سروکار 

کنند و سیراب می گاه با رفتن به آنجا، خود را از آب آنحیات دسترسی دارند و گاه و بی

هـایی  این افراد نـامیرا در داسـتان  . )252-251: همان(برند در هنگام سختی به آن پناه می

شتابند و با قـدرتی کـه   مانند شاه و سه زنش، حتی به کمک افراد درمانده و تنها نیز می

مقدم، کیخا(دهند  در دخل و تصرّف امور دارند، آنها را از فقر، آوارگی و گرسنگی نجات می

  . )127: 3، ج1385

براي مثـال   .هاي شگرف، در اساطیر ایران و سایر ملل کم نیستنمونه این نوع انسان

فرمـایی جمشـید،   یشت آمده است، در زمان حکمطبق آنچه در اساطیر ایرانی و در گَوِش

و  با نیایش و راز و نیاز او و به مدد نیروي درواسـپ توانـا، آفریـدگان اهـورامزدا جاودانـه     

هـا بـدون مـرگ و زوال بـه     نامیرا گشتند و ناتوانی پیري و مرگ از آنها دور شد و انسـان 

: 1، ج1385اوسـتا،  (توانایی جاودانگی نصیب آنهـا گردیـد    ،حیات خود ادامه دادند و با این

و اسکندر نیز از جمله کسانی بودند که در اساطیر، به طلب رسیدن بـه   گمشگیل. )347

، 1ردند، اما به مقصود خود نرسیدند، ولی کسانی چون کیخسرو و فوشینامیرایی تلاش ک

رسـتگار فسـایی،   ( خاقان چین، به قدرت نامیرایی دست یافتند و عمر جاودانه پیـدا کردنـد  

1383 :83(.  

هایی است کـه نمـود آن   ها نیز از دیگر تواناییظاهر شدن و ناپدید شدن برخی انسان

در ایــن . خــان وجــود داردورديحمــد، شاترســان و االلههــایی نظیــر پهلــوان ادر داســتان

                                                 
1. Fushi  
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جامـه  رخ و پیـر سـرخ  افراد هدایتگري همچون خضر نبی، پیرمـرد درخشـنده   ،ها داستان

کســانی هســتند کــه هــر بــار بــا ظــاهر شــدن خــود بــر قهرمــان داســتان، مشــکلات و 

ري از آنهـا  آنکـه اث ـ کنند و بیبرطرف می ،شودکه قهرمان دچار آنها میرا هایی  گرفتاري

آنها با آگاهی از اسرار غیب، به هـدایت، راهنمـایی و   . کنندپیدا شود، قهرمان را ترك می

کیخامقـدم،  (کننـد  بخش آنهـا را ایفـا مـی   شتابند و پیوسته نقش نجاتیاري قهرمانان می

هــاي ؛ موضـوعی کـه در اسـاطیر نمونـه    )108-80: 3، ج150-112 :2، ج1385، 27: 1، ج1384

اساس آنچه در شاهنامه آمده است، زمانی کـه فریـدون    بر. توان یافتز آن را میفراوانی ا

خـواهی   رود، شبانگاه بـه صـورت کـاملاً ناگهـانی نیـک     به سوي نبرد با ضحاك پیش می

راه و توفیـق در آن   گـردد و بـه نـوعی او را بـه ادامـه     روي، در مقابل او ظاهر میبهشتی

  :نمایدامیدوار می

  ر گشــت از آن جایگــاهتــچــو شــب تیــره
  

ــواه     ــی نیکخــ ــد یکــ ــان بیامــ   خرامــ
  

ــوي    ــاي م ــا پ ــک ت ــته از مش ــرو هش   ف
  

  بکـــــردار حـــــور بهشـــــتیش روي    
  

  ســـان پـــريســـوي مهتـــر آمـــد بـــه 
  

ــونگري     ــامختش افســـ ــانی بیـــ   نهـــ
  

ــد  ــدها را بدانـــــد کلیـــ ــا بنـــ   کجـــ
  

ــد     ــد ناپدیـ ــون کنـ ــه افسـ ــاده بـ   گشـ
  

ــت    ــزدي اس ــان ای ــت ک ــدون بدانس   فری
  

ــار و    ــه از راه بیک ــت   ن ــدي اس ــت ب   دس
  

  شـــد از شـــادمانی رخـــش ارغــــوان   
  

ــد و دولــت جــوان    ــن را جــوان دی   کــه ت
  

  
  

  )72: 1، ج1366فردوسی، (  

در فرامرزنامه نیز با سواري غیبی مواجه هستیم که به صـورت کـاملاً ناگهـانی ظـاهر     

کنـد و بـه   شود و فرامرز را به داخل دژي که قصد ورود به آن را دارد، راهنمـایی مـی  می

  .)100: 1383فسایی،  رستگار( شودرعت ناپدید میس

  انگیز رفتن به سفرهاي شگفت) ب

هـاي نـوع اول   شـدگی  دگرگـون الارض کردن و پیمودن مسـافتی دراز، از جملـه   طی

خواجـه خضـر و    تـوان در داسـتان شـاه بـاران و آسـوکه     آن را می ۀانسانی است که نمون

باران، زمـانی کـه شـاه بـاران از شـاه دیـوان        در داستان شاه. دید )ع(خواجه الیاس و علی

کنـد تـا او را بـه مـوطن خـود بازگردانـد، شـاه دیـوان بـا احضـار دیـوي            درخواست می

خواهد تا شاه باران و همسر و فرزندانش را بـراي دیـدار بـا اقـوام و     انگیز، از او می شگفت
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خود در یک چشم  انگیز نیز با قدرت سحرانگیزدیو شگفت. دوستان به موطنش بازگرداند

اش اش را از ســرزمین دیــوان بــه قلمــرو حکــومتیخــانواده بــه هــم زدن، شــاه بــاران و

  .)53-54: 1، ج1384کیخامقدم، (قراري او را از بین ببرد گرداند تا دلتنگی و بی بازمی

الارض نیـز حضـرت خضـر بـا طـی      )ع(خواجه خضر و خواجه الیاس و علـی  در آسوکه

را مـورد آزمـون    )ع(جهان، درصدد است تا توانایی حضـرت علـی  کردن به مناطق مختلف 

قرار دهد؛ آزمونی که با توجه بـه روایـت داسـتان، هـر بـار بـه شکسـت حضـرت خضـر          

شـود تـا بـا قـدرت     کودکی خردسال است، قادر مـی  هرچند، )ع(انجامد و حضرت علی می

را بـه وجـود   الارض دارد، اعجاب و شگفتی بسیار حضرت خضر انگیزي که در طیشگفت

  .)237-268: 2، ج1393عمرانی، (ورد آ

هـا و  هـا، از ویژگـی  شـدگی  دگرگـون با توجه به آنچه بیان شد، در حقیقـت اینگونـه   

برخـی ایـن   . انبیـا، صـوفیان و عرفـا ذکـر شـده اسـت       دربـاره کراماتی است کـه بیشـتر   

اره شده خصوصیت را با روان شدن تخت حضرت سلیمان بر باد که در قرآن نیز به آن اش

الـرّیح غـدوها شـهر و رواحهـا     و لسـلیمان  ( سـبأ  سـوره  34 ۀو آیدانند مرتبط می ،است

صـادقی شـهپر،   (کننـد  را به عنوان دلیلی روشن براي اثبات این موضـوع ذکـر مـی   ...) شهر

الارض کـردن  خویش، حکایات جالب تـوجهی از طـی   يالاولیاعطّار در تذکره. )99: 1389

الحسن خرقانی، ابوسعید ابوالخیر، سهل تستري و حسن بصري نقل اشخاصی همچون ابو

نقـل اسـت کـه اگـر او را مشـکل      «: ابوسعید ابوالخیر آورده است که دربارهکند؛ چنانمی

افتادي، در حال به سرخس رفتی معلّق در هوا میان آسمان و زمین، و آن مشکل از پیـر  

ابوسـعید در میـان   : والفضل، پیر را گفـت تا روزي مریدي از آن پیر اب. ابوالفضل پرسیدي

تـا نابینـا نشـوي،    : گفـت . دیـدم : گفـت . تو آن بدیدي؟: پیر گفت. آیدمی آسمان و زمین

  .)699-698: 1391عطّار، ( »نمیري و در آخر عمر نابینا شد

انگیز در ایـن  سفر به قعر زمین و سرزمین ظلمت یا تاریکی، از دیگر سفرهاي شگفت

برادر قهرمان، شخصیت اصلی داسـتان یعنـی قـارن بـا      ،نه سیستانیدر افسا. بخش است

شـود و بـا افتـادن روي گوسـفند سـیاه، گرفتـار       خیانت برادرانش، درون چاه گرفتار مـی 

کنـد و وارد دنیـاي عجیـب    شود و هفت طبقه زیر زمین سـقوط مـی  طلسمی شگفت می

اري کـه انجـام   شـم هـاي بـی  سپس پس از شـجاعت و دلاوري . شودظلمت و تاریکی می
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شود و بـا عبـور از دنیـاي تـاریکی و ظلمـت، پـا بـه سـرزمین         دهد، از آنجا خارج می می

پـس از مـرگ    1در اسـاطیر یونـان نیـز اورفـه    . )54: 1391نـژاد،  شـیخ (گـذارد  روشنایی می

دارد و بـراي آوردن  همسرش، به درخواست ایزدان به جهان تاریکی و مردگان گام برمـی 

خـویش بـه    ةایشتر، خداي ماده نیز در طلـب دلـداد  . کندن تلاش میمادرش به این جها

معشوق او مظهر آفتاب بهاري بود که هنگام پاییز از نیروي . کندسرزمین هادس سفر می

سرزمین ظلمانی مردگان در قعر زمین رفت و به انـواع   ایشتر به دروازه. شداو کاسته می

 رستگار(جنبش ماندند بی ،ردم و جانوران زمینم ،شداید و بلایا مبتلا گشت و در غیبت او

  .)127-126: 1383فسایی، 

  به دست آوردن توان زایایی و باروري) ج

هـاي ملـل، بـه دسـت آوردن قـدرت      ها و داستانهاي رایج در افسانهمایهاز جمله بن

زایایی و توان باروري از سوي پدر و مادر مسـنّی اسـت کـه دوران کهولتشـان را سـپري      

بسیار اندوهگین و ناراحت هستند و سرانجام به کمک دعاي  ،نند و از نداشتن فرزندک می

تواننـد صـاحب   دهد، آنهـا مـی  اي که او در اختیار والدین قرار میدرویش یا خوردن میوه

  . )159-158: 1392ممتاز و حسینی،  شکیبی(فرزند شوند 

انسـانی را   شـدگی  دگرگـون  هاي فراوانی از ایـن نـوع  هاي سیستانی، نمونهدر داستان

داراي  هرچنـد پریزاد، پادشـاه  براي مثال در داستان شاهزاده و سه .توان مشاهده کرد می

ثروت و مال فراوانی است، قدرت باروري ندارد و با مدد اناري کـه پیرمـرد نـورانی بـه او     

د شـو و صاحب دو فرزند پسـر مـی  شود همسرانش اعطا می و دهد، قدرت زایایی به اومی

بسـت نیـز    زرنج و شـهزاده  ةمایه در داستان شاهزاداین نوع بن. )4: 3، ج1385کیخامقـدم،  (

هـا بـه کمـک سـیبی کـه پیـران نـورانی بـه آنهـا          د و والدین قهرمانان قصهشوتکرار می

و صـاحب فرزنـدانی نیرومنـد، دانـا و بسـیار قدرتمنـد و        یابندمی، توان باروري دهند می

در مواردي نیز این توانـایی  . )256: 2011و سیستانی،  129: 5، ج1396 ،همان(شوند شجاع می

آن در داستان گـل خنـدو    آید که نمونهانجام کارهاي خیر و نیکو به دست میۀ به واسط

  .)3: 1394جمع نویسندگان، ( شودمشاهده می

هاي ایرانی هم با حضـور ایـن نـوع    در کتبی همچون هزارویک شب و فرهنگ افسانه

هـا، بازرگـانی نیکـورو و    بـراي نمونـه در یکـی از داسـتان    . مواجه هستیم شدگی وندگرگ

                                                 
1. Orpheus  
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 شـود کـه ماجراهـاي   هنگام پیري صاحب فرزندي به نام علاءالدین ابوشامات می ،راستگو

ر د. )800-745: 1، ج1383تسـوجی تبریـزي،   (دهـد  انگیز و عجیبـی بـراي او رخ مـی   شگفت

الدین و حکایت عجیب و غریب نیز دانیـال  محکایات دیگري همچون حکایت حاسب کری

آورنـد و در ایـن    حکیم و ملک گندم، هنگام پیري توانایی زایایی و باروري را به دست می

  . )1468و  1169: 2همان، ج(گردند برهه، صاحب فرزند می

بـا   ،مو نیز پادشاهی که توان زایایی نـدارد گزهگیس و چلچل ۀهاي عامیاندر داستان

شـود،  هاي پیرمردي خیراندیش و اعمال مخصوصی که به او توصیه میه راهنماییتوجه ب

و  359: 3، ج1380درویشیان و خنـدان مهابـادي،   (یابد که فرزندي نیکو بیابد قابلیت این را می

هاي هزارویک شـب نیـز همـین    الزمان از قصهدر حکایت ملک شهرمان و قمر. )368-367

  .)605-604: 1، ج1383تسوجی تبریزي، (شود میماجرا به نحوي دیگر دیده 

  انسان به کمک نیروهاي سحرانگیز  بهبود بیماري )د

دار و اسـب  اي هماننـد محمـد مـیش   هاي سیسـتانی مایه که در داستاناین بن نمونه

گـر  هـا جلـوه  شود، به اشکال گوناگونی در ایـن قصـه  بالدار، جوبربر و سعد و سعید دیده می

دار و اسـب بالـدار، زمـانی کـه پـدر محمـد       اي مثال در داستان محمد مـیش بر .شده است

شـود و رنـج زیـادي را از    ، نابینـا مـی  دار به خاطر شدت گریه به خاطر فراق فرزندشمیش

دار که یـک غـلام   دستمال محمد میش ۀگردد، به وسیلکارش متحمل میسوي همسر نابه

آورد و در انتهاي قصه با کمک فرزند خـود،  می اش را به دست، بیناییاندازدمیبه صورتش 

  . )53- 55: 2، ج1385کیخامقدم، (گیرد میانتقام سختی از نامادري محمد و مشاور مکارش 

سیستانی جوبربر نیز پـس از اینکـه قهرمـان قصـه یعنـی جـوبربر از زبـان         ۀدر افسان

خت جادویی آنان اسـت،  ضماد از در شنود که راز درمان نابینایی افراد، تهیهطوطیان می

با آماده کردن ضماد از آن درخت و سپس گذاشتن آن مرهم بر چشمان نابینـاي فرزنـد   

گردانـد و از ایـن طریـق، او را از دنیـاي     یکی از حکّام، بینایی شـاهزاده را بـه وي بـازمی   

آورد کند و اموال بسیاري را به عنوان پاداش کار نیکویش به دست میتاریکی خلاص می

بار دیگر به کمک ترکیبـی کـه از مغـز یـک     ، در ادامه داستان جوبربر. )71-68: 3ان، جهم(

حـاکم سـرزمین دیگـري را     ۀکند، دختر دیوانهاي درخت جادویی ایجاد میسگ و برگ

خـانم بـه صـورت کامـل از بـین      کند و مرض جنون را در وجـود شـاهزاده  نیز درمان می

هـاي فراوانـی را نیـز از ایـن راه     ند و ثروت و دارایـی کدر آخر نیز با او ازدواج می. برد می
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گـري مغـز سـگ بـراي     نظیر ماجراي درمـان . )76-69: 2، ج1385کیخامقدم، (کند کسب می

العلاج در داستان سیستانی دیگري با نـام دو بـرادر دارا و نـادار نیـز اتفـاق       بیماران صعب

گوي بین روباه و گرگ و شغال، از وافتد و برادر نادار به صورت مخفیانه از خلال گفتمی

یابد و با درمان مرض دیـوانگی دختـر حـاکم،    گري مغز سگ چوپان آگاهی می راز درمان

ورد آخانم ازدواج کنـد و ثـروت و قـدرت زیـادي را بـه دسـت       شود تا با شاهزاده قادر می

  .)205-198: 2، ج1393 ،یعمران(

آنهـا   ۀمختلفی دارد که از جمل ـ در متون حماسی نیز بازنمودهاي شدگی دگرگوناین 

نامه، با نیروي سحرانگیز خـویش، باعـث   اي اشاره کرد که در کوشتوان به آب چشمهمی

  :گردددرمان بیماري صرع و بسیاري از امراض جسمانی دیگر می

ــید    ــایی رسـ ــه جـ ــان بـ ــه راه بیابـ   بـ
  

ــد       ــتاده بدی ــود ایس ــه ب ــی ک ــه آب   ...ک
  

ــود تـــــا مردگـــــان را ز آب     بفرمـــ
  

  د هـــم در زمـــان بـــر شـــتابکشـــیدن  
  

  چــو بــاد شــمالی بــر ایشــان وزیــد     
  

  هوش آمد و ایـن شـگفتی کـه دیـد؟    ه ب  
  

  سبک گشته آن کـس کـه بـودي گـران    
  

ــران      ــر از دیگ ــن بهت ــه ت ــگ و ب ــه رن   ب
  

ــته دور   ــج از او گش ــتی و رن ــه سس   هم
  

  شـــد آن مـــاتم ســـخت ماننـــد ســـور  
  

ــت    ــه هس ــر ک ــدلس ه ــا زان ــود ت   بفرم
  

  پاي و دستیبه تن سست و مصروع و ب  
  

ــا مــرد سســت     ــدش بــر آن آب ت   بری
  

ــت     ــردد درسـ ــن و زود گـ ــوید تـ   بشـ
  

  )682: 1377الخیر، ابن ابیایرانشاه(    

خون جگر دیو سفید هـم از جملـه مـواردي     بابینایی یافتن کاووس و لشکریان ایران 

ت نیروي بینایی خود را دوباره به دس ـ ،ها به کمک نیروهاي شگفتاست که در آن انسان

هـاي فراوانـی   زخـم  ،کیخسرو نیز زمـانی کـه گسـتهم   . )44: 2، ج1369فردوسی، (آورند می

کند و بـه مـداواي او   اي جادویی و سحرانگیز، زخم وي را درمان میخورده است، با مهره

  . )94: 1383فسایی،  رستگار(پردازد می

نابینایی پـدر شـده    رك باعثیِهدده قورقود، چون فراق بِه ۀدر یکی از روایات مجموع

: گردانـد بود، خون انگشت پسر که در اینجا عامل کوري است، نور را به چشم پدر بـازمی 

بـا  : بـوره گفـت  بی. بوره از فرط گریه کور شده بودرك رفته بود، چشمان بییهاز زمانی که به«

به چشـمان  انگشت کوچکش را ببرد و از خون آن . توانم باور کنم او پسر من استیک کار می
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انگشـتش را   ،ركیـه بـه . رك استیهیقین خواهم کرد پسرم به ،اگر چشمانم باز شد. من کشد

  . )296: 1386آیدنلو، ( »برید، خونش را به چشمان پدر کشید و چشمان او شفا یافت

  انسان   زنده شدن دوباره) ـه

بازتاب داشـته  هاي عامیانه سیستانی نیز در برخی از داستان شدگی دگرگوننمود این 

شـاهزاده ابـراهیم و   « و »شاهزاده و سه پریزاد«هاي توان به قصهاست که از جمله آنها می

پري بـه  گل ۀپنج بادر داستان شاهزاده و سه پریزاد، شاهزاده که . اشاره کرد »چهارچشم

خاکسـترش،   ةپیرمـرد راهنمـا بـر تـود     ةروزخاکستر مبدل شده است، با راز و نیاز چهل

اي مایـه بـن  .)15: 3، ج1385کیخامقـدم،  (یابد یابد و عمري دوباره میاي میه جان تازهدوبار

 شـود و مـودود درویـش کـه سـخت دلباختـه      شاهزاده ابراهیم نیز تکرار مـی  که در قصه

الدین است، با شنیدن مرگ معشـوق، پیکـر او را از قبـر بیـرون     دختر شاه جلال ،ماهرخ

یابـد تـا    کنـد، توفیـق مـی   التماسی که از درگاه خداونـد مـی   کشد و با گریه و زاري ومی

ماهرخ را جانی تازه ببخشد و پنهانی با وي ازدواج کند و صاحب فرزندي به نـام ابـراهیم   

  . )93: 1391نژاد، شیخ( شود

در داستان چهارچشم هم زمانی که موجودي اهریمنـی بـه نـام شـهربو بزلنگـی، بـا       

افتـد، راز رهـا شـدن سـرزمین     یعنی پـردل از پـاي مـی    ،شجاعت و درایت قهرمان داستان

کند و بـه پـردل   قهرمان از شرّ طلسم و جادو و همچنین زنده شدن اهالی آنجا را برملا می

مویی را از شکم او خارج سـازد و در چهـار    ۀکند تا پس از کشتن او، چهار گلولسفارش می

بزلنگـی، بـا آتـش زدن چهـار     پردل نیز پس از کشتن شـهربو  . طرف سرزمینش آتش بزند

روزي  مویی و پخش کـردن دود آن در چهـار طـرف، سـرزمینش را از نکبـت و سـیه      ۀ گلول

هـا و حیوانـاتی کـه    شود تا طلسم شهر از بین برود و همه انسـان کند و باعث میخارج می

  . )125: همان(موجود اهریمنی از هم دریده است، حیاتی دوباره بیابند 

هاي سیستانی، بازنمودهـاي بسـیاري   نیز علاوه بر حضور در داستاناین نوع استحاله 

در اساطیر و متون کهن دارد؛ اساطیري که در آنها، بسیار از زنده کردن مردگـان سـخن   

زنـده   ۀپزشکی است که طریق ـ 1براي نمونه در اساطیر یونانی، اسکلپوس. گفته شده است

داشت که مردگان را دوباره زنده سازد و به  کردن مردگان را فراگرفته بود و توانایی آن را

                                                 
1. Scalpus 
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گیرد او را آنها حیاتی تازه ببخشد؛ ولی زئوس به دلیل همین توانایی و قدرت، تصمیم می

آل  یعقوبی نیز در تاریخ خـود، بـه نقـل از سـوره    . )790و  124: 1393گریمال، (از بین ببرد 

دانـد کـه بـه اذن    ه کسـانی مـی  و اناجیل اربعه، حضرت عیسی را از جمل ـ )49 آیه(عمران 

 .بخشیدساخت و آنان را حیاتی دوباره میخداوند، با دم الهی خویش، مردگان را زنده می

بر روایات، او اقدام بـه زنـده کـردن آنهـا      ابن نوح و عازر از جمله کسانی بودند که بناسام

  .)438-437: 1385پورنامداریان، (کرد 

ز صعود نافرجام خود و سقوط از بلنداي آسمان به در اساطیر ایرانی هم کاووس پس ا

شد؛ اما بانگ فروهـر  پرتگاه زمین، باید به سبب گناه و تمرّد خود نابود و گرفتار مرگ می

کـاووس  از بـدن کـی   نخسروي نازاده، فرزند سیاوش بر نریو سنگ باعث شد تـا جـا  کی

  . )150-149: 1388گی، بزرده(اي شود خارج نشود و وي صاحب حیات و زندگانی دوباره

  پیر یا جوان شدن انسان ) و

هـاي جوسـر   هـاي سیسـتانی، در داسـتان   این نوع توانایی در داسـتان  ۀبارزترین نمون

اساطیر ملل مختلف نیـز مشـاهده    اي که درشود؛ تواناییپهلوان و برادر قهرمان دیده می

دسـتی زریـن خـود،    با چوب که در اساطیر یونان، آتنه از خدایگان یونانی،چنان .شودمی

آورد و پس از آن او را دوباره به درمی یک پیرمرد رنجور و تکیده ةاودیسه را ابتدا به چهر

. بنمایـد  1کند تا اینگونه او خود را بـه پسـرش تلمـاك   گون و زیبا تبدیل میجوانی گندم

بـار   ،2وپـه لآتنه سپس براي کمک به اودیسه براي از بین بردن خواستگاران مـزاحم پنـه  

توانـد ضـمن پیـروزي در    آورد که او از این طریق مـی دیگر وي را به شکل پیرمرد درمی

تیراندازي و رد کردن تیر از میان انگشترها، تمـامی بـدخواهان را نـابود سـازد و      ۀمسابق

  . )557-261: 1378هومر، ( کندفرمانروایی دوباره در کنار همسرش، بر سرزمین ایتاکا 

ر داستان جوسر پهلوان نیز شبیه به داستان اودیسه، قهرمان داسـتان  گفتنی است د 

شود با استفاده از کشیدن پرِ سیمرغ به چهره، بـه پیرمـردي کهنسـال مبـدل     مجبور می

کـار، بـراي تصـاحب    شود تـا بتوانـد در رقابـت تیرانـدازي کـه از سـوي دوسـتان فریـب        

شود در ایـن رقابـت   ه موفق میجوسر ک. اش در حال برگزاري است، شرکت کند معشوقه

گـردد و بـا قـدرت    پر سـیمرغ، بـه حالـت اول خـود بـازمی      ةپیروز شود، با کشیدن دوبار

                                                 
1. Telmak  
2. Penelope  
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دهـد و  پیشه را به سختی مورد مجازات قرار مـی انگیز خویش، خواستگاران خیانتاعجاب

 در داسـتان سیسـتانی بـرادر   . )95-92: 1، ج1384کیخامقـدم،  (رسـاند  آنها را به هلاکت می

دهـد، بـا   افتد روي مـی جوسر اتفاق می قهرمان نیز ماجرایی تقریباً همانند آنچه در قصه

این تفاوت که قارن، شخصیت اصلی قصه، براي اثبات خیانت برادرانش بـه شـاه، مجبـور    

کـاري و  شود از پرِ جادویی استفاده کند و با چندین بار پیـر و جـوان شـدن، خیانـت    می

ادرانش را به پدرش و درباریان اثبـات نمایـد؛ امـري کـه باعـث      دروغین بودن سخنان بر

مورد خشم شاه قرار گیرند و حتـی   ،اندشود تا برادران قارن به سزاي خیانتی که کرده می

  .)59-58: 1391نژاد، شیخ(فرمان کشتن آنها از سوي شاه صادر گردد 

  نوع دوم انسانی شدگی دگرگون

انسانی، مربوط به تغییر ماهیـت   شدگی دگرگونبه  هاي مربوطمایهدومین گونه از بن

 بنـا . هاي مختلف حیوانی، جمادات، گیاهی و عناصر طبیعی اسـت انسانی به اشیا و پدیده

انسـانی در ایـن قسـمت،     شـدگی  دگرگـون بر بررسی آماري در این بخش، بیشترین نوع 

مـورد اسـت و    8و  10انسان به گیاهان و جمـادات بـا بسـامد     شدگی دگرگونمربوط به 

نشـان   ایـن آمـار  . اسـت مـورد   3و  6حیوانی و طبیعی به ترتیب شـامل   شدگی دگرگون

هـاي سیسـتانی، آنچـه بـیش از همـه چیـز در بحـث        ها و داسـتان در افسانهکه دهد  می

عناصـر گیـاهی، جمـادات یـا اشـیایی اسـت کـه         ،مورد توجه بوده است شدگی دگرگون

هـا بـه   شـدگی  دگرگونر ادامه تحلیل هر یک از این د. شودپیرامون محیط آنها یافت می

  .شودمیخوبی بررسی 

  انسان به گیاه ) الف

در ایــن بخــش،  شــدگی دگرگــونهــاي موجــود، پربســامدترین نــوع اســاس داده بــر

، بازگشـتی  شـدگی  دگرگوندر این نوع . هاي گیاهی استانسان به پدیده شدگی دگرگون

دهد و انسان بـا پنهـان داشـتن خـود، بـه شـکلی       مینباتی رخ  موقتی یا دائمی به مرتبه

در اساطیر جهـان عمـدتاً    شدگی دگرگوناین نوع دگرگونی و . دهد حیات می جدید ادامه

تغییر انسانی که ناجوانمردانه کشته شـده اسـت بـه     )الف: به دو شکل بازنمود یافته است

کـه هـر دو    )290-289 :1372الیـاده،  (بارگیري اعجازآمیز از میوه یا بذر  )گل یا درخت؛ ب

بـزن لالا کـه   «بـراي مثـال در داسـتان    . هاي سیستانی رخ داده استداستان نوع آنها در

، دختر پس از غرق شدن در رودخانه، به بوته خیزران یـا نـی تبـدیل    »زنی لالاخوبک می
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ر د. دهـد لبکی زیبا تغییـر حالـت مـی   ، به نیبردآن را می برادرش کهشود و پس از آنمی

اینجا نی با هر بار دمیدن، راز قتل خـود، مبنـی بـر دسـت داشـتن خـواهران در کشـته        

خود را کسب  ۀنماید و پس از انداخته شدن در تنور، دوباره حالت اولی شدنش را افشا می

؛ امـري کـه   )400-397 :9، ج1385خزاعـی،  (شـود  کند و به شکل انسانی خود ظاهر مـی می

مناطقی همچـون خوزسـتان،    هاي عامیانهتري در داستانتفاوتهایی مآن با روایت نمونه

شود و دختر با تبدیل شدن به نـی، راز جنایـت   آذربایجان و خراسان نیز دیده می فارس،

از افتادن در تنور، با تبدیل شدن به گیاهی دیگر، از میـان یکـی از    پسکند و را فاش می

  .)155: 1376 مارزلف،(گردد هاي گیاه دوباره ظاهر میمیوه

طبـق ایـن حکایـت،    . شـود نیز شبیه به این روایت مشاهده مـی  1در حکایتی سانتالی

آیـد و مـرد   بـرادرانش، بـه شـکل خیـزران درمـی      کشته شدن به دسـت دختري پس از 

سپس او را بـا تبـر   . خواهد آن را ببرد تا سازي بسازدبیند و میرهگذري، درختچه را می

تواند از درون آن بیـرون بیایـد و   سازد که دختر جوان مییکند و از آن سازي م قطع می

  .)289: 1372الیاده، (حیاتی دوباره کسب کند 

نـوع نخسـت در    شـدگی  دگرگـون البته قابل یـادآوري اسـت کـه شـکل دیگـري از       

در قامـت   شدگی دگرگونها پس از هاي سیستانی وجود دارد که در آن شخصیت داستان

 »دوسـت بـی بی«همانند آنچه در داستان  ؛گردندبق خود بازنمیگیاهان، دیگر به شکل سا

زمانی که از دست افـراد شـرور و بـدخواه     ،او که دختر پاك و نجیبی است .افتداتفاق می

ۀ رود و گوش ـخواهد تا او را ببلعد و اینگونه او به قعر زمین فرومـی گریزد، از زمین میمی

او در زمین فرورفته است، درخت گز بزرگی  ماند و سپس از محلّی کهمی چادرش بیرون

نظیـر ایـن مـاجرا در    . )75: 1381رحیمـی،  ( گرددکند که زیارتگاه عام و خاص میرشد می

اي یونانی اسـت کـه زمـانی کـه آپولـو او را      الهه ،دافنه. گردداساطیر یونانی نیز یافت می

پـدرش  . هـره دربیـاورد  خواهد تا او را به شکل خرزکند، از پدرش، پنیوس میتعقیب می

کند و پیش از آنکه دستان آپولـو بـه او برسـد، تبـدیل بـه      نیز درخواست او را اجابت می

  .)410: 1383فسایی،  رستگار(شود درخت خرزهره می

 تـوان مـی  »آرزوي یـک پادشـاه  «نیز در داستان  را این بخش شدگی دگرگوننوع دوم 

هـایی بزرگـی را   به باغی سحرآمیز، سـیب  در این داستان، شاهزاده با رفتن. کردمشاهده 

                                                 
1. Santal  
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او با برش چـاقوي خـویش، ایـن دختـر را از درون     . زادگان استچیند که حاوي پري می

 در میانـه . بـرد خود به قصر شاهی می ةکند و سپس به عنوان همسر آیندمیوه خارج می

ن وي، گـل  و از خـو  کشدمی -کردهدر جنگل رها شاهزاده او را که -را دختر کنیزي، راه 

؛ گلی که پس از افشاي راز قتل دختر، باعث حیاتی دوباره بـراي  رویدمیزیبایی از خاك 

  . )72-60: 1390خمر، ( نمایدشود و وي را در قامت ملکه پدیدار میاو می

 الیـاده در . شـود ها و اسـاطیر بشـري مشـاهده مـی    این مورد نیز در بسیاري از افسانه

این مضمون در فرهنگ عامه، مضمونی سخت رایج است و «: دکنباره چنین اذعان می این

انگیـزي  دختـر جـوان شـگفت   : زیر خلاصه کـرد  ةتوان آن را به صورت نمودار یا انگارمی

اي که قهرمانی آن را به دشواري به دست آورده است اعجازآمیزي یا میوه ، از میوه)پري(

نشـیند و  کشد و به جایش مـی رو، او را میزنی، زنی سخت زشتآنگاه برده .آیدبیرون می

رویـد و  شده، گلی یا درختـی مـی  از پیکر جوان کشته. شوداین چنین همسر قهرمان می

  . )289: 1372الیاده، ( »نمایدسرانجام از میوه درخت، دختر قهرمان رخ می

قابـل ملاحظـه    »دختر نارنج و تـرنج «، در داستان شدگی دگرگونکامل این نوع  ۀنمون

 در این داستان، شاهزاده، پس از گذر از سد هفت دیو محافظ و چیدن نارنج، موفق. است

 ۀدختر نارنج و ترنج را از داخل میوه نـارنج خـارج کنـد و پـس از دفـع حیل ـ      که شودمی

انجـوي  (خود به طرف قصر شاهی ببـرد   ةکنیزك سیاه و زشت، او را به عنوان همسر آیند

، در کتـاب  408آن را با شماره تیـپ   Utherمانند روایتی که ؛ ه)319-317: 1352شیرازي، 

خود به ثبت رسـانیده و اشـکال متفـاوت روایـی آن را در کشـورهاي مختلفـی همچـون        

  .)Uther, 2004: 167( اتریش، چک، سوئد و ایتالیا برشمرده است

ها، علاوه بر نشان دادن ارتباط بـین زمـین و   شدگی دگرگوناین نوع  که گفتنی است

ورزنـد و  هاي روان زنانه نیز تأکیـد مـی  زمینی، به نوعی بر پیچیدگی -دختر و نقش مادر

حسـینی و  (سـازند  داشتگی و اسـتقلال ذاتـی زنـان از مـردان را برجسـته مـی      نیاز به پناه

  .)77: ب1391پورشعبان، 

  انسان به جمادات) ب

بـه جمـادات و   هـا  در این قسمت، تبدیل انسـان  شدگی دگرگوناز جمله دیگر مظاهر 

هایی مانند حسـن در و لال کمُیـت، شـاهزاده و سـه     فلزات است که نظایر آن در داستان

 ،هـایی کـه در آنهـا   کـافران بازتـاب یافتـه اسـت؛ قصـه      ۀپریزاد، یک جـو انصـاف و قلع ـ  
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هـایی ماننـد سـوزن، خاکسـتر، سـنگ و      ها به پدیـده هاي مثبت و منفی افسانه شخصیت

انـد  هـا بـازنمود یافتـه   شـدگی  دگرگـون انـد و در قالـب ایـن    ل شدهفلزاتی مانند طلا مبد

بـر آنچـه    بنـا . )125: 1364 الـذاکرین، ؛ رئیس88: 4، ج1396؛ 15: 3؛ ج98: 2، ج1385کیخامقدم، (

هاي نخستین از طریـق  ها، پیدایش انساناساس برخی از اسطوره کند، برکاسیرر نقل می

هایشـان بـه پـایین    از بـالاي شـانه   2و پیرهـا  1ها و جماداتی اسـت کـه دیوکـالیون   سنگ

هـا و  حتـی واژه انسـان  . جا به صـورت انسـان درآمدنـد   ها در همانانداختند و این سنگ

شـود  کم هماننـد بـه زبـان آورده مـی    صدا یا دستهایی هم ها در زبان یونانی با نامسنگ

یـان اسـت و از ارتبـاط    هـا و آدم دهنده پیوند بین سنگاین امر نشان .)40: 1390کاسیرر، (

دانـد و  آدمیـان را از زمـین مـی    ۀگوید؛ ارتباطی که منشأ و ریش ـزمینی سخن می -مادر

بـه دامـان    تبدیل انسان به سنگ و یا فلز را رجعتی دوباره به اصـل پیـدایش و بازگشـت   

شـود و او در  مانند آنچه در ارتباط با شـاه مازنـدران دیـده مـی     .نماید مادر خود بیان می

  :دهدجهه با رستم، خود را در قالب سنگی سخت نشان میموا

  یکـــی نیـــزه زد بـــر کمربنـــد اوي   
  

ــد اوي    ــاي پیونـ ــردش از جـ ــدا کـ   جـ
  

  شــد از جــادوي تــنش یــک پــاره کــوه
  

ــروه     ــاره گـ ــر نظـ ــر او بـ ــران بـ   از ایـ
  

  تهمـــتن فرومانـــد آنجـــا شـــگفت   
  

ــنان   ــت  س ــدان گرف ــه دن ــزه ب   ...دار نی
  

  بـر ایـن گونــه خـارا یکــی کـوه گشــت    
  

ــی   ــردي ب ــدوه گشــتز جنــگ و ز م   ان
  

  هر آن کـس کـه بـد تیزچنـگ     ز لشکر
  

ــا خــاره ســنگ      پســودند یــک دســت ب
  

ــران   ــنگ گ ــاي س ــت از ج ــه برخاس   ن
  

ــدران    ــاه مازنــ ــدرون شــ ــان انــ   میــ
  

  
  

  )60-59: 2، ج1369فردوسی، (  

مشـاهده  نیز قلعه کافران  سیستانی در قالب سنگ، در قصه شدگی دگرگونهمانند این 

، ساکنان این قلعه، کافران جادوگري بودنـد کـه مـورد غضـب     یادشدهطبق روایت . ودشمی

شوند و گرفتـار طلسـمی   آنها تبدیل به سنگ می گیرند و همهقرار می )ع(امیرالمؤمنین علی

  .)125: 1364الذاکرین، رئیس( ها گرفتار آن بودندگردند که براي مدتشگرف می

کـافران   ۀهـاي شـاه مازنـدران و قلع ـ   ه در داسـتان کرا  شدگی دگرگونیونگ این نوع 

نـاتوانی در واکـنش نسـبت بـه      ةدهنـد دانـد کـه نشـان   نوعی فراافکنـی مـی   ،وجود دارد

                                                 
1. Ducalion  
2. Pirha  
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حسـینی و پورشـعبان،   (هاي والاتر و همچنین فقدان خصلت راستین در آدمـی اسـت    ارزش

را بیـان   شدگی دگرگونتوان این نوع علاوه بر این طبق دیدگاهی دیگر می .)78: الف1391

رفتگی و فترت بین دو زندگی یا نوعی تکامل در سـایه دانسـت   خوابنمادینی از نوعی به

 ماننـد . آید که در زندگی از شخص آدمی سر زده اسـت که به واسطه خطاهایی پدید می

پرسـتش آتـش بـا     ۀدر هزارویک شب که مردم شهر در نتیج ـ »بانو و دو سگش«حکایت 

. )49: ب1391حسـینی و پورشـعبان،   ( گردندند و به سنگ مبدل میشورو میهخشم خدا روب

نیز ملک جمشید و ملک خورشید بـه   »ملک محمد و طلسم دختر شاپورشاه«در داستان 

خـاکریز، بـه سـنگ     از دروازه گـذر نکـردن  به وصیت پدر خود مبنی بـر   یتوجهبیعلت 

  .)83-82: 1376ن، سات الول( بینندشوند و عقوبت کار خود را میتبدیل می

هـاي سیسـتانی مشـاهده    هاي عامیانه کردي نیـز هماننـد آنچـه در قصـه    در داستان

تـوان بـه   هاي آن مـی شدگی داراي بسامد است که از جمله نمونهسنگ ۀمایشود، بن می

خاکستر و شیرزاد شـیردل اشـاره کـرد کـه در آنهـا شـاه یـا         ةهاي کوه سیاه، زادداستان

در قالب سنگ دچار جمود و  ،مجازات، غرور و میل مفرط و یا نادانیشاهزادگان به دلیل 

  .)129-144: 1402فرزي و دیگران، (شوند ایستایی می

  وانیانسان به ح) ج

ایرانـی،   هـاي ایرانـی و غیـر   ها و داسـتان هاي رایج در افسانهشدگی دگرگوناز جمله 

گیـرد کـه   تلفی صورت میانسان به حیوان است که با توجه به دلایل مخ شدگی دگرگون

آن در داستان سیسـتانی   ۀافشاي قتل و برملا ساختن راز آن است که نمون ،آنها ۀاز جمل

گناهی در این داستان، پسرك بی. )93: 1396انصاري و دیگران، (شود دیده می »کدويکلکه«

پـدرش   به دستاش که درخواست گوشت پسربچه کرده است، که به خاطر ویار نامادري

نشـیند و از  شود که بر سر هر دیوار میپس از مرگ به بلبلی تبدیل می او. شودته میکش

قتـل   ةدهنـد انگیز و تکـان گوید و اینگونه سرگذشت غمخویش سخن می ۀمرگ مظلومان

اي عامیانـه  درست شبیه قصـه  .)36: 4، ج1396کیخامقدم، ( نمایدخود را بر همگان افشا می

انگیزد که او پسرش را پدر بدطینت، چنان پدر را برمین زنکه در آ 720مربوط به تیپ 

سـپس خـواهر کـه    . دهـد پزد و او را به خورد پدر میپسر را می ،زن. کشداي میبه بهانه

کنـد و از  هـاي بـرادر را زیـر درختـی چـال مـی      ها را مشاهده کرده، استخواناین صحنه
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کنـد و از آن  د چیزهـایی تهیـه مـی   بلبل با آوازش براي خو. آیددرخت، بلبلی بیرون می

  .)148: 1376مارزلف، ( گیردانتقام سختی می ،اشطریق از پدر و نامادري

در ایـن   شـدگی  دگرگونکننده و گریز از آن، از دیگر دلایل از دست تعقیب یافتننجات 

در ایـن داسـتان   . تاجر اشاره کـرد  توان به داستان دخترهاي آن میبخش است که از نمونه

ستانی، دختر تاجر که تحت تعقیـب بزلنگـی اسـت، بـراي اینکـه بتوانـد خـود را از وي        سی

 نمایـد  شود و در این قالب به پیرزنـی خـدمت مـی   سگی خانگی تبدیل میمخفی سازد، به 

هـایی  در اساطیر یونـانی نیـز از جملـه قصـه     »2و پروکنه 1تره«داستان . )17- 19: 1390خمر، (

در . دهـد  به دلیل حفظ جـان رخ مـی   شدگی دگرگونتاجر،  است که همانند داستان دختر

براي مجازات شوهر خـود بـه خـاطر     - دختر پادشاه آتن و همسر تره-  پروکنه ،این داستان

بـرد و گوشـت او را بـه    را از بین می 3تیسانجام عمل ناشایست با خواهرش، فرزندنشان اي

ش را کـه گریـزان بودنـد، تعقیـب     دهد و تره پس از دانستن، پروکنه و خواهرخورد تره می

شوند و بـا  آن دو براي حفظ جانشان، با کمک خدایان به بلبل و پرستو تبدیل می کند ومی

  . )429- 428: 1383فسایی،  رستگار(یابند تغییر هویت از خطر مرگ رهایی می

ود هند و اي واي یا اي واي هاي نیز وجبابل هاي عامیانهنظیر این موضوع در داستان

هاي چنـدباره بـه   شدگی دگرگونها شاهد آن هستیم که قهرمانان با در این داستان .دارد

اي کـه  کننده حیوانات مختلفی چون کبوتر یا قوچ، خود را از شرّ خطرات اشخاص تعقیب

 بـا گریـز از آنهـا، ضـد    تـا  شـوند  کنند و موفق میدرصدد آسیب به آنها هستند، دور می

: 1352انجـوي شـیرازي،   (هاي شوم خود، ناکام بگذارند ن به خواستهرسید برايقهرمانان را 

  .)289-282: 1378، درویشیان و خندان، 172

در ایـن بخـش اسـت کـه در داسـتان       شدگی دگرگونمجازات و تنبیه از دیگر دلایل 

کافران به دلیل خشم  ها، سردستهدر این داستان. قلعه کافران و سعد و سعید وجود دارد

شود و همسر سعد نیز به علـت  تبدیل به سگ می ،ی نسبت به کفر بسیار آنهاحضرت عل

یابـد  سرقت قالیچـه پرنـده و مـرغ جـادویی، بـه عنـوان مجـازات بـه الاغ اسـتحاله مـی          

؛ موضـوعی کـه در باورهـاي کهـن     )122: 5، ج1396، کیخامقـدم،  125: 1364الـذاکرین،   رئیس(

 اسـرائیل کـه مائـده   اسلامی، کسانی از بنـی طبق برخی از روایات . شوداسلامی دیده می

                                                 
1. Teree  
2. Procene  
3. Itiss  
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الهی را انکـار کردنـد، بـه بوزینـه تغییـر شـکل        ةمعجز خداوندي را جادو خوانده بودند و

 رسـتگار (و به عـذابی سـخت گرفتـار آمدنـد      کردمجازات آنها را خداوند یافتند و اینگونه 

سان بدکرداري بـا دعـاي   نیز ان »پیامبر ةمعجز«بلوچی  ۀدر افسان. )426-428: 1383فسایی، 

شود تـا  انسانیت، به شغالی زشت و بدشکل تبدیل می ۀتنبیه و تنزّل از درج برايپیغمبر 

  . )9: 1396نیا عمران و پردل، ذبیح(به سزاي اعمال خویش برسد 

هاي مربوط به فرهنگ مردم غرب کشـور نیـز بـا داسـتانی بـه نـام       در یکی از افسانه

ه زنی به خاطر نافرمانی از خداوند، با گذاشته شـدن تـاوه بـر    رو هستیم کهپشت روب لاك

 یابـد پشـت مسـخ مـی   پز در زیر شکمش، به عنوان مجـازات در قالـب لاك  پشت او و نان

  .)102: 1399روستا و دیگران، (

  انسان به امور طبیعی) د

ماننـد   ،انسان به امور طبیعـی  هاي دیگر این قسمت، استحالهشدگی دگرگوناز جمله 

هـاي رایـج در اسـاطیر    شـدگی  دگرگوناین نوع استحاله، یکی از . چشمه و رودخانه است

. آب اسـت  ۀبه چشـم  1آرِتوزا شدگی دگرگونهاي اصیل آن، کهن است که از جمله نمونه

گیـرد، از  خداي رودخانه قرار می ،2در این اسطوره، زمانی که آرتوزا تحت تعقیب آلفئوس

 ،کنـد و در زمـین  اي آب بدل مـی میس نیز او را به چشمهطلبد و آرتیاري می 3آرتمیس

ادامـه دارد   4آورد که ماننـد دهلیـز زیرزمینـی از یونـان تـا سیسـیل      شکافی به وجود می

ــون، ( ــی     .)156: 1376همیلت ــاس و عل ــه الی ــر و خواج ــه خض ــتان خواج ــز  )ع(در داس نی

در این قصـه،  . دهدرخ می )ع(ی حضرت علییهاي ماوراقدرت بابه چشمه  شدگی دگرگون

آب حیـات، بـا خضـر نبـی بـه مکالمـه        ۀبا استحاله خود در قالب چشـم  )ع(حضرت علی

قدر خود را در نـزد خداونـد   پردازد و عجز و ناتوانی وي و همچنین جایگاه والا و گران می

  .)255: 2، ج1393عمرانی، ( دهدبه او نشان می

 ـ  هاي مربوطتبدیل شدن به رودخانه از دیگر استحاله  ۀبه امور طبیعی است کـه نمون

قـدر در فـراغ   در این داستان، هیرمند آن. توان در داستان هیرمند مشاهده کردآن را می

هایش به چشمه، بلکه خود نیـز مبـدل بـه رودخانـه     تنها اشککند که نهپدرش گریه می

                                                 
1. Aretosa  
2. Alpheus  
3. Artemis  
4. Cecil  
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و نسـبت  از بین ببـرد   ،که در حق پدرش انجام داده استرا شود تا بتواند آثار ستمی می

؛ )251: 2011سیسـتانی،  ( اي که به پیشگاه او انجام داده است، عذرخواهی نمایدبه نافرمانی

مشـابه ایـن   . شودهیرمند و آغاز سرسبزي سیستان می ۀامري که منجر به تشکیل روخان

بر اساس اساطیر مصري، پیروان اوزیریس . شودروایت، در اساطیر مصري نیز مشاهده می

دشمنانش، باعث اندوه فراوان همسـرش ایـزیس    به دستاوزیریس  قتله معتقد بودند ک

هـایی   هایی که او در فراغ همسرش فروریخـت، همگـی مبـدل بـه چشـمه     گردید و اشک

 ـ ش ـهـاي رود نیـل   گیري طغیانجوشان شدند که باعث شکل عظـیم و   ۀد و ایـن رودخان

  .)92: 1391هنري هوك، ( آبادانی مصر را به وجود آورد ،متعاقب آن

  

  موجودات فراطبیعی شدگی دگرگون

ــن  ــه از ب ــین گون ــهدوم ــاي بخــش مای ــونه ــتحاله و  شــدگی دگرگ ــه اس ــوط ب ، مرب

براساس آنچه در بسیاري از اسـاطیر ملـل   . هاي موجودات فراطبیعی استشدگی دگرگون

ایـن نـوع    ةهـاي عمـد  موجودات فراطبیعی آمـده اسـت، یکـی از ویژگـی     بارهمختلف در

تی که به آنها این ت تبدیل و تغییر شکل به بسیاري از پدیدهموجودات، قابلیهاست؛ قابلی

دهد تا به کمک آن، به مقاصد مختلف خود مانند فریـب و بـه دام انـداختن     قدرت را می

ایـن نـوع   . ها، یاري و کمک به دیگران، پنهان کردن هویت و مخفی شـدن برسـند  انسان

موجـودات   شـود و مایـه مـی  بـن  34شـامل   هاي سیسـتانی ها در داستانشدگی دگرگون

از بـین ایـن موجـودات،    . گیـرد برمـی  اي همچون بزلنگـی، دیـو و اژدهـا را در   فراطبیعی

مورد است و بعد از آن  دهمربوط به بزلنگی یا بارزنگی با  شدگی دگرگونبیشترین بسامد 

هـریمن و  سایر موارد همچـون ا  .داشته است شدگی دگرگونمورد  هفتدیو قرار دارد که 

  . هستنداژدها نیز تنها بسامدي بین یک یا دو مورد دارند و داراي پراکندگی آماري کمی 

شود کـه شـامل   بندي میهاي این موجودات در این بخش به شش گروه طبقهمایهبن

تبدیل موجودات فراطبیعی به حیوان، جمادات، گیاهان، انسان، عناصر طبیعی و موجـود  

 شـدگی  دگرگـون مایه بـه  با توجه به بسامد، بیشترین میزان بن فراطبیعی دیگر است که

در . مورد تکرار تعلق گرفتـه اسـت   نهو  چهاردهموجودات فراطبیعی به انسان و حیوان با 

موجودات فراطبیعی با ذکر  شدگی دگرگونهاي مرتبط با جستار، تحلیل انواع گروه ادامه

  .هاي داستانی آمده است نمونه
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  یعی به انسان موجودات فراطب

 ،بر متون زرتشتی، بسیاري از موجودات همچون دیوان، پریان، اژدها و خرفسـتران  بنا

این موجودات، قابلیـت  . تخریب و نابودي جهان است ،اهریمن هستند که هدف آنها ةزاد

آن را دارند که صورت ظاهري خود را تغییر دهنـد و بـه اشـکال مختلفـی ماننـد مـردي       

یند و به فریبکاري و آسیب زدن به جهـان  آپیرزن و کودکی خردسال درجوان، پیرمرد یا 

طبــق زنـدبهمن یسـن، بسـیاري از ایــن    . )255 :1383فسـایی،   رسـتگار (اهـورایی بپردازنـد   

موجودات اهریمنی، پیش از ظهور زرتشت به صورت آشکارا به شـکل آدمـی روي زمـین    

نده شدند و به زیر زمین گریختنـد  اما پس از ظهور زرتشت از روي زمین را ؛رفتندراه می

و بـا مسـکن قـرار دادن قعـر زمـین، بـه فریبکـاري و انجـام کارهـاي           )26: 1344هدایت، (

ها نیز از این دسته موجودات اهریمنـی  بزلنگی. ناشایست در کالبدهاي مختلف پرداختند

 ،نهـا هاي بومی سیستانی آمده است، هـدف آ ها و افسانههستند که طبق آنچه در داستان

به همین دلیل، هیچ فرصتی را براي از بین  .به دام انداختن و ضربه زدن به آدمیان است

هـا  دهند و با تغییر شکل ظاهري خود به صورت انسان، آباديبردن آدمیان از دست نمی

پـورزال کـه    ۀپـا و نواس ـ شم سـه کشانند؛ همانند داستان آغاها را به ویرانی میو سرزمین

پردازنـد و آنهـا را   تبدیل شدن به پیرزنی فرتوت و نزار، به فریب آدمیان مـی ها با بزلنگی

نماینـد  دهند و با هدف قرار دادنشان، شهرها را خـالی از سـکنه مـی   خود قرار می طعمه

  . )147-127: 1391نژاد، شیخ(

به انسـان   شدگی دگرگوناژدها نیز از دیگر موجوداتی است که در این قسمت، قدرت 

اي بـا نـام   اي که در داستان سیستانیشدگی دگرگوناین موجود در واقع در تنها . داردرا 

دهد و در هیبت یک فرد جـوان زیبـارو، بـه    اي مثبت از خود ارائه میدارد، چهره »اژدها«

؛ موضوعی که در برخی از )161: 5، ج1396کیخامقدم، (شود اي الهی معرّفی میعنوان چهره

پا و مرد جادو نیز نظیـر آن مشـاهده   یگر ایرانی همچون اسب ششد هاي عامیانهداستان

سـازد   شود و در آنها، اژدها خود را در قالب یک انسان نیـک بـه دیگـران نمایـان مـی     می

بازتاب این امر حتی در اساطیر چینی نیز قابل ملاحظه است و . )173-170: 1395صادقی، (

در . کنـد ها را بر فرهنگ ایرانـی آشـکار مـی   احتمال تأثیر باورهاي چینی در ارتباط با اژد

ها پنهـان  ها و دریاچههاي باستانی چینی، اژدها ابتدا در رودخانهحقیقت بر اساس افسانه
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را در خـود فـرو    1سـی  -گیانـگ  آورد که ناحیـه هاي بسیاري پدید میشده بود و سیلاب

ژدهاکش، دامن همـت را  ا 2تا اینکه شو جن جون. کشانیدبرد و به ویرانی و تباهی میمی

شود و خود را بـه  اما اژدها از عزم او آگاه می. زند تا آن اژدها را از میان برداردبر کمر می

کنـد و بـه   آورد و پهلوان نیز خود را به شکل گاوي سیاه تبدیل میکالبد گاوي زرد درمی

 ن تبـدیل آیـد و بـه انسـا   گـاو زرد از چـاه بیـرون مـی    . روددنبال او به چاهی عمیق مـی 

بـار  بندد دیگـر بـه کارهـاي زیـان    آید و پیمان میبار به تنگنا گرفتار میاما این ؛گردد می

 نرساندگذشته برنگردد و مبدل به موجودي نیکو شود و از آن به بعد، آسیبی به مردمان 

  . )153: 1380کویاجی، (

  موجودات فراطبیعی به حیوان 

هـاي  ات فراطبیعی، تبدیل آنهـا بـه صـورت   موجود شدگی دگرگونهاي دیگر از نمونه

گـر شـده   باران و پدربزرگ ملاعـوض جلـوه  هایی همانند شاهحیوانی است که در داستان

اي کـه بـه   باران شاهد هستیم که شاه دیوان به علت علاقهسیستانی شاه ۀدر افسان. است

بـاران را در  پیوسـته شـاه  خواهد که او را به دربار او بیاورند تا باران دارد، از دیوان میشاه

در قالب آهویی زیبـا و   شدگی دگرگونپذیرد و با یکی از دیوان می. کنار خود داشته باشد

باران پس از شکار آن، بـر  اي که شاهکند، به گونهباران را به خود جلب میاهلی، نظر شاه

کنـد؛  مـی  آن راگذارد و قصد سواري گرفتن از یافته به آهو زین اسب میپشت دیو استحاله

ببـرد و بـه    شود تا دیو از فرصت استفاده کرده، او را به بلنـداي آسـمان  اتفاقی که باعث می

در داسـتان پـدربزرگ ملاعـوض نیـز     . )49- 48: 1، ج1384کیخامقـدم،  ( نزد شاه دیوان برساند

 موجودي خیالی و فراطبیعی به نام مدرازما یا همان مردآزما با ظاهر شدن در قالب یـک بـز  

کند تـا سـه شـب و     شود و کاري میرنگ، باعث ترس و وحشت ملاعوض میچاق و طلایی

  .)158- 157: 2، ج1393عمرانی، (سه روز خون دل بخورد و از بیم و هراس هذیان بگوید 

بارزترین موجود فراطبیعی است کـه   ،دهاك یا ضحاكدر میان اساطیر ایرانی نیز اژي

. زما یا مردآزما با کالبدهاي حیـوانی توصـیف شـده اسـت    باران و مدارشاه ۀمانند دیو قص

کار است، به طوري کـه اگـر بـدن او را    دیگر آفریدگان زیان بدن او پر از چلپاسه، گژدم و

خـواهران  . )84: 1368هینلز، ( خواهد شدجهان سرشار از این حیوانات پلید  ۀبشکافند، هم

                                                 
1. Giang-si  
2. Xu Zhen Jun  
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  :خوانندضحاك را مار میجمشید که در اسارت ضحاك قرار دارند، به صراحت 

ــاك     ــیده پ ــا دو پوش ــان م ــم کی   ز تخ
  

ــلاك     ــیم هــ ــا او ز بــ ــده رام بــ   شــ
  

ــد و جفــت مــارهمــی جفــت   مــان خوانَ
  

  چگونـــه تـــوان بـــودن اي شـــهریار     
  

  )77: 1، ج1366فردوسی، (    

ها هجوم نیز دیوي است که در قالب مگس از سوي شمال بر تن مرده 1نَسو یا نَسوش

هـاي مـرده   ، بـر تـن  او دیوي است که با هیبت پلیـد خـود  . کنداپاك میبرد و آن را نمی

خصوص نام خرداد را بر سر مرده بخوانند، از راند و و چون نام امشاسپندان و بهفرمان می

خوانیم که اکوان دیو به صورت همچنین در شاهنامه می. )171: 1391بهار، (آید پاي درمی

  :شودگوري ظاهر می

  آمــد انــدر گلــه  کــه گــوري پدیــد   
  

  چــو دیــوي کــه از بنــد گــردد یلــه       
  

  یکـــی نـــره شـــیر اســـت گـــویی دژم
  

ــبان ز هـــم    ــلد یـــال اسـ   همـــی بگسـ
  

ــت   ــد درس ــید باش ــگ خورش ــان رن   هم
  

  ســـپهرش بـــه زرآب گـــویی بشســـت   
  

ــال اوي   ــط از یـ ــیده خـ ــی برکشـ   یکـ
  

ــال اوي    ــیه تـــا بـــه دنبـ   ز مشـــک سـ
  

ــاي    ــه ج ــویی ب ــت گ ــمندي بلندس   س
  

  ت و بـه پـاي  به گردي سرون و بـه دس ـ   
  

  

  

  )290- 289 :3، ج1371فردوسی، (  

  

تـوان  موجـودات فراطبیعـی را مـی    شـدگی  دگرگـون هـایی از  در اساطیر هندي نیز نمونه

خواهد تا بـه شـکل آهـو    رود و از او میدیو می 3نزد ماریچ 2براي مثال راون. مشاهده کرد

ا رام، راون جاسوسـانی را  همچنین هنگام جنگ راون ب. درآید و سیتا همسر رام را بفریبد

بـرادر راون کـه    ،4آیند، اما بِهبـیکَن فرستد و آنها به صورت میمون درمیبه لشکر رام می

کند و بـه رام اطـلاع   دیوي خیراندیش است و به رام پناه برده است، آنها را شناسایی می

   ).88: 1397سلطانی و دیگران، (دهد می

 چـون اي هـاي سیسـتانی  یی کـه در داسـتان  هـا شدگی دگرگون که البته گفتنی است

در . رسـانی و یـاریگري دارد  کمک ۀسپا و خیرنساء وجود دارد، بیشتر جنبکچل و شمس

                                                 
1. Nasush  
2. Ravana  
3. Maricha  
4. Bibishana  
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ها، زمانی که شخصیت اصلی داستان، احتیاج بـه کمـک و یـاري    واقع در این نوع داستان

او را مـدد   در قالب حیوانات و جانداران زنده، شدگی دگرگوندارد، موجودات فراطبیعی با 

کـه  چنان .یندآشود، فائق ها و مشکلاتی که بر قهرمانان واقع میرسانند تا از گرفتاري می

سپا و خیرنسـاء، بزلنگـی در   ها در قالب مورچه و در داستان شمسدر داستان کچل، جن

آبـادي،  ، خمـر و حسـین  21: 4، ج1396کیخامقـدم،  (کننـد  میقالب گنجشک، این نقش را ایفا 

درست مانند حکایت هارون الرشـید و ابومحمـد تنبـل کـه در آن موجـودات       .)56: 1392

آیند تا وي بتواند همسر خـود را از دسـت عفریـت نجـات     ی به کمک ابومحمد مییماورا

  .)866: 1، ج1383تسوجی تبریزي، ( کاري او گردددهد و موفق به شکستن طلسم و فریب

  موجودات فراطبیعی به طبیعت 

موجودات فراطبیعی به عناصـر   در این بخش، استحاله شدگی دگرگونر از مظاهر دیگ

توان نمود آن را در شاهنامه و در داسـتان  ویژه باد و طوفان است؛ امري که میطبیعی به

بـاد شـمالی    ،کنـد اکوان دیو در حالی که رستم او را تعقیب مـی . اکوان دیو مشاهده کرد

رود، بـه طوفـانی   اي بـه خـواب مـی   چشـمه  شود و زمانی که رسـتم در کنـار  توصیف می

نمایـد و توانـایی آن را دارد   گردد که همه جا را پر از گرد و غبار مـی سهمناك مبدل می

  :به آسمان ببرد ،که رستم را از زمین بلند کرده

ــد   ــه بدیـ ــوانش از دور خفتـ ــو اکـ   چـ
  

ــید     ــرِ او رسـ ــا بـ ــد تـ ــاد شـ ــی بـ   یکـ
  

  زمـــین گـــرد ببریـــد و برداشـــتش   
  

ــه   ــامون بـ ــتش ز هـ ــردون برافراشـ   گـ
  

  )292: 3، ج1371فردوسی، (    

هـاي  جالب توجه در این بخش ایـن اسـت کـه بسـیاري از دیوهـا در داسـتان       نکته 

انـد کـه ایـن    باران، در قالب باد و طوفان ظاهر شـده شاترسان و شاه ۀسیستانی مانند قص

داسـتان شاترسـان،    بـراي مثـال در  . دیوان دارد بارهاي به باورهاي کهن درموضوع، اشاره

کند تا شاترسان، درخت آوازخوان را برایش بیـاورد، او بـا کمـک    زمانی که امیر حکم می

شود و در آنجا بـا دیوهـایی   پیر راهنما با حرکت به سمت مغرب، با این درخت مواجه می

کند که به صورت طوفان و گرد و غبـاري غلـیظ و فراگیـر در آسـمان ظـاهر      برخورد می

کننـد؛  بلعند و آنهـا را بـه همـراه بارشـان، خـوراك خـود مـی       اشترانش را میشوند و  می

کنند تا درخـت آوازخـوان   به شاترسان کمک می ،دهنداي که میبر وعده دیوهایی که بنا

-119: 2، ج1385کیخامقـدم،  (هاي حاکم را نقش بـر آب کنـد   را به درگاه امیر ببرد و نقشه
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دهـد و لشـکریان   باران نیز به نـوعی روي مـی  ان شاهاین شکل از استحاله در داست .)120

شـوند کـه باعـث    اند، در قالب باد و طوفانی توصیف میباران آمدهدیوي که به کمک شاه

باران را به وجود شوند و موجبات وحشت و ترس دشمنان شاهتیره و تار شدن آسمان می

  .)63: 1، ج1385کیخامقدم، (آورند می

کند، پیونـد بـین   هایی بیان میشدگی دگرگونایجاد چنین  بارهدراساس آنچه بهار  بر

هاي شنی است که در ایران و سـایر نقـاط   باد و دیوها، در واقع انعکاسی طبیعی از توفان

هـا  که بابلیچنان .کنندهایی است که در صحرا زندگی میوزد و خاص ملتخاورمیانه می

اند و این عنصر را با این موجود فراطبیعـی  هنیز باد شتابان و تند را به دیوي منسوب کرد

سـومري، در   -ویژه آنجا که اعتقاد دارند تیامات، مادربزرگ خدایان بابلیاند؛ بهپیوند داده

تیري بـر   ،داد و مردوكدیوي آفرید که از دهان خود طوفان بیرون می ،جنگ با مردوك

  .)475: 1376بهار، (دهان او افکند و او را کشت 

 ۀآید کـه در طبق ـ ایرانی نیز از ایزدي به نام واي سخن به میان می و گ هنددر فرهن

آید و از ایزدان نیرومند اسـت و تجسـمی   دواها قرار دارد و از همکاران ایندرا به شمار می

آورد مرگ به همراه می ،زندگی و در طوفان ،زااز فضا و همچنین باد است که در ابر باران

  . )421: 1387زاده، قلی( هاي جهانی است، برآمده از نفس غولبر روایاتی کهن و بنا

دیوها و همچنین پیوند او با عناصري همچون باد و طوفـان باعـث    ۀارتباط این ایزد با طبق

ایرانی در ناخودآگاه جمعـی مردمـان سیسـتان و سـایر      و این خدایگان هند شود تا خاطرهمی

هاي بـومی آنـان، پیوسـته در    شان دهد که در داستاننقاط ایران، خود را به صورت دیوهایی ن

آنها به شـکل ایـن عنصـر طبیعـی اسـت؛       شدگی دگرگونشوند و قالب باد و طوفان ظاهر می

دارد تـا سرمنشـأ بادهـاي وزان را از سـوي دیـوان      موضوعی که اهالی اینگونه مناطق را وامـی 

  .)204: 2، ج1357ماسه، (رزند بدانند و بر نقش بارز آنها در ایجاد این عناصر تأکید بو

  موجودات فراطبیعی به موجود فراطبیعی 

هاي سیستانی تکرار شده است کـه  بار در داستاننیز تنها یک شدگی دگرگوناین نوع 

شود؛ جایی که نهنگ بـور بـه عنـوان    آن هم در داستان شهزاده و نهنگ بور مشاهده می

گـردد، بـه شـمایل یـک     ه انسان میفراطبیعی که خونش باعث حیات جاودانیک موجود 

دهد  آید و به این وسیله شهزاده را به خاطر الطاف او مورد تفقّد و یاري قرار میدیو درمی

تـوان   در متون حماسی مـی  شدگی دگرگوناز نمونه بارز این . )308-304: 2011سیستانی، (
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گـرز   ۀبرد با ضـرب ن میفرامرز که گما. به تبدیل دیو به اژدها در نبرد با فرامرز اشاره کرد

شود که خود را بـه اژدهـایی   دیو را از بین برده است، با جادوي دیو مواجه می ،گاوسرش

  :زهرآگین مبدل ساخته است

ــرزه   ــرش گـ ــر سـ ــزد بـ ــاوروي بـ   گـ
00  

  تـــو گفتـــی بیفتـــاد کـــوهی بـــه روي  
  

ــیر    ــرز شـ ــان فرامـ ــد گمـ ــان بـ   چنـ
  

ــر     ــه زی ــالا ب ــد ز ب ــدر آم ــه ســرش ان   ک
  

  یکــی اژدهــا شــد از جــادوي چــون   
  

ــدان   ــا   ب ــد ره ــس نیاب ــز او ک ــان ک   س
  

ــرد    ــه ک ــوان حمل ــر پهل ــید و ب   خروش
  

ــرد      ــت گـ ــه برانگیخـ ــدان کینـ   ز میـ
  

ــیاه    ــاري س ــو م ــرون چ ــرد بی ــان ک   زب
  

  شـــد از تـــف زهـــرش جهـــانی تبـــاه   
  

  )367- 366: 1382، خسرو کیکاووس(    

  

  گیرينتیجه

هـاي  مایـه یکـی از بـن   ،و استحاله شدگی دگرگوندهد که نتایج این تحقیق نشان می

 170هاي سیستانی است که در مجموع ها و داستاناي برجسته و شاخص افسانهاسطوره

اي کـه بخـش   مایـه هاي مکتوب سیستانی تکرار شده است؛ بـن ها و افسانهبار در داستان

مورد آن  34انسانی و  شدگی دگرگونمورد، مربوط به استحاله و  136عمده آن با بسامد 

هـا همچنـین نشـان    بررسـی . اسـت  موجودات فراطبیعی شدگی دگرگونر ارتباط با نیز د

انسـانی   شـدگی  دگرگـون ما بـا دو نـوع    ،هاي سیستانیها و داستاندر افسانهکه دهد  می

هـایی  با حفظ ماهیت انسانی خود بـه توانـایی   هاانسان ،مواجه هستیم که در یکی از آنها

انسان بـا تغییـر هویـت و ماهیـت خـود، بـه        ،یکی دیگرو در  یابندمیالعاده دست  خارق

بسـامد  شود که در این میان، اشکال مختلف حیوانی، جمادي، گیاهی یا طبیعی ظاهر می

مـورد،   27انسـانی بـا    شـدگی  دگرگـون ، با نوع اول است و و نوع دوم مورد 109بالاتر با 

  . است شامل شدهانسانی را  شدگی دگرگونکمتري از استحاله و  بخش

هاي خـاص خـود   بندينیز داراي انواع و دسته شدگی دگرگونعلاوه بر اینها، نوع دوم 

اي همچون بزلنگی، دیو و اژدها بـه حیوانـات،   است که شامل تبدیل موجودات فراطبیعی

هـا و  شود در داسـتان ها و عناصر طبیعی است که بروز و ظهور آنها را میجمادات، انسان

بینـی، تفکـرات و نـوع    مشاهده کرد؛ اموري که به نوعی حامل جهانهاي مختلفی افسانه

هـاي مـرتبط بـا آن اسـت و     نگرش مردمان سرزمین سیستان نسبت به هستی و پدیـده 
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هـاي و  یاهـا و خواسـته  ؤکنـد و بـه نحـوي ر   ساختار و نظام اندیشگانی آنها را بـازگو مـی  

دستیابی به آنها و همچنین غلبـه  هاي آنها را براي رسیدن به تعالی و رشد و اندیشی چاره

ــر مشــکلات و محــدودیت ــلب ــر آدمــی نشــان مــی هــاي تحمی ــع . دهــدشــده ب در واق

بسـتري مناسـب بـراي     ،هاي سیستانیها و افسانههاي موجود در داستان شدگی دگرگون

سیسـتان   ۀنیافتنی مردمـان ناحی ـ هاي دستها، تفکرات و خواستهمحقق ساختن اندیشه

 هــاي نظــام گیتــی اســت؛درصــدد مقاومــت در برابــر محــدودیتاســت کــه بــه نــوعی 

هایی که اهالی این سـرزمین را در مقابـل عنصـري ماننـد مـرگ یـا طبیعـت،         محدودیت

کنـد و اعتـراض آنهـا را    هایی بسـته و سـخت مـی   شکننده، فناپذیر و مقید به چهارچوب

 هـا و ، نگرانـی هـا دهـد و بیـانگر پاسـخ آنهـا بـه تـرس      نسبت به نقایص انسانی نشان می

  . شناختی و فلسفی استهاي هستی دغدغه

هـا در  شـدگی  دگرگـون ها همگام با سایر ملل دیگر، با پـردازش ایـن   گویی سیستانی

انگاري نظام طبیعت و قوانین حـاکم  هاي بومی و محلی خود، به نادیدهها و افسانهداستان

پذیري از بیماري، ناآگـاهی از  سیباند و عزم خود را براي غلبه بر نیستی، آبر آن پرداخته

آینده و فرجام خویش، محدودیت در دستیابی به دنیاهـاي جدیـد و رفـتن بـه فراسـوي      

اعتقاد بـه موجودیـت بـراي عناصـر جـادویی و       اند؛ بیانی که توأم باها بیان نمودهآسمان

دنیاي هاي حیات آدمی و همچنین میل به فرار از حقایق دشوار فراطبیعی و نفی واقعیت

واقعی است و تلاشی براي بازآفرینی دنیـایی جدیـد و تصـرّف در نظـام هسـتی و ایجـاد       

   .استگیري هرچه بیشتر از طبیعت هاي موجود در آن براي بهرهتغییر در ماهیت پدیده
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   چکیده

تـوان   یۀ این موهبـت مـی  ساهاي زندگی است و تنها در  از اصول و ارزش یکی ،صلح

بنابراین ضروري است که آموزش براي  .یافت  به امنیت، آرامش، رشد و تعالی دست

ایجاد و حفظ صلح در جهان به این عرصه گام نهد و راهکارهاي دستیابی بـه صـلح   

از  دور  جهـانی آرام، بـه   سهراب سپهري، شاعر و نقاشی است که بـه . را روشن سازد

. اندیشد که در آن سرزنش و بیـداد وجـود نـدارد    ستیز، درگیري، تباهی و فساد می

 پدیـد  کـه  خـود  رسـالت  بـه  گراهـا  او چون صـلح . آلایش است جهان او، شفاف و بی

هدف این پـژوهش، تحلیـل مضـامین اشـعار      .پردازد می است دوستی و صلح آوردن

هایی است که او براي ایجاد فرهنـگ صـلح    به مؤلفهسهراب سپهري براي دستیابی 

بـه هـر    ها افتهاین پژوهش با روش کیفیِ تحلیل مضامین و تحلیل ی. کند معرفی می

مجموعه اشعار سـهراب   ،ۀ آماريجامع. شده است  ة استقرایی و قیاسی انجامویشدو 

یافتـه و    نجـام ي اا کتابخانـه با استفاده از اسناد  ها دادهة گردآوري ویش. سپهري است

هـا، ایجـاد    آشنا شـدن بـا داده  : ي پنج گام تحلیل مضامین شاملریکارگ بهها با  داده

ۀ مضـامین و  شـبک و شناخت مضامین، ترسیم  وجو جستکدهاي اولیه و کدگذاري، 

نتایج پژوهش نشان داد که اشعار . شده است لیتحل و  هیتجزۀ مضامین شبکتحلیل 

ي، خودســازي، خــداباوراصــلی بــا عنــاوین  ۀمؤلفــســهراب ســپهري داراي هشــت 

آمیـز بـا    ي، زیستن بـا طبیعـت، رفتـار احتـرام    رفتار کینسخنی، ی، نیکشیاند کین
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ۀ فرعی است که ذیل سه قلمـرو اصـلی   مؤلف 27و طبیعت، بیزاري از عصر ماشینی 

   .ردیگ یمصلح با خود، صلح با دیگران و صلح با طبیعت قرار 

  

سپهري، تحلیل مضامین، صلح بـا   اشعار سهرابح، آموزش صل: هاي کلیدي واژه

  .صلح با طبیعت و خود، صلح با دیگران
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   مقدمه

برانگیز است که در تمامی ادوار تـاریخی از زمـان ظهـور     اي ستودنی و چالش واژه، »صلح«

بـه آن   به هیچ مذهب، ملیت و نـژادي  بشریت تا عصر امروز در سراسر جهان، بدون تعلق

پایـان در تمـامی اعصـار،     هاي بـی  و خشونتریزي وجود جنگ، خون. است شده  پرداخته

عطفـی در   ۀنقط ـ عنـوان   بـه داشت که به آموزش صلح  متفکران در هر دوره را بر آن می

صلح فقط به معناي نبود جنـگ نیسـت؛ بلکـه    «. پایان بخشیدن به این معضلات بپردازند

، دیگرپذیري، آزادي، دموکراسـی و  تفاهممدنی و سرشار از عدالت،  ۀجامعحضور در یک 

: 1389، فـلاح نـودهی  ( »یا به عبارتی بهتر فرهنگ صلح اسـت ح بیانگر صل ،عاري از خشونت

بخـش   ها و رفتارهایی است که گویـا و الهـام   ها، طرز تلقی فرهنگ صلح شامل ارزش. )56

اسـی،  اعمال افراد در مشارکت متقابل اجتماعی مبتنی بـر اصـول آزادي، عـدالت، دموکر   

رعایت حقوق شهروندي، دگرپذیري و همبستگی، نفی خشونت و حل مشکلات از طریقه 

تشـویق بـه    هـا در فراینـد توسـعه و    گو و مذاکره و مشـارکت کامـل همـه انسـان    وگفت

  . )114 -97: 1387؛ رنجبریان و دانشمند، 5 -3: 1378یونسکو، ( است 1گرایی فرهنگی کثرت

گـذاري   اي را بنیـان  ۀ فاضـله ن ـیمدا، ه صلح در جامعه سعی در ایجاد فرهنگ ،بنابراین

معیـار اصـلی    ،مدارانـه  هـاي اخـلاق   کند که در آن اختلاف طبقانی وجود ندارد؛ قانون می

بسـتگی در کـردار افـراد     آمیز، تعاون و هم مداران است؛ برخورد مسالمتعملکرد سیاست

ي رفتارهــادارد؛ در رأس امــور قــرار  ســتیز طیمحــجامعــه مشــهود اســت؛ حفاظــت از 

شناسی، دگرشناسـی و   ي خویشتنوسو سمتآمیز کاهش خواهد یافت و افراد به  مخاطره

ۀ آرمـانی در ابعـاد گونـاگون،    جامع ـبه بیانی دیگر، یـک  . ی هدایت خواهند شدخداشناس

بنـابراین تشـکیل چنـین    . داراي صلح با خود، صلح با دیگران و صـلح بـا طبیعـت اسـت    

  .است ریپذ امکانهاي آموزشی صحیح  ق وضع سیاستاي، تنها از طری جامعه

ة انتزاعـی بـا معـانی سـازش،     دی ـپدعنـوان یـک     به شاید ابتدا به نظر برسد که صلح

باشد که مردمان صاحب ایـن نهـاد    ذات به قائممهربانی و عدم اختلاف، فضیلتی اخلاقی و 

هـاي جهـانی    جنبشو  رخدادهاستایند؛ اما  از جنگ و خشونت متنفرند و سازگاري را می

هـاي آموزشـی و فرهنگـی     فعالیـت . سـازد  ها را نمایان می امروز چیزي خلاف این اندیشه

                                                 
1. Cultural pluralism 
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هـاي کـوچکی چـون     دولتی چون سازمان ملل متحد از طریـق سـازمان  هاي بین سازمان

هایی از آموزش صـلح   یونسکو، نشان از میزان اهمیت آموزش صلح است که با طرح مؤلفه

  .صلح را در تمامی جوامع نهادینه سازندتا مفهوم  ندشتلادر 

ي متعدد به دنبال رواج صلح راهکارهاها که با اهداف و  دوشادوش تمامی این سازمان

هـایی در   ادبا و هنرمندان بسیاري با آفرینش آثار خود به توصـیه  ،ة امروز هستندهزاردر 

دلیـل ارتبـاط بـا     عنوان نخبگان فرهنگی بـه   این هنرمندان به. اند آموزش صلح پرداخته

هاي روحی و روانی جامعه آشنایی کامل دارنـد و از سـویی    اقشار متعدد جامعه با دغدغه

توانـد از زوایـایی بـه جامعـه و      یک هنرمند، یک شاعر به سبب خلاقیتـی کـه دارد مـی   «

. )2: 1398ور و محمدیـه،   بهـره ( »مشکلاتش نگاه کند که افراد دیگر از دیدن آن زوایا عاجزند

گونـه کـه    ۀ آموزش صلح باشند؛ همانعرصرقیب  توانند حاملان بی براین هنرمندان میبنا

  .)»پشت دریاها«: 1390سپهري، ( »اند شاعران وارث آب و خرد و روشنی«: گوید سهراب می

 تـاکنون و هـدایت افکـار عمـومی     خواهان صلحهاي  نخبگان فرهنگی در تولید اندیشه

هـاي   تاریخ معاصـر، نمونـه   ژهیو بهکه در تاریخ  اندتهنقش بسیاري در پیشبرد اهداف داش

در عصـر معاصـر،   . )82: 1396امینـایی و دسـتوري،   (تأثیرگذار بسیاري به ثبت رسیده اسـت  

یـی در اشـعار وي متبلـور    گراصـلح . ة سهراب، خواهان صلح نبوده استانداز  به کس چیه

ن معاصر بوده است که بـار  هنرمندا نیمتعهدتردر شمار  ،سپهري هنرمند و شاعر«. است

تر از سیاسی بودن به معنـاي مصـطلح    سخت مراتب بهالتزام چیزي را بر دوش گرفت که 

  .)251: 1388ساورسفلی، ( »آن است

  

  بیان مسئله

 ۀ آنش ـیکـه اند  شـود  یم ـ یجهان امـروز تلق ـ  يازهایو ن اتیضرور نیتر صلح از مهم

 ؛درك متقابـل اسـت   ازمنـد یاست و ن يمقدس و بشر يامر ؛دارد خیتار يبه درازا يعمر

و  ریمتغـا  دیمتنوع و شا يازهایمتفاوت، متکثر و ن يها خواسته ولایق ها از ع درك انسان

هـا و   هـا و جوامـع و فرهنـگ    انسـان ۀ کـه هم ـ  نیادیبن قتیحق نیتر درك ا از همه مهم

و سـیمیاري  (نور شـکوهمند باشـند    کیو  لیاص قتیحق کی يها چراغ توانند یتفکرات م

  .)19: 1400ران، دیگ
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آمـده، بـیش از وجـود     با توجه به معضلات پیش امروزه ضرورت وجود صلح در جهان

صلح یعنی آرامـش و امنیـت، اخـوت، توسـعه، پیشـرفت و      «. هاي نوین است تمام فناوري

اما جنگ داراي ارمغان گرسنگی، فقر، فسـاد، وحشـت، بیچـارگی،     .نظایر اینگونه عناوین

بنـابراین آمـوزش   . )51: 1388رفیعـی،  ( »!دیگر عناوین مرتبط با زشـتی  ریزي، خطر وخون

اي روشن امیدوار  اي است که آدمی را به آینده ماندهصلح در جهان امروز، تنها مسیر باقی

ایجاد تعهد و تشویق به صلح، بالا بـردن  راي عنوان سازوکاري ب  آموزش صلح به. سازد می

امل فردي صـلح، آگـاهی دادن فراگیـران بـه عواقـب      وع زی اعنوان یک  نفس به  به اعتماد

آمیـز و   عدالتی اجتماعی، آموزش در جهت ایجاد ساختارهاي اجتمـاعی صـلح   جنگ و بی

به آمیز  صلح يا ندهیمنظور ایجاد آ  عادلانه و تشویق فراگیر به عشق و دوستی با جهان به

  .)Kester, 2012: ك.ر( رودکار می

ي نظـر  اتفـاق هاي آموزش صلح نیـز   به صلح و همچنین مؤلفه ۀ مفاهیم مربوطارائدر 

از نظـام ارزشـی و    ،اي ة اجتماعی در هر جامعـه دیپدعنوان یک   وجود ندارد؛ زیرا صلح به

در  ذکرشـده هـاي   جـداي از مؤلفـه  . کند هاي فرهنگی و تربیتی جامعه تبعیت می ویژگی

 ذکـر ي متفاوتی از آموزش صـلح  ها هاي نخبگان، مؤلفه اسناد جهانی در سخنان و اندیشه

گرایانی چون فردوسی، سعدي، حـافظ و مولانـا    با سیر کوتاهی در اشعار صلح. است شده

متفـاوت و خاصـی از آمـوزش صـلح      هـاي  توان دریافت که هر یک از آنان بـه جنبـه   می

 ذ ناشی ازتلذّ. است شده  ختهیآمموسیقی و شعر  ،هنر بااز سویی روح انسان . اند پرداخته

انسان را در مسـیر تکامـل    هاي هنر متعالی، داشتن ویژگی شرط  بهپرداختن به این امور 

  .روح قرار خواهد داد

تنهـا بـه ایـن دلیـل کـه در حـال حاضـر         نـه  ؛یک ضرورت فوري است ،آموزش صلح

عنـوان    امروزه جنگ بـه  که یندهاي جهانی دچار تضاد عمیق است، بلکه باید پذیرفتافر

، ها دهیبا توجه به برخورد منافع، ا .افتد یدر هر زمان اتفاق مکه ی است یک واقعیت زندگ

عنـوان راهـی بـراي      خشونت اغلب بـه از ، ...سیاسی، سیستم اقتصادي و يها يریگ جهت

 پایان دادن جنـگ از طریـق خشـونت بـه     حال  نیا با. شود یوفصل تعارض استفاده م حل

  .دشو یربی ممخ آثارطور بالقوه باعث ایجاد ناامنی و  
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با شـتاب روزافـزون در حـال عبـور از مرزهـاي سیاسـی،        شدن  ییند جهاناامروزه فر

شـئون زنـدگی افـراد را     یـۀ واقـع کل  فرهنگی، خانوادگی و فردي است و در يها محدوده

جامانــده از آن، رشــد  دو جنــگ جهــانی و آثــار بــه. تحــت تــأثیر خــود قــرار داده اســت

امپریالیستی و تعارض میان آنها،  -یر جوامع فرا صنعتتسلیحاتی اتمی، ظهو يها ستمیس

 ـ  یط ـیمح ستیز يها بییازده سپتامبر و تخر ۀواقع نشـان داده   ...ی والملل ـ نیدر سـطح ب

ن نقاط دورافتاده از آثار شوم این تغییرات و رخـدادها  ااست که مردم عادي و حتی ساکن

 ـ   این وقایع، جهـان را بـا مشـکلات و    ۀمجموعمصون نبوده و  رو همعضـلات جدیـدي روب

 ،بـدیهی اسـت در چنـین وضـعیتی    ). 1387فتحـی واجارگـاه و اسـلامی،    : ك.ر(ساخته اسـت  

  شیزندگی انسان را ب ،...و یطرف ی، تبعیض، ناامنی، پوچی، بیعدالت یمعضلاتی همچون ب

چـه در   ،از امنیـت  دور  واقع زندگی همراه بـا تـرس و بـه    در. تهدید خواهد کرد شیپ از

ایجـاد کـرده اسـت کـه      یثبات ینوعی ب ،يمرز برون یۀداخلی کشورها و چه از ناح محیط

پایان دادن به خشـونت،   ايرب .ترو نموده اسهآرامش زندگی انسانی افراد را با مشکل روب

بـه   بایـد  مختلف زنـدگی افـراد و جوامـع    يها عدالتی در جنبه ظلم و ستم، تبعیض و بی

ها منـوط بـه ایجـاد     تحقق این ارزش. صلح باشیم يها دنبال تحقق معنا، ماهیت و ارزش

منجـر بـه    مـردم و در بـین   جوامـع ترویج این گفتمان در . آموزش صلح است يها نهیزم

نـوع، توانـایی مـذاکره و برقـراري ارتباطـات بـا       احترام متقابل، اشتیاق براي کمک به هم

  .شود یاستفاده از احساسات، عقل و منطق م

جر به پرورش و ترویج اعتقادات و اقداماتی خواهـد شـد کـه    آموزش فرهنگ صلح من

فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي خـود بـه    ةژیمردم هر کشور باید متناسب با ساختارهاي و

 زیآم خشونت يها تبدیل رقابت ،عامل اصلی تحکیم این فرهنگ در جامعه. دنآن عمل کن

 صـلح، . )UNICEF, 2011: ك.ر( تاسها و اهداف مشترك  مبتنی بر ارزش يها يبه همکار

گرفتـه از  الهـام  ییسالار چنـدجانبی و چنـدگرا   یک نظام شهروندي و مردم ۀنتیجه و ادام

. شـود  یتوسعه و گسترش مداوم و درازمـدت سـوق داده م ـ   يسو  حقوق بشر است که به

هـا را در   زیـرا تعـارض   ؛و ملـی صـلح اسـت    یالملل ـ نی، بهترین پشـتیبان ب ـ يسالار مردم

ــک ــارچوب ی ــه  چه ــازمانی ب ــاعی و   تشــکیلات س ــایی اجتم ــورداري از پوی ــور برخ منظ

 .)UNICEF, 2011: ك.ر( بخشد یمشترك، جهت م يها شرفتیپ
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 ری ـغآشنا کردن افراد جامعه با شعر، هنر و موسیقی صلح، تأثیري  که رسد به نظر می

بنـابراین تحلیـل اشـعار چنـین     . تري بر افـراد جامعـه خواهـد گذاشـت     و عمیق میمستق

ابزاري مؤثر براي تـرویج صـلح    ،شعر که باید اذعان داشت .دارداهمیت بسزایی  ،اعرانیش

شـعر فقـط   . )Nizar & et al, 2022: 1( به کـار گرفتـه شـود   است که باید براي ایجاد صلح 

و روان انسـان را   کنـد  یهـا را بازسـازي م ـ   براي زیبایی و خیال نیست، بلکه درون انسـان 

بهترین وسیله براي پیوند انسانی  ،براي صلح سروده شده باشدو اگر شعر  دهد یصیقل م

  .تهاس و گسترش مهربانی میان فرهنگ

شـدن بـه آن    کینزد يبرا گفت توان یم که استي ا گونه  به صلح مسئله اتیخصوص

 فهم درست و مشترك از صـلح و ابعـاد و جوانـب    نخست دو گام مهم برداشته شود؛ دیبا

 نشـان  صـلح  نیش ـیپ يهـا  هـا و طـرح   تـلاش ۀ ملاحظ ـ. صلحآموزش مؤثر  دیگري،آن و 

در  همی عنی .)1396ران، دیگبخش و تیغ: ك.ر(نقص وجود دارد  نهایا يدو هر در که دهد یم

  .میهست مواجه یو عمل ينظر يصلح و هم در آموزش صلح، ما با خطاها ی و فهمبررس

فقـدان   ۀن ـیزم ا درخطـر ر  ،اولین افرادي هستند که در جامعـه  ،هنرمندان و شاعران

 هـر  پیشـرفت در  منیـت و ا صلح همیتو ا نقش وزهمرا .دکنن یاحساس و گوشزد م ،صلح

و  صـلح . انـد  دانسـته  توسـعه  هرگونـه  ازین شیو پ بستر آن را که ستا پایه انبد يا جامعه

 یکـدیگر  بـا  يقوو  مستقیم يا رابطه دو،هر  ،ذهنی و عینی يها در جنبه توسعهو  منیتا

 هـم و  سـت ا يا منطقه ملی حسطو در توسعه تحقق اربزا هم منیتو ا تثباو  صلح. نددار

و  تقویـت  بـه  هـم  یافتگی ـ توسعه يبالا حسطو ،متقابلطور   و به ستا توسعه فهد دخو

از  یکـی  صلح .کند یم همگان کمک ايبر موکراسیو د منیتو ا صلح پایداريو  ستحکاما

زاده، صـمیمی و عـادل  (گرفته اسـت   قرار ناشاعراز  ريبسیاتوجه  موردکه  ستا موضوعاتی

1395 :2011( .  

 عواطـف ی ابی ـارزي ندهایافر عنوان  نظر گرفته شود که احساسات به در دیبا نکته نیا

 بـه ، است یعواطف انسان کیتحر ،شاعرۀ فیوظ ،ندیفرآ نیدر ا .هستندی ذات اغلبی انسان

 بـزرگ ي هـا  و آرمـان  عواطـف ي رایپـذ  شتریب و تر داشته زندهی بتوانند ادراک کهي ا گونه 

کـه در آن   یجـوامع  جوامـع ناقصـند؛   يهـا  معلـول  و علت ۀجینت ،شاعران .باشندی انسان

عشـق، محبـت، صـلح و     انی ـم نی ـا در .رندیگ یظاهر اشتباه م بهي ا جنبه ،يعواطف بشر

در هـر   سـندگان یو نو شـاعران ۀ عاطف ـ و روح بـا  یمفهـوم  يها عنوان استعاره  به یدوست
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 يدارا یانسـان  جوامعی نظام شناخت در کهي ا گونه  به شده است؛ نیعج یو فرهنگ تیمل

  .)124: 1399تمیزال، (گشته است  یفرهنگ و يهنر يو کاربرد يادیبن يکارکرد

شـود، آن اسـت کـه     هـدف اصـلی معرفـی مـی     عنـوان   بهحال در این مطالعه، آنچه 

وجـو در مجموعـه اشـعار وي     هاي آموزش صلح از دیدگاه سهراب از طریـق جسـت   مؤلفه

صـاحب  شاعري فیلسـوف، متواضـع،    برخی او رااست که  يشاعر ،سهراب. شوداستخراج 

 و انزوا، غـم، مهـر  کنند و  متهم می تفاوتی برخی او را به بی. دانند عرفانی ترکیبی و نو می

انـد و سـخن از ایسـتادگی     ی که همه لب بـه اعتـراض گشـوده   زمان درسکوت سهراب را 

شـاملو در دوران حیـات سـهراب، انتقـاد     . دانند نشان از عدم تعهد شاعري او می د،زنن می

. آید آن عرفان نابهنگـام را بـاور کـنم    دانید زورم می می«: کند خود را بدین شکل بیان می

تر بایستم و توصیه کـنم کـه    برند و من دو قدم پایین ي میجوگناه را لب  ي بیها سر آدم

این همان نگاه متفاوت در ارتباط بـا صـلح اسـت کـه درك     . )48: همان( »آب را گل نکنید

 ،اي از حیات شـعر و ادب فارسـی دشـوار بـوده     سهراب در برهه ۀدگرگون ۀشیانداین نوع 

  .نبود هضم  قابلبراي برخی از ادیبان 

صـلح   ۀمسـئل نگاه صحیح به . دانیم که صحبت از صلح کافی نیست از سویی همه می

اي که  ند یا مسئلهاپی صلح هستیم، باید از آن عواملی که مانع صلح اگر در«این است که 

 ،عامل استمرار جنگ، خشونت، خباثت و خیانت علیـه بشـریت اسـت، پیشـگیري کنـیم     

ي، صـفاورد ( »رسـد  به ثمر نمی ،اما حرکت عملی انجام ندادن ،صرفاً از صلح دم زدن وگرنه

. بـه نتیجـه نخواهـد رسـید    ن آن همان مفهومی است که صـلح بـدو  آموزش  .)54: 1388

خـواهیم بـه    وي، مـی  یـی صلح گرادر اشعار سهراب، در کنار اثبات  وجو جستبا بنابراین 

سؤال اصلی تحقیق این است که سـهراب بـراي   . هاي آموزشی صلح او دست یابیم اندیشه

ي انسـانی دعـوت   هـا  لتیفضدستیابی به صلح، بشریت را به رعایت کدام اصول اخلاقی و 

هاي اصـلی و فرعـی آمـوزش صـلح را از مجموعـه اشـعار وي        در حقیقت مؤلفه کند؟ می

 کـه  شود که اثبـات کنـیم   اهمیت بیشتر این موضوع هنگامی نمایان می. استخراج نماییم

هاي جهـانی   هایی که برخی از سازمان مؤلفه ه باسیمقاهاي آموزش صلح سهراب در  مؤلفه

و  ردی ـگ یبرم ـهـاي بسـیاري را در    اسـت و مقولـه   تـر  گسـترده  ،یونسکو ارائه کرده مانند

صـلح بـا طبیعـت در اشـعار      ویـژه بههایی از آموزش صلح فردي، صلح با دیگران و  مؤلفه

  .است استخراج  قابلسهراب سپهري 
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  ۀ پژوهشنیشیپ

سـفیر صـلح و آشـتی     نام بااز شاعران عصر معاصر، نام سهراب سپهري در ادب ایران 

 .اسـت  نشده اداباید حق وي در بیان و بسط این مفهوم  که  نانآنچاما  .عجین شده است

صـلح و آمـوزش صـلح در اشـعار و      ةحـوز ، پژوهشـی یافـت نشـد کـه بـه      وجـو  جستبا 

ذیـل اسـت کـه     ۀمقال ـشـده،  تنها پژوهش یافت .باشد شده  پرداختههاي سپهري  اندیشه

مسـیر ایـن    ،قـالات ترین ارتباط مفهومی را با پژوهش حال حاضـر دارد و سـایر م   نزدیک

 شـده   پرداختـه البته در این مقاله تنها به مبانی بنیادین صلح . سازد پژوهش را هموار می

   .گردد، ذکر نشده است منجر به آموزش صلح میهایی که  است و مؤلفه

بررسـی فرهنـگ صـلح و کـارکرد     «عنـوان   بـا اي  در مقاله) 1398(ور و محمدیه  بهره

هاي سهراب سپهري را با  ، مبانی صلح در اندیشه»اب سپهريۀ زبان در اشعار سهرهمدلان

شکنی و اسـتقلال فکـري   و آن را شامل چهارچوب اند کردهاستناد به اشعار وي استخراج 

زیستی و دوري از تجملات، اهمیت بـه فرهنـگ    ، پذیرش اصل تنوع، ساده)اطاعت درون(

محتـوایی و   جـات آن از بـی  بومی و میراث فرهنگی و تاریخی، نگاه فرهنگـی بـه علـم و ن   

یـۀ ارتبـاطی یاکوبسـن،    نظرگیـري از   در ادامه، آنان با بهـره . اند اخلاقی سهراب دانسته بی

جمـع،   شـخص  اولنظیر استفاده از ضمایر  ،ۀ زبان شعر سهراب سپهريهمدلانهاي  نقش

  .اند را معرفی کرده... و هاههاي مختلف جمل استفاده از صورت

هاي آمـوزش صـلح یونسـکو     بررسی مؤلفه«عنوان  بااي  مقاله در) 1388(فلاح نودهی 

ایـن  . اسـت کـرده  ۀ یونسکو را معرفـی  گان هفتهاي  مؤلفه ،»در اسناد و مدارك جمهوري

هـا، خـود    و همبستگی، حفظ فرهنگ حقوق بشر و دموکراسی، تعاون: عبارتند از ها مؤلفه

در ایـن پـژوهش بـه     و معنویـت کـه وي   سـت یز طیمح ـی، حفاظت وطن جهانو دیگران، 

ۀ نظام جمهوري اسلامی ایـران، اهـداف   سال ستیبانداز  تحلیل محتواي اهداف سند چشم

  .ة متوسطه پرداخته استدورجمهوري اسلامی ایران و اهداف  پرورش و  آموزشکلی 

، نهادینه کردن صـلح  »آموزش صلح«عنوان  بادر کتابی ) 1381( قراگزلوعلی ذکاوتی 

برقراري صلح و آرامـش و اجتنـاب از جنـگ و خشـونت در میـان       را امري ضروري براي

آمـوزش صـلح    راياي را ب به همین سبب، وي راهکارهاي گوناگون و پایه. داند جوامع می

  .سازد آموزان مطرح می دانش ژهیو بهدر بین افراد 
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بررسـی عنصـر عاطفـه در شـعر     «عنـوان   بـا ۀ خود نام انیپادر ) 1396(بتول چولکی 

هـاي   مؤلفـه ، اي کتابخانـه  ةویتحلیلی و بـه ش ـ  -روش توصیفیبا اتکا به  »ريسهراب سپه

عواطـف اصـلی   ایـن پـژوهش،    در .کرده اسـت  ررسیب را سپهري سهراب عاطفی در شعر

عواطـف   و ...و عشق، غـم و انـدوه، حسـرت، تنهـایی    مثل  سپهري سهراب اشعار شخصی

  .شده است  بررسی و آشتی صلح وستالژي، عدالت وننیز شامل غم و  سهراب اجتماعی

ۀ هویـت  دارشناسـان یپدتحلیـل  «عنـوان   بااي  در مقاله) 1396(ی دونیفر )آرزو( يکبر

راوي  -شـاعر  هویت، »دوستی راوي در شعر سپهري با اشاره به مفاهیم صلح و نوع -شاعر

وي در ایـن  . را بررسی کرده اسـت  نوع دوستی مفاهیم صلح و بر  هیبا تک سپهري در شعر

لحــاظ نگــاه خــود او در  کــه وجــه ناهنجــار هــویتی ســهراب ازپـژوهش دریافتــه اســت  

  .ردیگ یاو قرار م دوستینوع هویت سمت

بررسی نگـاه عرفـانی   «عنوان  بااي  در مقاله) 1398(زاده حسنیه نخعی و مریم شعبان

با روش تحلیلی، بـه بررسـی نگـاه عرفـانی سـهراب       »به طبیعت در شعر سهراب سپهري

  . اند پرداختهطبیعت سپهري به 

در بـاب اندیشـه و   . انـد  سهراب سپهري را سفیر صلح و آشتی نامیده همگان ،بنابراین

اما آموزش صلح از دیدگاه وي را بیان  ،است شده  نوشتهمتعددي  هايهتفکرات وي، مقال

 هـاي آمـوزش صـلح و آشـنا کـردن متعلمـان بـا ایـن شـاعر          اسـتخراج مؤلفـه   .اند نکرده

ۀ سـهراب  طلبان ـ صـلح بشردوستانه و  هاي آنان را در انس گرفتن با اندیشه ،دوست عتیطب

اشـعار   به ي نوا هیزاوموارد ذکرشده بر این دلالت دارد که پژوهش حاضر از . کند یاري می

و قطعـاً   کنـد  یمدو مبحث آموزش و صلح را در اشعار سهراب تحلیل  کرده،سهراب نگاه 

  .نتایج نویی را در بر خواهد داشت

 

  روش پژوهش

ۀ اشعار سهراب مطالعمضمون به  ی و با رویکردتحلیل -توصیفیحاضر با روش  ۀمطالع

 یکی از ،تحلیل مضمون. هاي آموزش صلح پرداخته است سپهري براي دستیابی به مؤلفه

کیفی است که علاوه بر آنکه خود روش پژوهشی مستقل   پژوهش هايترین روش معروف

از سـویی  . شـود  هاي کیفی استفاده مـی  تحلیل داده برايها،  در سایر روش پژوهش ،است
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اي است که در آن تلفیق ادبیـات و علـوم تربیتـی و     رشته ، نوعی اثر میانیادشدهپژوهش 

هـاي مختلـف بـه     بـا اسـتفاده از دانـش    آنشود که در  همچنین علوم اجتماعی دیده می

اي ادبیـات، ایـن    رشـته  میـان  از سویی از میان مطالعـات . شود ة ادبیات نگریسته میدیپد

ة دی ـپدمفهـوم صـلح خـود یـک     . توان جزء مطالعات فرهنگی نیز دانسـت  پژوهش را می

توان مـرتبط بـا    سخن از آموزش صلح را می و استبررسی   اجتماعی و در این حوزه قابل

 هـایی،  پردازان با معرفی شاخص نظریه که  یهنگامدر حقیقت . ة علوم تربیتی دانستحوز

هـا   نمایند تا محتواي آموزش خود را از میان این شاخص هاي آموزشی را ترغیب می نظام

ۀ ادبی را مطالعاند و حضور شعر سهراب، یک  شدهعلوم تربیتی  ةحوز، وارد انتخاب نمایند

  .سازدمی رناپذیانکار 

 شـده   انجـام  اسـتقرایی  و قیاسـی  روش دو هر ترکیب با پژوهش این لیتحل و  هیتجز

 بـدون  کدگـذاري  فراینـد  پـژوهش،  ایـن  ةداد بر مبتنی روش یا استقراییروش  در. است

 در. اسـت  شده  انجام شده، تهیه قبل از هاي کدگذاريچهارچوب  و نظري مبانی با انطباق

 بـر  صـلح  آمـوزش  اصـلی  و فرعـی  هاي مؤلفه تمام استخراج و مضمون تحلیل روش، این

 اسـاس  پـژوهش، بـر   این نظریه بر مبتنی یا قیاسی روش در. است داده رخ ها داده اساس

 اصـلی  و فرعی هاي مؤلفه تمامی پرداخته، آن به لیتفص  به نظري مبانی در که صلح ابعاد

ۀ آمـاري ایـن پـژوهش،    جامع ـ. شـدند  بندي طبقه و شده کدگذاري مجدداً صلح، آموزش

و تمامی اشعاري است کـه خـارج از هشـت     »هشت کتاب«مجموعه اشعار سهراب، شامل 

  .اند شده  يگردآورکتاب 

ها، ابتدا هر دفتر تا زمان فهم کامل اشـعار آن دفتـر و    داده لیوتحل هیتجزدر گام اول 

در طـول انجـام   . شد ها انجام می بازخوانی مکرر داده شده،دستیابی به شماي آن مطالعه 

در ایـن  . شـد  یم ـ ادداشـت شـناخته و ی  سـرعت  بـه این مرحله، برخی از مضامین مشهود 

ۀ کامـل اشـعار هـر دفتـر،     مطالع ـدر گام دوم، پس از . گرفتهاي اولیه شکل  له، ایدهمرح

دسـتی و بـدون    صـورت   بـه کدگـذاري  . شـد  کدهاي اولیه ایجاد می ،شده آغازکدگذاري 

در گـام  . شـد  افزار انجام و با شمار و مشخصات دقیق هر شعر یادداشت می استفاده از نرم

و گردآوري کدها، فهرستی از کدها در اختیار بود کـه   سوم، پس از انجام کدگذاري اولیه

در این مرحله، برخی از کدها به . شد ، مضمون آنها شناخته میلیتحل و  هیتجزبایستی با 
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مانـده در مقابـل هـر    خاص حذف شدند و مضمون کـدهاي بـاقی   یعلت نداشتن مضمون

ۀ پـالایش هـر   مرحل ـ در گام چهارم، پس از استخراج مفهوم هر کد،. شد ادداشتعبارت ی

کدهاي اولیه همراه با مضامین خود در . ۀ مضامین ترسیم شدشبکمضمون آغاز گردید و 

 هـاي  اي ادامـه یافـت کـه دیگـر مضـمون      ترسیم مضامین تـا مرحلـه  . جدول درج شدند

در حقیقـت در ایـن مرحلـه از پـژوهش، کدگـذاري      . بنـدي نبودنـد   مانده قابل گروه باقی

هاي اصلی و فرعی آمـوزش صـلح اشـعار     شی انجام شد و مؤلفهمحوري و کدگذاري گزین

  .سهراب سپهري استخراج شدند

  

  مبانی نظري

و نـزاع قـرار    »جنـگ « ةواژدر مقابـل   »صلح« ةواژها،  نامه و دانش ها نامه لغتدر تعاریف 

همان احساس آرامش است که از  ،صلح. استصلح چیزي وراي جنگ  که  یحال دردارد؛ 

صلح یعنی از درون آرام بودن، از «. گیرد می تأنشاحترام به حقوق دیگران  فهم متقابل و

هـا و   تفـاوت  ۀهم ـهـا بـا    انسـان  ۀهم ـدرون احساس خوبی داشـتن، حـالتی کـه در آن،    

صـلح، یعنـی   . زنـدگی کننـد   بـاهم توانند در کنار هم باشند و  هایی که دارند، می اختلاف

  .)58: 1389 نودهی،فلاح ( »تنفکرهاي مثبت و خوب براي خود و دیگران داش

مـثلاً اندیشـمندان معروفـی    . انـد  کـرده نیز تعاریف بسیاري بیان  »آموزش صلح«براي 

داند کـه در   اي می اي برابر و عادلانه ، آموزش صلح را تلاشی براي ایجاد جامعه1چون ولف

 هـریس و سـیونت، آمـوزش صـلح را     یـا  ؛قرار گیرد توجه موردآن کرامت و شأن انسانی 

پـیج،  ( »شـود  اند که در آن، اشتیاق فرد به صلح تقویت می تعلیمی تعریف کرده یموقعیت

کـه بـه حقـوق کودکـان     ) 1999(مفهوم آموزش صلح در دیدگاه یونیسـف  ). 26: 1953

هـا،   آموزش صلح بـه رونـد تـرویج دانـش، مهـارت     «: است شده  ارائه نیچن نیاپردازد،  می

تغییراتی که کودکان، جوانان . ي تغییر رفتار اشاره داردبرا ازیموردنهاي  ها و ارزش نگرش

 وفصـل  حـل سازد بـراي جلـوگیري از درگیـري و خشـونت بـه       را قادر می سالان بزرگو 

ی دختی ـبامین ( »آمیز، مبادرت ورزیده و به ایجاد شرایط مساعد براي صلح بپردازد مسالمت

                                                 
1. Wolff 
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و  دانـش  بـا مند کردن فراگیران گروهی مفهوم آموزش صلح را توان. )136: 1398و کشاورز، 

انـد و گروهـی دیگـر آن را فرآینـد کسـب       مهارت براي پایان دادن خشونت تعریف کرده

را  سـت یز طیمحاند که نوعی زندگی مطلوب با خود، دیگران و  هایی دانسته دانش و ارزش

اي گیري از آمـوزش بـر   وجه مشترك تمامی این تعاریف، لزوم بهره اما. آورد به ارمغان می

  .از نوع مثبت است رسیدن به صلح و تأکید بر آموزش صلح

، مربی صـلح مطـرح   )1962( 1هریس راآموزش صلح  يپرداز هیاولین تلاش براي نظر

بـراي  . این مفهوم پرداختنـد  يپرداز هیافراد مختلفی به تحلیل و نظر ،پس از هریس. کرد

اد امیـد آمـوزش صـلح بـراي     ، بنی ـ»نوجـدا «از مفهوم  يریگ با بهره) 1999( 2مثال فریره

در ) 2008( 3گـروف . پـرورش و تحـول اجتمـاعی را فـراهم کـرد      و  ارتباط بین آمـوزش 

بـه بررسـی صـلح از هفـت جنبـه       »نگاه جامع نسبت به آموزش صـلح «عنوان  با يا مقاله

: نموده است کـه عبارتنـد از   يبند پرداخته است و هفت جنبه صلح را در سه مقوله دسته

نبود جنگ، صلح به معناي حذف خشونت و تعـارض در دو سـطح کـلان     صلح به معناي

 يها ستمیس بر ،مقوله سوم صلح در و) جامعه و خانواده(و سطح خرد ) یالملل نیسطح ب(

زیسـتی  فرهنگی، صلح جهانی و محیطشامل صلح درون کهکند یکید مأجامع و پیچیده ت

  .انی استعنوان جزء ضروري صلح جه  و نیز شامل صلح درونی به

. از آموزش صلح را ارائه نمـوده اسـت   يبند چهار طبقه ۀنظری ،)2009( 4کومار اوداي

. عنوان یک فرآیند یادگیري بیان کـرده اسـت    بندي اول را با عنوان آموزش صلح به طبقه

بندي سـوم، آمـوزش    عنوان آزادي ذکر نموده و طبقه  بندي دوم، آموزش صلح را به طبقه

عنـوان    چهـارم را بـه   يبنـد  نهایـت طبقـه   یک فرآورده یـادگیري و در  عنوان  صلح را به

در راستاي دسـتیابی بـه   ) 2008( 5ناث پراسد. جنبش سبک زندگی در نظر گرفته است

 سـازد  یآموزش صلح بیان نمود که آموزش صلح واقعی، انسان کاملی را م بارهدر يا هینظر

با توجه بـه  ) 2005( 6ساس نظر راشدبر ا. دهنده اهمیت حیاتی این مفهوم است که نشان

 ـ   بارهدر يا گسترده يها اینکه تلاش نیـز   ییهـا  یآموزش صلح صورت گرفتـه اسـت، نگران

                                                 
1. Harris 
2. Freire 
3. Groff 
4. Udai Kumar 
5. Nath Prasad 
6. Rashid 
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در کشورهاي جهان . واقع آموزش صلح در جهان ما جایگاه نازلی دارد در. شود یمطرح م

 يهـا  يدئولوژی ـسوم، موانع زیادي مانند ضعف ساختارهاي سیاسی، اخـتلالات داخلـی، ا  

در آمـوزش صـلح شـده اسـت      يپـرداز  هیباعث نادیده گرفتن نظر خواه تیافراطی و تمام

  .)1395رضایی، : ك.ر(

کـه بـراي    ییهـا  است که علاوه بر مشتق واژه آنبیانگر  ،آموزش صلحررسی ادبیات ب

مختلفی هم از طرف محققـان ایـن امـر از ایـن      يها کاربرده شده است، برداشت  صلح به

تحقیقات جامع و کامل در این مورد انجـام   ،1گالتونگ مثالبراي . آمده است عمل  واژه به

داده است که برخلاف تحقیقات دیگران که بر مفهوم و معناي جنـگ متمرکـز بـوده، بـر     

بندي که معطوف بر صلح است ارائه  در این طبقه و نموده است دیمعنا و مفهوم صلح تأک

و  یکی صلح منفی ؛ح شده استدو برداشت متفاوت از صل ،بنديدر این زمینه .داده است

 يهـا  بـین گـروه   افتـه ی فقدان خشونت سازمان ،منظور از صلح منفی .دیگري صلح مثبت

بـزرگ   يها و همبستگی بین گروه یکلام الگوي هم ،بزرگ انسانی و منظور از صلح مثبت

بدون تعـارض   ،خشونت. فقدان خشونت نباید با فقدان تعارضی اشتباه شود .انسانی است

هم صلح منفی را بـه معنـاي    2ریردونا. )11-10: 1976 ،گالتونـگ ( ونددیپ یمبه وقوع مادي 

و معتقـد اسـت کـه     کنـد  یجنگ یا برخورد و خشونت فیزیکی یا مثبت تعریف نم ـ نبود

و گـر  یانجیحل تضاد و م يها حفظ صلح و جلوگیري از کشمکش از طریق اجراي برنامه

 .است ریپذ امکانآموزش 

منظور از صلح را عدم خشـونت در کلیـه اشـکال     ،یک برداشت وسیعدر  3براك اوتن

کـه   يا نـه گو، بـه  دانـد  یآن و نیز تضمین حقوق اعضاي جامعه م میمستق ریمستقیم و غ

صـلح  . مشارکت نماینـد  ،آنها در قدرت در توزیع منابعی که در حفظ آن نقش دارند ۀهم

ارتباط ها در راستاي برقراري  رتاز مها يا مجموعه ةرندیبرگ در حقیقت فرایندي است در

هم ایجاد صلح و هـم   رو نیا و از شود یاز آن متضرر نم کس چیکه ه یو رعایت قواعد اخلاق

آمیـز در   کودکان و نوجوانان بـراي رفتـار صـلح    يساز پرورش و آماده و  حفظ آن، با آموزش

  .)1395ایی، به نقل از رض ،2001استراگن، : ك.ر(ارتباط تنگاتنگی دارد  یسال بزرگ

گـذاري مطمـئن، تولیـد، واردات و     ، سـرمایه وسـاز  سـاخت بدون صلح و امنیت، هیچ  

                                                 
1. Galtung 
2. Erirdon 
3. Brock Otten 
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. داشـت  نخواهـد  آسایش و آرامشـی وجـود   هجینت درصادرات، رشد صنعت، کشاورزي و 

 هايهخواستترین  یکی از بزرگ ،امنیت. حامل امنیت استروابط سالم و  ساز نهیزم ،صلح

شـوند؛   ها را متحمل مـی  یجاد و حفظ امنیت، بالاترین هزینهکشورها براي ا. جوامع است

تنهـا صـلح   . کنـد  اي است که آرامش را از مردم سلب می ترین مسئله بزرگ ،چون ناامنی

  ).3-2 :1398افتخاري، (بخشد  را تحقق می  آل یدهااست که زندگی 

پراهمیـت   آنچهالمللی نیست؛ بلکه  مفهوم مطلق و محدود به مسائل ملی و بین ،صلح

نادیـده   محورصلحهاي  در پژوهش ، حضور صلح در تمامی ابعاد زیست بشر است کهاست

طلبانه، عدم تبیـین ایـن مسـئله     هاي صلح شاید علت نافرجامی فعالیت. است شده  گرفته

 هرگونـه انسـان بـراي برقـراري    . شود است که صلح تنها در ارتباط با دیگران محدود نمی

ارتباط بدون صلح با تنش و . و طبیعت به صلح نیازمند است دیگرانخدا، خود،  باارتباط 

خواهد با خالق جهـان هسـتی باشـد یـا      خواهد بود؛ خواه این رابطه می رو روبهنافرجامی 

، نخسـتین صـلح باشـد و بـه معنـاي      بـا خداونـد  رسد که صلح  به نظر می. مخلوقات وي

. چیـزي کـه او تقـدیر نمـوده اسـت     همتایی او و سر سپردن به آن  پذیرفتن یگانگی و بی

بـا  دسـتیابی بـه صـلح     زیـرا گویی صلح با پروردگار هستی، ریشه در صلح با خـود دارد؛  

، یکی از مسیرهاي دسـتیابی بـه   یشناس شتنیخواین . استنیازمند خودشناسی  ،خداوند

صـلح بـا دیگـران نیـز     . تواند صلح بـا خـود باشـد    می خدا باپس صلح . صلح با خود است

 در. را در برگیـرد  جهـانی  ۀجامع ـکوچک، نظیر خانواده باشد یا یک  ۀجامعاند یک تو می

صلح با جهان هستی که شامل ارتباط با موجودات عالم طبیعت است که خداونـد   نهایت

تواند سـه بعـد از حیـات بشـر را      بنابراین صلح می. آن را در اختیار انسان قرار داده است

  .صلح با طبیعت و دیگران صلح با ،صلح با خود: احاطه کند

نگرند و معتقدند کـه صـلح درون از    یک خودشناسی می عنوان  بهبرخی به صلح با خود 

عد از صـلح  برقراري این ب. پذیر است امکانو کمال روحی  ي اخلاقیها لتیفضطریق ارتقاي 

عـد از  تواننـد ایـن ب   به هیچ عامل یا وضعیت خارجی وابسته نیست؛ به این معنا که افراد می

وضعیت یا حالت آرامـش،   ،صلح درونی«. صلح را حتی در میان جنگ و کشتار، تجربه کنند

 بـه خـود موجـود اسـت،     زمانی، آزادي و تعالی فردي یا خودبه هماهنگی، تعادل، عدالت، بی

چنـین  . باشـد  يسـاز نیگزیجـا ضد آن ظفر یافتـه و قـادر بـه     زیهر چکه در برابر  يا گونه 

دآگاهی، ایجاد درایت، درك و اعتقاد است کـه یـک انسـان را نسـبت بـه      خو ۀجینتحالتی، 
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رفتـار و کـردار و گفتـارش را     ،پسندد، آشـنا سـاخته   آنچه براي خود و دیگران و جامعه می

دانشگاهیان دپارتمان ( »هدایت نماید؛ اینکه همان چیزي را براي خود بخواهد که براي دیگران

در حقیقت صلح با خود یا همان صلح درونـی، داشـتن   . )22: 1389مجمع جهانی صلح اسـلامی،  

آرامش درونی نیز حاصل سـلامتی افکـار و احساسـات، کنتـرل آنهـا و      . آرامش درونی است

  .هایی است که افراد با آن مواجه هستند تمام تنش وجود بارضایت از خود 

و حتـی   ۀ نبود صلح میان اقـوام جینتدر جوامع امروز،  جادشدهیاهاي داخلی  خشونت

حقـوق  نکـردن  در کشـور مـا نیـز تشـدید اختلافـات، رعایـت       . اعضاي یک خانواده است

هاي لفظی، زنگ خطر فقدان صلح با دیگـران   جدال و امنیت نداشتنشهروندي، احساس 

هـاي   در حقیقت صلح اجتماعی، راهی براي حفظ زندگی بـدون داشـتن درگیـري   . است

اعی بـه معنـی کوشـش بـراي حفـظ صـلح،       صلح اجتم«. گروهی است ی و درونگروهنیب

ي برپـایی  سـو   بـه زیستی، تقویت و استحکام جامعـه و حرکـت   ثبات، نظم اجتماعی، هم

دوستی، خرسندي، درك متقابل، بردباري، تحمل، پذیرش، مدارا، قبـول تنـوع و حضـور    

ۀ اجتمـاعی افراطـی و در عـوض، تشـویق بـه      مناقش ـدیگران، کاهش هرگونـه خشـونت   

انجمـن  : ك.ر( »هاي اجتماعی است منظور مدیریت و کاهش شکاف  ماعی بهوگوي اجت گفت

آمـوزد کـه بـدون تـنش بـا       اجتماعی بـه افـراد مـی    صلح. )1401علمی مطالعات صلح ایران، 

متفاوت اقشار گوناگون جامعه براي  هايهو نظری افکاردیگران، ارتباط مؤثر برقرار نمایند؛ 

 ةاجـاز کرامت انسانی آنان احترام بگذارند؛ به دیگران آنان محترم باشد؛ بر حقوق مدنی و 

  .یستن و اختیار در تصمیم را بدهندآزاد ز

زنـدگی و از   هـاي تزیستی سالم نیز از ضروریصلح با طبیعت و برخورداري از محیط

یک محـیط اقلیمـی سـالم و عـاري از آلـودگی،      . نیازها براي توسعه است ترین پیش مهم

اد مادي و ، دین، امنیت، تشکیل اجتماعات انسانی و مؤثر بر ابعبستر رشد فرهنگ، تمدن

بـوم سـالم    زیسـت  و ، خاكوهوا آبصلح، مستلزم وجود  وجود. معنوي آحاد جامعه است

کـم از   ةاسـتفاد هـا،   صحیح زبالـه  نشدن ع آب، بازیافتبراي مناب قائل نشدنارزش  .است

رفتار نامناسب در فضاي سـبز و  آن آلودگی هواست،  ۀجینتعمومی که  ونقل حملوسایل 

زیسـتی  ، بخشـی از مشـکلات محـیط   ...ها، ریختن زباله در شهرها و آسیب زدن به جنگل

  .کند آمیز با طبیعت را دچار مخاطره می صلح ۀرابطاست که 

؛ موضوع مفهوم صلح، دستیابی به آن از طریق آموزش اسـت  نیزتریبرانگ بحثیکی از 
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. دانند می آموزش  قابلو برخی  ذات  به  قائم، برخی آن را صل تلقینزیرا برخی صلح را حا

انـد، آمـوزش صـلح اسـت؛      هیافت ـ  دستتعلیم و تربیت جهان امروز به آن ۀ مسئلدر  آنچه

هاي ذاتی و درونی افراد و اعتمـاد بـر الگوپـذیري افـراد در      دیگر تکیه به خصیصه چراکه

بنابراین منطقی است که بخواهنـد   .ستباد ا بر  هیتک، همانند گرفته شکلهاي  حل بحران

  آمـوزش است و جایگاه اصلی آن  آموزش  قابلصلح . از آموزش براي تداوم آن بهره ببرند

  .است پرورش و

بسیاري از پژوهشگران، آموزش صلح را تنها در قالـب نظـام رسـمی تعلـیم و تربیـت      

گـروه سـنی کودکـان و     توسط آنـان،  شده یطراحهاي  دانند و متقابلاً مخاطبان برنامه می

که خـارج از نظـام رسـمی آمـوزش      سالان بزرگنوجوانان هستند؛ این در حالی است که 

  .قرار دارند نیز به آموزش صلح نیازمند هستند

در  آید کـه تـأثیر بسـزایی    رسمی به شمار می یکی از ابزار تعلیم و تربیت غیر ،ادبیات

هـا،   هـاي نونهـالی بـا انـواع داسـتان      سالتمامی افراد جامعه از همان « .آموزش صلح دارد

ۀ کتـاب  مطالع ـمـداوم بـه    طـور   بهی سال بزرگدر دوران  هرچنداند و  آشنا شده... اشعار و

هـاي اجتمـاعی، ناخودآگـاه     با عضویت و فعالیت در شـبکه  ختهیگر و  جسته ،پردازند نمی

نسـبت بـه مفـاهیم    ایـن مطالعـات در آنـان    . کنند یی از ادبیات را مطالعه میها مالینیم

تأثیر داسـتان و  ). 104: 1389محمدي و دیگران، ( »کند جدید و متفاوت شناخت ایجاد می

مستقیم و ناخودآگاه است و به درونی شدن بسیاري از مفـاهیم چـون    شعر در افراد، غیر

  .رساند صلح یاري می

 نائـل  نظیري سهراب، شاعري نقاش و نقاشی شاعر است که توانسته به خلق اشعار بی

هایی را از این راه به خواننده منتقل  سپهري تنها قصد سرودن شعر ندارد؛ بلکه پیام«. آید

ۀ پیامبرگونه جنباین ارشاد، گاه . دانند برخی، شعر سپهري را شعري ارشادي می .کند می

طـایفی و  ( »هاي آسمانی بـه نظـر آیـد    متون کتاب چنانشود شعر او  یابد که باعث می می

  .)136: 1394، یخانکمال

شـعر،   ۀن ـیزم درحدود سـی سـال کـار و تجربـه      سهراب شاعري تواناست که در مدت

هاي شـعر   عظیمی از خود به یادگار گذاشته که در نوع خود از بهترین نمونه نسبتاً ۀمجموع

مرزهاي جغرافیـایی و معنـوي ایـران را     ،تردید نام و آثار او بی. رود معاصر ایران به شمار می

مخاطبان او اقشار گوناگون جامعه با هر نگرش و با هر سطحی از دانـش و علـم   . یدهدرنورد
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اشعار او به دلیل صمیمیت، صداقت، پاکی و زلالی توانسته به ژرفاي جامعه بـرود و  . هستند

شعراي بسیاري بودنـد کـه بـا حجـم کـار و شـاید خلاقیـت از او پیشـی         . ها راه یابد به دل

  ).21: 1373حسینی، (قام شامخ سپهري را در جامعه کسب کنند ولی نتوانستند مداشتند؛ 

 ةدربـار ما، بحث  ۀجامعدر «: شعر سهراب معتقد است ةدرباردکتر غلامحسین یوسفی 

 شـگرانند یستااز یکسـو  . شده است طیتفر و  افراطشعر سهراب همانند شخصیتش، دچار 

هـاي   از چهـره  ،سـرود  مـی  دنیـا  ةزنـد که معتقدند اگر سپهري این شعرها را به هر زبـان  

خصوص از حیث دوري شعر او از هدرخشان شعر دنیا بود و در جانب دیگر، منتقدان که ب

اما در حقیقت غناي . نهند هاي زمان، فقدان نقد و پیام اجتماعی بر آن انگشت می جریان

دلـی بـا طبیعـت،    جوشـی و هـم  جوهر شعري سهراب و برخی صـفات دیگـر چـون هـم    

او را از  ،فانی، عواطف لطیف و تخیلات ظریف، صور خیال و تعبیرات بـدیع هاي عر اندیشه

  .)100-98: 1388ساورسفلی، ( »کند معاصر متمایز می نوپردازاندیگر 

  

  اشعار سهراب سپهري هاي آموزش صلح در یافته لیتحل و  هیتجز

به همـین علـت    .در اشعار سهراب سپهري، بسیار وسیع بود ذکرشدهة مضامین گستر

ۀ هـر شـعر   مطالع ـي معنادار به واحدهادستیابی به  هدف باۀ مطالعاتی نیشیپا توجه به ب

هر جمله و عبارتی از شعر که بیشترین ارتباط و بار معنـایی بـا مفهـوم    . شد پرداخته می

کـد   116نتیجـه، اسـتخراج   . عنوان کدهاي اولیه انتخـاب شـد    آموزش صلح را داشت به

ایـن  . بندي کدهاي مشابه پرداختـه شـد   هاي اولیه به گروهپس از استخراج کد. اولیه بود

تـوان مضـامین فرعـی را     مراحل تا اطمینان از این موضوع که دیگـر بـیش از ایـن نمـی    

  .مضمون فرعی شناسایی و استخراج شد 27بدین ترتیب . استخراج کرد، ادامه یافت

. اختـه شـد  پس از استخراج مضامین فرعی به بررسی و استخراج مضامین اصـلی پرد 

عنـوان    این مرحله از کدگذاري، حاصل ترکیب و پالایش مجدد مضامین فرعی بود که به

حاصـل فعالیـت   . هاي فرعی آموزش صلح در اشعار سهراب سپهري معرفـی شـدند   مؤلفه

هـاي اصـلی    عنـوان مؤلفـه    تـوان بـه   ، شناسایی مضامین اصلی بود که آنان را مییادشده

  .سپهري معرفی نمودآموزش صلح در اشعار سهراب 

دهـی   تـر سـازمان   ۀ کلیطبقدر یک  شده استخراجدر ادامه، هر یک از مضامین اصلی 

مضامین اصلی در سه محور آموزش صـلح بـا خـود، آمـوزش صـلح بـا دیگـران و        . شدند
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ي بنـد  طبقـه   قابـل  ،شـد آموزش صلح با طبیعت که در مبانی نظري به شرح آن پرداخته 

هـا، هـر یـک از محورهـا بـه تفکیـک، همـراه بـا          یافته لیتحل و  هیتجزدر بخش . هستند

هـاي   ۀ مضـامین مؤلفـه  شـبک نیـز   )1( جـدول در . مضامین فرعی و اصلی شرح داده شد

  .است شده  میترسآموزش صلح در مجموعه اشعار سهراب سپهري 

هاي آموزش صلح در مجموعه اشعار سهراب سـپهري در   ها، مؤلفه با مرور مجدد یافته

ۀ مؤلف ـبا نُـه   خودسازي ،ۀ فرعیمؤلفبا سه  خداباوري هاي اصلیِ عد و شامل مؤلفههر سه ب

با سه  يرفتار کین ،ۀ فرعیمؤلفبا دو  سخنینیک ،ۀ فرعیمؤلفبا چهار  یشیاند کین ،فرعی

ۀ مؤلف ـبـا دو   آمیز با طبیعت رفتار احترام ،ۀ فرعیمؤلفبا دو  زیستن با طبیعت ،ۀ فرعیمؤلف

در ادامـه، مضـامین اصـلی همـراه بـا      . ۀ فرعـی اسـت  مؤلفبا دو  فناوريبیزاري از  و فرعی

  .مضامین فرعی تشریح شده است

  

  هاي آموزش صلح در محور آموزش صلح با خود ساختار پایانی مؤلفه -1جدول 

  محور

هاي  ابعاد مؤلفه(

  )آموزش صلح

  مضامین اصلی

هاي اصلی  مؤلفه(

  )آموزش صلح

  مضامین فرعی

  )موزش صلحهاي فرعی آ مؤلفه(

  آموزش صلح با خود

  يخداباور

  تأمل در نظام آفرینش

  اعتقاد به قرب الهی

  اعتقاد به هدفمند بودن جهان آفرینش

  خودسازي

  تواضع و فروتنی

  ییناکجاآبادگرا

  گرایی زیستی ساده

  عبادت و نیایش

  نهراسیدن از مرگ

  غنیمت شمردن دم

  عدم تعلق و وابستگی

  ها مقابله با دشواري صبر و

  اندیشی، امید و توکل مثبت
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  يخداباور

انگیـز   زیبا و شـگفت  زیچ همهبینی سهراب که آمیخته با عرفان شرقی است،  در جهان

و  شـناخت   یپ ـو در  دانـد  خدا می ةطبیعت و زندگی را ناشی از ارادتمام  ،سپهري .است

هـا و مکاتـب گونـاگون     ترکیبـی از عرفـان   ة خاص خود است کهویشصلح با پروردگار به 

از دیدگاه او، تمامی ادیان، مسیري براي وصال  .شود تجلی آن در آثارش دیده می واست 

  :گلی از آنان را فراهم آورده به پروردگار است و او دسته

و زِبـر پوشـم اوسـتا،    / قرآن بالاي سرم، بالش من انجیل، بستر من تـورات، «

هـاي نیـایش رسـت، مـن      هر جا گل./ ی در نیلوفر آببودای:/ بینم خواب می

  .)»سپیده«: 1390 سپهري،(» ی دارمگل دسته. چیدم

  آفرینش نظام در تأمل -1

شناسـی سـعدي اسـت کـه معتقـد اسـت از        شناسی سـهراب، چـون معرفـت    معرفت

حتی یک برگ درخـت،   .ة آن پی بردنندیآفرتوان به  هاي آفرینش می ترین پدیده کوچک

 يدفتـر هر ورقـش   /برگ درختان سبز در نظر هوشیار« :ی استتعال حقاز آیات  اي نشانه

 .»معرفت کردگار است

. دارد وجـود  معلـولی  و علت ۀرابط آفرینش، نظام و خداوند میان ،]سهراب[ او نظر از

 هسـتی  شـناخت،  طریـق  این از را او و یافت طبیعت در توان می را خداوند که گونه همان

 خداونـد  آیـات  دیـدن  بـه  را خـود  مخاطبان همواره او. است بسته وندخدا به نیز طبیعت

 چشـم  همـان  چشم، این. بگشایند را خود چشمان که خواهد می آنان از و کند می دعوت

 »؟دی ـخواه یم ـ ایـن  از بهتـر  آیتـی  ،دی ـبازکن را چشم«: )45: 1375 حسینی،( است بصیرت

  .)»تماشا ةسور«: 1390سپهري، (

ها با طی نمودن مسیر نادرسـت،   آن است که انسان سهراب برايتصویر  انگیزترین غم

ترین مسـیر   ساده. بلکه از آن نیز دور خواهند شد ،تنها به حقیقت دست نخواهند یافت نه

امـا بشـر زمـانش را صـرف      .هـاي اوسـت   براي کشف وجود خداوند، اندیشیدن در آفریده

  .سازد کند که او را از بهشت اصلی دور می چیزي می

دختـر بـالغ   -  /حوري نمیب یوقتی از پنجره م/ یردگ یک ابر دلم میة انداز  ن بهم«

  .)»نداي آغاز«: همان( »خواند یفقه م/ ترین نارون روي زمین پاي کمیاب/ - همسایه
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  الهی قرب به اعتقاد -2

و خدایی که در ایـن نزدیکـی   «بند  م ویگشای را می »صداي پاي آب«دفتر  که یهنگام

: همـان ( ».روي آگـاهیِ آب، روي قـانون گیـاه   ./ بوها، پاي آن کاج بلند ن شبلايِ ای:/ است

نَحـنُ   و«: کنیم ترین کلام الهی را در ذهن تداعی می معروف ،خوانیم را می )»صداي پاي آب«

رِیدلِ الْوبنْ حم إلَِیه 50/ق( »أَقْرَب(.  

تـوان او   بالا نیست؛ بلکه مینیافتنی و ناشناخته و در  از دیدگاه سهراب، خداوند، دست

بنـابراین  . یافـت و حـس کـرد   ... بو، کاج، آب و هاي خلقت، چون شب را در نزدیکی پدیده

ذوق خداپرسـتی سـهراب، احسـاس     .کافی است همین طبیعتبراي ارتباط با پروردگار، 

، با چنین نگاهی بـه زنـدگی  . نزدیکی پروردگار به خودش، ارتباطی به علم و عقلش ندارد

  :یندب میهاي پیرامون  در پدیدهوجود خدا را قطعاً انسان، 

دره مهتـاب  ./ رفـت  رود از پاي صنوبرها، تا فراترها مـی ./ شب سرشاري بود«

: 1390 سپهري،( »ها، ما در بلندي. اندود، و چنان روشن کوه، که خدا پیدا بود

  .)»از روي پلک شب«

  آفرینش جهان بودن هدفمند اعتقاد به -3

 در اسـاطیر . مار دید ،مادر در اتاق آبی«: است شده ذکرسهراب  از خاطرات در بخشی

Huarochiri ]هواروچیري[، زن مرد توانگري به نام Anchicocha ]تن به زنـا  ، ]آنکیکوچا

نه، مادر مـن پـاك بـود و    . مقام کرد شانیبایز ۀخانماري در : پاداش گناه این شد. در داد

هـایش آب بـراي    دسـت  بـا ] رنوکـا [ )Renuka )1ست مثلتوان مادر می. همیشه پاك ماند

: دشمن مـار بـود   ،مادر. شد هایش جامد می آب در دست: به شوهر وفادار بود. شوهر ببرد

 »بیکار بود ایـن جـانور را خلـق کـرد؟    خدا : شد حرفش کفرآمیز هم می. مار را باید کشت

هاي خلقت را هدفمند آفریـده   از دیدگاه سهراب، پروردگار، تمام پدیده. )21: 1382، مانه(

 اش نـده یزا، یعنی مادر کـه وجـود هـر موجـودي بـه      نشیگوهر آفرترین  از باارزش. است

گمان بیش از آنکه موجودي سودمند بـراي هسـتی بـه     تا خلقت مار که بی ،وابسته است

شود، همگی علتـی بـراي بـودن و     نظر بیاید، رنجی و مصیبتی براي آدمیان محسوب می

  .دارندخلق شدن 

 چشـمانِ  در داننـد  نمـی / نیسـت،  اتفـاقی  لادن کـه / داننـد  نمـی  مـردم  چرا«در شعر 
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 هـاي  گـل  در کـه / داننـد  نمی مردم چرا/ است؟ دیروز شط هاي آب برقِ امروز جنبانک دم

لادن گلی است که در برابر سرما مقاوم ، )»آفتـابی «: 1390سپهري، ( »است؟ سرد هوا ناممکن

شـاید حضـور لادن در هـواي    ، توانند تحمل کنند سرما را نمی کسانی که خودشان. است

سهراب معتقد اسـت  . چنین نیست که  یحال ، درورندآ حساب  به عادي سرد را یک اتفاق

  .موجودات است مناسب آفرینش و بقاي هر سرما و هر گرماییکه 

  خودسازي

یـابیم کـه در    مـی گـرا   او را چون عارفی درون، کنیمسهراب را دنبال  ۀشیانداگر سیر 

و و سـپس خودسـازي    خودشناسی با که داند میاو . و ساختن خویشتن است وجو جست

صلح بـا خـود    جهینت درو صلح با آن و  هستی شناخت به تواند هاي انسانی می تقویت فضیلت

 و زیسـتی، عبـادت   سـاده  و جویی، قناعـت  فروتنی، حقیقت و در دیدگاه سهراب، تواضع. برسد

 بـا  و مقابلـه  وابسـتگی، صـبر   و تعلـق  شـمردن دم، عـدم   مرگ، غنیمت از یدننیایش، نهراس

بـراي   دهـایی اسـت کـه هـر فـردي بای ـ      خصیصـه  ،توکـل  و امیـد  اندیشی، ها، مثبت دشواري

  .هاي اخلاقی است ۀ بارز این فضیلتنمونرا در خود تقویت سازد و خود  هاخودسازي، آن

  فروتنی و تواضع -1

بـه   ،شـاعران کلاسـیک   هماننـد او . اسـت  را درنوردیدهمرزهاي خودپسندي  سهراب،

نقاشـی معرفـی    ۀش ـیپاو تنها خودش را اهل کاشان بـا   .زند ستایش قلم خود دست نمی

. اي است و مادري که به لطافت بـرگ یـک گیـاه    پدري که نقاش و خطاط ساده. کند می

وش من از حسـادت  تا پرِ ه/ بال را معنی کن!/ اي عبور ظریف« زمانی که سهراب در شعرِ

 گوید، نشان و حسادت سخن می پر هوشاز پرواز،  )»اینجا پرنده است«: 1390 ،مانه( »بسوزد

که داشـته و توانسـته چـون پرنـدگان بـه پـرواز       یی دستاوردهاکه انسان با تمام  دهد می

 داردهواپیمـا   بـا  کنـد  مـی  فکر و است مغرور دلیل بی انسان .هوشش بسیار نیست ید،آدر

تواند تجربه کنـد و ایـن دلیـل حقـارت و حسـادت       کند؛ اما پرواز حقیقی را نمی می پرواز

 »ذوقـی  سرسـوزن  دارم، هوشـی خـرده « :گویـد  مـی  »آب پاي صداي« در. انسان باید باشد

کـه ایـن    دانـد  مـی  ،اش را نـاچیز شـمرده   هوش و ذوق وجودي او .)»صداي پاي آب«: همان(

  .یستهوش نخرده آن ۀجینت سخنان ارزشمند،

  ییناکجاآبادگرا -2

اسـت کـه    يا و بهشـت گمشـده   ۀ فاضـله ن ـیمدبه دنبال  شسهراب همیشه در اشعار
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جوید و در تلاش اسـت تـا بـا     را می يآباداو تمام . کند انسان را از این عالم فانی جدا می

امـا هـیچ دیـاري، آن کاشـان و آن شـهري کـه سـهراب         .آن را بیابـد  ،شوق و شکیبایی

  :تخواهد، نیس می

 سپهري،( »است شده گمشهر من ./ شهر من کاشان نیست/ اهل کاشانم، اما« 

  .)»اینجا پرنده است«: 1390

  گرایی زیستی ساده -3

تـرین   بـا کوچـک  . کنـد  براي زندگی به آن نیازمند اسـت، بسـنده مـی    آنچهسهراب به 

بـر سـر    بودن نان، سـبزي و پنیـر  چیدن توت، . رسد ي اطرافش به نهایت امید میدادهایرو

او به همـانی کـه هسـت و بـه هسـتی خـودش،       . تر است سفره براي او از هر چیزي باارزش

  .)همان( »درخت زیر در چه بانک، یک ۀباج در چه باشیم ساده./ باشیم ساده« :قناعت دارد

 و درخـت  عـوض،  در .جامعـه اسـت   یۀسـرما نماد اقتصـاد و   از دیدگاه سهراب، بانک،

. هاي همـان اقتصـاد اسـت    اضطرابو آسودگی خاطر از  رهایی نماد اش، سایه در آرمیدن

 بانک هـم  به خودمان با ،میدار  درخت زیر که را حسی سهراب معتقد است که باید همان

بکشـیم، گوشـزد    دسـت  اقتصـادي  و اجتمـاعی  کـار، زنـدگی   از گوید نمی سهراب. ببریم

 در طبیعـی  طور  به که کنیم وجو جست را آسایشی آن نیز زندگی نوع این کند که در می

  .کنیم درخت احساس می زیر

  نیایش و عبادت -4

و آن را بـراي   کنـد  یمنماز را با چشم دیگري نگاه ، »صداي پاي آب«سهراب در شعر 

نـور   ازدر این شـعر، جانمـاز او بـه پـاکی چشـمه و مهـرش       . کند دارتر می خودش معنی

 را طبیعت عناصر ۀهم. نه ساعت ،کند د تعیین میاوقات شرعی او را نور خورشی. خداست

جهان خلقـت از مسـیر تمـام     ةنندیآفربراي وصال به  او. بیند نیایش پروردگار می نیز در

مسـیر   ۀاداماو را از گاه فراز و نشیب،  هیچ. کند ور میها و مکاتب شرقی و غربی عب عرفان

  :ترسی ندارد زار نیز حتی براي وصال به پروردگار از عبادت روي لجن .است بازنداشته

هر تکه نگاهم را جـایی افکنـدم، پـر کـردم     ./ هاي تو واکردم درها به طنین«

ة لبخند تو بر روي لجـن دیـدم، رفـتم بـه     پاربر لب مردابی، ./ نگاه هستی ز

بـر سـیم   ./ در بن خاري، یاد تو پنهان بود، برچیدم، پاشیدم به جهـان ./ نماز

و شـیاریدم شـبِ   . گسـتردن خود روییدن، و به خـود   درختان زدم آهنگ ز
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  .)»و فتادم مو شکستم و دوید«: 1390 سپهري،( ».ۀ رازدانیکدست نیایش، افشاندم 

  نهراسیدن از مرگ -5

دست ما در «به اعتقاد سهراب، مرگ نوعی حیات است؛ حیاتی دگرگونه و اگر نباشد، 

وجـود   قانونی که در سراسـر جهـان بشـري   . )»صداي پـاي آب «: همان( »گشت پی چیزي می

  : گذراست و ناپایدار ،زیچ همهآن است که  ؛آن بر همه افکنده است یۀسادارد و 

گلـو   -سـرخ  ةحنجـر مـرگ در  ./ آیـد بـه دهـان    انگـور مـی   ۀخوشمرگ با «

  .)همان( »نوشد مرگ گاهی ودکا می/ چیند مرگ گاهی ریحان می./ خواند می

  غنیمت شمردن دم -6

پشـت سـر بـاد    ./ خوانـد  رغ نمـی پشـت سـر م ـ  ./ پشت سر نیست فضایی زنده«

هـا   ۀ فرفرههمپشت سر روي ./ ة سبز صنوبر بسته استپنجرپشت سر ./ آید نمی

ة مـوج بـه   خاطرپشت سر ./ پشت سر خستگیِ تاریخ است./ خاك نشسته است

  .)»صداي پاي آب«: مانه( »ریزد ساحل، صدف سرد سکون می

آنهاسـت؛   ۀش ـیانداحساس و د در آن و موجودات موجو بودن  زندهفضا به  بودن  زنده

و آن  می ـا زمانـه فضاي آن  يها مرده .و دیگر در آن فضا نیستیم میا زنده »اکنون«ما در اما 

حـالا را   بـاد  .اسـت  ، پریده و رفتـه آوازش را خوانده مرغ نیز. فضا هم براي ما مرده است

هـا   ه روي فرفرهنشست خاك. دل بست به طبیعت مرده هم نباید .حس کرد شود یمحالا 

. اسـت ها و حـوادث یکسـان    اتفاقناشی از تکرار نیز  خستگی تاریخ. خاك مرگ استهم 

حـالا فقـط    که صدف گرمی را به ساحل آورده است؛ امـا  یک خاطره است هم هر موجی

 ما را افسرده سردي ممکن است همین .است مانده  باقیو سردي از صدف  جان یبجسم 

وگرنه شادابی زندگی امـروز   ،ه باید این افسردگی را رها کنیمسهراب معتقد است ک. کند

 :را از دست خواهیم داد

 روي از ریگـی ./ و بگیریم طـراوت را از آب / تور در آب بیندازیم./ لب دریا برویم«

  .)مانه( »کنیم احساس را بودن وزنِ/ برداریم زمین

  وابستگی و تعلق عدم -7

او . کند وابستگی معرفی می ۀرشترهایی را گسستن رسیدن به پاکی و  مسیر ،سهراب

بیـرون   چیـز  همـه داند که تعلقات خود را رها کرده و از خـویش و از   کسی را وارسته می
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بـه اعتقـاد او، تعلقـات چـون     . دوام است از دیدگاه او، شادي، زودگذر و زیبایی، بی. بیاید

ه وجودشان دل بسـت کـه نبودشـان انسـان را     گاه نباید ب شیشه شکستنی هستند و هیچ

برد و فقط رنج براي  باره با خود می و یک آسانی بهدیواري را  ،گونه که سیلی همان. بیازارد

  .گذارد نگهبان دیوار باقی می

 ،فاضله اسـت و بـراي رسـیدن بـه آن     ۀنیمدسهراب به دنبال یافتن همان حقیقت و 

  :افکند می سویی به را دنیوي تعلقات

 بـه  نـه ./ رانـد  خـواهم  همچنـان / مروارید، آرزوي از دل و/ تهی تور از قایق«

 »آرنـد  مـی  در بـه  آب از سـر  که پریانی -دریا به نه./ بست خواهم دل ها آبی

  .)»پشت دریاها«: 1390 سپهري،(

  ها دشواري با مقابله و صبر -8

 .حمل شده اسـت تبسیاري را مهاي  ۀ نزدیکان سهراب، او به علت بیماري، رنجگفتبه 

رهـا  یابد و از مفهـوم ناهنجـاري    اي می عد تازهب ،در شعر سهراباما مفهوم بیماري و درد 

شـک بـاور    مرگ سهراب، اشعار او را بخواند، بـی  ةنحوآگاهی از  بدوناگر فردي . شود می

  :اینکه مرگ سهراب با رنج بسیاري توأم بوده، براي او دشوار خواهد بود

 سـطح / !عزلـت  شـریف  سرطان اي/ !است شکوهی چه ها حسط ایثارِ در آه،«

  .)»تا نبض خیس صبح«: همان( »!باد تو ارزانی من

گسـترش و اعـتلاي    یـۀ مازخم و بیماري چیز بـدي نیسـت؛ زیـرا    از دیدگاه سهراب، 

  :شود وجود آدمی می

 گـاه ./ آموخته اسـت  من به را زمین يها روبمیز/ ام داشته پا به که زخمی گاه«

  .)»صداي پاي آب«: همان( »است شده برابر چند گل حجم من، بیماري بستر در

 توکل و امید اندیشی، مثبت -9

 ؛بینـد  مـی  خوشی نوعی بیماري، در حتی .ورزد وار به زندگی عشق می سهراب، دیوانه

بـراي او مهـم نیسـت کـه     . گیـرد  بینی و امید را در پیش مـی  چون عارفان، مسلک خوش

حتی اگر در بیمارستان گلی را ببینـد، بوییـدن آن گـل را بـر هـر      اند؛  ها کجا روییده گل

 بایـد  هستیم، که جا هر کجاییم؛ کند نمی او معتقد است که فرقی. دهد چیزي ترجیح می

  :ببینیم تر برجسته را ها و خوبی کنیم عوض هستیم، که ییجا  به نسبت را نگاهمان
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ة فـوار و نپرسیم که ./ ن راة بیمارستاتازبو کنیم اطلسیِ / و نپرسیم کجاییم،«

صداي «: 1390پهري، س( »و نپرسیم چرا قلب حقیقت آبی است./ اقبال کجاست

  .)»پاي آب

قادر بودن خداونـد  بیند؛ زیرا به  مثبتی می وجهاو در تمام رویدادهاي ناگوار زندگی،  

  :معتقد است

و خدایی هسـت،  / چه جهان غمناك است، و خدایی نیست،: زنجره را بشنو«

  .)»ها ام ماهیپیغ«: همان( »...و خدایی

  هاي آموزش صلح در محور آموزش صلح با دیگران ساختار پایانی مؤلفه - 2جدول 

  محور

هاي آموزش  ابعاد مؤلفه(

  )صلح

  مضامین اصلی

هاي اصلی  مؤلفه(

  )آموزش صلح

  مضامین فرعی

  )هاي فرعی آموزش صلح مؤلفه(

  آموزش صلح با دیگران

  اندیشی نیک

  یپرست هنیمگرایی و  ملی

  ها داوري هیز از قضاوت و پیشپر

  پذیرش اصل تنوع

  ستیزيتابوشکنی و عادت

  سخنینیک

پرهیز از سخنان درشت و گزینش 

  واژگان نیکو

  فواید سکوت

  يرفتار کین

  ستایش و تمجید

  بلندنظري و محبت

  آمیز زیستی مسالمتهم
  

  اندیشی نیک

سـانی  مل نسبت به مسـائل ان أبیشترین ت زیراعر سهراب، عمق فکري بسیاري دارد؛ ش

هر فـرد   تنها نه داشتن تفکرات ناب .گر است در اشعار او جلوه ،تپراهمیتی اس که مسائل

هـاي   ک انسـان هاي نی ـ بلکه دیگران نیز از اندیشه ،صاحب آرامش خواهد کرد ،را از درون

. واهـد آورد ایـن آرامـش درون، صـلح را بـه بـار خ     . خواهنـد بـود  پیرامونشان در آسایش 

تنـوع،   اصـل  هـا، پـذیرش   داوري پـیش  و قضـاوت  از پرسـتی، پرهیـز   مـیهن  و گرایی ملی
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را  هاآن ،آوري است که سهراب در اشعار خود هاي صلح از اندیشه يریپذ عادت و تابوشکنی

  .منعکس کرده است

  پرستی میهن و گرایی ملی -1

ه آن دچار شده بودند، اي ب دوره هاي سیاسی که همگنانش در سهراب از سرخوردگی 

توانـد نسـبت بـه آنچـه در      سـو نمـی   او به سیاست معتقد نیست؛ اما از یـک . برکنار است

سـهراب از بـودن و   . اسـت  وجودش پر از عشق به وطن. باشد اعتنا گذرد، بی اطرافش می

او . بـرد  ، لـذتی نمـی  ، هویت ملی خود را فراموش کردهاي که افراد آن همراهی در جامعه

  :کند اي را طرد می معهچنین جا

مـرد آن  ./ دور باید شد، دور:/ همچنان خواهم خواند./ همچنان خواهم راند«

  .)»پشت دریاها«: 1390 سپهري،( »شهر اساطیر نداشت

 گـل  چـون  رنگـی  يهـا  گل ۀ شکفتنافسان و رؤیا که سهراب بر حال مردم سرزمینی

 يهـا  و رنـگ  هـا  گـل  ازو باید به دفاع به اعتقاد ا. خورد ، افسوس میاند برده یاد از را سرخ

  :یک سرزمین برخیزیم

: همـان ( »از یاد برده اسـت / هاي رنگ را ۀ شکفتنِ گلافسان/ رؤیاي سرزمین«

  .)»مرگ رنگ«

  ها داوري پیش و قضاوت از پرهیز -2

تر ایـن اسـت    درست. کند اند که سهراب، بینش افلاکی دارد و از بالا به زمین نگاه می گفته

وقتـی  . ه، تعینـات را از میـان بـردارد   نگـا  تـازه کـردن  و  ها عادتخواهد با نفی  ب میکه سهرا

آیـات   چیـز  همـه . شود خورد و یگانه می درهم گره می چیز همهتعینات از میان برداشته شود، 

، دیگـر شـب، مظهـر پلیـدي و روز    . شـوند  رها میها  هاي خدا از تبعیض شود و آفریده یخدا م

ة بـزرگ  ری ـزنجچیـز در   همـه . شـود  ۀ قرمز همسان میلالگل شبدر با  .شود مظهر خوبی نمی

  .)31: 1373حسینی، (ریزد  ، نظم زنجیره را به هم میزیچ کگیرد و فقدان ی هستی جاي می

چیز در جهان آفـرینش، از ارزش و اعتبـار برخـوردار اسـت و      از دیدگاه سهراب، همه

 سـپهري، ( »زار خـوب و بـد بـرویم    شوره بیایید از«: ي والاتر از چیز دیگري نیستزیچ چیه

  .)»صداي پاي آب«: 1390

  تنوع اصل پذیرش -3

اش  اسـت؛ پیشـه   شـده  متولـد براي سهراب اهمیتی ندارد که در کجا و از چه قـومی  
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بـا   ؛کنـد  ۀ نقاشـی معرفـی مـی   ش ـیپاو خود را اهل کاشان با . چیست یا کجا زیسته است

. ي که بـه لطافـت بـرگ یـک گیـاه اسـت      اي است و مادر پدري که نقاش و خطاط ساده

ۀ هم ـ .هیچ نژاد، دین و مکتب خاص نیسـت  دوبندیقست وارسته که در  ا عارفی ،سهراب

  :ادیان براي او محبوب هستند

 يا یارم ـ«ش خـامو ة به سـمت پـرد  / مسیحی راهبان پاك ،و در مسیر سفر«

و چنـد   ./خوانـدم  مـی  »کتاب جامعه«/ بلندبلندو من / .کردند یشاره ما/ »ینب

مرکبات درختان خویش / نشسته بودند/ سالی که زیر سدر کهن/ زارع لبنانی

  .)»مسافر«: 1390 سپهري،( »کردند شماره می/ را در ذهن

  ستیزي عادت و تابوشکنی -4

یـک  باید بـا  . ها باشد سهراب معتقد است که انسان همواره باید به دنبال تغییر عادت

خـود   ۀگذشت يها برداشت. چیز بنگرند به همه تی از قبلیعنی بدون برداشت عاد ،نگاه نو

  :را نسبت به یکدیگر فراموش کنند تا بتوانند ادراك جدید را صید کنند

واژه باید / .ها را باید شست واژه/ .ها را باید شست، جور دیگر باید دید چشم«

یـد  زیـر بـاران با  / چترها را بایـد بسـت،  / .خود باد، واژه باید خود باران باشد

  .)»صداي پاي آب«: همان( »فکر را، خاطره را، زیر باران باید برد/ رفت،

  یسخنکین

اهمیت سخن در اشعار سهراب، یکی از موضوعاتی است که به اشکال گوناگون به آن 

هاي قـرآن کـه    ي است که چون برخی از سورهقدر  بهمیزان اهمیت آن . است شده  اشاره

  :را با سوگند به کلام آغاز کرده است »ة تماشاسور« ، او شعراند شده آغازبا سوگند 

 قفس در يا واژه/ ذهن از کبوتر پرواز به و/ کلام آغاز به و/ سوگند تماشا به«

 .)»ة تماشاسور«: همان( »است

راهکارهـایی   ،پرهیز از سخنان درشت و گزینش واژگان نیکو و اختیار نمودن سـکوت 

و  هـا  سـوءتفاهم دهـد کـه    لح پیشـنهاد مـی  است که سهراب براي برقراري دوستی و ص ـ

  .ها را از میان خواهد برداشت دشمنی

  نیکو واژگان گزینش و درشت سخنان از پرهیز -1

گویی تأکیـد   و پرهیز از دشنام آورصلحسهراب در اشعار خود بر انتخاب کلمات زیبا و 
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سـخن  گـاهی دقـت در اسـتفاده از کلمـات حـین       که او معتقد است. بسیار داشته است

اي کند که شاید با رفتـار نتـوان چنـین     معجزه ،تواند در برقراري دوستی و صمیمیت می

  :اتفاقی را رقم زد

  .)»صداي پاي آب«: 1390پهري، س(» فتح یک کوچه به دست دو سلام«

هاي بسیار شـوید، نبایـد دیگـران را مسـئول      به اعتقاد سهراب، حتی اگر متحمل رنج

هـا   دشنام، چون دیـواري بـین انسـان    زیراآزرده کنید؛ بدانید و با سخنان درشت، آنان را 

  :پروراند اندازد و کینه را می فاصله می

  .)همان( »میدار تب اگر مهتاب به نگوییم بد«

  .)»و پیامی در راه«: همان( »ها خواهم برچید هر چه دشنام، از لب«

  سکوت فواید -2

توان بـا سـخن گفـتن     هاي روابط انسانی را می آسیباز دیدگاه سهراب، گاهی برخی از 

  :، تنها با اختیار کردن سکوت برطرف خواهد شدآمده شیپ؛ اما برخی از مشکلات کردحل 

 .)»صداي پاي آب«: همان( »سکوت تخمِ ،و بپاشیم میان دو هجا«

  رفتاري نیک

ن، اصحاب هنـر  ۀ او با خانواده، دوستامنشان بزرگبسیاري از نزدیکان سهراب از رفتار 

این نـوع رفتـار   . اند و دیگر کسانی که در زندگی خویش با آنها در تماس بود، سخن گفته

  .انداز است از غناي روحی یک انسان است که در شعر او طنین نشانسهراب، 

ي و محبت نسبت به دیگران و داشـتن زنـدگی   بلندنظرپرستش و تمجید از دیگران، 

کـه اشـعار سـهراب مملـو از آن      استآفرینی  رفتارهاي صلح آن، ها آمیز با انسان مسالمت

  .او بارها دیگران را به داشتن چنین رفتاري دعوت کرده است. است

  تمجید و ستایش -1

سهراب را مطالعه کنـیم، از توصـیف زیبـاي او از دوسـت و      »دوست«اگر سراسر شعر 

را در شـعر خـود    افـراد  ،داشـتی  هیچ چشـم  سهراب بی. زده خواهیم شد شگفت ،خویشان

او بـه  . هاي پیرامونش داراي چه مقامی هستند براي او اهمیتی ندارد که انسان. ستاید می

  .بخش است زیرا این عمل براي او لذت، پردازد ستایش آنان می

  .)همان( »دوستانی، بهتر از آب روان./ مادري دارم، بهتر از برگ درخت«
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و لحـنِ آب  / هاي باز نسبت داشت ا تمام افقو ب/ بزرگ بود و از اهالیِ امروز بود« 

و ./ به شکل حزن پریشان واقعیـت بـود  / صداش./ فهمید و زمین را چه خوب می

  .)»دوست«: 1390پهري، س( »./ ...به ما نشان داد/ مسیر نبض عناصر را/ شیها پلک

  بلندنظري و محبت -2

واهد رسید کـه  روزي خ .خرده مگیر«: نویسد اي به یکی از دوستانش می سهراب در نامه

مـا   خـوان  بـر هـا سـلام کنـی و سـارها      پاشی کنم و تو به کاج ۀ همسایه را آبخانمن بروم 

هـا، پـاي    اینک رنجـه مشـو اگـر در مغـازه    . ها شوند تر از درخت مهربان ،بنشینند و مردمان

برند و اسب را به گـاري   سر می دم دهیسپنویسند و خروس را پیش از  ها، بهاي آن را می گل

  .)100: 1388، مانه( »چنین نخواهد ماند ؛بخشند بندند و خوراك مانده را به گدا می می

 یهنگـام . خواهـد  ها براي خود دارد، آن را براي دیگران نیز می سهراب آنچه از خوبی

 مـن  دوستان«: پرسد او در یک بعدازظهر گرم در حال پوست کندن پرتقالی است، می که 

 هـر  از براي آنها او که دهد می نشانآنها  حق در سهراب دعاي این سخن،. »هستند؟ کجا

  .کند می دارد، آرزو خود رزقی که و روز مانند روزي نظر،

  آمیز مسالمت زیستیهم -3

 گیاهـان  میـان  در آنچه با ها انسان بین روابط و ۀ زندگیسیمقاسهراب در اشعارش به 

هـا در صـلح از    ما انسان گیرد که می نتیجه مقایسه این پردازد و از است می حیوانات یا و

  :میا داده  دست ازدوستی را  ارتباط و تر هستیم عقب همۀ موجودات

 بفروشد را اش هیسا بیدي، ندیدم من./ دشمنهم  با را صنوبر دو ندیدم من«

: 1390، همـان ( »کـلاغ  بـه  را خـود  ۀشـاخ  نارون ،بخشد یم رایگان./ زمین به

  .)»صداي پاي آب«

هـا زده و زنـدگی    یـۀ صـریحی بـه تمـام انسـان     کنالام، هوشمندانه سهراب با چند ک

ها، مهربـانی را از   به اعتقاد سهراب، انسان. ها ترجیح داده است طبیعت را به زندگی انسان

رنجاننـد و صـداقت و    یکدیگر را می ؛اند اند و آلوده به رفتارهاي ناخوشایندي شده یاد برده

  .کشند پاکی را می
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  هاي آموزش صلح در محور آموزش صلح با طبیعت اختار پایانی مؤلفهس - 3جدول 

  محور

هاي  ابعاد مؤلفه(

  )آموزش صلح

  مضامین اصلی

هاي اصلی  مؤلفه(

  )آموزش صلح

  مضامین فرعی

هاي فرعی آموزش  مؤلفه(

  )صلح

آموزش صلح با 

  طبیعت

  زیستن با طبیعت
  احساس یگانگی با طبیعت

  یدرمان عتیطب

  آمیز با طبیعت امرفتار احتر
  ستایش طبیعت

  زیست حفاظت از محیط

  بیزاري از عصر ماشینی

   بیزاري از جنگ و

  تسلیحات نظامی

ي از زندگی شهري و رازیب

  یصنعتهاي  آلودگی
  

  طبیعت با زیستن

در  سپهري. شود آغاز می »آوار آفتاب«حضور پررنگ طبیعت در اشعار سهراب از دفتر 

این ارتباط در دفترهاي بعدي تـا  . کند را آغاز می اش عاشقانه، ارتباط این دفتر با طبیعت

هـاي   از پدیده ؛شود یمیابد که توجه او از انسان به سمت طبیعت معطوف  جایی ادامه می

، آن ابـد ی یبازمخود را در طبیعت  ؛کند می وگو گفتشنود و با آنها  طبیعت، صداهایی می

  .شود در طبیعت حل میداند و سرانجام  را از آن خود می

هـاي گونـاگونی در    دهد کـه بـه شـکل    میاو  گرایی نشان از روح طبیعتاین تصاویر، 

تـرین شـاعر    خواننـد و او را بـزرگ   سهراب را ناتورالیسم مـی . کند گري می اشعارش جلوه

و دهـد   ها تـرجیح مـی   زیستن با انسان دانند که زیستن با طبیعت را به گرایی می طبیعت

  .داند بسیاري از مسائل میة کنند حلطبیعت را 

  طبیعت با یگانگی احساس -1

 کـه  کنـد  گاه خواننـده احسـاس مـی   . دارداحساس نزدیکی  ،هراب با سراسر هستیس

 تنهـا  نـه  کـه   يطور  بهطبیعت شده است؛  بلکه خود ،کی شدهبا طبیعت ی تنها نهسهراب 

صـداي  «ا بـراي شـنیدن   حواس خـودش ر ۀ آستانداند، بلکه  طبیعت را صاحب هوش می
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قـوي اسـت کـه     قـدر  آنگاهی ایـن یگـانگی   . آورد حد ممکن پایین می تا »هوش گیاهان

  :شود شاعر با درخت، موجب وحدت شاعر و طبیعت می ۀعاطفپیوند 

اي از  بـا تنـه  / گلابی شکوفه دارپاي درخت / هاي مصور، رفتم تا نزدیک آب«

رت مـن بـا درخـت قـاتی     حی ـ./ آمیخت با حقایقِ مرطوب نبض می./ حضور

  .)»نزدیک دورها«: 1390سپهري، ( »دیدم در چند متريِ ملکوتم./ شد می

کند هستی،  احساس یگانگی سهراب با طبیعت به حدي رسیده است که احساس می

  :فهمد چشم و گوش دارد و می

شـنوم و صـداي ظلمـت را، وقتـی از برگـی       من صداي نفس باغچه را مـی «

  .)»پاي آب صداي«: همان( »ریزد می

  درمانی طبیعت -2

ق اعضاي یک را خـانواده دارد  پیوندي ناگسستنی چون پیوند عمی ،سهراب با طبیعت

هـا فنـا    سوزش جسم روي علـف «: دهد او را تسکین می يدردها ،و طبیعت چون طبیبی

  : نیستبخش  شاديمانند بودن در طبیعت براي او  چیزي هیچ .)همان( »شد

  . )همان( »شکفد من می برگی هست، شورِ هرکجا«

  .)»آب«: همان( »کند روشن پهناي کلام ماهتاب آنجا، می«

  طبیعت با آمیز احترام رفتار

 ۀهم ـآموختـه اسـت کـه     یخـوب  بـه  زیـرا سهراب، رفتاري محترمانه با طبیعـت دارد،  

 ـا از. انـد  هاي زنجیر به هم وابسـته  حلقه همچونموجودات طبیعت  احتـرام بـه هـر     رو نی

طور  همان. احترام به خود ماست نهایت درحیات و  ةریزنجترام به بخشی از موجودي، اح

  . ما خواهد شد ریگبانیگرتوجهی به آن،  که عواقب بی

صـداي  «: همـان ( »»شما«: گفت شاعري دیدم هنگام خطاب، به گل سوسن می«

  .)»پاي آب

  طبیعت ستایش -1

خـدا سـتایش    چنـان را سهراب، طبیعت . است ییستاعتیطببارز شعر سهراب، ۀ نکت

شـاعران بسـیاري چـون او بـه وصـف زیبـایی طبیعـت        . ورزد کند و به او عشـق مـی   می

ي است که گـویی طبیعـت بـه عبادتگـاهی     ا گونه  بهاما توصیف او از طبیعت  ،اند پرداخته
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او بـراي   .اسـت  روح قائـل بینـد کـه بـراي آن     پرشکوه میي قدر بهطبیعت را  او. ماند می

  : ستاید موجودات آن را می و قائل است احترامو  تهوی ،طبیعت

: 1390سـپهري،  ( »بایـد بـود  / پیداست که بایـد بـود،  / درخت هست که یوقت«

  .)»حجم سبز«

 ۀو دسـت منبسـط نـور روي شـان    / خوشا به حال گیاهان که عاشق نورنـد «

  .)»مسافر« :همان( »آنهاست

  زیست محیط از حفاظت -2

نقـض  . خداست، تمام عناصر آن حرمـت دارد جایگاه از دیدگاه سهراب چون کل طبیعت، 

پس عجیـب نیسـت    ).23: 1373حسـینی،  ( یۀ اعضاستبقحرمت یکی از این اجزا، نقض حرمت 

  .)»مسافر« :1390پهري، س( »اي را بکنم، خواهم مرد دانم، سبزه می«: که از زبان او بشنویم

د من باشـد کـاري   ای«: نیازردن آن است ،قانون زمین. داند سهراب، قانون زمین را می

ي بـه قـانون طبیعـت وفـادار     قدر  بهاو . )»غربت«: همان( ».نکنم، که به قانون زمین بربخورد

  : اي ندارد وجدان آسوده ،است که در برابر حفاظت از طبیعت

خلقت  و نخواهیم پلنگ از درِ/ .و نخواهیم مگس از سرانگشت طبیعت بپرد«

و اگـر خَـنج   / .زندگی چیزي کم داشترم نبود، و بدانیم اگر ک/ .برود بیرون

  .)»صداي پاي آب«: مانه( »خورد به قانون درخت نبود، لطمه می

  عصر ماشینی از بیزاري

 زده جـان یهخواننـد و از کشـف آن    ها، عصر توسعه و فنـاوري مـی   آنچه امروزه انسان

 ناپـذیر لتحم ـ انگیـز و   دوسـت، هـراس  هایش براي سهراب طبیعت هستند، با تمام جاذبه

آوري  داند که اثرات مخرب و زیـان  او عصر ماشینی را مساوي با نابودي طبیعت می. است

او معتقـد اسـت کـه تهـاجمی کـه      . که براي طبیعت دارد، بیش از نتایج مثبت آن اسـت 

انسان در عصر ماشین، نسبت به طبیعت دارد، تهـاجم علیـه خـود انسـان اسـت کـه بـه        

طبیعت در مقابل تخریب، سکوت نخواهد کـرد و بـه بـدترین    انجامد؛ زیرا  اش می نابودي

  :پاسخ ظلم به خود را خواهد داد ،وجه

 صـف   بـه ۀ سـنجاقک،  دستۀ حمل/ »دفع آفات«ۀ برنامۀ لشگر پروانه به حمل«

  .)همان( »»کشی لوله«کارگر 
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فناوري بـر  ۀ غلبسهراب در بخشی از خاطرات کودکی خود، بیزاري خود را از 

 ،پـابرهنگی . روي بام، همیشـه پابرهنـه بـودم   «: دهد طبیعت اینگونه نشان می

ة تـلاش آدم اسـت در راه انکـار    مانـد  تـه کفش، . نعمتی بود که از دست رفت

. چیزي شـیطانی اسـت   ،در کفش. تمثیلی از غم دورماندگی از بهشت ؛هبوط

  .)37: 1382، پهريس( »ۀ سالم زمین و پامکالماي است میان  همهمه

است که هـر   یافتهبه دو شکل ذیل در اشعارش نموده  نیعصر ماشبیزاري سهراب از 

  .سدي محکم در برابر برقراري صلح هستند ،دو

  نظامی و تسلیحات جنگ از بیزاري -1

بـاغ  «در شـعر   او .نداشـته اسـت  خوانی  همگاه با جنگ و خشونت  یۀ سهراب هیچروح

کـه رخ   اسـت  یجنگ ـاضطراب و آشفتگی حاصل از چون کودکی پر از ترس،  »سفران هم

  :نداده است و تنها در خیال اوست

 از کـن  حکایـت ./ افتـاد  و بـودم،  خـواب  مـن  کـه  هایی بمب از کن حکایت«

 دریـا  روي از مرغـابی  چنـد  بگـو ./ شـد  تـر  و بودم، خواب من که هایی گونه

 رگـذ  کـودك  رؤیـاي  روي از/ پـوش  زره چـرخِ  که گیروداري آن در./ پریدند

 در بگو./ بست آرایشی احساس چه يپا  به را خود آوازِ زرد نخِ قناري/ داشت

 مثبـت  موسـیقی  بـه  علمـی  چـه / شد وارد راه از معصومی اجناس چه بنادر

  .)»سفران همباغ «: 1390، همان( »برد پی باروت

  .)همان( »مرا خواب کن زیر یک شاخه دور از شب اصطکاك فلزات«

  یصنعت هاي آلودگی و هريش زندگی از بیزاري -2

 و  آداببدون انسان، بدون تمدن و بـدون   تی را جهانی با طبیعسهراب، جهان طبیع

 يوسـو  سـمت او بهترین مسیر کسب سـعادت را رفـتن بـه    . کند شهري معرفی می رسوم

  :داند روستایی می يپرصفازندگی 

 شـان یگاوهاجوشـان،   شـان یها چشـمه !/ مردم بالادست، چه صفایی دارنـد «

  .)»آب«: همان( »!باد افشانریش

هاي فلزي است که جاي  به اعتقاد سهراب، این زمانه، روزگار قد علم کردن ساختمان

  :رساند قامت را گرفته و بوي نابودي را به مشام می درختان راست
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 صـدها  کفتـرِ  بی سقف./ سنگ آهن، سیمان، هندسی رویشِ:/ بود پیدا شهر«

  .)»صداي پاي آب«: 1390پهري، س( »اتوبوس

ي آموزش صلح در مجموعه اشعار سهراب و مطـابق  ها مؤلفهتحلیل  ۀجینت دربنابراین 

ي صلح به شکل ها مؤلفهمضامین اصلی و فرعی  ۀشبک ،با توصیف و تحلیلی که انجام شد

  :گردد یمذیل ارائه 
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  هاي آموزش صلح در مجموعه اشعار سهراب سپهري ۀ مضامین مؤلفهشبک - 1شکل 
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  و پیشنهادها گیري نتیجه

آموزش صلح در مجموعـه   يها مؤلفهتحلیل  ،موضوع این پژوهش ،میدان یمکه چنان 

هدف این پژوهش نیز چیزي نبود جز تحلیل مضـامین اشـعار   . اشعار سهراب سپهري بود

هایی کـه او بـراي ایجـاد فرهنـگ صـلح معرفـی        سهراب سپهري براي دستیابی به مؤلفه

یوة ش ـبـه هـر دو    هـا  افتهی. یفیِ تحلیل مضامین انجام شداین پژوهش با روش ک. کند می

 ومجموعـه اشـعار سـهراب سـپهري بـود       ،آمـاري ۀ جامع. استقرایی و قیاسی تحلیل شد

پـنج   يریکارگ بهها با  داده نهایت در. گردآوري شد يا کتابخانهبا استفاده از اسناد  ها داده

  . شد لیتحل و  هیتجزگام تحلیل مضامین، 

ۀ اصـلی بـا   مؤلف ـ 8سـپهري داراي  کـه اشـعار سـهراب     دهـد  یمهش نشان نتایج پژو

ي، زیسـتن بـا   رفتـار  کی ـنسـخنی،  اندیشیدن، نیـک   ي، خودسازي، نیکخداباور: عناوین

ۀ فرعی است کـه  مؤلف 27آمیز با طبیعت، بیزاري از عصر ماشینی و  طبیعت، رفتار احترام

  .ردیگ یمصلح با طبیعت قرار ذیل سه قلمرو اصلی صلح با خود، صلح با دیگران و 

صلح نیـز  . وجود صلح است گرو دردانستیم که توسعه و داشتن جامعه و جهانی آرام 

در گمـان مـا، صـلح تنهـا در     . مفهومی است که در تمامی ابعاد زیست بشري حضور دارد

اي  چنـین اندیشـه   کـه   یحـال  درشود؛  و یا افراد یک کشور خلاصه می کشورهاجنگ میان 

ها، موجـودات   و صلح به تمام روابط ما با موجودات جهان خلقت، اعم از انسان شده  منسوخ

اي، بـراي   بـا چنـین اندیشـه    بنـابراین . شود و بالاتر از آن به رابطه با خالق جهان مربوط می

  .توان قائل شد صلح، سه بعد صلح با خود، صلح با دیگران و صلح با طبیعت می

بسـیار عظـیم و    ،خدا باصلح . زي و خداشناسی استمنشأ صلح با خود، همان خودسا

 خـدا  بـا آمیز  صلح ۀرابط .هستند با او ، چون تمام کره خاکی به دنبال صلحارزشمند است

 فروتنـی،  و هاي اخلاقـی، چـون تواضـع    در گروي خودسازي، رشد و تعالی روح و فضیلت

 وقتیانسان تا . ود داردریشه در صلح با خ ،خدا یعنی صلح با .است... وگرایی  زیستی ساده

صلح با . خداي خود نیز به صلح برسد تواند با آمیز نداشته باشد، نمی اي صلح با خود رابطه

توانـد بـا    این صلح می. دیگران نیز شامل صلح با تمام افراد، جامعه و جهان پیرامون است

یعت نیـز شـامل   صلح با طب. کشور و باشد یا با فردي بیگانه و یا با جامعهاعضاي خانواده 

بـراي دسـتیابی بـه     نهایـت  در. مهرورزي با موجودات طبیعت و احتـرام بـه آنـان اسـت    
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هر سـه بعـد صـلح بـه شـکل زنجیـري       . به هر سه بعد صلح نیازمندیم گراصلحاي  جامعه

به یکدیگر متصل هستند که بدون وجود حتی یـک حلقـه از ایـن زنجیـره،      وستهیپ هم به

  .پذیر نیست رواج و گسترش صلح، امکان

ۀ ن ـیزم پـس کـه   گراسـت صـلح سـهراب، عـارفی   این است کـه   ،است بحث  قابلآنچه 

اشعار او سرشار از مفـاهیم صـلح اسـت    . دهد گرایی محض تشکیل می اعتقاداتش را طبیعت

یـۀ  انیب ،»و پیـامی در راه «از میان تمام اشعار او، شعر . شود که سه بعد صلح را نیز شامل می

  .پراکند می را صفا و است که دوستی شعري جنگ و ستیز است وصلح او در دنیاي 

 بـه  نیـز  رسـمی  آمـوزش  از خـارج  افـراد،  د،ش ـ مطرح نظري مبانی در که گونه همان

 مراتـب  بـه  تـأثیر  ،...و فـیلم  نقاشـی،  موسـیقی،  داسـتان،  شـعر، . نیازمندنـد  صلح آموزش

 معلـم  نقش يدشوار  به دتوان می هنرمند نقش بنابراین. دارد صلح آموزش در تري سازنده

  : باشد نابودنشدنی سنگ بر شده حک نقشی چون آن مانند و

 را کـس  کسـی،  و/ آمیخـت  درنمـی  صـدایی  با صدایی که/ تاریک شبی در«

 هـاي  نـاخن  به و/ رفت بالا کوه هاي صخره از نفر یک/ نزدیک، ره از دید نمی

./ دیگـر  کـس  چیه ـ ندیدشپس   آن از و را نقش کَند سنگی روي/ آلود خون

  . )»نقش« :1390 سپهري،( ».../.

او  .خوانـد  مخاطبان خود را به صلح فرامی ،مستقیم و با صداقت خود غیر انیب باسهراب 

   .نشر و آموزش صلح و دوستی است ،بلکه هدف عمیق او و پیام او ،دیسرا ینمبراي سرودن 

  

  نوشتپی

  .شکل لاتین آنها به کار برده است اصلی کتاب، این اسامی را باسهراب سپهري در متن . 1
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  .اي، تهران، بنیاد نشر قرآن مهدي الهی قمشه ترجمه) 1385(قرآن کریم 

، مجموعه مقالات دومین »ۀ امروزيجامعاهمیت و ضرورت صلح و دوستی در «) 1398(افتخاري، جابر 

دسـتاوردهاي نـوین در    شناسی و مشاوره با رویکـرد اي در روان هاي حرفه کنفرانس ملی پژوهش

  .علوم تربیتی و رفتاري از نگاه معلم، هرمزگان

جـزوه،   ،حسـین موسـویان   و مرعشـی  اکبر یشکیبایی سرآغاز صلح، ترجمه عل) 1380(اریردون، بتی 

  .، یونسکومعلم تیتهران، مرکز منابع ترب
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، ]اخبار[ آید؟ به دست میصلح اجتماعی چیست و چگونه ) 1401(انجمن علمی مطالعات صلح ایران 

 .https،//ipsan.ir/2022/06/18 :قابل دسترسی در، 1401خرداد  28شده در بازیابی

زبان در اشعار سهراب  ۀهمدلانبررسی فرهنگ صلح و کارکرد «) 1398(ور، مجید و آزاده محمدیه  بهره

  .، پنجمین همایش ملی زبان ادبیات و گفتمان صلح، قزوین»سپهري

حیدري و  نیمحمدحس ۀترجمهاي اخلاقی و فلسفی،  آموزش صلح، واکاوي بنیان) 1953( پیج، جمیز

  .مهین برخورداري، اصفهان، دانشگاه اصفهان
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چهل گفتـار بـراي صـلح عادلانـه، تهـران،      ) 1389(دپارتمان دانشگاهیان مجمع جهانی صلح اسلامی 

  مجمع جهانی صلح اسلامی،

 .رمحمدی، امتهران، مسلح صلح) 1388(عبداالله  رفیعی،

 شـته علـوم انسـانی بـر    درسـی دوره متوسـطه دوم ر   يها تحلیل محتواي کتاب) 1395(رضایی، الناز 

، دانشـکدة  ارشد برنامه درسـی، دانشـگاه آزاد اسـلامی   رشناسیکا نامه انیمبناي آموزش صلح، پا

  .واحد مهاباد ادبیات و علوم انسانی،

، »صـلح و توسـعه   بررسی تأثیر آموزش حقوق بشر بر«) 1387(دانشمند  رنجبریان، امیرحسین و فریبا
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 ،، تابسـتان 25، شـماره  5دوره  ،هاي آموزشی فصلنامۀ نوآوري ،»معلمان دورة ابتدایی شهر تهران
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 »هاي ابري سال«شناختی رمان  تحلیل جامعه

 »اریش کوهلر«بر پایۀ نظریۀ 

  *شاملو اکبر

  **عطائی یحیی

  ***یانزمان فاطمه 

   کیدهچ

نوشـتۀ   »هـاي ابـري   سـال «شـناختی رمـان    پژوهش حاضر با هـدف تحلیـل جامعـه   

 ،ایـن رمـان  . انجـام گرفتـه اسـت    »اریش کوهلر«اشرف درویشیان بر پایۀ نظریۀ  علی

در ایـن مقالـه بـا روش    . و شواهد عینی زنـدگی و جامعـۀ نویسـنده اسـت     هاهتجرب

 ات اجتمـاعیِ فرودسـت از  تحلیلی، رمان را در جهت ترسیم چهـرة طبق ـ  - توصیفی

جمله وضعیت اجتماعی و سیاسی جامعۀ آن دوره کـه مقـارن بـا حکومـت پهلـوي      

این اثر نمودار وضع نابسامان اقتصاد، تغییر ابزار تولید و آغـاز  . ایمکردهاست، تحلیل 

. ســاختار اســت شــدنِ جامعــه و رشــد بــورژوازي و تحــولات بــدون پــیش  صــنعتی

داري و نظـامِ اقتصـاديِ    هـاي اجتمـاعی را رشـد سـرمایه     منشأ نابسامانی ،درویشیان

فقـر و   ،محتـواي رمـان  . داند که از عوامل اصلی فقر و فسـاد در جامعـه هسـتند    می

میـر،  وپیامدهاي آن ماننـد بیکـاري، وضـعیت نامناسـب بهداشـتی، افـزایش مـرگ       

 اختلافات خانوادگی، کار سخت کودکان و زنان، تضاد طبقاتی، نـرخ پـایین پوشـش   

تحصیلی، باورهاي خرافی و آمیخـتن مـذهب بـا خرافـات، جبرگرایـی و اعتقـاد بـه        

آفرینش هر یک از انـواع ادبـی برخاسـته از     ،بنا بر نظریۀ کوهلر. است... سرنوشت و

اوضـاع  : هاي دوران زندگی نویسنده و تابع چهار متغیر و عامل اساسی اسـت  واقعیت

                                                 
 dr.shamloo@pnu.ac.ir                                 ، ایراننور استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه پیام *

 y.ataei@pnu.ac.ir                 ، ایراننور گاه پیاماستادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانش :نویسنده مسئول **
   zamanian.f1184@gmail.com           ایراننور،  مادبیات فارسی، دانشگاه پیاارشد کارشناسی آموختهدانش ***
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، شخصیت و پرورش فرهنگی نویسنده و احوال تاریخی، تعلق نویسنده به یک طبقه

بنابراین بر مبناي این متغیرهـا و بـا اسـتفاده از مـدل     . و نوع ادبی برگزیدة نویسنده

منظور از هر متغیر و عامل تشریح و سپس عناوین فرعیِ احتمـالی   ،تحلیلی نخست

هـا از   ترین مصـادیق آن شـاخص   هاي آن مطرح و در نهایت برخی از مهم و شاخص

   .خراج و تحلیل شده استرمان است

  

اشـرف   هـاي ابـري، علـی    شـناختی، رمـان، سـال    تحلیل جامعه: هاي کلیدي واژه

  .اریش کوهلر و درویشیان
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   مقدمه

تـا   کوشـیده شـده  در ایـن نوشـتار   . ترین شکل داستانی استرمان معروف ،در عصر حاضر

آلمانی  »اریش کوهلر«ریۀ اشرف درویشیان با الگوبرداري از نظاثر علی »هاي ابريسال«رمان 

برخی منتقدان در ارزیابیِ آثار ادبی، مبانی اجتمـاعی را مـلاك   . شودشناختی تحلیل جامعه

در روش نقد اجتماعی، تعامل و تأثیر متقابل ادبیات و جامعـه مـورد مطالعـه    . دهندقرار می

هـر چـه اثـرش بـه      شود کهدر این نوع از نقد به هنرمند یا نویسنده القا مى«. گیردقرار می

  . )77: 1378فرزاد، ( »تر خواهد بودخوردهتر باشد، پربارتر و صیقلجامعه نزدیک

بلکه محتواي اثر و اندیشۀ  ،شناختی، شکل و قالب اثر مورد بحث نیست در نقد جامعه

اما ارتباط رمان و جامعه از زمان تولد این نـوع ادبـی همـواره    . نویسنده مورد توجه است

ثیر اوضـاع  أزیرا رمان بیش از هر نوع ادبی دیگري تحت ت ؛منتقدان بوده است مورد توجه

و شرایط اجتماعی، اقتصادي، سیاسی و فرهنگی جامعه قرار دارد و بازتاب ساختار جامعه 

، یکی از آثار ماندگار در ادبیات معاصـر فارسـی   »هاي ابريسال«از آنجایی که رمان . است

ه مسائل اجتماعی، اقتصادي، سیاسـی و فرهنگـی جامعـۀ    است و نگاهی انتقادي نسبت ب

فهـم بهتـر ایـن اثـر و      بـراي ایران در دورة حکومتی پهلوي دوم دارد، ضروري است کـه  

را بـا   یادشـده تـر ابعـاد و زوایـاي شخصـیت نویسـنده، رمـان       همچنین شـناخت جـامع  

 ،حـوال تـاریخی  الگوبرداري از عوامل و متغیرهاي چهارگانۀ نظریۀ کوهلر یعنی اوضـاع و ا 

پرورش فرهنگی نویسنده و سرانجام نوع ادبـی برگزیـدة    ،تعلق و آگاهی طبقاتی نویسنده

  . تا بتوانیم نکاتی نو از اندیشۀ خالق اثر عیان سازیم کنیمشناختی نویسنده تحلیل جامعه

  :پژوهش از این قرار است هايهفرضی

ــريســال«رمــان  -1 ــري اجتمــاعی»هــاي اب ــر دیــدگاه سیاســی اســت و -، اث  بنــا ب

  . شناختی نیرومندي داردهاي جامعهها و بازتابشناسی انواع ادبی، زمینه جامعه

  . ظرفیت بررسی بر اساس عوامل چهارگانۀ نظریۀ کوهلر را دارد یادشدهرمان  -2

اي بازتـاب گسـترده   ،در این اثر، مسائل سیاسی، اقتصادي، اجتمـاعی و فرهنگـی   -3

  .اندتشریح شدهدارند و با ذکر جزئیات 
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  پژوهش هپیشین

اسـت، امـا     نوشته نشده» هاي ابريسال«به طور جداگانه کتابی در نقد و تحلیل رمان 

ترین آنها به پژوهش حاضر  هایی شده که مرتبط پژوهش ،در نقد و بررسی آثار درویشیان

  :به شرح زیر است

 -ســی سیاســیشنا بررســی جامعــه«در مقالــۀ ) 1391(خلیلــی جهــانتیغ و عثمــانی 

لاي  اند تا سیماي واقعی جامعۀ ایران را از لابـه  تلاش کرده »هاي ابري اجتماعی رمان سال

  .هاي ابري استخراج و نشان دهند سطور رمان سال

مایـۀ  نقد ادبـی و درون  با موضوع) 1359(یاقوتی  اثر »نگاهی به آثار درویشیان« کتاب

  .ترین آثار درویشیان است مهم

 هـایی با طـرح نمایـه   که )1377(کازرونی  اثر »نقد بوتۀ در ف درویشیاناشرعلی آثار«

نوشته شده  نویسنده سیاسی هايدیدگاه و بومی عناصر فرهنگ ساختار، فرم مانند زبان،

  .است

هاي ابري اثر  بررسی سبکی رمان سال«) 1387(وند طاهره سپه االله وزاده، نعمتایران

هاي سبکی این اثر بـه لحـاظ واژگـان و سـطح      له جنبه، در این مقا»اشرف درویشیانعلی

  .نحوي زبان و ادبی تحلیل شده است

 -شناسـی سیاسـی  بررسـی جامعـه  « خـود بـا عنـوان    نامـۀ پایـان در  )1391(عثمانی 

اجتماعی جامعۀ ایران را در دورة پهلـوي   -اوضاع سیاسی ،»هاي ابرياجتماعی رمان سال

  .اندترسیم کردهدوم با تحلیل متن داستان و نقد آن 

هـاي  پـردازي در رمـان سـال   شخصیت«خود با عنوان  نامهپایاندر  )1392(سورغالی 

و چگـونگی پرداخـت آنهـا     رمان هايبه بررسی شخصیت »اشرف درویشیانابري اثر علی

  .پردازدمی

هـاي ابـري   فرهنگ عامه در رمـان سـال  «نامه خود با عنوان در پایان )1398(خاشی 

کـارگیري عناصـر   بـا بـه   درویشـیان کـه  نشـان داده اسـت    »رف درویشـیان اشنوشتۀ علی

  .داشتن این عناصر برداشته است زنده نگه در گامی مهم ،عامه فرهنگ
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هـاي  جوي نان ماکسیم گورکی و سـال وبررسی تطبیقی رئالیسم اجتماعی در جست«

هـاي  نهـاي رمـا  تفـاوت  و هـا  با هدف شناخت شباهت) 1400(شولی   شکوهیاثر  »ابري

  . نگاشته شده است یادشده

به بررسی محتواي سیاسـی   »هاي ابريگذري بر سال«مقالۀ  در) 1386(غفاري جاهد 

مقالـۀ دیگـري بـا عنـوان      در) 1387( ایشـان  چنـین هم. و اجتماعی رمان پرداخته است

عناصـر داسـتانی    منظـر  از را این کتاب ،»درویشیان اشرفعلی هاي ابريسال به نگاهی«

  . بررسی کرده است ...مضمون و طرح، مایه،درون مانند

 -هاي ابري در نگاهی نـو؛ اتوبیـوگرافی   سال«در مقالۀ ) 1386(اکبري و کوچکیان  علی

  .اند اتوبیوگرافی بررسی کرده -این اثر را از منظر رمان »رمان

 هـاي ابـري  شـناختی رمـان سـال   نقـد جامعـه  «در پژوهش  )1389(فر فرزاد و پژمان

شـناختى بـر ارتبـاط ادبیـات بـا محـیط و طبقـات        با نقـد جامعـه   »ف درویشیاناشر علی

  . اندبه تحلیل رمان مورد نظر پرداخته کرده،اجتماعى تأکید 

بازتـاب اجتمـاع و رئالیسـم سوسیالیسـتی در     « در مقالـه  )1389(کوچکیان قربانی و 

ار داستان تحلیل سوسیالیستی را در ساخت رئالیسم، »اشرف درویشیانهاي ابري علیسال

  .اندکرده

) آرایـۀ ادبـی  (بررسی عناصر زیباشـناختی  «اي دیگر با عنوان  البته کوچکیان در مقاله

مجله مطالعات داسـتانی دانشـگاه    1در شمارة  »هاي ابري و شوهر آهوخانم دو رمان سال

: 1389کوچکیـان،  (نور به بررسی این عناصر در محتواي دو رمان مذکور پرداخته است  پیام

123-160(.  

  

  روش پژوهش

بـا اسـتفاده از   (هاي بنیادي، نظري و اسـنادي  ترکیبی از نوع پژوهش ،پژوهش حاضر

 بوده،) الکترونیکی و چاپی مرتبط با موضوع هايهها و نشریمطالعۀ مستقیم رمان و کتاب

  .تحلیلی انجام گرفته است - با رویکرد توصیفی
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  )اصلی و تشریح مفاهیم(چارچوب نظري پژوهش 

  شناسی ادبیاتجامعه

هـاي دانـش   تـرین شـاخه  اي و یکی از جـوان رشتهدانشی میان ،شناسی ادبیاتجامعه

هـاي  توان بـه بررسـی دقیـق تعامـل و وابسـتگی     شناسی است که به یاري آن می جامعه

شناخت و تبیین پیوند «شناسی ادبیات، هدف جامعه. متقابل ادبیات و جامعه دست یافت

گلـدمن و  ( »هاي اجتماعی آفـرینش و تکـوین آنهاسـت   پویاي آثار ادبی با زمینهپیچیده و 

  .)15: 1377دیگران، 

  و نظریۀ اریش کوهلر »هاي ابريسال«رمان 

ترین تجربۀ داستان بلند درویشیان و بیـانگر   مهم ،»هاي ابريسال«رمان چهار جلدي 

سیاري از رویدادهاي رمـان،  ب. سبک و نگاه او در یک گسترة طولانی زمانی و روایی است

. عدالتی نگاشـته اسـت  تجربۀ شخصی نویسنده است که آنها را در انتقاد از فقر، ظلم و بی

مایـۀ   درون. هاي تاریخی، سیاسـی و اجتمـاعی ایـران اسـت    محتواي رمان شامل واقعیت

 داستان که عبارت است از زندگى و مبارزة فردى از طبقۀ کارگر در برابر ستم موجـود در 

 ـ. خوبى گسترش یافته است جامعه، به منطقـى  را ى و معلـولى، پیرنـگ داسـتان    روابط علّ

دلیل استفادة نویسـنده از نثـر سـاده،      صمیمیتی در بیان و شیوة روایت به. کندجلوه مى

مخاطـب، مـتن و منظـور    . آیـد ها به چشـم مـی  المثل ها، کنایات و ضربکلام روان، تکیه

ترکیبـی از   ،زبان نویسنده. فهمدراحتی می گوها بهووادث و گفتلاي حنویسنده را از لابه

  .زبان بومی کرمانشاه و زبان رسمی فارسی است

فرهنگ عامـۀ   ،بردنویسنده از طریق راوى اول شخص که در دوران کودکى به سر مى

کنـد کـه   در این دوران خواننده حس مـى . دهد خانواده و طبقۀ اجتماعی وي را نشان می

راوى رمـان بـا رشـد جسـمى و عقلـى       ،در ادامه. کندا از دید کودکى مشاهده مىوقایع ر

پردازد و اینجاست که خواننده بـا مسـائل   شود که به چرایى رویدادها مىوارد دورانى مى

  .شودسیاسى و اجتماعى آشنا مى

گـذاران   نظریۀ ادبی در سدة بیستم و از بنیان از بزرگان) 1981-1924(اریش کوهلر 

 در 1974سـال  شـناختی خـود را در   او دیدگاه نظـري و روش . شناسی ادبی استعهجام

کنـد  عرضـه مـی   »شناسی ادبیـات تزهایی دربارة جامعه«اي مختصر اما جامع به نام مقاله



   193 /و همکاران شاملو اکبر؛ ... »هاي ابري سال«شناختی رمان  تحلیل جامعه 

شناسی دیالکتیکی است که بـا  کوهلر از بزرگان جامعه. )229 -228: 1377گلدمن و دیگران، (

هـاي  هـا و پـژوهش  ی از جدیـدترین تحـولات در نظریـه   یک ـ ،رویکرد نقد اجتماعی نوین

شناسـی  جامعـه «وي بـا طـرح   . شناسی ادبیات را در دهۀ هفتاد میلادي پدید آوردجامعه

پیوستگی کارکردي نظام اجتماعی و نظـام انـواع   همدر پی تشریح و توضیح به »انواع ادبی

برخاسـته از   ،ع ادبـی گـزینش هـر یـک از انـوا    « ،هاي کـوهلر  بر اساس نوشته. ادبی است

که بـه طـور اجمـال     »هاي دوران زندگی نویسنده و تابع چهار عامل اساسی استواقعیت

  . شودها اشاره میبدان

اي اسـت بـراي دیـدن و    در واقع هر نوع ادبی بسان آینـه  :اوضاع و احوال تاریخی )الف

مسـلط   جییک یـا چنـد سـطح میـان     ،بر اساس مرحله تاریخی .اندیشیدن در تاریخ عصر

 سطح یا سطوحی که با توجـه بـه شـرایط بـالا برتـري      .شود یا گرایش به تسلط داردمی

دهد دهنده و ساختاربخش تشکیل مییک مرکز ثقل سازمان ،درون سطوح دیگر یابد، می

  . که ممکن است نخستین کلید تفسیر را در اختیار ما بگذارد

عوامـل   مختلـف،  دوران ،ادبیـات در  :گیـري آگـاهی  شکل تعلق طبقاتی نویسنده و )ب

 ،ندنیسـت هاي شخصی نویسـنده  یعنی فقط تابع گرایش؛ کننده خاص خود را دارندتعیین

  .بلکه تابع اوضاع کلی و درون این اوضاع، تابع وضعیت گروه اجتماعی او هستند

هاي میانجی مهم اسـت و  فاعل یا فرد نویسنده از مقوله :پرورش فرهنگی نویسنده )ج

  . شودوي براي درك این فاعل، ابزاري سودمند محسوب میکاروان

گـر  کنـد سـطوح میـانجی   نوع ادبی است که تعیین می :نوع ادبی برگزیدة نویسنده )د

د یا چنان میانجی یافته شوند که غایب بـه  ننسبت به روبنا در اثر حضور مادي داشته باش

   .)218-213 :1398 ،کوهلر(نظر برسند 

  

  یۀ نظریۀ کوهلرتحلیل رمان بر پا

 -پیوسته و در تعامل با هم در تکـوین پدیـدة ادبـی   هماي از عوامل و علل بهمجموعه

. بنـدي هسـتند  هـاي گونـاگون قابـل دسـته    این عوامل از دیدگاه. اجتماعی دخالت دارند

ضمن اینکه جداسازي این عوامل از هم صرفاً در سطح نظري و براي سـهولت مطالعـه و   

ممکـن باشـد کـه بتـوان      ولی در عمل دشوار و حتی شاید غیر ،است پذیرپژوهش امکان
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در ادامـه  . نقش و تأثیر یکی از این عوامل را به طور جداگانـه مشـخص و تفکیـک نمـود    

نخست عوامل چهارگانه مدنظر کوهلر را خواهیم آورد و سـپس منظـور از هـر عنـوان را     

سرانجام به  .طرح خواهیم کردهاي آن را متشریح و بعد عناوین فرعی احتمالی و شاخص

هاي برآمده از متن رمان و تشریح آن خـواهیم  ترین مصادیق شاخصیافتن برخی از مهم

  .پرداخت

  اوضاع و احوال تاریخی

دلیل گستردگی مفهوم اوضاع و احوال تاریخی زمان نویسنده، این عنـوان در سـه     به

سیاسـی و فرهنگـی مطالعـه    اقتصـادي،   -محور و عنوان فرعی اوضاع و شرایط اجتمـاعی 

  .شدخواهد 

  اقتصادي -اوضاع و شرایط اجتماعی) الف

اقتصادي اسـت کـه بیشـتر بـه شـرایط محیطـی،        -، رمانی اجتماعی»هاي ابريسال«

اقتصـادي   -ثیر جامعه و شرایط اجتمـاعی أپردازد و بر ت اجتماعی و اقتصادي کارگران می

آنهـا در زمـان و مکـان معینـی تأکیـد      ها و رفتـار و سـلوك   بر وقایع داستان و شخصیت

اقتصـادي، ایـن بعـد از رمـان را      -نویسنده با توصیف گستردة مسائل اجتمـاعی . کند می

تـرین  برخی از مهم. تر، چشمگیرتر و روشنگرتر ساخته است نسبت به ابعاد دیگر گسترده

 اقتصـادي جامعـۀ آن   -اقتصادي موجد اوضاع و شرایط اجتمـاعی  -هاي اجتماعیشاخص

  .شوداند، به شرح زیر معرفی میزمان که در رمان مطرح شده

  فقر

هـاي نویسـنده   توصیف. فقر است ،اقتصادي در این رمان -شاخص اجتماعی بارزترین

گیـرد تـا عمـق فقـر را در     وي از لغات و تعابیري بهـره مـی  . از فقر، بسیار تأثیرگذار است

  . جامعۀ خود نشان دهد

دخترکی با . مالیدآلودة خود، ماست میي خشک و زخمدکاندار پیري بر پاها«

او چهـار  . مادرش چند کاسه ماسـت بـراي فـروش روي زمـین چیـده بودنـد      

کشـید و  انگشت خـود را دزدکـی و دور از چشـم مـادر بـر روي ماسـت مـی       

  . )1675 - 1674: 1387درویشیان، ( »مکیدماستی خود را با اشتها می انگشتان آب

داري بـا پاهـاي   مغـازه : اسـت   با فقر بافته شده هاهاین کلمات و جملمسلماً تار و پود 
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ماستی لیسیدن، این مفهوم فروش و انگشتان آبآلوده، دختر و مادر ماستخشک و زخم

  .کندرا منعکس می

 شـود، در فقـرِ گسـترده    با آنها آشنا می) راوي داستان(هایی که شریف بیشتر خانواده

بـراي مثـال   . معلول عقاید و عملکرد خود اشخاص نیز هست ،فقراین . زننددست و پا می

امـا بـا دسـت خـالی      ،کنـد مردي است زحمتکش که از صبح تا شب کار می ،پدر شریف

دهد و این در حالی اسـت کـه    گردد و یا اینکه دسترنج خود را به سادگی به باد میبرمی

 .)455 -454و  21-381و  49: 1387درویشـیان،  (خانمان هستند گرسنه و بی ،هایشزن و بچه

هاي حکومت وقت در گسـترش فقـر   البته نویسنده در صفحاتی از کتاب به نقش سیاست

مثـال   براي. کندویژه روستاییان و طبقۀ کارگر اشاره می روزافزون طبقات پایین جامعه به

مـردم،   طبقۀ کشاورز و مردم فقیر نشان داده که بیشـترِ  میان تأثیر اصلاحات ارضى را در

  .)1201 -1200: همان(دانند شدن خود مى اصلاحات ارضى را گامی در جهت بیشتر فقیر

  بیکاري

از  پـس . سایه افکنده اسـت  ،هاى داستاناین پدیده در سراسر رمان بر زندگى شخصیت

تـرین   مهـم  .توان شرایط بد اقتصادى را در خانوادة شریف مشاهده کـرد مى 1338کودتاي 

پدر شریف در سراسـر رمـان بـا    ، »بوچان«. ، بیکاريِ سرپرست خانواده استطعلت این شرای

هر کار کـه از   ،هایش بچه کردن شکم براى سیر »ننه«. لۀ بیکارى دست به گریبان استئمس

گیـرد کـه بایـد بـین گرسـنگى      حتى در موقعیتى قرار مى. دهدآید، انجام مىدستش برمى

: همـان (یکى را انتخاب کند  ،)پیشنهاد آقاى آلیانى(شدن خود به فساد   هایش و کشیدهبچه

هم بعد از این ماجرا بر سـر راه ننـه   ) فروش مواد مخدر(البته کار خلاف دیگرى . )800- 799

تـا جـایی کـه     ،کنـد در مجموع بیکارى در جامعۀ رمان بیداد مى. )800: همان( گیردمى قرار

  مـثلاً دایـی  . شوند با مفهوم پارتى آشنا مىآورند و کردن شغل به نذر و نیاز رومى براى پیدا

آیـد و بعـداً وي   بی به این و آن بـه اسـتخدام کمپـانی درمـی     حامد با دوندگی و رو زدن بی

هـا  البته تلاش و کار خانواده. )145 - 146: همان(شود الفت و بوچان می واسطۀ استخدام عمو

  .کردن شکمشان معطوف است در نظام کارگري معمولاً به سیر

  وضعیت نامناسب بهداشتی و وجود انواع بیماري

کثیف و بهداشـت   ،هامحله. شاخص اجتماعی دیگر، وضعیت نامناسب بهداشتی است
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و حتی نـان مـردم    )401و  375: 1387درویشیان، (شود ندرت مراعات می در زندگی مردم به

  . تهم وضعیت مطلوب و قابل قبولی ندارد و از نظر بهداشتی مناسب نیس

نشینم تا دو تا نان سیاه و خمیر پر از سوسـک   ها پشت در نانوایی می ساعت«

  . )198: 1379، همان( »و مگس به دستم برسد

هاي زیادي مانند تـراخم، کچلـی و   دلیل نامناسب بودن وضعیت بهداشتی، بیماري  به

  .)557: همان(هاي مختلف تب از جمله تب مطبقه در میان مردم رایج است گونه

  کردن کودکان و زنان در شرایط سخت کار

. شکل غالب خانواده در این اثر، خانوادة سنتّی با ساختاري مردسالارانه و خشن است

 ،طـور مسـتقیم یـا بـا زبـان اشـخاص داسـتان        ها بـه نویسنده همواره با شرح بدبختی زن

، هدهد، فاطمـه  بیمادر شریف، بی«هایی مثل زن ؛دهدوضعیت نامطلوب آنها را نشان می

هاي داسـتان، بـار سـنگین    این زنان بیش از دیگر شخصیت. هاي دیگرو زن »و بگم خانم

کـردن   علاوه بر وظایف دشوار زنان، کـار  .)688و  713: همان( کشندخانواده را بر دوش می

شاخص دیگري است که در کتاب به آن پرداختـه   ،فرساآنان و کودکان در اوضاعی طاقت

 .)201: همـان ( پـردازد مـی  یادشـده نده در برخی صفحات به تشریح وضـعیت  شده و نویس

زیرا به درد نداري به دلیل بیکـاري، بیمـاري،    ،هاي این رمان بیکار نیستندیک از زن هیچ

 .چینـد مـی ) کفش(کلاش  ،)زینب خانم(زیناو خانم . طلاق و یا فوت شوهرانشان دچارند

مـادر شـریف همیشـه در حـال     . )162: همـان ( کش حمام اسـت بتول خانم، آبگیر و کیسه

کودکان نیز از زمـانی کـه قـدرت    . مادربزرگش هم خیاط است. بافی یا خیاطی استگیوه

  یـازده  سلیم از  دایی. خوانندشوند و درس نمیبه کار واداشته می ،کارکردن داشته باشند

کلوچه و  ،هاوچهک قبل از آن هم در کوچه پس. آیدسالگی به استخدام شرکت نفت درمی

کند و پدرش معتقـد اسـت    ها کار می خود راوي نیز تابستان. فروخته استآش عدس می

  .که باید درس را کنار بگذارد و همیشه کار کند

  ومیرافزایش مرگ

هـاي داسـتان را کـه    گداز بسیاري از شخصیتنویسنده در برخی صفحات، مرگ جان

فقر، وضعیت نامناسب بهداشتی و کمبود درمان  بیشتر کودك و نوجوان هستند، به دلیل

خانم که در بغـل   دختر نرگس ،جمله مرگ صدیقه از .به چشم دیده و توصیف کرده است
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در جاي دیگر از مرگ شوهر و پسـر  . )551: 1379درویشیان، (دهد میپناهش جان  مادر بی

 ر رمـان زیـاد اتفـاق   ومیرهـا د از این نمونه مـرگ . )639 -635: همان(گوید  زبیده خانم می

ها نیـز بـه فقـر و اوضـاع نابسـامان      دلیل این مرگ. رسدافتد و طبیعی هم به نظر می می

  .گردد سیاسی و اجتماعی برمی

  رویۀ کالاهاي خارجی واردات بی

رویـۀ اجنـاس   اقتصـادي، واردات بـی   -هـاي اجتمـاعی  یکی از شاخص ،در این دوران

بقـۀ کـارگر و سـایر اقشـار فرودسـت شـده و       خارجی است که سبب فشار مضاعف بـر ط 

اي از گوشـه  ،شـود کـه نویسـنده   وکارهاي تولیدي میموجب رکود یا تعطیلی انواع کسب

  : کندپیامدهاي این کار را به این شرح بیان می

قدر شیشـه و بطـري    آن. خرددیگر این روزها کسی از باباصفدر شیشه نمی«

کنـدن   گوید کار مـن جـان  فدر میباباص. خارجی وارد شده که حساب ندارد

. دیگر کـار مـن تمـام اسـت    . توانم بپردازماجارة اینجا را نمی... بیهوده است

  .)742: همان( »ام بر ساج علینشسته. امنابود شده

  تضاد طبقاتی

ها یا دعاوي مربوط به منزلـت،  تضاد طبقاتی به معناي ستیز و کشمکش بر سر ارزش

اثـر   خواهند رقیبان خود را بـی ستیزي که در آن طرفین می ؛قدرت و منابع کمیاب است

منظـور از  . )259: 1392آوتویـت و بـاتومور،   (کنند، یا به آنها صدمه بزنند و یا حذفشان کنند 

کـارگري   تضاد طبقاتی در این مبحث، تضاد بین طبقات فرودست اعم از کارگري و غیـر 

هاست که نویسنده، ایـن  رسیده دوران به ازهها و تدار و نیز طبقۀ نوکیسهبا طبقۀ سرمایه

  .کندترسیم می) در صورت و محتوا(تضادها را در داستان 

اینهـا کسـانی    ،از دیدگاه وي. گویدراوي در برخی از صفحات رمان از افراد پولدار می

یا از روي شانس و اقبال به پول رسـیده و یـا فریبـی      هستند که یا مال دیگران را خورده

راوي . اسـت  »حـاجی معتضـد  «اي بـه نـام   صاحب تکیـه  ،اشنمونه. کارشان بوده استدر 

  : گویدنحوة پولدار شدن او می بارهدر

هاي سال با برادرش به این کـار  سال. اول چودار بود یعنی دلال گوسفند و بز«

گوسفندها و بزهـا را گرسـنگی   . یواش کارشان بالا گرفت یواش. مشغول بودند
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کردنـد و  قبل از فروش، نمک زیادي به علوفه آنهـا اضـافه مـی    شب. دادندمی

دادنـد تـا سـنگین شـوند و     درست چند ساعت قبل از فروش به آنها آب مـی 

  . )623: 1379درویشیان، ( »با این کارها پولدار شدند. فروختند می

 ـ نمونۀ دیگر از این تضادها در برخورد بی ه بی با سلطنت خانمِ تازه به دوران رسـیده ب

نمونۀ دیگر تضاد طبقاتی را در عشـق شـریف   . )151-146: همان(است   تصویر کشیده شده

شود و براي کار ساختمانی بـه  شریف کارگر و شاگرد اوساممد بنا می: بینیم به گیسیا می

خان هم از آن دسته از افرادي است که ثـروت خـود را از   حیرت. رودخان میخانۀ حیرت

: همـان (نشستند، به دست آورده است  ه روي شیروانی منزلش میفروش فضلۀ کبوترانی ک

دهـد، وي را  خان به نام گیسیا با اندك توجهی که به شریف نشان میدختر حیرت .)626

 بـرد و بـراي وي نامـۀ عاشـقانه    کند تا جایی که شریف دست به قلـم مـی  عاشق خود می

هــا،  دار دیگـري ماننــد اربـاب  نویسـنده از اقشـار ســرمایه  . )837 -836: همــان(نویسـد   مـی 

گوید کـه از دیـدگاه   به نوعی با حکومت همکاري دارند، سخن می کارفرماها و کسانی که

هـا نـدارد، چـون ثـروت     شدن آنها هم چندان تفاوتی با قشر نوکیسـه  نحوة ثروتمند ،وي

  .اینان هم با ظلم و زد و بند حاصل شده است

  ایین پوشش تحصیلیگیرانه در مدارس و نرخ پقوانین سخت

هـا، نـوع آمـوزش،    کلاس و قوانین مدرسه، روابـط معلـم و شـاگرد، تنبیـه و تشـویق     

کـه در رمـان بـه آنهـا      استجمله مسائلی  از... هاي حاکم بر آموزش و پرورش و سیاست

نرخ پوشش تحصـیلی پـایین و   تا این قوانین باعث شده . )509: همان(پرداخته شده است 

  .سوادي بالا باشد یل و بیبالعکس نرخ ترك تحص

  اوضاع و شرایط فرهنگی) ب

دهنـدة  کننـده و شـکل  ترین نهاد اجتماعی است که تعیینترین و اصلیمهم ،فرهنگ

-مـردم  ،»ادوارد تـایلور «. کل نظام اجتماعی است و داراي ابعاد و زوایـاي گونـاگون اسـت   

فرهنـگ  « ،از نظـر وي  .شناس انگلیسی، تعریف نسبتاً جامعی از فرهنگ ارائه کرده اسـت 

ها، اعتقادات، هنرها، اخلاقیـات، قـوانین،   برگیرندة دانش اي پیچیده است که در مجموعه

عنوان عضوي از جامعـه    عادات، آداب و رسوم و هرگونه توانایی دیگري است که انسان به

بحـث از اوضـاع و شـرایط فرهنگـی، بـر فقـر        در. )88: 1386جعفـري،  ( »آوردبه دست می
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. شدة آن از دیدگاه نویسنده متمرکز خواهیم شـد هاي مطرحترین شاخصگی و مهمفرهن

  :هاي موجد اوضاع و شرایط فرهنگی به شرح زیر استترین شاخصمهم

  باورهاي عامه و خرافات 

اعتقاد به آل، پري و دیو در برخـی از  . در بین مردم رواج فراوان دارد ،باور به خرافات

پدر شریف که عمري با فقر و آوارگی زندگی . شود رمان دیده می هايرفتارهاي شخصیت

) آقاي یاقوبی(دلیل زیرکی شخصی یهودي   اما به ،کرده، زمانی داراي خانه و زندگی بوده

. دهـد  اش را به باد میخانه و زندگی ،کندپرستی او سوءاستفاده میکه از سادگی و خرافه

خـود را بـه شـکل و شـمایل جـن       ،شود تا همان مرد یهـودي اي میبهانه ،اعتقاد به جن

فهمـد  بعدها که پدر راوي مـی . اش را ترك کنددرآورده و به پدر شریف امر کند که خانه

باز هم باور به سرنوشت بـه او   ،جن نبوده و آقاي یاقوبی بوده است ،دیدهکه می »یارو«آن 

باور به پري و . )37 -34: 1379درویشیان، (اقدامی کند  دهد که علیه آقاي یاقوبیاجازه نمی

آنـان   بـاره چیـزي را در  قدري در ذهن مردم رسوخ کرده که برخی هر موجودات ناپیدا به

اش جن نگـه   کند که در خانهادعا می »اوسا نجف«که مردي به نام   جایی تا. کنند باور می

کـردن بـه زن     گرفته و براي رد گـم   زهیک زن تا«حال آنکه . کننددارد و همه باور میمی

ام تا در کارهاي خانه به تـو کمـک   اش گفته این جن است و با هزار زحمت گرفتهقدیمی

هاي فراوانی در داستان وجود دارد که علت بسـیاري از  نین نمونهچهم. )367: همان( »کند

فی بـراي درمـان   هاي خرانتیجه به شیوه دهند و درها را به جن و پري نسبت میبیماري

کشـند و بـا موجـود    با چاقو دورش را خـط مـی   ،کندوقتی کسی غش می. کننداقدام می

  .)638: همان(کنند که دست از سرش بردارد ی صحبت میینامر

آنهـا بـراي   . سـالی اسـت   خشـک  بارهباور مردم یک روستا در ،یکی از باورهاي خرافی

بـه  . آورندتا را به عقد چشمه درمیشدن چشمه، زیباترین دختر روس  جلوگیري از خشک

قربـانی بـاور خرافـی و جهـل      ،این ترتیب تمام عمر و جوانی دختري جوان به هدر رفتـه 

چـون در نهایـت    ،شود آن دختر تـا آخـر عمر بیوه بماندشود و باعث میاهالی روستا می

  .)559: همان( خشکدچشمه می

کـردن   پیـدا  بـراي ختر شاه پریـان  زدن پارچه براي بستن بخت د گره: باورهاي دیگر

شدن زایمـان، کفـش کهنـۀ پـدرت را پـر از آب       براي آسان«. )311: همان( شده اشیاي گم
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پسـرجان کسـی کـه قـبلاً خبـر      «. )20: 1379درویشـیان،  ( »کردیم و به خورد مادرت دادیم

هـرة   دور تا دور«. )1018: همان( »شگون ندارد ،نباید از در حیاط داخل بشود ،مرگش آمده

! هـا بـی؟ خالـه کوکومـه   چه شده بـی ... دهنتان را باز نکنید. بام حسینیه پر از جغد است

  .)736: همان( »میریدهاتان را بشمارند، میاگر دندان. قدمشان شوم است

  آمیختن مذهب با خرافات

ایـن  . شـود هاي کتاب دیده مـی ی از شخصیترخآمیختن مذهب با خرافه در اعتقاد ب

هاي خود را از هر کسی که ادعاي بدون شناخت کافی از مذهب، همۀ شنیدهها شخصیت

قبـل از   ،پـدر راوي . کنندپندارند و طبق آن عمل میدانستن این امور را دارد، درست می

خواهـد   از او مشـورت مـی   ،براي کسب تکلیف دست به دامن دعانویس شده ،خرید دکان

  .)507: همان(

بـی  خواهـد، بـی  دهد، اما چون خیلـی دلـم مـی   بی به من ترشی نمی بی ...«

اي ترشـی دشـمنی بـه    : گویدبه ترشی می... دارد واي از ترشی را برمی تکه

  . )149: همان( »اگر به این بچه آزار برسانی ،ايحضرت عباس کرده

گرفتن این باور شده اسـت کـه همـۀ      بی و علاقۀ وي به ائمه موجب شکلسادگی بی

  . گذارندجان به ائمه احترام میبیهاي جاندار و پدیده

اگر نیت انسان پـاك باشـد، هرچـه از خـدا     ... الحجه است فردا روز نهم ذي«

... ایستدآب از حرکت می... امشب در یک لحظۀ مخصوص. دهدبخواهد، می

 »شـود طلا مـی  ،اگر چیزي درست در آن لحظه که آب ایستاده در آب بزنی

  .)494: همان(

  تقاد به سرنوشت و قضا و قدرجبرگرایی و اع

هاي ایـن رمـان، جبرگرایـی و اعتقـاد بـه      یکی از دلایل فقر فرهنگی بیشتر شخصیت

 ازدواج »کـاو کـانی «کـه بـا چشـمۀ     »نازکـا «زندگی دردنـاك  . سرنوشت و قضا و قدر است

دادن زیباترین دخترِ روستا بـه چشـمۀ در حـال     شوهر ؛معلول همین باور است ،کند می

حلـی  تنهـا راه  ،ما در فرهنگ روستایی از سر سادگی و با باورهاي جبرگرایانها. خشکیدن

  .تواند باعث نجات آنها از وضعیت بد اقتصادي شوداست که می

همچنین در ماجراي رودست خوردن بوچان از آقاي یعقوبی کـه منجـر بـه از دسـت     
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  :شودشود، این تفکر و دیدگاه دیده میرفتن خانه و زندگی وي می

خدایی هـم  ... گذارددار وانمیشاخ را به بز شاخخدا حق بز بی ،شی بوچانم«

واگـذارش کـردیم بـه    ... کنـد هست که آن بالا نشسته و دارد ما را نگاه مـی 

  .)37-34: 1379درویشیان، ( »خود خدا

  :سایه افکنده است ،کرده است تفکر جبرگرایانه حتی بر رفتار شریف که تحصیل

چـه کـار    -آید؟هایی است به سرت میاین چه بدبختی !اي روله! اي پسرم«

  .)1488: همان( »بی؟ سرنوشت من هم این است کنم بی

  دردي دلی و هم مهربانی، دست و دلبازي، هم

هاي ایـن  با وجود مشکلاتی مانند فقر و وضعیت نامناسب زندگی در بین اکثر خانواده

 از. خی از جهات بر رفتار آنها حـاکم اسـت  اي هم در بردوستانهرمان، آداب و رسوم انسان

دردي، دست و دلبازي  دلی، هم نوازي، مهربانی، همتوان به مهمانها میجملۀ این ویژگی

  :اشاره کرد ...و

چشـم   -.حاصـل ببر بـراي ننـه علـی   - .شام آبگوشت لیمو عمانی داریم«

  .)302: همان( »بی بی

یـن را ببـر بـراي آن    شـریف ا - .ریـزد بی کمی آبگوشت در کاسه میبی«

 »کنـد چشمه اشاره می  ها از گرسنگی نمیرند و با دست به اتاق خالهبدبخت

  .)581-580: همان(

هرچـه  ... دهـد شاهی توجیبی به من مـی  ده... ننه. روز اول مهرماه است«

 »!دست و دلباز باشی! نان کور نباشی... هایت هم بدهشاگردي خریدي به هم

  .)349-348: همان(

  وضاع و شرایط سیاسیا )ج

 1320هـاي  محمدرضاشاه در سالاز آنجا که محتواي رمان، دوران حکومت پرالتهاب 

هایی که خفقان و سرکوب مخالفان حکومت از یک طرف گیرد، سالرا در برمی 1357تا 

زند، بنابراین محتـواي رمـان   و مبارزات سیاسی با حکومت از طرف دیگر حرف اول را می

هـاي مختلـف   و گروه هاي حکومتاین کنش و واکنش ،و شرایط سیاسی از لحاظ اوضاع

افرادي که در جهت تحکیم در خدمت رژیـم شـاه    ،در این رمان. دهدمبارز را پوشش می
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دارنـد،  بد و کسانی که در جهت مخالفت و تضعیف و تمسـخر آن قـدم برمـی    ،قرار دارند

  .گیرندخوب هستند و در دل شریف جاي می

خواننـده را   ،مایۀ سیاسی، محـور اصـلی رمـان و در سراسـر داسـتان      ونسیاست و در

شوند، سـرانجام در  هایی که در اوایل رمان معرفی میشود آدمکند و دیده میهدایت می

رمضان، بمانعلی و چنـد   افرادي مانند شریف، آقامرتضی، مش. گیرندچه موقعیتی قرار می

سـلیم بـا     دایـی . گیرنـد و برخی هم کناره مـی هند دمیمبارزه را تا پایان ادامه  ،تن دیگر

 هـا و رفتن به شـرکت نفـت و تعریـف اتفاقـات کمپـانی نفـت در خانـه و دادن روزنامـه        

در پـرورش بعـد سیاسـی     ،او را با دنیاي سیاست آشنا کرده ،سیاسی به شریف هاي همجل

ن یکـی  شریف در محافل سیاسی که سلیم به عنـوا . تأثیري عمیق دارد ،شخصیت شریف

و با اکبرآقا تراشـکار   کندمیشرکت  ،کنداز اعضاي فعـال حـزب توده در خانه برگزار می

  .بنددشود و به او دل میو آقامرتضی آشنا می

-اکـرام  جهانگیرخـان و . کنـد غرب آغاز میی را در گیلانمشغل معل ،در ادامه شریف

خـاطر    د و شـریف را هـم بـه   دارن ـخان، اربابان آن محل، بـه مـردم هر ظلمی را روا مـی 

تقریباً همۀ معلمان مدرسه بـا عقایـد و اعمــال    . کنندبه مرگ تهدید می گار نبودنشساز

شـریف موافـق نیستند و علیه او به جرم اخلال در امنیـت بـه وزارت فرهنـگ گزارشـی     

 طور غیـر   دلیل سخنانی که به  به 42بار در خرداد  شریف بـراي نخستین. کنندتنظیم می

بـا ورود   وي. شـود دستگیر و پس از یک گوشمالی آزاد مـی  ،مستقیم علیه حکومت گفته

در تهـران هـم در   . کنـد محل سکونت خود را به تهران منتقـل مـی   ،سراي عالی به دانش

آوري خــاطر جمـع    پـس از مـدتی در کنگـاور بــه    . کنـد تجمعات علیه شاه شرکت مـی 

هـاي  هاي بسیاري را در زنـدان  او سال. شود گزارشی از وضعیت زندگی مردم دستگیر می

کنـد و   وي در مدت زمان کوتاه آزادي با شهرناز ازدواج می. کندترسناك رژیم سپري می

. شـود دهـد و دسـتگیر مـی   اش ادامه میفروشی به مبارزه در قالب چاپ اعلامیه در کتاب

خودکشـی   تصـمیم بـه   ،ها را متحمل شدهترین شکنجهدردناك ،شریف در دوران حبس

هـاي دیگـر مبـارزان    گذشتگی هاي مردم و از خودآوردن رنج امـا بـا بـه خاطر ؛گیردمی

ریاسـت   ،در زندان. شـودملی مانند یارمحمدخان و آقامرتضی به ادامۀ راهش مصمم مـی

امـا   ،کننـد حزب رستاخیز کرمانشاه و ریاسـت اصـناف کرمانشـاه را بـه او پیشـنهاد مـی      

مبـارزات   ،57از شـهریور  . شـود ت به یازده سـال حـبس محکـوم مـی    نهایدر . پذیرد نمی
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اي از زندانیان سیاسـی  گیرد تا آنکه در اثر فشارهاي مردم به همراه عده مردمی شدت می

  .شودآزاد می

  تعلق نویسنده به یک طبقۀ اجتماعی و نحوة تکوین آگاهی طبقاتی او

. نزدیکـی بیشـتري دارد   ،بنديو قشـر  1واژة طبقه به معناي عام با اصطلاحات مقولـه 

ها و یا افـرادي  در معناي کلی عبارت است از مجموعه خانواده »طبقۀ اجتماعی«منظور از 

. )568: 1376گولد و کولـب،  (که در یک اجتماع معین از مقام یا حیثیت برابري برخوردارند 

بینـى  هـان ناخواه جنویسنده متعلق به یک طبقۀ اجتماعى است و خواه«: گویدگلدمن می

بلکه یک  ،آفریند پس اثر هنرى را در حقیقت یک نفر نمى. دهدهمان طبقه را بازتاب مى

نویسنده در این رمان با تأکید بر طبقۀ کارگر، . )292: 1388شمیسا، ( »سازد طبقه آن را می

بـه تصـویر    ،کننـد زندگى روزمره و مسائل و مشکلاتی را که با آن دست و پنجه نرم مـى 

 »هاى ابرىسال«بنابراین باید . را انعکاس دهد یادشدهبینی طبقۀ  توانسته جهانکشیده و 

هـایش بـه   نامۀ نویسنده بدانیم که طبقۀ اجتماعى خـود را بـا تمـام دغدغـه    را سرگذشت

بندي آید که جامعه کاملاً گروهاما آگاهی طبقاتی زمانی به وجود می. تصویر کشیده است

لحـاظ خصوصـیات اقتصـادي مشـابه و همچنـین در زمینـۀ       هـا از  شده باشد و این گروه

ادراکشان از خصوصیات، نیازها و اهداف مشـترك، دیـدگاه و کـنش اجتمـاعی مشـابهی      

  .)15-14: 1376گولد و کولب، (داشته باشند 

شریف در یک خانوادة کـارگرى  . ها از طبقۀ کارگر هستندبیشتر شخصیت ،در این رمان

 دایـى . کنـد  کـار بنـایى مـى    ،الفـت  عمو. شود کارگر کمپانى مى ،سلیم  دایى. شودمتولد مى

 ،آمـان  عمو. خانوادة پدر شریف از طبقۀ کارگر است. گرى استحامد هم کارگر کورة ریخته 

. آهنگـر اسـت   ،گیـدان  فروشـى دارد و عمـو  چـرخ بسـتنى   ،مـراد  عمـو . مغازة کبـابى دارد 

در ادامـه شـریف معلـم     .نـه اسـت  خا آقامرتضى هم کارگر چـاپ . فروشنده است ،باباحسین

  .شود مى کند و وارد قشر خبرگان طبقۀ متوسط شود و طبقۀ اجتماعى او تغییر می مى

طور کلی نقش و جایگاه دو طبقۀ کـارگر و طبقـۀ متوسـط در تحـول اجتمـاعی و        به

  هـا و طبقـات نشـان داده شـده    تر از سایر گـروه برجسته ،حرکت جامعه به سمت انقلاب

اى شـریف،  گرایانه، سوسیالیسـتی و تـوده  جود این نویسنده بیشتر بر افکار چپبا و. است

                                                 
1. Category 
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اي کـه در شـریف و دیگـر    کنـد کـه در نهایـت آگـاهى طبقـاتى     تأکید دارد و بیـان مـی  

آیـد،  فکران و طبقۀ کـارگرى بـه وجـود مـى     همفکرانش به عنوان طبقۀ خبرگان و روشن

ثیرگـذار در  أیکی از طبقـات اصـلی ت   هک اما روشن است. شود مى 1357انقلاب منجر به 

روحانیان و پیروان آنها بوده است که نویسنده در این رمـان، چنـدان    انقلاب ایران، طبقۀ

به این طبقه و نقش و تأثیر آن در حوادث منتهی به انقلاب نپرداخته است و به احتمـال  

  .و بوده استاى اگرایانه و گرایش سوسیالیستی و تودهدلیل آن هم افکار چپ ،قوي

  شخصیت و پرورش فرهنگی نویسنده

 ،گفتۀ خود  نویس، پژوهشگر فرهنگ عامه، مبارز سوسیالیست و به داستان ،درویشیان

او در یک خانوادة کارگري و فقیر در محلۀ آبشوران کرمانشـاه بـه   . بود »چریک فرهنگی«

آهنگـر بـود    »االله یفاستاد س«ش ،پدر. فرزندي بودوي اولین فرزند خانوادة شش. دنیا آمد

. دادن دکانش، براي امـرار معـاش مجبـور بـه انجـام کارهـاي دیگـر شـد           که با از دست

گـویی  بـار او را بـا قصـه    اش بود که براي اولینگوي زندگیاولین قصه ،بی مادربزرگش بی

  .هاي عامیانه بودها و افسانهراوي قصه ،سواد بود بی وي هرچند. آشنا کرد

احمـد و دانشـور آغـاز    جدي با رفتن به تهران و آشـنایی بـا آل   طور  ه نویسندگی را ب

این احسـاس وظیفـه را    ،مرگ صمد. شود با بهرنگی هم در منزل جلال آشنا می. کند می

  . اولین نوشتۀ اوست، »صمد جاودانه شد«کتاب . انگیزد که راه او را ادامه دهد برمی در او

از طنز تلخ و نگاه هوشیارانۀ او به تـاریخ و اجتمـاع   اي آمیزه ،گرایی در کارهاي او واقع

او را راوي . عدالتی، خفقان و سانسور جنگیـد  همۀ عمرش با فقر، فساد، تبعیض، بی. است

توانـد از   نویسنده نمیکه درویشیان معتقد بود . اند هاي مردم و دردهاي کودکان گفته رنج

و مبارزات ملّت خود باشد، بلکـه بایـد    ها متن جامعه فاصله داشته و جدا از دردها، آرمان

توجهی خـاص دارد و ایـن دو را    ،به دو پدیدة جهل و فقر وي. همراه جامعه حرکت کند

دهد که هر یک دیگري را تولید کرده و در جهـت حفـظ    اي ناگسستنی قرار می در رابطه

اسـت  داند و معتقـد   همچنین وي هرگونه سانسور را مردود می. کنند یکدیگر حرکت می

هـا،   قـانونی  آزادانه در برابر بی  عنوان وجدان آگاه و بیدار جامعه  نویسنده باید بتواند بهکه 

  .رواج انواع فساد، انحصارگرایی، ظلم و ستم ایستادگی کند

زبانی ساده همراه بـا طنـزي    ،زبان او. نویسی ندارد متداول داستان فنوناو تأکیدي بر 
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انتخاب این زبان صمیمی و نزدیک بـه  . و گزارشی استتلخ و نثري روان به شکلی صریح 

محاوره، زبانی بین کـردي و فارسـی، بـه ایـن دلیـل اسـت کـه خـود او در فضـایی کـه           

آفرینی  او از این زبان براي زیبایی. زندگی کرده است ،گیرد هایش در آن شکل می داستان

  .کند و ایجاد تأثیر ژرف در مخاطبش استفاده می

زاده، صـادق هـدایت،   احمـد، جمـال   هایی چون آل ا متأثر از نویسندهدرویشیان خود ر

  .مانند است بی ،اشاما تأثیر بهرنگی بر زندگی و نویسندگی ،دانست می... چوبک، علوي و

  نوع ادبی برگزیدة نویسنده 

قالب قصـه را   تا نویسانی است که تلاش کرد ترین داستانجمله برجسته درویشیان از

: گویـد  نویسـی مـی    وي دربارة شروع داسـتان . هاي اجتماعی برگزیند امانیبراي بیان نابس

نویسی براي من ادامۀ شروع به داستان... دانم که واقعاً چگونه شروع کردم خودم هم نمی«

وتـاب حکومـت مصـدق و رونـق      هاي پرتـب  آن سال. است  ام به مطالعه بودههمان علاقه

نظیري که در اثر مبارزه مـردم بـه    و دموکراسی بی ها، آزادي مطبوعات ها و مجلهروزنامه

وجود آمده بود، همۀ اینها در من و همسالان من، تحرك، امید و تکاپوي عجیبـی پدیـد   

رقابـت  ... دادنـد  اي براي زنگ انشا میهاي پرجذبههاي ادبیات ما، موضوع معلم. آورده بود

عی و سیاسی، اینها همـه در  در خواندن، رقابت در نوشتن و رقابت در کسب بینش اجتما

  .)54: 1391 ملاحسینی،( »رشد فکري و علاقه ما به ادبیات مؤثر بود

گـویی و  هـاي داسـتان   زمینـه «: اسـت   هایش گفته او همچنین درباره مضمون داستان

گـردد کـه   هاي زمستانی سردي برمی تبلور داستان و قصه و افسانه در زندگی من به شب

. خوانـد  هایی از شاهنامۀ کردي می نشستیم و پدرم برایمان قصه یبا خانواده دور کرسی م

. داشـت  »دسـت رستم کوتـاه «به معنی  »دسترستم کله«شاهنامۀ کردي شخصیتی به نام 

هـایی بودنـد کـه پـدر      نیـز از دیگـر کتـاب    »نامه حمزه«و  »خورشید و خاور«هاي منظومه

 هـایی چـون دکتـر    بـا شخصـیت  بعـد از قبـولی در دانشـگاه تهـران     . خوانـد برایمان مـی 

آشنا شدم و آنهـا بودنـد کـه بـاز در ذهـن مـن توجـه         »دانشور«و  »احمدآل«، »پور آریان«

محمـدباقر  «بعـدها بـا دکتـر    . »احمـد  آل«خصـوص   بـه  ،بیشتري به ادبیات را ایجاد کردند

خیلی استقبال کـرد  . هایم را پیشش بردم و خواندم آشنا شدم و نخستین داستان »مؤمنی

این اتفاقات بودند که قدم به قدم مرا به سـمت نویسـندگی  . مرا به نوشتن تشویق کرد و
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  .)87: 1396پور، شکري( »سوق دادند 

اشـرف بـه جـاي    هـاي علـی   تأثیري که بهرنگی بـر نگـاه و نوشـته   «: گوید همسرش می

ر اشـرف حتـی د  علـی . داننـد  دهندة راه صـمد مـی    قدر بود که برخی او را ادامه آن ،گذاشت

احمـد   دانشور و آل. را نوشت »صمد جاودانه شد«کتاب  ،سوگ درگذشت نویسنده محبوبش

  .)91: همان( »بسیار داشت اي هند و به همین واسطه به آنان علاقهم استادان او بود

  

  هاگیري و پیشنهادنتیجه

نخست معیارهاي چهارگانۀ مورد نظر اریش کـوهلر و عنـاوین فرعـی و     ،در این مقاله

تـرین  هاي مرتبط با هر معیار را مشخص کردیم و سپس به تشریح برخی از مهـم  شاخص

 .ها پرداختیممصادیق آن شاخص

زبان او ساده همراه با طنـزي  . نویسی ندارد متداول داستان فنونتأکیدي بر  ،نویسنده

انتخاب این زبان صمیمی و نزدیک بـه  . تلخ و نثري روان به شکل صریح و گزارشی است

هـایش  زبانی بین کردي و فارسی، به این دلیل است که در فضـایی کـه داسـتان    محاوره،

او از ایـن  . خوبی به زبان و گـویش مردمـان آن آشناسـت     شکل گرفته، زندگی کرده و به

مـتن و    زیبـایی  بـراي هـا و آداب و رسـوم   زبان براي توصیف فضاهاي بومی، بیان افسانه

او بـه فـرم، تکنیـک و سـاختار داسـتان توجـه       . دبرایجاد تأثیر ژرف در مخاطب بهره می

توجـه  . دیده اسـت ها و امیدهاي مردم ستمانعکاس رنج ،ترین کار او چندانی ندارد و مهم

تر از توجه بـه   به تاریخ، سیاست، جامعه و بیان مسائل و مشکلات اجتماعی براي وي مهم

هـاي  د دلیل قوت جنبـه توانهمین می. هاي ادبی استساختار، قالب، فرم و سبک نوشته

اثـري   ،در مجمـوع ایـن رمـان   . ویژه رمان باشد هاي داستانی وي بهشناختی نوشته جامعه

اش، است که وجوه سیاسی، اجتماعی و تاریخی آن نسبت به وجوه ادبـی و زیباشـناختی  

  .چشمگیرتر و آشکارتر است

تاریخ، . عه استگوید و محصول جامدر محتوا و ساختار از جامعه می »هاي ابريسال«

ناپذیرند که در تـأثیر و تـأثّر متقابـل هسـتند و بافـت       سه جزء جدایی ،اجتماع و سیاست

نویسـنده عـلاوه بـر اشـارة مسـتقیم بـه حـوادث سیاسـی و         . اندمنسجمی را ایجاد کرده

هـاي داسـتان و بیـان تضـادهاي     با خلق مناظرات سیاسی بین شخصـیت  ،اجتماعی، گاه
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 .سازي اذهان خوانندگان داردثر در روشنؤم ی، نقشانان آنفکري در اندیشه و زب

اصلی جامعه یعنی سیاست، اقتصاد، فرهنگ، خـانواده و مدرسـه را در    ياجزا ،این اثر

کرمانشاه اواخر دهۀ سی و چهل نشان داده و جدال سنّت و تجدد را بـه تصـویر کشـیده    

. تـوان مشـاهده نمـود   ان هم مـی علاوه بر محتوا، تأثیر جامعه را در ساختار این رم. است

هاي اند و جامعه را در لایهسو با جامعه شکل گرفته ها، زبان و فضاي داستان همشخصیت

  .دهندرویین و زیرین خود نشان می

معتـرض   ،حاکمـان  بـه وسـیلۀ  درویشیان نسبت به وضعیت جامعه و شـیوة ادارة آن  

پرستی، جهـل و ناآگـاهی،   خرافهسوادي، خرافات و  بی ،ترین مشکلات جامعه بزرگ. است

تـوجهی   ،البته نویسنده به دو پدیدة جهل و فقر. فقر، تضاد طبقاتی و فقدان عدالت است

این دو پیوندي ناگسستنی با هم دارنـد کـه هـر یـک دیگـري را       ،از دید وي. خاص دارد

 ـ سانسور را مردود می ،نویسنده. کننددر جهت حفظ یکدیگر حرکت می ،تولید کرده د دان

آزادانـه در    عنوان وجدان آگـاه و بیـدار جامعـه،      و معتقد است که نویسنده باید بتواند به

  .ها، رواج انواع فساد، انحصارگرایی، ظلم و ستم ایستادگی کند قانونی مقابل بی

اي را دارد او آرزوي جامعـه . گرا نامیدنویسنده را فردي آرمان ،توان از لحاظ ذهنیمی

. هاي حاکمان بازتولید نشوندریزيو مسائل اجتماعی یادشده با برنامه که در آن مشکلات

 دریافـت ها با رسیدن به این کند، فرسنگاي که وي در آن زندگی میدرحالی که جامعه

  .ذهنی فاصله دارد
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ABSTRACTS 
 

  
Aristotelian Tragedy Components in 

Ferdowsi's Shahnameh 
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 Khalil Beigzadeh*** 

 
Tragedy, a type of dramatic literature, is a significant part of 
Aristotle's thoughts on the philosophy of art, as presented in his 
Poetics. As the first person to elaborate on the components of tragedy, 
Aristotle identifies multiple elements that enhance the understanding 
of tragedy and elevate it above epic literature by creating a balanced 
emotional effect on the audience. Ferdowsi's Shahnameh includes 
stories that exhibit Aristotelian tragedy traits, reflecting ancient Greek 
tragedies and suggesting an influence of Persian literature from Greek 
literature. This research aims to analyze the Aristotelian tragedy 
components in Shahnameh, demonstrating the alignment or influence 
of Persian literature with ancient Greek literature through a 
descriptive-analytical approach. 
 
Keywords: Ferdowsi's Shahnameh, Tragedy, Aristotelian Poetics, 
Hamartia, Catharsis. 
 
Introduction and Research Objectives 
Tragedy, a type of dramatic literature, is a significant part of 
Aristotle's thoughts on the philosophy of art, as presented in his 
Poetics. As the first person to elaborate on the components of tragedy, 
Aristotle identifies multiple elements that enhance the understanding 
of tragedy and elevate it above epic literature by creating a balanced 
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emotional effect on the audience. Ferdowsi's Shahnameh includes 
stories that exhibit Aristotelian tragedy traits, reflecting ancient Greek 
tragedies and suggesting an influence of Persian literature from Greek 
literature. This research aims to analyze the Aristotelian tragedy 
components in Shahnameh, demonstrating the alignment or influence 
of Persian literature with ancient Greek literature through a 
descriptive-analytical approach. Many elements found in Shahnameh 
align with Aristotle's views in Poetics, affirming this alignment 
despite some differences stemming from literary genre and cultural, 
climatic, and religious variations. 
Analyzing tragic elements in Shahnameh is significant and numerous 
studies have examined these elements: 

-Beigzadeh et al. in the article "Analysis of Tragedies in Ferdowsi's 
Shahnameh Based on Aristotelian Plot" show the alignment of 
Shahnameh's plot with Aristotle's. 

- In the article "Tragic Elements in the Stories of Siavash and 
Froud Shahnameh", Nehzat Akhlaq Azad et al. argue that these two 
stories are not perfect examples of Greek tragedy. 

-In the article "Analysis of the structure of the stories of Sohrab, 
Siavash, and Froud based on the theory of Strauss", Peykani et al. 
considered the cause of tragedy in these three stories to be 
confrontations. 

-Mehraki et al. in the article "Destiny-oriented structure of the 
tragic stories of the Shahnameh," found that the heroes of the 
Shahnameh stories are subject to fate. 

-Seyed Sadeghi et al. in the article "Reflection of Aristotle's view in 
the Shahnameh" believe that the coherent and precise structure of the 
tragedies of the Shahnameh is close to the definition intended by 
Aristotle. 
The present study examines Aristotelian tragedy components in four 
stories from Shahnameh (Rostam and Sohrab, Siavash, Forud, and 
Esfandiar), which possess tragic features according to the authors. The 
elements that will be examined in these stories are some main and 
some secondary, which play a significant role in their quality and 
tragic development. No such research has been done so far. 
 
Research Methodology 
The study analyzes a collection of major and minor elements that 
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shape tragedy according to Aristotle's views in Poetics (character, 
plot, hamartia, tragic flaw, fate, and catharsis) in the stories (Rostam 
and Sohrab, Siavash, Farud, and Esfandiar). According to Aristotle, a 
tragic hero possesses qualities such as nobility, free will, emotional 
ties to others, and a flaw (hamartia) that leads to downfall.  
The plot (Legend of the theme) consists of three elements: 
recognition, reversal, and tragic events, which is evident in 
Shahnameh. Recognition, as defined by Aristotle, is the transition 
from ignorance to knowledge, with significant reliance on signs. In the 
stories of the Shahnameh, various types of recognition can be seen; 
For example: in the story of Rostam and Sohrab, the external signs of 
recognition are bead and banner, in the story of Siavash, the external 
signs of recognition are "perfume and smell, fire and banner", in the 
story of Froud, "banner and mole" and Ferdowsi with innovation in 
this field has benefited from Iranian ethnic, mythological, national and 
cultural beliefs and mixed them with the Greek samples; For example, 
he used the fire test (var) which is a God test to prove innocence in the 
belief of Iranian mythology and the "mole" which was the symbol of 
the royal family of Qobad as outward signs of recognition. 
The types of transformation that "change the situation to its opposite" 
(Aristotle, 1990: 66) and occur when "it turns out that someone's 
actions and behavior have consequences that are exactly the opposite 
of what he was looking for or expected it" (ibid: 67). According to 
Aristotle, its best form is the "simultaneity of transformation and 
recognition". Tragic events leading to the hero's suffering or death are 
present in Shahnameh, demonstrating its plot's alignment with 
Aristotle's. A tragic flaw is a mistake the hero makes unknowingly, 
leading to misfortune, evident in both the heroes and their companions 
in Shahnameh. 
Fate is crucial in shaping tragedy, playing a pivotal role in the hero's 
downfall. Ferdowsi integrates this concept in various forms and at 
appropriate times, sometimes in the middle of tragedy and response to 
it, and sometimes with the help of astrologers' predictions, etc. 
 According to Aristotle, tragedy must evoke pity and fear to achieve 
catharsis, purifying the emotions to cultivate (catharsis) (Aristotle, 
1990: 67), and considers catharsis to be the most important effect of 
tragedy on the audience. 
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Influence through catharsis is such that the audience feels fear and 
compassion through identification with the hero, and at the end of the 
tragedy because he/she is not caught by such a punishment, he/she 
reaches inner peace, which is the catharsis intended by Aristotle. 
(Pishgo, 2018: 15). Ferdowsi has handled this task well in the stories 
in question and has added to the charm and impact of the stories in 
various ways such as describing impressive scenes, advice and 
warnings, and effective dialogues. 
 
Findings 
The findings indicate: 
1. The heroes are noble, superior, and determined, with kinship and 
friendship ties, and a flaw (hamartia) causing their downfall. 
2. The stories feature a solid plot incorporating Aristotelian elements: 
recognition, reversal, and catastrophe. Among the types of recognition, 
recognition with the help of external signs has a higher frequency, 
simultaneous transformation with recognition, which is the highest level 
of transformation and happens against the hero's goal and the reader's 
expectation, is especially prominent in Rostam and Sohrab, and the end 
of the story leads to disaster and the death of the hero. 
3. Catharsis (Refinement of the soul), the ultimate goal of tragedy, is 
present, differing in method through impactful descriptions, effective 
dialogues, and advice. Dialogue is frequent in Esfandiar's story, advice 
in Sohrab and Farud, and descriptions in Siavash. 
4. The role of fate is expressed with various methods such as prophecy 
at the beginning of the story, with the help of astrologers and dreams. 
The results show that the stories (Rostam and Sohrab, Siavash, Farud, 
and Esfandiar) exhibit Aristotelian tragedy features, despite some 
differences due to genre (narrative vs. dramatic) and cultural 
differences. Ferdowsi appears to follow Greek tragedy and Aristotle's 
views, skillfully combining them with Persian cultural elements, 
enhancing the stories' appeal. 
 
Conclusion 
The results obtained from the present research show that Iran and 
ancient Greece, as two great civilizations, had many commonalities 
and connections from the past until now, and were influenced by each 
other in various literary, cultural, and other fields. Studying the great 
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civilizations and finding their commonalities and differences in 
different fields can lead to the knowledge of the nations as much as 
possible from each other, as well as comparing the great works of 
Persian literature with the outstanding works of the world and 
matching them with opinions. Great scientists like Aristotle can be 
very helpful in introducing the literature and culture of our country to 
the world. Such research shows the ability of the greats of Persian 
literature and the rich culture of Iranian civilization. It will open the 
hidden corners of the high research capacities of these works to 
everyone. 
In the current research, we found that Ferdowsi, with innovation and 
initiative, combined the mythological, national, and Iranian cultural 
beliefs with the Greek example of tragedy and took advantage of it. 
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Narratives of "Eskandar" and "Kush Pil-Dandan" 
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Comparative literature is a contemporary science or research field that 
focuses on the comparison, examination, and analysis of literary 
works and, in its broader sense, the artistic works of different nations 
and cultures. It explores the similarities and differences among these 
works, as well as the literary and cultural influences and exchanges 
between nations. This discipline aims to see and recognize the "self" 
in the mirror of the "other." This issue has prompted literary critics to 
study literary works in relation to each other in order to achieve an 
evolutionary and comparative understanding of the signs within the 
texts. On the other hand, the "Koush-nama" narrates the tale of 
"Koush Pil-dandan," a dark and demonic hero in Iranian epics. A 
comparative analysis of this tale reveals the frequency of similarities 
between the narrative of Koush and that of Alexander the Great in 
non-Iranian mythological-historical accounts. This encourages critics 
to explore the layers and indicators of kinship between these two 
narratives and their main foundational themes. Therefore, this research 
has sought to discover the system of signification between the two 
texts using a descriptive-analytical method and comparative study. 
The findings of this research indicate that these two stories, due to 
their alignment and overlap in areas such as characterization, action, 
emotional states, and intertwining narratives, are undoubtedly part of a 
system of mutual influence. This influence from the narrative of 
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Alexander to Koush is particularly significant, suggesting that in 
various aspects, the character of Koush can be seen as a transformed 
reflection of the non-Iranian figure of Alexander. Furthermore, this 
narrative can be interpreted as a selective metamorphosis derived from 
a collection of data found in popular literature and the written 
accounts of Alexander 

 
Keywords: Comparative literature, Adaptation, Kush, Eskandar, and 
Kush-Nama. 
 
In the contemporary era, comparative analysis or critique of literary 
works serves as one of the most important and influential methods of 
literary criticism. This approach seeks to examine the common and 
differing relationships among the literary works of different nations. 
Scholars within the field of literature regard comparative analysis as a 
crucial tool for comparing and analyzing works to achieve a deeper 
understanding of world literature. Comparative literature is not limited 
to examining the stylistic and thematic aspects of literary works; it also 
addresses the cultural, social, historical, and political influences that 
shape these works. This interdisciplinary approach demonstrates the 
interconnectedness of various cultures and suggests that no nation’s 
identity is entirely pure. Instead, every culture is a hybrid of various 
cultural influences. By analyzing works from different nations, scholars 
can discern the extent of this blending and gain insight into the shared 
aspects of human experience as depicted in literature. 
In general, to understand the literature of a nation more effectively, it 
is essential to study its works within the framework of comparative 
literature. Comparative literary studies transcend national, linguistic, 
and ethnic boundaries, fostering a cultural dialogue between nations. 
By doing so, this method not only improves our understanding of 
literature but also contributes to the fields of sociology, politics, and 
philosophy. Through this broader, more global approach, comparative 
literature allows for the examination of how literature reflects and 
influences the society and culture from which it originates. 
Comparative literature has two primary schools of thought, commonly 
known as the French and American approaches. These schools, which 
emerged from different intellectual traditions, provide distinct 
methods for analyzing literary works across cultures. The French 
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method, which is the focus of this study, emphasizes historical 
relationships and the mutual influence of literary works on each other. 
The French school, which became prominent in the nineteenth 
century, takes a historical approach, looking at the shared literary 
influences between nations and examining how these influences shape 
the literary works of different cultures. The goal of the French 
comparative method is to identify connections, parallels, and mutual 
influences between literary traditions. This method prioritizes 
historical relationships, emphasizing the reciprocal exchange of 
cultural and literary influences between nations. 
Unlike other methods, the French comparative approach is less 
concerned with the aesthetics of literary works and more focused on 
identifying the historical, social, and cultural interactions that shape the 
evolution of literature. Researchers within this tradition primarily look 
for historical evidence and sources that highlight literary connections 
between different cultures and show how these exchanges influence the 
development of national literature. As such, comparative literature 
under the French school is seen as a means to explore the connections 
between the literary traditions of different nations, understanding that 
no single literary tradition exists in isolation from others. 

 

Research Methodology 
This study is conducted using an analytical-descriptive approach, 
grounded in the French comparative school of literary criticism. The 
study examines a variety of historical, religious, and literary sources, 
including both primary and secondary texts, to explore the similarities 
and reciprocal influences between the narratives of Kūsh-Pīl-Dandan 
from Persian epic literature and Eskandar the Great, particularly as 
depicted in Persian literature. These sources include epic poems, religious 
texts, historical accounts, and other forms of literature that provide 
insight into the cultural and historical significance of these figures. 
By comparing the stories and myths surrounding Kūsh-Pīl-Dandan 
and Eskandar the Great, this study aims to identify cultural and 
historical connections between the two figures. It is important to note 
that while Kūsh-Pīl-Dandan is primarily known through the "Kūsh-
Nāmeh," a Persian epic poem written by Irānshāh bin Abi al-Khayr in 
the sixth century AH, Eskandar the Great’s legend entered Persian 
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literature from a variety of Greek and Roman sources. Through 
careful comparative analysis, this study seeks to understand how the 
legends of these two figures may have influenced one another, 
especially considering the dominance of Eskandar’s legend in Persian 
literature during the time the Kūsh-Nāmeh was composed. 

 
Introduction 
The present study explores the interrelations between the legendary 
figures of Kūsh-Pīl-Dandan and Eskandar the Great, focusing on how 
their respective stories overlap and may have influenced one another. 
Kūsh-Pīl-Dandan is a character from Persian epic literature, known 
primarily as an anti-hero and the nephew (or grandson, depending on 
the source) of Zahhak, a tyrant king from Persian mythology. His 
story is primarily recounted in the "Kūsh-Nāmeh," a long narrative 
poem by the Persian poet Irānshāh bin Abi al-Khayr. This epic tells 
the life story of Kūsh-Pīl-Dandan from birth to death, portraying him 
as a dark and loathsome figure who embodies evil yet undergoes a 
transformation throughout the narrative. 
In contrast, Eskandar the Great is one of history’s most famous 
conquerors, whose story has been widely told in Persian literature, 
influenced by Greek and Roman sources. Eskandar’s character is often 
portrayed with heroic and divine qualities, but his actions and 
motivations are also depicted with complexity, as his story contains 
elements of both greatness and cruelty. The comparative analysis of 
these two figures is particularly interesting because both characters 
share notable similarities in their life narratives, from their birth 
stories to their behaviors and deeds. 
The primary aim of this study is to explore the extent to which the 
narratives of Kūsh-Pīl-Dandan and Eskandar the Great overlap. The 
study examines several aspects of their lives, such as their origins, early 
childhood experiences, physical attributes, heroic acts, and moral 
dilemmas. One of the central questions of this research is to determine 
whether the narrative of Kūsh-Pīl-Dandan was influenced by the 
widespread legend of Eskandar during the same period, particularly 
given the popularity of Eskandar’s story in Persian literary circles. 
 
Discussion  
The comparative study reveals numerous shared characteristics 



10/Pazhūhish-i ŹabānvaAdabiyyāt-iFarsī 

between Kūsh-Pīl-Dandan and Eskandar the Great, suggesting that the 
two legends may have mutually influenced one another. Both figures 
are born under unusual and mysterious circumstances, with their 
mothers being accused of extramarital relationships, and both 
characters are raised by foster families rather than by their biological 
parents. This parallel in their early lives sets the stage for the similar 
themes that run throughout their stories. 
Another key similarity is the divine or semi-divine attributes ascribed 
to both characters. Both Kūsh-Pīl-Dandan and Eskandar are portrayed 
as possessing extraordinary qualities that elevate them above ordinary 
human beings. In Persian literature, Kūsh-Pīl-Dandan is associated 
with the concept of "Farrah," a divine force or glory that is bestowed 
upon exceptional individuals. Similarly, Eskandar is often depicted as 
a figure chosen by the gods, possessing extraordinary strength, 
wisdom, and leadership abilities. 
The physical descriptions of both figures are strikingly similar, with 
both characters being depicted with notable physical traits that 
distinguish them from others. For example, both Kūsh-Pīl-Dandan and 
Eskandar are described as having large ears and distinctive moles on 
their bodies. These shared physical characteristics, along with their 
mythological and heroic qualities, suggest that the legends of the two 
figures may have influenced each other over time. 
In addition to their physical and divine similarities, both characters are 
associated with significant conquests. Both Kūsh-Pīl-Dandan and 
Eskandar are involved in battles with "Black peoples" in their 
respective narratives, and both figures claim divinity, leading to the 
construction of statues in their honor. This element of self-deification 
is an important aspect of their stories, reflecting their belief in their 
superiority and the desire to be worshipped as gods. 
Furthermore, both figures exhibit a dual nature, oscillating between 
heroic and villainous traits. Kūsh-Pīl-Dandan is portrayed as an anti-hero, 
committing numerous acts of violence and cruelty throughout his life, but 
also displaying moments of remorse and transformation. Similarly, 
Eskandar is depicted as both a great conqueror and a destructive force, 
and his legacy is marked by both admiration and resentment. 

 

Conclusion 
Considering the prominence of Eskandar's legend in Persian literature, 
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particularly during the period when the Kūsh-Nāmeh was composed, 
it seems likely that the narrative of Kūsh-Pīl-Dandan was influenced 
by the widespread popularity of Eskandar’s mythos. The fact that 
Eskandar’s story was well known in Persian literary circles during the 
time Kūsh-Nāmeh was written suggests that the legend of Eskandar 
may have provided the template for the creation of Kūsh-Pīl-Dandan’s 
character and story. 
In conclusion, this study confirms that the Kūsh-Pīl-Dandan narrative is 
deeply intertwined with the legend of Eskandar the Great, reflecting the 
reciprocal influence of these two figures in Persian literature. The Kūsh-
Nāmeh can be viewed as a Persian adaptation of the Eskandar myth, 
incorporating various elements of Eskandar’s legendary life into the 
story of Kūsh-Pīl-Dandan. The mutual influence of these two characters 
demonstrates the interconnectedness of world literature and highlights 
the importance of comparative literature as a means of exploring the 
shared cultural and historical roots of literary traditions across nations. 
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A comparative look at Attar's works and his 
existentialist thoughts (based on Attar's Masnavi) 
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 Alireza Ghojezadeh*** 
 
The main issue of the upcoming interdisciplinary research, which is 
provided in a descriptive-analytical and library form, is that by 
examining Attar's Masnavis (Mantegh al-Tair, Elahinameh, 
Mosibatnameh, and Asrarnameh) as well as his way of life to 
existentialist views. Attar in four areas; The freedom, death thoughts, 
solitude, and meaning-making achieved prove that the roots of the 
philosophy of existentialism, like many pure human thoughts, have 
long existed among the thinkers of the East and later spread from the 
East to the West. This school, which today casts a shadow on many 
sciences such as psychoanalysis, can be seen in Iranian-Islamic 
mysticism. The most important question is; How existentialism has 
affected Attar's Masnavis and his way of life? Hypothesis; Masnavis 
and Attar's way of life contains most of the existentialist attitudes of 
the God-believing and mystical type. Some of the most important 
cases of research; Existentialist concepts of freedom, death thoughts, 
loneliness, and meaning creation with a mystical approach are 
abundantly found in Attar's works. For example, the concept of 
freedom and choosing God's path can be seen in Mantegh al-Tair by 
the thirty birds looking for Simorgh. In Attar's works, the thought of 
death and its acceptance are based on the concept of connection with 
God. Loneliness has no place in Attar's thought because the world is 
the manifestation of God and the beloved has a dwelling in the lover's 
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heart, and the meaning that Attar creates is the closeness to God and 
his connection. 
 
Keywords: existentialism, Mantegh al-Tair, Elahinameh, 
Mosibatnameh and Asrarnameh.  
 

Introduction  
The school of "Existentialism" is a philosophical perspective that 
believes in the primacy of existence over essence. That is the primacy 
of existence, regardless of the essence attributed to human existence. 
Any definition we give to a human being, beyond any explanation that 
science, philosophy, religion, or politics imposes on his existence, is 
the essence that we have considered for him, but "human existence 
precedes its essence" (Sartre, 1402: 72). This philosophy addresses 
profound existential issues such as death, loneliness, abandonment, 
meaninglessness, absurdity, and the relationship with oneself. 
Meaning-making or creating meaning for life is one of the solutions of 
this school of thought in the face of absurdity. According to the 
principles of existentialism, the inner world of man can only be 
perceived through illumination and inner light, and mere reason leads 
nowhere. This philosophy investigates individual life and the inner 
world of the person. Self-knowledge and awareness of the inner 
world, accompanied by discovery, intuition, and a kind of Western 
esoteric philosophy, connect existentialism with Iranian-Islamic 
mysticism. As the contemporary American philosopher "William C. 
Chittick "1  Says, "The Masnavi of Rumi is a rich source of 

existentialist insights" (Chittick, 1995: 46-48). 
The primary objective of the present descriptive-analytical research is 
to investigate the extent to which the life and deeply contemplative 
thoughts of Attar, as reflected in his Masnavis - Mantegh al-Tair, 
Elahinameh, The Book of Mosibatnameh, and Asrarnameh - align 
with the fundamental principles of Existentialism. By conducting such 
research, we can establish a practical connection between the treasures 
of Persian literature and contemporary theories, while also gaining a 
deeper understanding of elusive philosophical schools like 

                                                 
1. (1943-… )  
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Existentialism. The most important question is: How are the principles 
of Existentialism manifested in Attar's Masnavis and his lifestyle? 
Hypothesis: Attar's Masnavis and lifestyle embody most existentialist 
perspectives, particularly those of a theistic and mystical nature. 
 
Research Background 
No independent research has been conducted specifically on the 
subject matter, although some very limited references have been made 
in certain studies, such as the article "A Comparative Study of the 
Concept of Death and Its Manifestations in Islamic Sufism and the 
School of Existentialism (Focusing on Attar's Book of Mosibatnameh 
and Sartre's Nausea)" by Farshad Valizadeh, Ali Dehghan, and 
Hamidreza Farzi (2019), and the article "The Knight of Faith in the 
View of Attar of Nishapur and Søren Kierkegaard" by Ghodratolah 
Taheri (2010). 
 

Fundamental Principles of Existentialism 
Based on the thoughts of existentialist philosophers such as “Søren 
Kierkegaard1”, “Friedrich Nietzsche2”, “Martin Heidegger3”, “Jean-
Paul Sartre4”, “Karl Jaspers5”, and “Martin Buber6”, although they 
have apparent contradictions in their philosophical views, some of the 
most fundamental and shared principles of this school are as follows: 
Freedom: Humans are completely free and are highly responsible for 
their choices. This responsible freedom of action itself is painful. 
Death: The courage to face death while remaining committed to life is 
one of the most important existentialist conflicts in human life. 
Loneliness: No matter how close we humans are to each other, there is 
always an insurmountable gap between us. Each of us enters existence 
alone and must leave this planet alone. 
Meaning-Making: The existentialists' solution to the endless suffering 
of existence is that each person, according to their abilities and 
circumstances, is free to create meaning for their own life. 

                                                 
1. (1813-1855) 
2. (1844- 1900) 
3. (1889-1976) 
4. (1905-1980) 
5. (1883-1969) 
6. (1878- 1965) 
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From a theistic perspective, existentialists can be divided into three 
groups: theistic, such as Søren Kierkegaard; atheistic, such as Jean-
Paul Sartre; and agnostic or ambivalent, such as Friedrich Nietzsche. 
The key figures of this philosophical school were able to build bridges 
between literature and philosophy. Sartre, for instance, alongside 
classic philosophical works like "Being and Nothingness" and 
"Critique of Dialectical Reason," also influenced the literary discourse 
of the post-World War II era with novels and plays like "Nausea" and 
"The Flies." 1 This characteristic, coupled with the existentialists' 
emphasis on the literary and political commitment of artists and 
intellectuals and their critique of positivism, led to their presence and 
influence among Iranian intellectuals, particularly during the years 
1941-1978. Therefore, although existentialism is less known and 
rarely discussed in Iran compared to other philosophical schools such 
as nationalism and Marxism, it should not be assumed that its impact 
on various literary, political, and social discourses in Iran is less than 
those schools (Amankhan, 2013: 12). 
 

Attar of Nishapur's Existentialist Life 
Attar, with existentialist “freedom,” chose a life of service to people 
rather than the seclusion of a monastery. Not only did he confront the 
“awareness of death” as a child during the Mongol invasion, but he 
lived with it until the end of his life, ultimately being killed by the 
Mongols in 618 AH. Attar’s “meaning-making” in life took shape in 
his Sufi beliefs. The meaning he sketched for his life, like other Sufi 
poets, was the path to God, but he traveled this path without the 
benefit of a master-disciple relationship and never accepted the 
submission to any master. However, the belief in deep human 
“loneliness” is another existentialist principle whose traces must be 
sought in his works. 
 
The Reflection of Attar's Existentialist Views in His Works 
The primacy of existence is most evident in Attar's Mantegh al-Tair. 
Here, the weary and suffering thirty birds, after a long journey, see 
themselves in the radiance of the Simorgh and, upon looking within 
themselves, see the Simorgh. Thus, there is no duality; they have 
always been the Simorgh. In other words, the essence lies in their 
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existence, and what they have been seeking is not outside of their being. 
This is the same existentialist view that gives primacy to existence. 
Attar has extensively addressed existentialist freedom and choice in 
his Masnavis. For instance, in the fifth chapter of Mosibatnameh, he 
discusses Majnun's choice to choose a mad love for Layla (Attar, Vol. 
3, 1397: 74). The concept of voluntary death, which is prevalent in 
Attar's works (see ibid, Vol. 2, 1397: 297, and Vol. 3: 179), is also 
entirely consistent with existentialist freedom. 
Attar has also paid great attention to existentialist awareness of death. 
For example, in a story from Elahinameh, he concludes that a person 
is in the embrace of death even while living. Someone had cut down a 
green tree and left it on the ground for a long time. A wise person 
arrived and said that the tree seemed unaware of what had happened to 
it. After a week, it would realize (ibid, Vol. 2: 77). 
Regarding existentialist loneliness in Attar's works, not only is there 
an emphasis on loneliness but, due to the abundance of trust in God, a 
negation of loneliness is also observed. For example, in a story from 
the twentieth discourse of Asrarnameh, there is a story of a woman 
whose husband has gone on a journey. After being alone, helpless, and 
hungry, she is asked, and she says that she is not alone because she is 
in the presence of God (ibid, Vol. 4: 98). Generally, in Attar's belief, 
loneliness lacks the painful existentialist meaning. 
In Attar's view, in line with existentialism, one can escape from the 
suffering and anxiety of meaninglessness by creating meaning in life. 
This is highly recommended by him. For example, in a story from 
Elahinameh, he says that someone who does not create a meaning and 
purpose for their life has wasted their life and is, as it were, drinking 
their blood (ibid, Vol. 2: 205). The meaning he recommends creating 
is Sufism and nearness to God. 
 
Conclusion 
Attar's dedicated pursuit of the hereditary profession of pharmacy 
(attar), which in his time was equivalent to being a wise man or 
physician, not only granted him financial independence and freed him 
from the need for flattery or courtly connections but also enabled him 
to actively participate in the lives of his people. This made him a 
beneficial member of society, allowing him to pursue the path of 
Sufism with existentialist freedom and choice, rather than isolating 
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himself from the marketplace and society. Unlike other existentialists 
who often sought solitude, Attar remained engaged in the heart of 
society, continuously striving for spiritual elevation. The meaning he 
found and lived by in his life is the same meaning and foundation of 
Iranian-Islamic Sufism: nearness to God. 
More than any other work of Attar, the foundation of Mantegh al-Tair 
is based on the existentialist concept of "freedom". This is because 
each of the birds, with complete freedom (within their abilities and 
possibilities), is free to choose the path to reach the Simorgh or not to 
choose and not to go. Existentialist "awareness of death" is evident in 
all four of Attar's works with numerous examples. In his Sufi belief, 
death is not only a stage of life from which there is no escape but 
should be embraced with open arms as it leads to the liberation of the 
soul from the physical body and consequently to union with the 
Beloved. Although "loneliness" in humans, even in the theistic branch 
of existentialism, causes suffering and a sense of emptiness, in Attar's 
existentialism, loneliness does not exist in that sense. Because the 
universe and all beings are manifestations of God, and He is not only 
present everywhere but, according to the unity of existence, the whole 
universe is Himself. Therefore, with such a view, the suffering of 
loneliness does not exist, and this is exemplified in various similes in 
Attar's Masnavis. Sufi meaning-making is also a fundamental belief of 
Attar's existentialism in his four Masnavis. Thus, the principles of 
theistic existentialist philosophy, especially its Sufi kind, are so 
abundant and institutionalized in Attar's life and Masnavis that he can 
be called a pioneering existentialist. 
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Translating Taboo: An Examination of Norms in Five 
19th-Century English Translations of Gulistan 

 
Abolfazl Horri* 

 
This article seeks, through a qualitative-explanatory approach and 
using available library tools based on the proposed translation norms 
by Toury, to demonstrate how the target language and culture readers 
receive, understand, and accept writers and works of the source 
language and culture. Two main questions are addressed: 1. How do 
translators perceive and understand the linguistic and especially 
cultural elements of source texts? 2. What happens if a single text in 
the source culture is decided to be translated into a single language in 
the target culture by more than two translators? It seems that readers 
of the target culture interpret and accept the contents of translated 
texts in a communication pattern and discourse significantly different 
from the pattern and discourse of the source culture. This article 
attempts to examine the understanding and acceptance of Sa’adi by 
five Western translators through the prism of how taboos are 
translated in a selection of stories from Gulistan in nineteenth-century 
England. The results show that Gladwin, Ross, and Eastwick prefer to 
relocate, soften, or remove taboos, while Platts prefers to translate 
taboos exactly or into Latin. Rehatesck, unlike other translators, tries 
neither to remove nor to soften or relocate taboos, nor to translate into 
Latin but rather translates all taboos like the original text and, through 
the strategy of fidelity and loyalty to the original text, presents 
Gulistan as it is to English-speaking readers, believing that previous 
translations of Gulistan are overly refined and sanitized. 
 
Keywords: Translational norms, Translating taboo, Communicative 
model, Shifts, Ideal reader.  
 

Introduction 
This article discusses how readers of different languages and cultures 
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receive and understand authors and works of the source language and 
culture. It raises several questions: What happens when more than one 
translator decides to translate a single text from the source culture into 
a single language in the target culture? Can we assume that translators 
want to recreate the same interpretation of the author's work? For 
instance, is there a clear and definitive interpretation of Saadi's often 
taboo-laden stories and poems available, such that we might expect 
various translators to recreate that precise interpretation in English? 
Furthermore, do we even possess a thoroughly vetted and authoritative 
version of Gulistan or Bustan that would allow for a uniform translation 
in the target culture? Moreover, and perhaps more crucially, are we 
dealing with identical readers across different historical periods, such 
that we could reasonably expect translators to render these works in the 
same way for each generation of readers? This article attempts to 
examine the understanding and acceptance of Saadi's works from the 
perspective of Western translators/readers through the translation 
taboos in a selection of stories from the Gulistan, published in five 
English translations in 19th century England. 

 
Background of the Study 
There are resources available for the critique and analysis of translations 
of Saadi's works, including the Gulistan, into French, English, and 
German. Some sources provide the Persian Gulistan and one or two 
English translations in a bilingual format and make references to the 
quality of the translations in the introduction. These introductions are 
either a preliminary note (Gladwin and Rehatsek, 2005) or a Persian 
translation of introductions written by others. Additionally, some 
academic articles have examined the translation of certain cultural 
aspects of the Gulistan, among other issues, in English and French 
translations (Yousefi, 2017; Nekisaie et al., 2021; Zolfaghari et al., 2020). 
The discussion of the translator's position and translated works from the 
perspective of translation theory has also been addressed in various 
sources. For example, see Horri (2019; 2021). However, taboo translation 
in the context of translation norms has not been examined in detail in the 
five English translations of the Gulistan. 

 
Methodology 
Toury proposes three types of norms for translation strategy: initial 
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norms, operational norms, and preliminary norms. Initial norms refer 
to the translator's choices; translators decide whether to remain 
faithful to the norms in the source text and provide an adequate 
translation or to conform to the norms of the target language culture 
and provide an acceptable translation. Operational norms assist the 
translator in making decisions during translation and are either 
matrixial or textual frameworks.  
 

Discussion 
Taboo in Translation 
The first translation of selected tales from Gulistan into English was 
made by Stephen Sullivan in 1774, though this version is currently 
unavailable to the author. The first complete translation was provided 
by Edward Gladwin in 1806, during the peak of the Neoclassical era 
and the dawn of Romanticism in England. Thus, the reasons that may 
be proposed for translating Gulistan into French and German in the 
seventeenth century, the age of Enlightenment and reason, differ from 
those relevant to the period of transition from Classicism to 
Romanticism in England. However, the fact remains that Gulistan was 
considered a textbook in India, and it is evident that with the arrival of 
the English in the subcontinent, following the establishment of the 
East India Company, the importance of learning Persian—the official 
language of the Mughal rulers in India—greatly increased.  
It appears that Gladwin demonstrated great fidelity to the Gulistan 
text, striving to emulate Saadi’s style, which is characterized by 
ornate, rhythmic prose, to produce a faithful translation. Nevertheless, 
Archer contends that Gladwin leaned more toward prose in his 
translation (Archer, 2004: 14). From this perspective, it seems that 
English readers, both actual and implied, do not experience the 
translated Gulistan in the same way that Persian readers do, nor do 
they derive the same enjoyment. This discrepancy in understanding 
and appreciation between the Persian and English readership is not 
solely attributable to the rendering of Gulistan’s form and structure. 
Naturally, two languages—even if they share a common Indo-
European root, as Persian and English do—are inherently 
distinguishable in terms of form and structure.  
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Ross, like Gladwin, faced not only challenges in translating Gulistan 
at the microstructural level—such as those previously mentioned—but 
also in dealing with the translation of taboo subjects. He points out that 
taboo topics were prevalent among writers like Swift and Sterne, noting 
that it wasn’t just Saadi who addressed these matters; other poets and 
moralists have also referenced taboos in their works. Ross 
acknowledges that Saadi, in Gulistan, has largely shielded his text from 
crude vulgarity (Ross, 1890: 26). Ross further mentions that when he 
showed a copy of his translation to Gladwin, the latter admitted that he, 
too, had made alterations when translating taboo content, such as 
switching male characters to female ones, as we have previously 
illustrated. Thus, like Gladwin, Ross also endeavored to present a more 
refined and sanitized version of the taboos in his translation, catering to 
the sensibilities of English readers, particularly the young trainees of the 
East India Company. Therefore, Ross, by employing operational 
norms—especially at the textual level—attempted to avoid translating 
many of the taboo terms found in Gulistan. 
Eastwick, after discussing the stylistic and literary features of Gulistan 
and citing the Eastern proverb "Every word of Saadi carries seventy-
two meanings" (ibid.: 17), suggests that it is still possible to produce 
seventy more translations of Saadi’s works.  
Eastwick admits how far his translation diverged from the original 
text, yet he became intent on recreating the prose and verse of the 
original in English (ibid.). Ultimately, he notes that he rendered 
Arabic phrases in italics and placed his own explanatory and 
interpretive comments within brackets (ibid.: 18). 
Unlike what Gladwin, Ross, and Eastwick do—making certain 
modifications, omissions, and substitutions of taboo content to satisfy 
their English readership through operational norms—John Platts 
strives to translate all taboos exactly as they appear in the Persian 
Gulistan. For example, he restores all references to male characters 
that Gladwin, Ross, and Eastwick had changed to female characters. 
Rehatsek, for his part, argues that previous translations of Gulistan 
had been overly sanitized and refined. In his translation, while 
maintaining compatibility with the freer English language, he made an 
effort to render all the taboo expressions and passages into English. A 
broad comparison of selected passages from Gulistan with Rehatsek’s 
translation and those of earlier translators reveals that he neither 
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omitted, softened, nor altered any of the taboos, nor did he translate 
them into Latin. Instead, he faithfully translated all the taboos as they 
appear in the original text (for example, refer to the stories mentioned 
here in Rehatsek’s translation). 
On the whole, based on the norms proposed basically by Toury, it 
appears that English translators of the Gulistan, from Gladwin, the 
first translator, to Rehatsek, the latest translator in the nineteenth 
century, have adopted different strategies, which we will discuss 
based on Toury's proposed translation norms. If Gladwin, Ross, and 
Eastwick prefer to shift soften, or omit taboos, and John Platts prefers 
to translate taboos verbatim or into Latin, Rehatsck finds the 
opportunity to translate the Gulistan and Baharestan into English 
under the light of freedoms created in society and readers' broad 
views, which according to Archer, should be faithful to the original 
text and not overlook any point and should be clear and simple and 
most importantly, in English from beginning to end. 

 

Conclusion  
This article aimed to demonstrate how English translators of the 
Gulistan in the nineteenth century brought taboos into the realm of 
English-speaking readership through translation norms. Rehatsek's 
translation of the Gulistan and Bustan coincides with the substitution 
of English for Persian in India, and it is clear that the practice of 
publishing English translations without Persian, which was common 
during the time of Ross, Eastwick, and Platts, has become prevalent. It 
seems that readers in the target culture understand and accept the 
content of translated texts in a completely different communicative 
pattern and discourse from that of the source culture.  
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A Study and Analysis of Metamorphosis in the Stories 
and Legends of the Sistan Cultural Region 

 
Mohammad Fatemi Manesh* 

 
Indigenous and local tales and legends are among the most enigmatic 
phenomena in anthropology, brimming with mythological motifs and 
ancient archetypes. Rooted in each ethnicity's culture, customs, 
traditions, and environment, these narratives encapsulate one of the 
most pivotal and significant elements of mythology: metamorphosis, 
or transformation. This motif manifests in diverse forms across the 
stories and legends of various cultures and people. Notably, it is a 
fundamental mythological theme in the stories and legends of the 
Sistan region, finding reflection in numerous narratives from this area. 
This study, employing a descriptive-analytical approach, aims to 
analyze the various types of metamorphosis in the stories and legends 
of the Sistan cultural region. It further seeks to quantify and 
qualitatively assess the extent to which these transformations are 
depicted in these narratives. The findings reveal that Sistani stories 
and legends predominantly feature two types of metamorphosis: 
human metamorphosis and the metamorphosis of supernatural beings 
such as demons or evil spirits. Among these, human metamorphosis 
exhibits a higher frequency and is more prominently represented in 
Sistani narratives. 
 
Keywords: Metamorphosis, mythological motifs, Sistan, stories, 
legends. 
 
Introduction 
Mythologies and mythological tales are phenomena that manifest in 
diverse forms across various human cultures, encompassing a wide 
array of subjects. A defining characteristic of these narratives is their 
supernatural and extraordinary nature, often featuring characters, 
beings, and events that transcend the ordinary. In essence, 
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mythological stories and narratives are composites of concepts and 
actions presented in extraordinary ways, aiming to reflect the beliefs 
and ancient paradigms of humankind. Through these narratives, they 
serve as a mirror to human desires and aspirations, often unattainable 
ones, which are sometimes manifested in the form of mythological 
themes related to metamorphosis or transformation. 
Metamorphosis, a fundamental concept in mythology, is equivalent to 
the English terms "Metamorphoses" and "Transformation." It denotes 
a change in the outward appearance and the very essence or identity of 
a phenomenon, brought about by supernatural forces. Such 
transformations are considered extraordinary in any era and beyond 
the capabilities of ordinary humans. In such instances, an entity 
transforms, acquiring a new form that might be physically apparent or 
involve profound internal changes, granting it powers it previously 
lacked (Rastgar Fasaei, 1383: 44-43). 
Myths employ symbolic and metaphorical language to convey their 
messages, illuminating the position and role of ancient humans in the 
cosmos and natural phenomena. Embedded within them is evidence of 
human contemplation: seeking solutions to their weaknesses and 
limitations, while simultaneously yearning for perfection and the 
realization of their hopes and dreams (Soltani and others, 1397: 82). 
Moreover, these myths serve as codes and symbols, signifying rebirth 
and fluid vitality, reflecting the imaginations, fantasies, literary 
pursuits, and thought processes of those who created them 
(Ghobadi, 1392: 74). 
Consequently, the phenomenon of metamorphosis is a theme that 
emerges from various mythological, psychological, and 
epistemological motivations in the mythological stories and legends of 
different regions. It is a pervasive theme in such works. Among these, 
the stories and legends of the Sistan cultural region exhibit extensive 
manifestations of metamorphosis or transformation. Metamorphosis is 
a frequent and multifaceted theme in these narratives, encompassing 
both human and supernatural beings. As a significant component of 
the mythological foundation of Sistani indigenous stories and legends, 
this theme is widely represented. Given its prominence in these 
narratives, this study employs mythological analysis and a descriptive-
analytical approach to investigate the various forms of metamorphosis 
in Sistani stories and legends. The aim is to analyze the frequency and 
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manner in which these transformations appear in these narratives. 
Based on the foregoing, the primary research questions are: 

1. What types of metamorphosis are present in Sistani stories and 
legends? 

2. What are the most significant and prevalent types of 
metamorphosis in the stories and legends of the Sistan cultural region? 
 
Methodology 
This paper employs a descriptive-analytical approach to investigate 
the phenomenon of metamorphosis in the stories and legends of the 
Sistan cultural region. By examining 144 narratives associated with 
the Sistan cultural sphere, we collected data on motifs related to 
metamorphosis. Subsequently, using statistical software such as SPSS 
and Excel, we conducted quantitative analysis to categorize these 
motifs based on their frequency and distribution. Furthermore, through 
content analysis and by consulting various sources in the field of 
mythology, we have provided a detailed analysis of each type of 
metamorphosis found in Sistani stories and legends. 
 
Findings 
Types of Metamorphosis in Sistani Stories and Legends 
The findings of this study, based on statistical analysis, reveal two 
primary categories of metamorphosis in Sistani stories and legends: 
human metamorphosis and the metamorphosis of supernatural beings. 
 
Human Metamorphosis 
A total of 136 motifs related to human metamorphosis and 
transformation were identified in the analyzed narratives. This 
category can be further divided into two subcategories: 
1. Transformation with preserved human essence: In this type, humans 
acquire extraordinary abilities while retaining their human nature. 
Examples include transformations involving beauty, ugliness, age, 
visibility, or fertility. This subcategory accounts for 109 instances. 
2. Transformation involving a change in essence: In this case, humans 
transform, changing their form into various animal, inanimate, plant, 
or natural phenomena. This subcategory comprises 27 instances. 
Metamorphosis of Supernatural Beings.  
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The second category of metamorphosis involves supernatural beings. 
As depicted in various mythologies, a characteristic feature of 
supernatural beings is their ability to transform into various forms. 
This ability empowers them to achieve multiple objectives, such as 
deceiving humans, aiding others, or concealing their identity. In 
Sistani narratives, 34 motifs related to the metamorphosis of 
supernatural beings were identified, primarily involving creatures like 
Bozlangi (a type of evil spirit), demons, and dragons. Among these, 
Bozlangi exhibited the highest frequency of transformations with ten 
instances, followed by demons with seven cases. Other supernatural 
beings, such as the devil and dragons, had fewer occurrences. 
The metamorphosis of supernatural beings in this study can be 
categorized into six groups: transformation into animals, inanimate 
objects, plants, humans, natural elements, and other supernatural 
beings. Based on frequency, the most common transformations were 
into humans (14 instances) and animals (9 instances). 
 
Conclusion 
The findings of this research indicate that metamorphosis is a 
prominent and recurring motif in the stories and legends of the Sistan 
region, appearing a total of 170 times in the analyzed corpus. A 
significant portion of these instances, 136, involve human 
metamorphosis, while 34 pertain to the transformations of 
supernatural beings. 
Our analysis reveals two primary types of human metamorphosis in 
Sistani narratives. The first type involves individuals acquiring 
extraordinary abilities while retaining their human essence, such as 
gaining beauty, youth, invisibility, or fertility. The second type entails 
a fundamental shift in form, where humans transform into animals, 
inanimate objects, plants, or natural phenomena. While the former 
type is more prevalent, accounting for 109 instances, the latter also 
holds significance with 27 occurrences. 
Supernatural beings in Sistani folklore exhibit a diverse range of 
transformations, including changes into animals, inanimate objects, 
humans, and natural elements. Beings such as Bozlangi and demons 
are frequently depicted as undergoing metamorphosis. These 
transformations often serve purposes such as deception, assistance, or 
concealment. 
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The prevalence and variety of metamorphosis in Sistani folklore 
reflect a deeper culture and worldview. Through these narratives, the 
people of Sistan seem to express a desire to transcend the limitations 
of human existence, to conquer mortality, disease, and ignorance 
about the future. These stories also reveal a longing to explore new 
worlds and reach beyond the celestial realm. This longing is often 
intertwined with a belief in supernatural forces and a desire to escape 
the harsh realities of life. By reimagining the world and altering the 
nature of its elements, these narratives reflect a desire to harness 
nature for human benefit. 
In essence, the Sistani people, like many other cultures, have used the 
motif of metamorphosis in their folklore to grapple with profound 
existential questions and to express their hopes, fears, and aspirations. 
Through these narratives, they have created a rich and imaginative 
world that offers both solace and inspiration. 

   
Resources 

Aidenlu, Sajjad (2006) Classification and analysis of epic-mythical 
and ritual themes and themes in Pahlavi poems after the 
Shahnameh, PhD dissertation, Persian language, and literature, 
supervisor Rahman Mushtaq Mehr, Tarbiat Moalem University 
Azerbaijan, Faculty of Literature and Human Sciences. 

Elwell Sutton and Paul Lawrence (1997) Tales of Mashdi Glin 
Khanum, edited by Ulrich Martsolf, translated by Azar 
Amirhosseini Nithamer and Seyed Ahmad Vakilian, Tehran, 
Markaz. 

Eliadeh, Mircha (1993) treatise on the history of religions, translated 
by Jalal Sattari, Tehran, Soroush. 

Anjavi Shirazi, Abolqasem (1973) Iranian stories, Tehran, 
Amirkabir. 

Ansari, Zahra, and others (2016) "Human-animal and animal-human 
representation in the folklore culture of Iranian people", 
Hormozgan Cultural Research Journal, No. 13, pp. 112-93. 

Avesta (2006) two volumes, report and research by Jalil Dostkhah, 
Tehran, Morvarid. 

Iranshah Ibn Abi-al-Khair (1998) Kush-name, by the efforts of Jalal 
Matini, Tehran, Elmi Publications. 



34/Pazhūhish-i ŹabānvaAdabiyyāt-iFarsī 

Bahar, Mehrdad (1997) From Myth to history, collected by 
Abolqasem Esmailpour, Tehran, Cheshme. 

----------------------- (2011) Research in Iranian Mythology, Tehran, 
Ageh. 

Pournamdarian, Taqi (2005) The story of the prophets in the Shams 
universe (mystical explanation and interpretation of the stories in 
Molvi's ghazals), Tehran, Research Institute of Human Sciences 
and Cultural Studies. 

Tasuji Tabrizi, Abdul Latif (2004) One Thousand and One Nights, 
two volumes, Tehran, International Center for the Dialogue of 
Civilizations, Hermes. 

Hormati, Hamide and Elham Azarbarzin (2018) "Analysis of the 
mythic concept of figure-turning in Azerbaijani folk tales", 
Scientific Quarterly of Commentary and Analysis of Persian 
Language and Literature Texts (Dehkhoda), 11th Volume, No. 
40, Pg. 139 -163. 

Hosseini, Maryam and Sara Pourshaaban (2013) "Combined Myths 
in One Thousand and One Nights", Mystical and Mythological 
Literature, Volume 8, Number 27, pp. 59-86. 

------------------------------------------------- (2013) "Reasons of 
character transformation in the stories of the One Thousand and 
One Nights", Literary Text Research Magazine, No. 52, pp. 37 -
64. 

Khazaei, Hamidreza (2006) Legends of Khorasan, Volume 9, 
Mashhad, Mahjan. 

Khosrow Keykavous (2012) Faramarznameh, by Rostam son of 
Bahram Tafti, corrected by Mitra Mehrabadi, Tehran, World of 
Books. 

Khammar, Ebrahim (2011) Asoke (ten legends Sistani), Zahedan, 
Taftan. 

Khammar, Gholamhossein and Fatemeh Hossein-Abadi (2012) 
Childhood stories (Asoke Sistoni) Zahedan, Mobasser. 

Darvishian, Ali-Ashraf and Khandan, Reza (1999) The Culture of 
Iranian Legends, Volume 1, Tehran, Ketab and Farhang. 

Deh-Bozorgi, Jila (2008) Epic Themes in Ancient Iranian Texts and 
its Comparison with Ferdowsi's Shahnameh, Tehran, Amir Kabir. 

Zabihnia Imran, Asia and Zahra Pordel (2016) "Types of human 



 Abstracts / 35 

transformations in the written legends of Sistan and 
Baluchistan", Farhang and Popular Literature, No. 12, pp. 1-24. 

Rahimi, Zommrrod (2011) Cultural heritage image of Sistan and 
Baluchistan, Tehran, Cultural Heritage Organization. 

Rahimi, Seyyed Mahdi and others (2019) "Review of mythological 
elements in Sistani's legend Nahang Bor and Shahzadeh", 
Mystical and Mythological Literature Quarterly, 16th year, 
number 58, pp. 125-93. 

Rastgar Fasaei, Mansour (2013) Figuring in Mythology, Tehran, 
Research Institute of Humanities and Cultural Studies. 

Rousta, Fereshte, and others (2019) "Elements of transformation in 
the culture and stories of the people of Bakhtiari, Kohgiluyeh 
and Boyer Ahmad", the bimonthly magazine of popular culture 
and literature, 8th year, number 33, pp. 120-93. 

Raees Al-Zhakrin, Gholam Ali (1985) Kurnameh, Mashhad, 
Farhang Sistan. 

Zareei, Badrieh (2013) "Man-tree and tree-man portrayal in 
Hormozgan folk tales", Hormozgan Cultural Research Journal, 
No. 8 and 9, pp. 1-20. 

Zamani, Fatemeh, and others (2023) "Characterization and its 
mythological elements in the legends of Khorasan (based on four 
volumes from the ten-volume collection)", bi-monthly culture 
and popular literature, year 11, no. 50, pp. 63-104. 

Soltani, Parisa, and others (2017) "Portraits in the Persian verses of 
the Ramayana epic", literary essays (Magazine of Mashhad 
Faculty of Literature and Humanities), 50th edition, number 2, 
pp. 101-77. 

Sistani, Mohammad Azam (2011) Anthropology of Sistan, Sweden, 
Social Science Center of Afghanistan Academy of Sciences. 

Sheikh-Nejad, Mahmoodreza (2012) Sistani legends (narrative of 
the Sistani people of the Gorgan plain), Gorgan, Nowrozi. 

Shakibi Mumtaz, Nasrin and Maryam Hosseini (2012) 
"Classification of types of hero's birth in myths, legends, folk 
stories, and fairy tales", Two Quarterly Journal of Popular 
Culture and Literature, Volume 1, No. ¬ 1, pp. 143-170. 

Sadeghi, Mohsen (2015) "Representation of the myth of the animal - 
bridegroom in a Sufi tale", Literary Critic Quarterly, 9th year, 
No. 35, pp. 165-183. 



36/Pazhūhish-i ŹabānvaAdabiyyāt-iFarsī 

Sadeghi-Shahpar, Reza (2009) "Images of saints among miracles 
and stories of prophets", mystical and mythological literature, 
6th volume, number 19, pp. 79-107. 

Attar Neishabouri, Faridaldin Mohammad (2012) Tadzkire-ul-
Awliya, review, correction of the text, explanations, and lists by 
Mohammad Istilami, Tehran, Zovar Publications. 

Emrani, Gholam-Reza (2013) Sistan literature, Asoke, second 
volume, Tehran, Daryaft. 

Ferdowsi, Abulqasem (1987) Shahnameh, the first volume, by the 
efforts of Jalal Khaleghi Motlaq, New York, Byblodsa Persia. 

---------------------------- (1990) Shahnameh, second volume, by Jalal 
Khaleghi Motlaq, California and New York, the Persian Heritage 
Foundation. 

---------------------------- (1992) Shahnameh, third volume, by Jalal 
Khaleghi Mutlaq, California, Iran Heritage Foundation. 

Farzi, Farzad, and others (2023) "Representation and metamorphosis 
of petrification in Kurdish stories and legends", Bimonthly 
Culture and Popular Literature, 11th year, number 49, pp. 117-
148. 

Ghobadi, Hossein Ali (2012) "Criticism and analysis of the book 
The Transformation of Figures in Mythology", Humanities Texts 
and Programs Research Journal, 13th year, number 1, pp. 57-82. 

Qolizadeh, Khosrow (2007) Iranian mythology culture, Tehran, 
Parse book publishing company. 

Cassirer, Ernest (2011) Language and Myth, translated by Mohsen 
Talasi, Tehran, Morwarid. 

Koyaji, Jahangir Kovarji (2001) Foundations of Iran's myth and 
epic, reported and edited by Jalil Dostkhah, Tehran, Aghaz. 

Kikhamqadam, Ahmad (2004) Ancient legends of Nimroz, first 
volume, Tehran, Mehr Afarin. 

------------------------------- (2006) Ancient legends of Nimroz, second 
volume, Zahedan, Ushida. 

------------------------------- (2006) Ancient legends of Nimroz, third 
volume, Zahedan, Ushida. 

------------------------------- (2016) Ancient legends of Nimroz, 
Volume IV, Zahedan, Ushida. 

------------------------------- (2016) Ancient legends of Nimroz, fifth 
volume, Zahedan, Ushida. 



 Abstracts / 37 

Grimal, Pierre (2013) Greek and Roman Mythology, translated by 
Ahmed Bahmanesh, Tehran University. 

Marzelf, Ulrich (1997) Classification of Iranian stories, translated by 
Kikavos Jahandari, Tehran, Soroush. 

Maseh, Hanri (1978) Iranian Beliefs and Customs, second volume, 
translated by Mehdi Roshan-Zamir, Tabriz, Institute of History 
and Culture of Iran. 

Hedayat, Sadegh (1965) Zand and Homan Yasen and Ardeshir 
Babkan's performance, Tehran, Amir Kabir. 

Hamilton, Edith (1997) Siri in Greek and Roman mythology, 
translated by Abdul Hossein Sharifian, Tehran, Asatir. 

Henry Hook, Samuel (2012) Mythology of the Middle East, 
translated by Ali-Asghar Bahrami and Feringis Mazdapour, 
Tehran, enlighteners and women's studies. 

Homer (1999) Odyssey, translated by Saeed Nafisi, Tehran, 
Scientific and Cultural Publications. 

Hines, John (1989) Understanding the Mythology of Iran, translated 
by Jale Amouzgar and Ahmad Tafzali, Tehran, Babel Library 
and Cheshme Publishing House. 

Uther, Hans-jorg (2004) The Types of International Folktales, 
Helsinki, Table of Contents. 



38/Pazhūhish-i ŹabānvaAdabiyyāt-iFarsī 

Analysis of the components of peace education 
in the collection of "Sohrab Sepehri" poems 
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Peace is one of the principles and values of life, and it is only under 
the shadow of this divine gift that security, tranquility, growth, and 
excellence can be achieved in societies. In other words, the survival of 
humanity depends on creating and maintaining peace. Therefore, it is 
essential that education step into this field to create and maintain 
peace in the world and clarify the solutions to achieve peace. 
Education, by utilizing the ideas of artists such as Sohrab Sepehri, 
opens a window to the minds and consciences of humans and, through 
this, teaches societies the culture of peace. Sohrab Sepehri is a poet 
and painter who thinks of a peaceful world, away from conflict, 
destruction, and corruption, where there is no blame or injustice. His 
world is transparent and untainted. Like pacifists, he pursues his 
mission of creating peace and friendship. This research aims to analyze 
the themes of Sohrab Sepehri's poems to achieve the components he 
introduces for creating a culture of peace. This research was conducted 
using a qualitative method of analyzing the themes and findings in both 
inductive and deductive ways. The statistical population is the 
collection of Sohrab Sepehri's poems. The data collection method was 
carried out using library documents and the data was analyzed using 
five steps of thematic analysis including getting acquainted with the 
data, creating initial codes and coding, searching and recognizing the 
themes, drawing the theme network, and analyzing the theme network. 
The results of the study showed that Sohrab Sepehri’s poems have eight 
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main components with the titles of belief in God, self-improvement, 
good thinking, good speech, good behavior, living with nature, 
respectful behavior with nature, aversion to the machine age and 27 
sub-components that fall under the three main domains of peace with 
oneself, peace with others and peace with nature. 
 
Keywords: Peace education, Sohrab Sepehri’s poems, content 
analysis, peace with oneself, peace with others, and peace with nature. 
 
 Introduction 
"Peace" is a praiseworthy and challenging word that the existence of 
war, bloodshed, and endless violence prompted thinkers in every era 
to teach peace as a turning point in ending these problems. Along with 
all the organizations that were looking for the spread of peace with 
multiple goals and solutions, many writers and artists have also made 
recommendations in peace education by creating their works. Among 
contemporary writers, no one wanted peace as much as Sohrab. The 
purpose of this research is to extract the components of peace 
education through searching in the collection of Sohrab Sepehri's 
poems using the method of thematic analysis to introduce the 
recommendations of this artist in achieving peace with oneself, others 
and nature to the field of education of different sections of the society. 
 
Research background 
By searching the sources, no research was found that dealt with the 
field of peace and peace education in Sepehri's poems and thoughts. 
The only research found is the article by Bahrevar and Mohammadieh 
(2018) entitled "Investigation of the culture of peace and the 
empathetic function of language in Sohrab Sepehri's poems", which 
have extracted the foundations of peace in Sohrab Sepehri's thoughts 
by referring to his poems and include the framework- Intellectual 
independence and independence (inner obedience), acceptance of the 
principle of diversity, simplicity, and avoidance of luxuries, 
importance to native culture and cultural and historical heritage, 
cultural view of science and saving it from intemperance and 
immorality have been considered by Sohrab. Other introduced articles 
have paved the way for this research. Fallah Nodehi (2008) introduced 
the seven components of UNESCO in an article entitled "Investigation 
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of the Components of UNESCO's Peace Education in the Documents 
of the Republic". These components include human rights and 
democracy, cooperation and solidarity, preservation of cultures, self 
and others, cosmopolitanism, environmental protection, and 
spirituality. In a book titled "Education of Peace", Zakavati 
Karagozlou (2013) considers institutionalizing peace to be necessary 
to establish peace and tranquility and avoid war and violence among 
societies. For this reason, he proposes various and basic solutions for 
teaching peace among people, especially students. Cholaki (2016) in 
his thesis entitled "Investigation of the Element of Emotion in Sohrab 
Sepehri's Poetry" has examined the emotional components in Sohrab 
Sepehri's poetry by relying on the descriptive-analytical method and 
library method. Kobra Feridouni (2016) in an article entitled 
"Phenomenological Analysis of the Identity of the Poet-narrator in 
Sepehri's Poetry concerning the concepts of Peace and Altruism", has 
examined the identity of the poet-narrator in Sepehri's poetry based on 
the concepts of peace and altruism. Nakhaei and Shabanzadeh (2018) 
in an article titled "Study of the Mystical View of Nature in Sohrab 
Sepehri's Poem" analyzed Sohrab Sepehri's mystical view of nature 
with an analytical method. 
 
Methodology 
The present study is a type of interdisciplinary work that has studied 
the poems of Sohrab Sepehri with the method of thematic analysis. 
The statistical population of this research, the collection of Sohrab's 
poems, includes "eight books" and all the poems outside the eight 
books collected using library documents. The analysis of this research 
has been done by combining both deductive and inductive methods 
and using five steps. In the first step of data analysis, each notebook 
was studied until the poems of that notebook were fully understood its 
structure was achieved, and the data was read repeatedly. In the 
second step, after the poems of each notebook were fully studied, 
coding was started, and the initial codes were created. Coding was 
done manually without the use of software, and each poem was noted 
down with the exact number and specifications. In the third step, after 
performing the initial coding and collecting the codes, a list of codes 
was available, whose content should be known through analysis. At 
this stage, some codes were removed due to not having a specific 
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theme, and the theme of the remaining codes was noted in front of 
each phrase. In the fourth step, after extracting the meaning of each 
code, the network of themes was drawn. Primary codes were included 
in the table along with their themes. Delineation of themes continued 
until the stage where the remaining themes could no longer be 
grouped. In fact, in this phase of the research, axial coding and 
selective coding were done. 
 
Discussion 
Based on the findings, which were 116 primary codes, 8 main themes 
of peace and 27 sub-themes of peace were identified and extracted, 
which were classified into three dimensions: peace with oneself, peace 
with others, and peace with nature. Self-peace dimension, including 
the main components of belief in God with three sub-components and 
self-improvement with nine sub-components. The dimension of peace 
with others includes good thinking with four sub-components, good 
speech with two sub-components, and good behavior with three sub-
components. The dimension of peace with nature includes living with 
nature with two sub-components, respecting nature with two sub-
components, and aversion to technology with two sub-components. 
Therefore, as a result of the analysis of the components of peace 
education in the collection of Sohrab's poems and according to the 
description and analysis that was done, the network of main and 
secondary themes of the components of peace is presented as follows: 
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Table 1- The final structure of peace education components 
in the axis of peace education with oneself 

axis 
(dimensions of peace 

education 
components) 

Main themes 
(main components 
of peace education) 

Sub-themes 
(subcomponents of peace 

education) 

 
Teaching peace with 

yourself 

Belief in God 

Reflection on the 
system of creation 

Belief in God's nearness 

Belief in the purposeful  
nature of creation 

self-improvement 

Humility 
Nihilism 

Biological simplicity 
Worship and prayer 
Not afraid of death 

spoiling tail 
Non-affiliation 

Patience and coping with 
difficulties 

Positive thinking, hope, and 
trust 

Table 2- The final structure of peace education components 
in the axis of peace education with others 

axis 
(dimensions of 

peace education 
components) 

Main themes 
(main components 
of peace education) 

Sub-themes 
(subcomponents of peace 

education) 

Teaching peace with 
others 

good thinking 

Nationalism and patriotism 
Avoiding judgments  

and prejudices 
Accepting the principle 

 of diversity 
Breaking taboos  
and anti-habits 

Kindness 
Avoiding harsh words and 

choosing good words 
The benefits of silence 

good behavior 
praise and praise 

Foresight and love 
Peaceful coexistence 
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Table 3- The final structure of peace education components 
 in the axis of peace education with nature  

axis 
(dimensions of 

peace education 
components) 

Main themes 
(main components 
of peace education) 

Sub-themes 
(subcomponents 

of peace education) 

Teaching peace with 
nature 

Living with nature 
Feeling one with nature 

naturopathy 

Respectful behavior 
with nature 

praise of nature 

Environmental protection 

Aversion to the 
machine age 

Aversion to war and 
military weapons 

Get rid of urban life and 
industrial pollution. 

 

Conclusion 
As we know, the topic of this research was the analysis of the 
components of peace education in Sohrab Sepehri's collection of 
poems. The aim of this research was nothing but to analyze the themes 
of Sohrab Sepehri's poems to achieve the components that he 
introduces to create a culture of peace. This research was conducted 
with the qualitative method of theme analysis. The findings were 
analyzed in both inductive and comparative ways. The statistical 
population was the poetry collection of Sohrab Sepehri and the data 
was collected using library documents. Finally, the data was analyzed 
using five steps of thematic analysis. 
The results of the research show that Sohrab Sepehari's poems have 8 
main components with the titles: belief in God, self-improvement, 
good thinking, good speech, good behavior, living with nature, 
respectful behavior with nature, dislike of the machine age and 27 
sub-components, which are under three domains. Peace with oneself, 
peace with others, and peace with nature are the main ones. 
We know that the development and having a peaceful society and 
world depends on the existence of peace. Peace is also a concept that 
is present in all aspects of human life. In our opinion, peace can only 
be summed up in war between countries or people of a country; While 
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such an idea is obsolete and peace is related to all our relationships with 
the creatures of the world of creation, including humans, creatures, and 
above that, the relationship with the creator of the world. Therefore, 
with such a thought, three dimensions of peace with oneself, peace with 
others, and peace with nature can be considered for peace. 
The source of peace with oneself is self-improvement and God-
knowledge. Peace with God is very great and precious because the 
whole earth seeks peace with Him. A peaceful relationship with God 
depends on self-improvement, growth, and exaltation of the soul, and 
moral virtues, such as humility, simplicity, etc. That is, peace with 
God is rooted in peace with oneself. Man cannot have peace with God 
until he has a peaceful relationship with himself. Peace with others 
also includes peace with all people, society, and the surrounding 
world. This peace can be with family members or with a stranger or 
with society and country. Peace with nature also includes being kind 
to nature's creatures and respecting them. Finally, to achieve a 
peaceful society, we need all three dimensions of peace. All three 
dimensions of peace are connected in the form of a continuous chain, 
without the existence of even one link of this chain, the spread and 
expansion of peace is not possible. 
What is debatable is that Sohrab is a pacifist mystic with a pure 
naturalist background. His poems are full of concepts of peace, which 
include the three dimensions of peace. Among all his poems, the poem 
"And a Message on the Way" is his expression of peace in the world of 
war and conflict, and it is a poem that spreads friendship and peace. 
As mentioned in the theoretical foundations, people need peace 
education outside of formal education. Poetry, stories, music, paintings, 
films, etc., have a much more productive effect on peace education. 
Therefore, the role of the artist can be as difficult as the role of the 
teacher and the like, like a role carved on an indestructible stone: 
"In a dark night/ when no sound mingled with any sound/ and no one 
could see anyone from a close distance, / a person climbed the rocks 
of the mountain/ and with his bloody fingernails/ scratched a picture 
on a stone and after that no one saw him again. / .../." (Sephehri, 1390: 
"Role"). 
Sohrab calls his audience to peace with his indirect and honest 
expression. He does not sing to sing, but his deep purpose and his 
message are to spread and teach peace and friendship. 
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The purpose of this research is a sociological analysis of the novel 
"Cloudy Years" based on the theory of "Erich Kähler". This novel is 
about the author's life and community experiences. Using the 
descriptive-analytical method, we have analyzed the novel to explain 
the lower social classes, including the social and political situation of 
the society of that period, which is comparable to the Pahlavi 
government. This work shows the bad economic situation, the 
beginning of industrialization, and the growth of the bourgeoisie and 
changes without context. Darvishian believes that the source of social 
unrest is the growth of capitalism, and the economic system is the 
cause of poverty and corruption. The content of the novel is poverty, 
unemployment, poor health status, death, family disputes, hard work 
of children and women, class conflict, belief in superstitions, and 
determinism. According to Kähler 's theory, the creation of any 
literary genre takes from the realities of the writer's time and follows 
four basic variables: The historical situation, the writer's belonging to 
a class, the writer's personality and cultural upbringing, and the 
writer's special literary genre. Therefore, in the sociological analysis 
of this novel based on these variables, we first explained the meaning 
of each variable and finally extracted and analyzed some of the most 
important indicators of the novel. 
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Introduction 
In this article, the novel “Cloudy Years” by Ali-Ashraf Darvishian is 
analyzed from a sociological perspective using Erich Kohler’s theory. 
This study focuses on the content of the work and the author’s 
viewpoint rather than merely its literary structure. The novel “Cloudy 
Years,” one of the prominent works in contemporary Persian 
literature, provides a critical depiction of the social, economic, 
political, and cultural situation in Iran during the second Pahlavi era. 
To achieve a clearer understanding of this novel and the author’s 
perspective, it is analyzed concerning the four main factors of 
Kohler’s theory, which include historical conditions, the author’s class 
consciousness, cultural upbringing, and the chosen literary type. The 
novel, structured as a four-volume narrative, reflects the personal 
experiences of the author, critiquing poverty, injustice, and oppression 
in society. This novel employs a simple and fluent language that 
blends local dialect and formal Persian, focusing on issues such as 
poverty, unemployment, poor health conditions, and child and women 
labor. In the section on historical conditions, the author describes the 
social, economic, and political conditions of that era, emphasizing the 
impact of these factors on characters and events. One of the most 
significant aspects of the novel is its impactful descriptions of poverty 
and unemployment in society. Poverty serves as a central theme for 
many characters and events in the story, and the author utilizes 
specific phrases and words to illustrate the depth of poverty. 
Unemployment is portrayed as a pervasive problem affecting workers 
and families, and its negative impact on their livelihoods is depicted. 
Additionally, the inadequate health conditions of society and the 
prevalence of various diseases among the population are other 
subjects of the author’s concern. Women and children also work under 
harsh and exhausting conditions, often facing numerous challenges to 
meet their basic needs and those of their families. Ultimately, this 
novel presents a realistic and critical image of society during that 
period, exploring various dimensions of social and economic 
problems in depth. This article analyzes the social, cultural, and 
political conditions of that era as derived from the author’s 
observations. The main axes include economic problems, class 
conflict, superstitions, and popular beliefs, and the impact of these 
factors on people’s lives, particularly workers and the underprivileged. 
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Social Conditions 
Poverty and Deprivation 
One of the most important themes depicted in the novel is economic 
poverty and the inability of people to meet their basic life needs. The 
characters in the story often live in harsh and unfavorable conditions, 
and the author illustrates these realities, conveying the ugliness and 
bitterness of poverty. This poverty has destructive effects on people’s 
lives, including the inability to access adequate treatment, leading to 
numerous deaths in the narrative. For example, the death of Sediqe, 
Narges-Khanom’s daughter, due to a lack of healthcare facilities, is 
one such instance. 

Excessive Imports of Foreign Goods 
The author refers to the excessive import of foreign goods, which has led 
to the closure of local businesses and increased pressure on the working 
class and the underprivileged. In this context, businesses like Baba-
Safdar’s Glassmaking also feel the impact, resulting in their closure. 

Class Conflict 
The novel addresses the conflict between social classes, particularly 
the underprivileged and the wealthy, illustrating this through 
descriptions of the unjust behaviors of capitalists and their 
exploitation of workers. The wealth of capitalists is often acquired 
through unethical and unjust means; for example, Haji Motazed has 
become wealthy through the exploitation of animals. 

Strict School Regulations and Low Educational Coverage Rate 
The novel refers to the strict regulations that exist in schools and the 
low educational coverage rate among students. These regulations have 
led to an increase in dropout rates and a rise in illiteracy in society. 

Cultural Conditions 
Popular Beliefs and Superstitions 
Superstitions play a significant role in the story, and the author 
elaborately depicts the popular beliefs among people who believe in 
mythical creatures like “Al” and “Jinn .“  People justify many events in 

their lives through superstitions. For instance, a Jew exploits the 
superstitions of Sharif’s father and deceives him into leaving his house. 

Mixing Religion with Superstitions 
One of the important issues raised by the author is the mixing of 
religion with superstitions. Due to ignorance and a lack of deep 
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understanding of religion, people turn to superstitious beliefs and trust 
those who write charms. Examples of this theme can be seen in the 
behaviors of Bibi and her beliefs regarding religious sanctities. 

Determinism and Belief in Fate 
Determinism and the belief in fate is another topic addressed in the 
novel. Many characters attribute all their problems to destiny and fate 
instead of striving to change their circumstances. This mindset serves 
as a justification for their poverty and deprivation, as illustrated in the 
story of Nazka’s marriage to Cheshmeh, which stems from 
determinism. 

Kindness, Generosity, and Empathy 
Despite poverty and difficulties, the author highlights certain human 
and ethical values such as kindness and generosity among the 
characters. These individuals, even amidst economic hardships, strive to 
assist others, as demonstrated by Bibi’s act of giving soup to the poor. 

 
Political Conditions 
Political Struggles 
The novel is set against the backdrop of Mohammad Reza Shah’s rule 
and is profoundly influenced by the political conditions of that era. 
The narrative addresses the political struggles of various groups 
opposing the Pahlavi government, discussing political oppression, the 
suppression of dissenters, and the effects of this situation on people’s 
lives. Sharif, the main character of the story, becomes acquainted with 
political circles and eventually joins the Tudeh Party. Throughout his 
struggles, he associates with various individuals like Daei Salim, 
Akbar Agha, and Agha Morteza, ultimately facing imprisonment 
multiple times due to his political activities. 

Sharif’s Activities 
Sharif engages in teaching at a school and encounters local lords such 
as Jahangir Khan and Ekram Khan, who govern people with 
oppression and tyranny. Due to his resistance against oppression, he 
faces threats and harassment multiple times. Ultimately, Sharif 
endures severe torture in the prisons of the Pahlavi regime but 
continues to fight. He even contemplates suicide but, recalling the 
sufferings of the people dismisses this thought and continues his 
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struggle. After eleven years in prison, he was finally released during 
the surge of popular movements in 1979. 

 
The Author’s Class Affiliation and Class Consciousness 
The author, Ali-Ashraf Darvishian, hails from the working class and 
has written “Cloudy Years” with a focus on the issues and problems 
faced by the working class. By accurately portraying the daily lives of 
workers and the underprivileged, he illustrates their worldviews and 
struggles. Drawing from his personal experiences, Darvishian reflects 
on the struggles of the working class and intellectuals within this 
novel, highlighting their roles in social and political transformations. 

Class Consciousness 
The author clearly illustrates how class consciousness develops among 
the characters in the story, particularly Sharif, and how this awareness 
leads to political and social struggles. Sharif, who originates from the 
working class, gradually transforms into an intellectual and, alongside 
other socialist fighters, confronts oppression and tyranny. 

 
The Character and Cultural Development of the Author 
Darvishian was born into a poor working-class family and has been 
familiar with the poverty and struggles of the lower classes since 
childhood. These experiences led him to gravitate toward writing and 
political and social activism. His acquaintance with individuals like 
Jalal Al-e Ahmad and Samad Behrangi significantly influenced his 
thoughts and activities. By focusing on leftist and socialist themes in 
his stories, Darvishian addresses the issues and problems of the lower 
classes and plays an important role in reflecting their struggles in 
Iranian literature. 

 

Conclusion 
The novel “Cloudy Years” provides a profound reflection of the 
social, cultural, and political conditions during the Pahlavi era. The 
author, by focusing on the lives of workers and the lower classes, 
analyzes social and class conflicts, depicting their impacts on people’s 
lives. This study first examined the criteria of Erich Kohler and the 
associated indicators. The simple, friendly, and conversational tone in 
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Darvishian’s works does not adhere to conventional narrative 
techniques. His primary goal is to reflect the suffering and hopes of 
oppressed people, prioritizing social and political issues in society, 
such as poverty, illiteracy, ignorance, and superstitions. This novel 
portrays the struggle between tradition and modernity within the 
historical, social, and political context of Kermanshah in the 1930s and 
1940s. Darvishian has protested against censorship, believing that an 
author must stand freely against injustice and corruption as the 
awakened conscience of society. He dreams of a society free from 
social issues. Due to its rich content, this novel is capable of analysis 
through various human science approaches such as psychology, 
anthropology, and political science, and can be studied interdisciplinary. 
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